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 گفتار ش ي پ 

و دانش مدرنْ،    شه ي با اند   يي ند آشنا ي « فرآ ي رامون يآنجا که در جوامع »پ   از 
جوامع »مرکز«   ي و آموزش   ي ر مسلط بر نظام فک   ي ها متأثر از گفتمان عمدتا  
ست  ي دهد، دور از ذهن ن ي رخ م   « ي دار م - اروپا »   ي نوع   جه تحت نفوذ ي و درنت 
«  ي »ژاپن   ی ش ي ر بازاند ي نظ   ي ز ي ن سطورْ چ ي از خوانندگان  ا   ي ار ي بس   ي که برا 
  - سان ن ي هم به - ب و ي غر  ي کم  ي اس ي اقتصاد س  نقد کرد مارکس به ي در رو 

ز در اوان  ي ن   ت ن مقالا ي نزد مترجم ا   ي ن نگاه ي چن نظر برسد ) ر به ي اعتمادناپذ 
  د  ي ترد   ن ي ا ر بود(.  ي ناپذ مقاومت   ي تا حد   1اونو تب  مک   ي فکر   ي با مبان   يي آشنا 

ش  ي نسبت ما با پو  ي تأمل درباره  ي برا  ي د ي تواند مدخل مف ي م  ي احتمال 
  باره ن ي در ا  يي نها  ي داور اما  ؛ در جهان معاصر باشد  ي ست ي مارکس  ي ه ي نظر 

ی   مارکس   ي نظر   ي ها نحله که    رد ي گ   انجام   ي ن و مت   ش از خواندن ي تواند پ ي نم 
نوشتار  در    که   ي ا کنند؛ نحله ي م   ي معرف   ي ربوم ي غ   ي مخاطبان به  را    « نامتعارف » 

ت  ي اهم   ي از قضا مدع و    است   برآمده از شرق »دور«   ، شود حاضر معرفی می 
 يادامه ي برا  . مارکس است  ي امروز  ي ها ي در بازخوان  ش ي فت خو ا ي ره 

از   يي ها ه ي سو  ار موجز و فشرده ي بس طور به ه ن بس ک ي ادداشت هم ي ن ي ا 
 

هايي از رابرت آلبريتون )در امتداد و بسط ي نوشته ي مترجم با مکتب اونو به واسطه آشنايي اوليه  .1
)از  معرفي گرديد   زبان فارسي  هاي اونو و سکين( بود که به همت فروغ اسدپور به فضاي فکري  ديدگاه 

(. در همين 1394ي کتاب: »ديالکتيک و واسازي در اقتصاد سياسي«، نشر پژواک، جمله با ترجمه 
  ارجمندم قدرداني کنم.   دوستبخش  هاي الهام دانم که از تلاش مجالْ لازم مي 
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شرح نسبتاً  . ظهور آن برشمرده شود  ي خ ي و بستر تار ت مکتب اونو ي اهم 
ش  ي مقالات پ مجموعه   ي برعهده است که    ي اونو کار   ي ها شه ي از اند   ي مفصل 

ن  ي سک ن مجموعه به قلم توماس ي اکثر مقالات ا روست. از آنجا که 
دهندگان  ن شارحان و بسط ي تر از مهم   ي ک ي   و   کوزو اونو   ي )شاگرد برجسته 

  يدرباره  ي ن مختصر ي چن ادداشت هم ي ن ي ا ، در اند نگاشته شده ( ي و  ي آرا 
سخن   ي رژاپن ي مکتب اونو به جهان غ  ي در معرف  و سهم او  ن ي گاه سک ي جا 

 يگر چهرهي م داشت به د ي خواه  ي ا فشرده  ي اشاره ز ي و ن . م يي گو ي م 
ن مجموعه تنها  ي نکه در ا ي م ا رغ به  ، تو ي مکتب اونو: ماکوتو ا  ي برجسته 

   .  2است از مقالات او آمده    ي ک ي   ( ي ترجمه ) 
 

يک( و نيز )عمدتا در کارگاه ديالکت   *ي مقالاتي از او ترجمه   ي واسطه ن که به ي . برخلاف توماس سک 2
، باشد شده  خوان شناخته تاحدي براي مخاطب علاقمند فارسي د  ي شا تون  ي اري از رابرت آلبر آث ي  ترجمه 

اي که از ايتو در اين کتاب اند. مقاله هاي ماکوتو ايتو در فضاي چپ ايران عموما ناشناخته آثار و انديشه 
ت )انتشار: دانده شده اس به فارسي برگر   ست که از وي اي آيد يحتمل هنوز هم تنها مقاله )فصل دوم( مي 

کارگاه ديالکتيک(. بايد خاطرنشان گردد که خوانش سکين و ايتو از آراي اونو طبيعتا  - 1396مهر 
هاي نسبتا گيري خصوصا بسط نظريات اونو توسط اين دو انديشمند جهت  ؛ ست هايي حاوي تفاوت 

شناسيم، نو مي ي از مکتب اونجي متون فارسميا درواقع، آنچه درحال حاضر به }  متفاوتي داشته است
ي کانادايي مکتب اونو« و با اصطلاح »شاخه سکين« است که توسط به - مشخصا رويکرد نظري »اونو 

ورک کانادا ي شان در دانشگاه و همکاران توماس سکين و رابرت آلبريتون مشترک نظري  يها فعاليت 
تمايزات آيد متاسفانه پرتو چنداني بر ر اين کتاب مي اي که از ايتو د . مقاله {پرورش و بسط يافته است 

هاي تاريخي پيدايش ها و خاستگاه اندازد، چون اين متن صرفا زمينه هاي مکتب اونو نمي ني گرايش درو 
  کند. ي ژاپن را معرفي مي امعه ج و رشد اقتصاد مارکسيستي )و ازجمله مکتب اونو( در 

براي قرن »ديالکتيک  ي از مجموعه اي بود سکين، مقاله  ي هااز نوشته  ي فارس ي ن ترجمه يت س * نخ } 
همت آيدين ترکمه به فارسي برگردانده شد: توماس سکين: به ، که  اسميت(   و   ي اولمن ويراسته )   د«دي ج 
ن مقاله با کسب اجازه از ي . ا 2015 ، دسامبر سي پراکس ، تارنماي « کتيک  سرمايه: تفسيري اونويييال د » 

 {گنجانده شده است. )فصل هفتم(  ن مجموعه ي مترجم در ا

http://docs.praxies.org/279.pdf
http://dialecticalspace.com/wp-content/uploads/2018/10/69.-The-Dialectic-of-Capital.pdf
http://docs.praxies.org/279.pdf
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سم «  ي ال ي »سوس   ي الگو   تناقاضات   ي برخ   ن آشکارشد با  ستم  ي قرن ب   ي انه ي در م 
  ياغلبْ بازدارنده  ي اس ي س  ي کارکردها در اثر ز ي و ن  ي حاکم بر شورو 

 جيتدر به  مختلف،  ي در کشورها  ي شورو « وابسته به ي ست ي احزاب »کمون 
گرفت.  افول قرار  ي ب ي در سراش  « ي شورو   سم  ي ال ي بخش »سوس گاه الهام ي جا 

را به  تي س ي ال ي سوس  ي انات مترق ي و جر ست ي مارکس ن روند دانشوران ي ا 
  ينظر  يي ارو ي « و رو ي سم رسم ي گرفتن از »مارکس فاصله  ي خ ي ضرورت تار 

  ي برا هاي گوناگون تلاش در قالب ماحصل آن  که  رهنمون ساخت با آنْ 
وفادار   ي روها ي از ن  يي ها ف ي ط  ي از سو  ي ست ي مارکس  ي ه ي نظر ر د  ي بازنگر 

  يداره ي گر، گسترش شتابناک سرما ي د   ي از سو   تجلي يافت.   سم ي ال ي وس به س 
ترشدن مناسبات  ه د ي چ ي جنگ و پ - پسا  ي ست ي د فورد ي در چارچوب تول 

)از جمله رشد ابعاد  د ي جد  ي خ ي ط تار ي شرا بسته با هم  ي و جهان  ي اجتماع 
اقتصاد   شتر ي هرچه ب  ي دگ ي تن و درهم  ي قات و اشکال مبارزات طب 

را بر  ي ر ت بزرگ  ي ها ت ي (، مسئول تم س  ي ر سازوکارها ي با سا  ي داره ي سرما 
  ي دانش اجتماع  ي تبع آن بر عهده و به  ي ست ي مارکس  ي ه ي نظر  ي عهده 

  ي اع دانش اجتم ش از آن، ي پ  ي ها گمان در سراسر دهه ي اگرچه ب  : نهاد ي م 
غنا  مختلف  ي ها در حوزه  ي ست ي کس ار م  ي ه ي نظر  ي جذب و اقتباس نسب با 

به رشد قلمرو و   ي خ ي از تار ي د ن ي بود، اما تشد  افته ي  ي شتر ي ب  يي ا ي و پو 
اتخاذ  را به  شه ي اند و اصحاب  دانشوران ، ي دانش اجتماع  ي امکانات نظر 
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جه  ي و درنت   3کرد ي ب م ي ترغ   ي ست ي مارکس   ي ه ي تر به نظر گشوده   ي ي کردها ي رو 
مواجه   ي انکشاف درون رشد و  با چالش ز ي ن را  ي ست ي مارکس  ي شه ي اند 

  ي فکر  ي ها از سنت  ي ا رشته ج ي تدر ، به ي ن بستر ي ش بر چن ي . کماب ساخت 
از احزاب مستقل  ي ر ي س ا تف  ي و ارائه مارکس  ي بازخوان حول  ي و پژوهش 

موج   ي ها نکه مولفه ي گو ا ؛ ات مارکس شکل گرفت ي نظر از  ي ست ي کمون 
ان،  ي م  ن ي ا  در  . ند فاز« نبود مسلماً »هم  ي و مضمون  ي لحاظ زمان شده به اد ي 

ک و  ي آکادم  ي هگل در فضا  ي فلسف  يا ي اح  ي ازجمله به پشتوانه 

 

(، پيوند نزديکي با مختصات فضاي Leitfragenر ) گ اصلي هدايت   هايطبعا بسياري از اين پرسش    3
داري در پيوند با ماهيت سرمايه   : ثالي دوم قرن بيستم( داشتند. براي م سياسي و تاريخي آن زمان )نيمه 

زدايي و اصطلاح استعمار ديناميسم تحولات معاصر آن دوره )نظير ظهور و افول فاشيسم يا روندهاي به 
اجتماعي حاکم بر کشورهاي پيراموني و نسبت -هاي اقتصادي يت نظام توسعه(؛ ماه  مدرنيزاسيون و

اهيت سوسياليسم و مختصات يک نظام سوسياليستي؛ و داري جهاني؛ م ها با نظام رو به رشد سرمايه آن 
ي ي مارکسيستي در دوره نظاير آن. اما درعين حال، بايد در نظر داشت که بخشي از ديناميزم نظريه 

ظهور ، ي طور کله . ب ستنبوده ا ست که صرفا مختص همين دوره تري ي عام ز سويه بحث، ناشي ا  مورد 
هاي گوناگون سياسي و هاي مختلف نظري و آکادميک )يا جريان ي سنت و گسترش و تلاقي چندگانه 

ممکن، هاي متنوع و بسته با آنها(، و برخورد و آميزش گريزناپذير آراي آنان با ميانجي هم  روشنفکري 
ي ها پويايي نظريه آفريند، که مواجهه با آن تري مي و قلمروهاي نظري تازه ها ها و پرسش تکانه 

 ساس، بخشيانگيزد. بر اين ا اين پويايي را برمي   - در شرايط مناسب    - طلبد و بخشا  مارکسيستي را مي 
اي« و يا ناشي از ريه نظ - توان تلويحا »بينارا مي  معاصر  ي مارکسيستي  هاي محرک نظريه از پرسش 

ها نيز خواه پرسش  همين گر، ي د ياز سو  يول . يند پويش نظري تلقي کردآروني فر هاي د ضرروت 
ي هااعتبار دستاوردها و افق ها، و خواه به شان در ظهور و تلاقي نظريه هاي مادي اعتبار خاستگاه به 

فعال در  يها و تنش  تضادهاآمده از بر و هايي تاريخي پرسش واقع اي که بر آن تکيه دارند، به نظري 
 دارند؛ يماع اجت  ي هاجنبش   ياسي ک سي با پرات هم    ي ري ناگز وند  ي پ  و لذا  هستند  يخ ي تار-ي سطح انضمام

زني براي گمانه - تر هاي قديمي اي پرسش دي از پاره بندي جدي که گاه ممکن است صرفاً صورت با اين 
  . نظر برسند به   -ها ي آن مجدد درباره 
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هگل نزد   ينده ي افتن فزآ ي ت ي اهم و  1930 ي دهه  4يفرانسه  ي روشنفکر 
آثار   ي برخ شار انت  ي انج ي م به ز ي ن مکتب فرانکفورت، و  ي د ي شمندان کل ي اند 

  يها نوشته دست خصوصا )  مارکس  ي شده ا فراموش ي  منتشرنشده 
ز نسبت  ي پژوهش در روش مارکس و ن ،  (   سه ي و گروندر   ي و فلسف   ي صاد قت ا 

  ي ها ا خوانش ي ها  ي ن بازخوان ي از ا   ي مارکس با هگل در کانون توجه بخش 
، ي ا مرحله   ي ک ضرورت نظر ي عنوان  )خواه به   5د مارکس قرار گرفت ي جد 

 يمقوله رو، ن ي دار(. از اي پا  ي ک چارچوب پژوهش ي و خواه همچون 
و   ، مارکس و هگل  ي وند دهنده ي پ  ي ن حلقه يتر عنوان مهم به ، ک ي الکت ي د 

ن يتر ي از اصل  ي ک ي مارکس به  ي گاه آن در دستگاه نظر ي جا 
بدل شد.   ي نظر  ي ها ها و کشاکش ي جستجوگر ن ي ا  ي ها ک ي پروبلمات 

لوکاچ و کُرش و   ي ست به آرا ي شمندان مارکس ي از اند  ي ف ي بازگشت ط 
رخ    ي ن بستر ي در چن کسْ  مار   ي ک ي الکت ي خوانش د   ي در باب نحوه   ي گرامش 

آثار    ي بعد کشف دوباره   ي بود که اندک   ي خ ي ن بستر تار ي ز در هم ي ؛ و ن 6داد 
 

ل پديدارشناسي روح، در پاريس، حو   1939تا    1933هاي  ارهاي الکساندر کوژ و بين سال گفت درس  4
 درکه ويژه آن ي چهل داشت. به ي دهه سهم موثري در پذيرش و گسترش نسبي آراي هگل در فرانسه 

از که مرلوپونتي، دوبوآر، سارتر، باتاي، لويناس، وايل و لکان  چون  جواني انديشمندان پرورش فکري 
 .  سزايي داشتتاثير به  گفتارها بودندکنندگان در اين درس ي شرکت له جم 

 : هاي نظري نگاه کنيد بهگيري برخي از اين گرايش هاي شکل اي بر زمينه براي مرور فشرده  5

  « مارکس هگلي از    هاي جديد گيري برخي خوانش شکل   ؛ نکاتي درباره رومن روسدولسکي   مساله »   :امين حصوري 

ان سياسي آن، اين جهاني مارکسيسم شوروي و در کشاکش با نمايندگ طبعا با افول نسبي اقتدار    6
حاشيه رانده شده بودند، به رقيب کمينترن( نفوذ بي  و )  ي مارکسيسم رسميتحت سلطه تر آرا که پيش 

تري هم مواجه شدند؛ اما ضرورت نظري بازگشت و براي طرح مجدد يافتند و با اقبال گسترده  مجالي 

http://docs.praxies.org/296.pdf
http://docs.praxies.org/296.pdf
http://docs.praxies.org/296.pdf
http://docs.praxies.org/296.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/ZZ123/Human_all/Human_Pubs/Ketab2_ManiaB/0Ketab02_works/pdf.kaargaah.net/Archive_01_On_Roman_Rosdolsky_Answer_to_a_Critique_HAmin.pdf
http://docs.praxies.org/296.pdf
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(  7ارزش مارکس«  ي ه ي نظر  ي درباره »مقالاتی خصوصا ن ) ي زاک روب ي ا 
ن روند،  ي ا حاصل  د. ي ها بخش ي ن جستجوگر ي به کالبد ا  ي ا خون تازه 

ق  ي ش دق بود که خوان  اي پردامنه  ي نظر - ي کرد پژوهش ي رو  ي ر ي گ شکل 
  ي ک ي الکت ي منطق د  ي ها مارکس را مستلزم فهم کاربست  ي دستگاه نظر 

  ي ا و متنوع ي ار پو ي بس   ي ش نظر ي گرا ؛  د ي د ي مارکس م  آثار متاخر هگل در  
اغلب تحت نام   – ستوفر آرتور ي کر  ي گذار برگرفته از نام  – که امروزه 

- ي تاريخ   ي نه ي زم پس اين  ا نظر به  ب   . 8د شو ي اد م ي از آن    « د ي ک جد ي الکت ي د » 
و  ي آلتوسر و لوچ  يي لو  ي ضدهگل  ي کردها ي رو توان دريافت که ، مي نظري 

واکنشی  صرفا وُلپه( - دلا  يي ا ي تال ي مکتب ا  ي ن چهره يتر )شاخص  ي لت کو 
ک  ي هر  دانيم که بود )و مي ت آن ي اهم  واقع مويد و به  يي ا ي ن پو ي ا  به منفي 

از ديگري  ي خود محرک رشته  ي نوبه به از اين دو گرايش ضدهگلي 

 

هاي »ديالکتيک« در دهه  يمقوله هميت شدن تدريجي ا عمدتا ناشي از برجسته  هاگرايش نسبي به آن 
 بود.   1960و    1950

 يانتشار ترجمه   د. ي پرلمن( منتشر گرد  يفرد   ين اثر )با ترجمه ي ا  يسي انگل   ينسخه   1972. در سال   7
 انجام گرفت.    1383( در سال  يآور شمس  ي همت علآن )به   ي فارس

انديشمندان پردازان بعدي گرايش اونويي(  نظريه طيف اخير )فارغ از اونو و برخي  تر،  در نگاهي وسيع .  8
هاي زير اشاره کرد: رومن توان به نام گيرد، که از ميان آنها مي مارکسي بسياري را در بر مي 

 .W(، آلفرد اشميت، والتر توخش ر ر ) Evald Ilyenkovوسدولسکي، ا والد ايلينکوف ) ر 

Tuchscheerer ،)  يي ( ندريچ ز لنيJindrich Zeleny ،) هانس - ( يورگن کرالHans J. Krahl ،)
(، Jairus Banajiهاوس، هلموت رايشلت، کريستوفر آرتور، جايروس باناجي ) گئورگ بک - هانس 

آوري، خيرت رويتن، مايکل ويليامز، ريکاردو وزلي، روي باسکار، علي شمس توني اسميت، فرد م 
      ريک موراي و غيره. بلوفيوره، روبرتو فينچي، پات 
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گرديد که مي کوشيدند مارکس را   ی ت ي پر اهم  ي انتقاد - ي نظر  ي ها تکانه 
       .  خلوص غيرهگلي آن بازخواني کنند(   در 

  ي شگفت   ي ه ي کوزو اونو ما   ي نظر   ي ز در مورد کارها يش از هر چ ي اما آنچه پ 
خود حول    ي مارکس   ي ها ش است آن است که او پژوهش ي و در خور ستا 

ادشده و  ي  ينظر  ي ها ان ي از جر  تال را مستقل ي کاپ  ي و بازساز  ي بازخوان 
ن کتاب اونو )»اصول  ي تر ها آغاز کرد: مهم آن ش از  ي ار پ ي بس   ي لحاظ زمان به 

.  9گرديد در دو جلد منتشر    1954تا    1952  ي ها ن سال ي «( ب ي اس ي اقتصاد س 
از   ي ار ي اونو )همانند بس  ي نظر  ي جستجوگر  ي محرک واقع  ، واقع به 

در   ي ست ي مارکس  ي شه ي اند  ي ا ي ان پو ي ( جر ي ست ژاپن ي شمندان مارکس ي اند 
ل  ي آن )از اوا  ي رون د  ي ها يي ارو ي ها و رو ژاپن و چالش  ي خ ي تار  ي فضا 
  ي اس ي معنا که متأثر از تحرکات و مناسبات س ن ي ( بود. بد 1920ي دهه 

  ي ش  رو ي پ  ي خ ي تار  ي ها و چالش  ي ست ژاپن ي ال ي سوس  ي ها احزاب و نحله 
حول    ي نظر   ي ها يي ارو ي ها و رو ي از جستجوگر   ي ا ابنده ي بسط   ي آنها، رشته 

که   ي از کنکاش جمع  ي ند ي خلق شد؛ فرآ  ي اد ي بن  ي ها پرسش  ي برخ 
چپ در    ي اس ي انات س ي زم جر ي نام ي بر د   ي رات قابل توجه ي خود تأث   ي نوبه به 

 

جلدي )تحت اي از مضمون اين دو مجلد را در قالب کتابي تک اونو فشرده  1964ا در سال بعده    9
به ن همان کتابي است که توماس سکين همين نام، يعني: »اصول اقتصاد سياسي«( منتشر ساخت؛ و اي 

پني گران غيرژان تماس مستقيم پژوهش بار امکا ، نخستين 1980انتشار آن در سال    برگرداند و با  انگليسي
 ن مجموعه(  ي هم ول  )فصل ا   ر ي زي  پيش از آن، سکين با انتشار مقاله ؛  هاي اونو را فراهم ساخت با ديدگاه 
 : هاي اونو را فراهم ساخته بود انديشه  امکان آشنايي مقدماتي مخاطبان غيرژاپني با   ،1975در سال  

Kozo Uno (1964, 1980): Principles of Political Economy; Theory of a Purely 
Capitalist Society (Transl. by T. Sekine).   
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ر بودند: الف(  ي ها به قرار ز ن پرسش ي ن ا يتر گذاشت. مهم  ي ژاپن بر جا 
نفوذ مناسبات   ي زان/چگونگ ي ژاپن و م  ي ت ساخت اقتصاد ي وضع 
گاه آن  ي ارزش مارکس و جا  ي ه ي ت نظر ي ب( ماه و در آن؛  ي داره ي سرما 

  ي ند، کار پژوهش ي ن فرآ ي . اونو در دل ا 10مارکس  ي در دستگاه نظر 
برآمده    ي انه ي گرا جزم   ي نظر   ي ها دگاه ي با د   يي ارو ي بلندمدت خود را در رو 

  ي ل ي بد  ، د با بازگشت به مارکس ي گرفت و کوش  ي پ  ي سم رسم ي از مارکس 
ژرف   ي بازخوان در  ي فراهم آورد. و  يي ها دگاه ي ن د ي در برابر چن  ي نظر 

  ي ها شالوده  ي ه ي تال بر پا ي کاپ  ي تال به ضرورت بازساز ي خود از کاپ 
  يداره ي ان »سرما ي م   ي زگذار ي ر،  اونو با تما ي ن مس ي د. در ا ي آن رس   ي ک ي الکت ي د 

  ينظر   ي تال مارکس را پژوهش ي )بالفعل(، کاپ   ي خ ي تار   ي دار ه ي ناب« و سرما 
کرده و در   ي ( تلق « ه يسرما منطق » ا ي ناب )  ي دار ه ي ما سر  ي ادها ي در باب بن 

تماماً   ي ل روش مارکس، خوانش ي ا و تکم ي د با اح ي آثار خود کوش 
  يا شالوده   ن خوانشی  ي اونو چن د  ي از د   ؛ دست دهد تال به ي از کاپ   ي ک ي الکت ي د 

درجهت فهم  مارکسی  ي اس ي ک علم اقتصاد س ي بنانهادن  ي برا  ي اساس 
 

هاي نظري مکتب اونو، بدون آگاهي از ديناميزم هاي فکري اونو و پايه ترديد فهم دقيق خاستگاه بي    10
قتصاددان ي اول قرن بيستم دشوار خواهد بود. ماکوتو ايتو، ا ي مارکسيستي در ژاپن نيمه شه اندي 

و ارزشمندي از اين   شرح فشرده   1980اي به سال مقاله   طي  ي اونو، مارکسيست و از شاگردان برجسته 
گامي پيش   دليل انسجام مضموني و خواه دست داده است؛ متني که خواه به تاريخي به -ي نظري زمينه پيش 

گران بعدي بوده از پژوهش آن در معرفي تحولات نظري اقتصاد مارکسي در ژاپن، مورد ارجاع بسياري  
هاي تاريخي و خاستگاه سکين در معرفي  ي له بر مقا ي مفيد مکمل عنوان ، به ي ايتو ي مقاله )ترجمه  است 

 (: ، در دومين فصل کتاب حاضر گنجانده شده استمکتب اونو کليات نظري  

Makoto Itho, 1980: The Development of Marxian Economics in Japan. (in M. Itoh: 
Value and Crisis; Essays on Marxian Economics in Japan)  
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  يدرک بعد  ن، آ  ي انج ي م که تنها به  ست ا  ي دار ه ي نظام سرما ت ي ماه 
قول  به   ، که . )و شگفت آن گردد ي ممکن م   ي داره ي سرما   ي خ ي تار   ي ها ش ي پو 

  يک است، و ي الکت ي از د  ي اونو شاهکار  ين: »اگرچه کتاب فشرده ي سک 
کار  ن کتاب به ي در ا  - بار ک ي  ي برا  ي حت - ک را ي الکت ي د  ي هرگز واژه 

ست  ي ا ژه ي و   ي شناسانه ک روش بر در   ي کرد اونو متک ي ن رو ي «(. ا 11برد ي نم 
،  ي شناس ن روش ي موجب ا . به دارد  ي مارکس  ي اس ي س  قتصاد از ا او که 

ر  ي ز  ي گانه ل سه ي بر سطوح تحل  ي د متک ي با ي دارانه م ه ي شناخت نظم سرما 
 باشد: 
ن  ي ناب است. در ا   ي دار ه يسرما   ي ه ي معطوف به نظر   ، ل ي ن سطح تحل ي نخست 

  ي ها ت ي از محدود  ي ار ي از بس ه )فارغ ي ش سرما ي پو  ي نظر   ي ادها ي سطح بن 
مورد   ه ي منطق سرما  ي درون  ي ها وند با ضرورت ي (، در پ ي خ ي جهان تار 

  يي واقع شناسا که به  ي کار ؛ رد ي گ ي قرار م  ي پرداز ه ي و نظر  ي بررس 
ن ي تر د اونو مهم ي آن است که از د  ي منطق  ي و بازساز  « ه ي ک سرما ي الکت ي د » 

مرحله،  ي ه ي ر ، موسوم به نظ ل ي تحل  ؛ سطح دوم تال است ي کاپ  ي مشخصه 
انباشت   ي خ ي ند تار ي فرآ  ي است که ط  ي بلندمدت  ي ها ش ي معطوف به گرا 

ن  ي اند. در ا ه شکل گرفته ي وند با ملزومات انباشت سرما ي ه و در پ ي سرما 
گر  ي و د  ي خ ي ت تار ي ه با واقع ي و کشمکش منطق سرما  ي ختگ ي سطح، درآم 
د  نسبتاً بلند مور  ي خ ي تار  ي ها آن، در دوره  ي برسازنده  ي سازوکارها 

 
11 Thoma T. Sekine, 1977: An Essay on Uno's Dialectic of Capital. 

اش از کتاب »اصول سکين براي انتشار ترجمه  ست که اي شناسانه تکميلي و روش مفصل ي ي فوق ضميمه مقاله 
1980اقتصاد سياسي« اونو  )به سال      . ي آن در فصل چهارم همين مجموعه آمده است()ترجمه   دان افزوده است ( ب 
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خ  ي ات تار ي ورود به جزئ  وهش بدون پژ ن ي اما ا  ؛ رد ي گ ي پژوهش قرار م 
از   عام برآمده  ي ها ش ي که گرا  شود ي گرفته م  ي پ  ي ، تنها تا حد ي انضمام 

شوند. بر    ي پردازه ي و نظر   يي ن نوع انباشت درهر مرحلهْ شناسا يتر شاخص 
را برجسته    يداره ي سرما   ي در توسعه   ي اصل   ي ن اساس، اونو سه مرحله ي ا 
ل در  ي ن سطح تحل ي . سوم 12سم ي ال ي پر و ام سم، ي برال ي سم، ل ي کند: مرکانتل ي م 

ن ياست. ا  ي تجرب - ي خ ي سطح تار  ، د اونو( ي )از د  ي مارکس  ي اس ي اقتصاد س 
  ي اد ي ار ز ي بس   ي ها ي دگ ي چ ي ل پ ي دل است که به   ي ت انضمام ي همان سطح واقع 

موازات منطق متعدد به   ي ت ي عل   ي که در بر دارد )در اثر تداخل سازوکارها 
را با   ي و علم  ي ن ي ل ع ي حل بخشا مستقل از آن(، ت  ي ه و حت ي رما س 

ن  ي در ا  ي تجرب  ي ها ل فاکت ي سازد. تحل ي روبرو م  ي اد ي ز  ي ها ي دشوار 
مرحله است )که خود در   ي ه ينظر  ي نظر  ي بر رهاوردها  ي متک  ، سطح 

ت  ي نکه واقع ي بر ا  وقوف با  ؛ ( قرار دارد ناب  ي دار ه ي سرما  ي ه ي تعامل با نظر 
ست.  ي ه ن ي ق سرما نط م   ي از سازوکارها   ي م ي تق رو بازتاب مس چ ي ه به   ي انضمام 

ش عام را نزد  ي ن گرا ي ا رباز ي ن مساله است که از د ي گرفتن هم ده ي ناد 
 

ي مرحله« دارد و بر اين باور ي »نظريه اي بر پژوهش درباره رابرت  آلبريتون در بسط نظريات اونو، تاکيد ويژه    12
اين دليل که اونو در ه ه ب داري، ناتمام و نابسنده است. از جمل ي سرمايه ي اونو در باب مراحل توسعه ريه است که نظ 

داري«(، عمدتا به هاي اقتصادي تحت سرمايه ي مرحله نگاشته است )»انواع سياست کتابي که در باب نظريه 
ها تعامل و کشمکش دارد انباشت با آن سرمايه در مسير  هاي اقتصادي پرداخته و ساير سازوکارهايي که سياست 

از سوي اونو،   شده ي ياد ده است.  آلبريتون علاوه بر سه مرحله نکر و غيره( را لحاظ    ، مذهب)نظير جنسيت، قانون
کند. گرايي« از آن ياد مي ي مصرف داري قايل است که با عنوان »مرحله ي سرمايه ي چهارمي در توسعه به مرحله 

 نگاه کنيد به:   ي اونويي مرحله و ديدگاه آلبريتون در خصوص اين نظريه ظريه براي آشنايي بيشتر با ن 

Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development. 
در تارنماي  آن ي چهار فصل نخست ترجمه )اين کتاب توسط همين مترجم در دست ترجمه است و تاکنون 

 شده است.( « منتشر  کارگاه ديالکتيک » 

https://kaargaah.net/?p=371
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را   ي ت انضمام ي فهم واقع دامن زده است که ها ست ي از مارکس  ي ار ي بس 
ر  ي که در مس   ي ش ي گرا   ؛ بکشند   انتظار تال  ي کاپ   ي ها از آموزه   ي انج ي م ي طور ب به 

  ي خ ي تار  ي پهنه  ي ها ي دگ ي چ ي پ  ناموجه  ي ساز ساده  ي ه ورط به عمدتا خود 
 ييو جبرگرا  يي گرا از ذات  ي به اشکال  يمارکس  ي ه ي ل نظر ي تقل  ز ي ن و 

   راه برده است.   ي اقتصاد 
  ولیباور دارد،    ي دئولوژ ي ان علم و ا ي م   ي ز قاطع ي تما وجود  ن به  ي اونو همچن 

ر ي ذ اپ زن ي گر  ي و اجتماع  ي اس ي ش س ي پو  ي را برا  ي دئولوژ ي ن حال ا ي درع 
ک  ي ک علم، بلکه ي سم نه ي که مارکس ن باور است ي بر ا  ي داند. و ي م 
ت  ي با واقع  يي ارو ي فهم و رو  ي که برا  ي ا ي دئولوژ ي اما ا  ؛ است  ي دئولوژ ي ا 

ه دارد و از  ي ( تک ي مارکس   ي اس ي )اقتصاد س   ي علم  ي ک هسته ي ، بر  ي اجتماع 
د  ي أک موجود است. او ت  ي ها ي دئولوژ ي ر ا ي ار قابل اتکاتر از سا ي ن رو بس ي ا 
  ي ها د رگه ي با ي ممکن م  ي ا تا ج  ي ورزد که در پژوهش علم ي م 
ن  ي وفادار ماند و بر ا  ي ن ي ل ع ي ک را مهار کرد تا بتوان به تحل ي دئولوژ ي ا 

ن  ي تال نتوانست تماماً به ا ي ن کاپ ي باور است که خود مارکس در روند تدو 
حات  ي توض وعه ن مجم ي ا  ي مقاله ن ي نخست ن در ي بند بماند )سک ي امر پا 
اونو موجب نشد    ي علم   وسواس   ن حال، ي دهد(. با ا ي باره م ن ي در ا   ي مفصل 

کند و خود را در برج عاج   ي ر ي گ کناره  ي اس ي س  ي گر که او از مدخله 
خود با   ي شگ ي مثال،  اونو در کشاکش هم  ي محصور سازد: برا  ي آکادم 

ن  ي از نخست  ي ک ي سم، حداقل در سطح ژاپن ي ن ي برآمده از استال  ي ها دگاه ي د 
ن  ي « استال ي »نظر  ي ه ي ن ا ي در رد ب  ي مفصل  يبود که مقاله  ي ان پرداز ه ي نظر 
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بر    ي لزوماً متک   ي ست ي ال ي نکه نظام سوس ي )ا   « قانون ارزش »   ي ( درباره 1952) 
کرد مستقل اونو به  ي ست( منتشر ساخت. اساسا رو ي لغو قانون ارزش ن 

  يها ست ي مارکس  ي ها را آماج مخالفت  ي همواره و ، ي ست ي مارکس  ي ه ي نظر 
 1960  ي کرد در دهه ي رو ن  ي که هم ن ي ا   گو   ؛ داد ي قرار م   ي و ل به شور ي متما 

  ي ها ست ي تر مارکسان نسل جوان ي را در م  ي ات و ي به نظر  ي ع ي اقبال وس 
 خت.   ي برانگ   ي ژاپن 

  ي ن شاگردان اونو در فضا ي تر شده از شناخته  ي ک ي ن ي توماس سک 
  ي ها تلاش  يواسطه فقط به زبان است؛ نه ي س ي انگل  ي پژوهش مارکس 

، بلکه  13بان ز ي س ي شناساندن مکتب اونو به جهان انگل  ي ارزشمندش برا 
که در جهت بسط    ي ارزشمند   ي نظر   ي ها ها و گام ت ي ل خلاق ي دل ن به ي همچن 

  ي ک ي   ي و   ، ن راستا ي ه برداشته است. در هم ي ک سرما ي الکت ي اونو و د   ي ه ي نظر 
ارزش مارکس   ي ه ي نظر  ي نه ي پردازان معاصر در زم ه ي ن نظر يتر از مهم 

ن  ي و مشارکت در تدو  14ار مقالات متعدد در کن رود. ي شمار م به 

 

ي کتاب اصول اقتصاد سياسي اونو را (، ترجمه 1975ي حاضر ) ين زمينه سکين علاوه بر مقاله ادر     13
منتشر ساخت و نيز در مقالات متعددي   1980ي ارزشمند( در سال  )به همراه يک مقدمه و دو ضميمه 

ي اب نظريه ب ها پرداخت. اخيراً نيز کتاب اونو در  هاي اونو و دفاع از آن و بسط ديدگاه به معرفي و شرح  
 مرحله توسط سکين به انگليسي برگردانده شده است: 

Kozo Uno, 2016 (1964): The Types of Economic Policies Under Capitalism. Translated by 
T. Sekine; Edited by J. Bell.  

 : دي د رگ ( منتشر  John Bellمقالات سکين با ويراستاري جان بل )  ي کتاب گزيده  2013در سال  14 

Thomas T. Sekine, 2013: Towards a Critique of Bourgeois Economics, Edite by John Bell. 
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  ين در بازساز ي ، دو کتاب برجسته از سک 15ي مقالات پژوهش مجموعه 
( منتشر شده  يي افت اونو ي )با ره  ي ه از منظر مارکس ي ک سرما ي الکت ي د 

اونو به زبان    ي جلد   10مجموعه آثار    ي راستار ي ن و ي ن همچن ي . سک 16است 
در ژاپن   1973- 74 ي ها ال س  ي ز بر عهده داشته است که ط ي را ن  ي ژاپن 

  ي رباز و حت ياز د   « مکتب اونو » گران  که پژوهش   ي در حال .  17د ي منتشر گرد 
ن  ي طور منسجم تحت هم خود را به   ي ها ت ي( فعال 1977پس از مرگ اونو ) 

ت  ي به فعال  ي لاد ي هفتاد م  ي ه ن از ده ي رند، سک ي گ ي م  ي نام در ژاپن پ 
ل  ي ش از اوا ي است. کماب کانادا اشتغال داشته    ي دانشگاه   ي در فضا   ي پژوهش 

بعد جان بل و   ي تون )و اندک ي آلبر رابرت اه همر ن به ي سک  1980 ي دهه 
با   ي مارکس  ي اس ي اقتصاد س  ي نه ي در زم  ي ک گروه مطالعات ي گران( ي د 

 يمداخلات نظر   ي که به واسطه   نهاد ورک بنا  ي در دانشگاه    يي افت اونو ي ره 
ته است و  ف ا ي شهرت  « مکتب اونو  يي کانادا  ي شاخه » مستمر آنْ به 

 پرورش داده است.     ي انداز نظر ن چشم ي ا در    ي گر ي د   ي گران مارکس پژوهش 

 

 همراه آلبريتون: مقالات زير به از جمله ويراستاري مشترک مجموعه   15

R. Albritton & T. Sekine (ed.), 1995: A Japanese Approach to Political Economy; 
Unoist Variations. 

 : ي بازسازي ديالکتيک سرمايه هاي سکين در زمينه کتاب   16

Sekine, T., 1986: The Dialectic of Capital. A Study of the Inner Logic of Capitalism. 

Sekine, Thomas T., 1997: An Outline of the Dialectic of Capital, 2 volumes. 

17. Thomas T. Sekine (Ed.): The Collected Works of Kozo Uno, 10 volumes, 
Iwanami Publishers (1973-74) 
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(  ي س ي ن متن جامع )به زبان انگل ي حاضر، نخست  ي نخست مجموعه  ي مقاله 
از    و   18مکتب اونو بوده است   ي کرد نظر ي اونو و رو   ي ها شه ي اند   ي در معرف 

  نگاه قرار گرفته است و  ي ار ي ( مورد ارجاعات بس 1975زمان انتشار ) 
ن  ي ا   ي نظر - ي پژوهش   ي و دستاوردها   ها ت ي را به فعال   ي پژوهان غرب مارکس 

ش از انتشار  ي است. پ   جلب کرده   ي مارکس   ي اس ي اقتصاد س   ي نه ي در زم   نحله 
  ي مکتب اونو در فضاها  ي ت نظر ي ا اهم ي از اونو  ي نام ندرت ن مقاله، به ي ا 

ان  ي  ي ه گفت نکه به ي ؛ با ا ان بود ي در م  ي غرب  ي کشورها  ي پژوهش - مارکس 
در   ي مارکس  ي ها روند خوانش  ي باره هوف در پژوهش ارزشمندش در 

  1970ي دهه   ي انه ي از ژاپن از م   ي شناسان ، مارکس 19ستم ي دوم قرن ب   ي مه ي ن 
 اند.  در ارتباط بوده   ي ( در آلمان شرق MEGAمگا )   ي با موسسه 

ديگر شاگرد   - ايتو ي است از ماکوتو نوشتار ي دوم اين مجموعه، مقاله 
تاريخي و   هايزمينه به پيش بخشي براي روشني  - ي کوزو اونو ه برجست 
و   ؛ ي ژاپن قرن بيستم ي مکتب اونو در جامعه برسازنده  هاي فکري سنت 

ن )فصل نخست( در  ي اي که سک از اين نظر مکملي است ضروري بر مقاله 
(، 1936ايتو )متولد معرفي اين سنت نظري مارکسيستي نگاشته است. 

دار مکتب اونو  ن نام آموختگا کسيست ژاپني، يکي از دانش اقتصاددان مار 

 

ژاپن، به  1960ي وضعيت جنبش دانشجويي دهه  در توصيف  - براي مثال -  ي زير در مقاله    18
 اشاره شده است: و گرا از آراي کوزو اون تاثيرپذيري دانشجويان چپ 

Gavan McCormack, 1971: The Student Left in Japan. New Left Review 65.       

19   Jan Hoff, 2009: Marx Global, Zur Entwicklung des internationalen Marx-
Diskourses seit 1965.  
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ي واسطه فقط به ي، نه الملل هاي مارکسي بين در فضاي پژوهش  ، که است 
هاي  دليل پژوهش آراي مکتب اونو، بلکه به و بسط رفي و بازنشر مع 

بحران شهرت  ي ي مارکس ي ارزش و نظريه ي نظريه اش درباره ارزنده 
کتاب   24هاي پژوهشي ايتو در قالب و يافته  هاي نظري دارد. ديدگاه 
کتاب )در کنار مقالات علمي متعدد(    شش اند، که از آن ميانْ  انتشار يافته 

ي (، »نظريه1980)  « 20ست؛ از جمله: »ارزش و بحران سي به زبان انگلي 
«  22(، »اقتصاد سياسي براي سوسياليسم 1987« ) 21داري بنيادي سرمايه 

ه   همرا، به 1999« ) 23مالي  ي پول و سرمايه »اقتصاد سياسي  (، و 1995) 
هاي خود را در فضاي  پژوهش   1970ي  ي دهه ايتو از ميانه لاپاويتساس(.  

دانشگاهي انگلستان و آمريکا پي گرفت، اما همواره در پيوندي نزديک  
مکتب   شاخص هاي با دانشوران مکتب اونو )در ژاپن( بوده و از چهره 

ري بود که بازبيني مضموني  از پنج نف . وي يکي د و ر شمار می به اونو 
ي سکين از اثر اصلي اونو )به انگليسي( را بر عهده داشتند. ايتو  جمه تر 

 ي تئوريک مکتب اونو است. نامه اينک عضو هيئت مشاوران فصل هم 

 

هاي ايتو و مشارکت گاه آشنايي با ديد . مجموعه مقالات کتاب »ارزش و بحران« درآمد مناسبي براي    20
 ي اقتصاد سياسي مارکسي است. هاي مکتب اونو در گستره ي نظري رهيافت وي در توسعه 

21. Makoto Itoh,1987: The Basic Theory of Capitalism. 

22. Makoto Itoh,1995: Political Economy for Socialism. 

23. Makoto Itoh and Costas Lapavitsas, 1999, Political economy of money and 
finance. 
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عمدتا  (  1975)ن مجموعه  ي ا   ي ن مقاله ي نخست که توماس سکين در  درحالي 
و تمايزات آن با رويکردهاي   هاي کوزو اونو بر مضمون نظري ديدگاه 

( و نيز بر رهيافت اونو  1975هاي مارکسيستي )پيش از ه رايج در انديش 
ماکوتو   ي مقاله شود،  به بازسازي ديالکتيک سرمايه در کاپيتال متمرکز مي 

بستر عيني  در  هاي اونو را  کوشد انديشه مي ن مجموعه  ي فصل دوم ا ايتو در  
از دل روند تاريخي رشد دانش اقتصادي  ها پي بگيرد؛ يعني  گيري آن شکل 

ي در ژاپن و منازعات فکري و مباحثات نظري ميان  مارکس 
تري طور روشن به  ، براي مثال  ، متن  ن ي از خلال ا هاي ژاپني. مارکسيست 

هاي نظري  هايي دغدغه مندي هاي بنياني و مساله بابيم که چه پرسش درمي 
ند و اينکه دستاوردهاي  و )و پيشينيان و معاصران وي( را شکل داد اون 

هاي مشخصي و از چه مسيري حاصل  جهه با چه چالش نظري اونو در موا 
 نويسد:  ي اين نوشتار مي شد. ايتو در فرازي از مقدمه 

 
ي تاريخي اقتصاد مارکسي  »هدف اين مقاله آن است که طرحي کلي از توسعه 

لم[ اقتصاد خواهم نشان دهم که چرا و چگونه ]ع… مي   هد.در ژاپن ارائه د 
 ريشه دوانيد و توسعه يافت.«مارکسي چنين استوار در ژاپن  

درعين حال، فراتر از علاقمندي صرف به آشنايي با مکتب اونو، با خوانش  
يابيم که دستگاه  نگاري تاريخي درمي همچون يک تک تو ي ا اين نوشتار 

د تاريخي پويا، جمعي  رون در متن چه  ي ژاپن در جامعه نظري مارکسي 
رشد و گسترش يافته است. حاصل اين روند نه فقط آن  پر کشاکشي و 
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اي نزد انديشمندان و روشنفکران اين بوده که مارکسيسم جايگاه برجسته 
، بلکه دستاوردهاي  24هاي غيرمارکسيست( بيابد جامعه )حتي ميان طيف 

هاي مکتب اونو( نقشي جدي  افت هي ويژه ر گران ژاپني )به نظري پژوهش 
اي که  . داعيه داشته است ي مارکسي اخت معاصر از نظريه در تعميق شن 

قطعاً در نظر مخاطب گزاف جلوه    ، کند نويسنده در اين خصوص طرح مي 
 کند: مي 

   
ترين مطالعات اخير در اين حوزه ي کاپيتالْ پيشرفته »مطالعات ژاپني درباره 

 .«در سطح جهان بوده است 

تر با  مند آشنايي نزديک تر  اين داعيه نياز امکان داوري عيني ا طبع 
هاي مارکسي در قرن بيستم  کتب اونو و نيز سير پژوهش دستاوردهاي م 

توان با اطمينان گفت که  ؛ اما فارغ از چند و چون اين داوري، مي 25است 
دو فصل  رشد و تعميق اقتصاد سياسي مارکسي در ژاپنْ )حداقل به گواهي  

 

ي ژاپن ارائه دادن ميزان نفوذ مارکسيسم در جامعه نشان . نويسنده همچنين معيارهايي کمّي براي 24
 4جلد کاپيتال مارکس )حداقل هاي متفاوت موجود از سه دهد. مواردي از اين دست: شمار ترجمه مي 

ونيم ميليون نسخه تا پايان پيتال )حدود يک ارگان فروش کا(؛ شم 1960ي ي کامل، تا دهه ترجمه 
مارکسيست در نهادهاي پژوهشي و آکادميک )حدود هزار نفر، بر  دانان (؛ شمار اقتصاد 1950ي دهه 

اي يا دانشور حرفه  200نويسد: »حدود راستا مي در همين  و(. 1970ي ي دهه هاي ميانه مبناي داده 
 بندي کرد«. پردازان مکتب اونو دسته نظريه ل  ي ذتوان  را مي رکسيست ژاپني  پنجم کل اقتصاددانان ما يک 

 گاه کنيد به کتاب زير )سرفصل سنت مارکسيسم ژاپني(: . براي نمونه ن 25

   Jan Hoff, 2009, Marx global: Zur Entwicklung des internationalen Marx-Diskurses 
seit 1965.  
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هاي هدفمند  وهش ( حاصل فرآيند بلندمدتي از پژ ن مجموعه ي نخست ا 
ها و مسايلي بنيادين بوده  ي نظري حول پرسش وقفه ت بي جمعي و مباحثا 

هاي تاريخ معاصر  ها تعامل با واقعيت مسايلي که خاستگاه اصلي آن   است؛ 
ژاپن و نيازهاي پيش  روي جنبش سوسياليسي اين کشور بوده است. اما  

که ثمرات چنين  فکرانش اين توان را بخشيد ه کوزو اونو و هم ب آنچه 
ي عوامل ديگر، باور  سازند، در کنار همه   روندي را به بهترين نحو شکوفا 

جنبش سوسياليستي، و در  دل پژوهشي در - به اهميت کار مستمر علمي 
همين راستا آمادگي و عزم آنان براي برخورد نقادانه و خلاقانه با  

 گذشته بوده است:   ي دستاوردهاي نظر 
 

و هم از اغتشاش ناشي از فروپاشي  گزند استالينيسم  و پيروانش هم از  اونو » 
ناگهاني آن در امان ماندند، همچنان که از نوسانات خطوط سياسي احزاب 

ها پرورش و کمونيست و سوسياليست نيز برکنار ماندند. هدف اصلي آن 
پيتال برخي  …  اگرچه کا بوده است.    گسترش مضمون علمي اقتصاد مارکسي 

ست، اما اين مصالح و اي را فراهم آورده انظري پايه هاي مصالح و بصيرت 
 ي بنيادي تکميل گردند.« بايد در چارچوب يک نظريه ها مي بصيرت 

ي ژاپن در روند مورد  هاي تاريخي مشخص جامعه روشن است که ويژگي 
در   راهم ساخت و هايي را ف ش چنين تلا  باردادن  ي مادي بحثْ زمينه 

ها،  ويژگي  کسي مؤثر واقع شد. يکي از اين شکوفايي اقتصاد سياسي مار 
-نماياني در اين زمينه بر جاي گذاشت، آن بود که اين جامعه  که تأثير 

فقط از حيات آکادميک پويايي  نه  - برخلاف بسياري از جوامع آسيايي 
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پيوند    در آنجا   دوم(، بلکه   برخوردار بوده است )جز در مقطع جنگ جهاني 
ر آکادمي با سپهرهاي روشنفکري و سياسي  په س   ن ي ب امل زنده و فعالي  و تع 

- لحاظ روندهاي تاريخي و بسترهاي اجتماعي وجود داشته است. قطعاً به 
اي نظير ايران  ي ژاپن و جامعه هاي موجود ميان جامعه تفاوت  ، سياسي 

ري جنبش  اي ميان دستاوردهاي نظ چنان ژرف است که هر مقايسه 
. اما  تهي خواهد بود ي و ميان اي صور دو کشور، مقايسه ياليستي در سوس 

هايي از روند  ها و رويه شود که نتوان جنبه باور من اين امر موجب نمي به 
ترين نگري قرار داد. در نظر من مهم شده را مورد تأمل و ژرف طي 

ي در  هاي نظري مارکس ي سير تاريخي سنت هايي که در مطالعه خصلت 
کند، يکي هدفمندي و  کتب اونو( جلب توجه مي و پديداري م ژاپن ) 

هاي يادشده بر اساس مختصات تاريخي  مندي جستجوگري له مسا 
وقفه براي  تعاملات و مباحثات جمعي بي  ، و ديگري  ؛ ي ژاپن است جامعه 

تري نقد و اصلاح  هاي تازه هايي که خود هر دم با پاسخ پرورش پاسخ 
ؤثر در  از يک »پراتيک نظري« م هاي مهمي  ه ها مولف اين شدند. هر دوي  مي 

اليستي هستند؛ پراتيکي جمعي و مستمر که فقدان ساحت جنبش سوسي 
در فضاي سياسي و روشنفکري چپ ايران مشهود است. ايتو  وز هم  ن ه آن  

ترين از بنيادي  ي درخشان بندي کلي در فرازي از اين نوشتار صورت 
هاي  سنت ي نظري نزد ها اي که محرک واقعي جستجوگري مساله 

 دهد:  مي   وده است ارائه کسيستي ژاپن ب مار 
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ي ژاپن را دارانه ي سرمايه هاي عام و خاص توسعه توان خصلت »چگونه مي 
 تحليل کرد؟« 

پرسش فوق )با جايگزيني نام   ، رسد که در موقعيت کنوني نظر مي به 
  اما با  ؛ براي چپ مارکسيستي ايران هم پرسشي بنيادي است  کشورها( 

يک پروبلماتيک جمعي بدل  به  فی قدر کا ز« به مهم که »هنو اين تفاوت 
و   ، تاريخي - نشده است. بايد اذعان کرد که بنا بر مجموع شرايط سياسي 

گير چپ ايراني، شايد هنوز راه  دامن  ی متأثر از آنْ معضلات درون 
دادن به  هاي تاريخي و شکل پرسنگلاخي براي شناسايي پروبلماتيک 

    رو داريم. ها پيش  آن   هاي نظري جمعي حول پراتيک 
 ياش بر انتشار ترجمه ن در مقدمه ي از سک  ي گفتاورد  کنم تصور می 

ن  ي ا   ي برا   ي مناسب   بندي جمع «(  ي اس ي کتاب اونو )»اصول اقتصاد س   ي س ي انگل 
برگرداندن   يمترجم برا  ي زه ي از انگ  ي ا ان فشرده ي کم ب ا دست ي  ، شت ا ادد ي 
 :  ن مقالات باشد ي ا 

 
م تا يرها کن   ي زبان ژاپن   ينا تنگ را از  اونو    ي شه ياست که اند   ده ي»وقت آن رس 

 .« رد بدل ک   يجهان   يپژوه دانش  يبرا   يمشترک   ييبتوان آن را به دارا 
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 : ن مجموعه ي ي مقالات ا ي ترجمه نکاتي درباره 

سال گذشته ترجمه   چهار - سه   ي ن مجموعه ط ي ا شده در  ي گردآور   مقالات 
  ي ا در تارنم   ن مترجم و ي نخست توسط هم   ي اند: شش مقاله افته ي و انتشار  
اونويي(   ي )»ديالکتيک سرمايه: تفسير هفتم  ي ک، و مقاله ي الکت ي کارگاه د 
ک( ترجمه ي الکت ي س )و فضا و د ي پراکس  ي ن ترکمه در تارنما ي د ي توسط آ 

شدن  کامل   ي هم برا   ، مجموعه ن  يبه ا اخير    يه اند. افزودن مقال و منتشر شده 
هوم  ي مف ساده دليل بيان نسبتا و هم به  26هاي فعلي از سکينترجمه 

ن ترکمه سپاسگزارم که با  ي د ي از آ اين مقاله است. تيک در ديالک 
 بگنجانم.   ي حاضر را در مجموعه   ترجمه   داد تا اين   اجازه   يي رو گشاده 

ن و ديگران بر مبناي  مارکس، انگلس، لني هگل،  شده از  فرازهاي نقل اکثر  
د؛  ان شده  ده دان ر ن سکين مستقيماً به فارسي برگ و ي انگليسي در مت فرازها 

هاي  دليل دشواري ي کيفيت بهتر ترجمه، بلکه صرفاً به داعيه  با ا نه طبع 
گيرْ اين  ي سخت ارجاع به متون متناظر فارسي )اميدوارم خواننده 

طور که  همان انگاري و نارسايي پيامد آن را بر مترجم ببخشد(. سهل 
جانبي    هاي و يادداشت شامل توضيحات  اغلب  سکين    قالات خواهيد ديد م 

 

در دست ترجمه است که چهار بخش از آن فر ي حمد عبادن توسط م ياز سک  يبلند  ي. مصاحبه  26
 د: شو ي منتشر م   يا جداگانه   يصورت کتابچه به   يزود ن مصاحبه به ي ا.  دي گردک منتشر  ي الکتي در کارگاه د

 ک. ي الکتي ، کارگاه د فر ي عباد.  م: برگردان«،  ن ي سک  توماس  با   گفتگو   ن؛ ي سک– اونو   کردي رو  بر ي  امقدمه » 

https://kaargaah.net/?p=310
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در پانويس  هاي جانبي ؛ در کتاب حاضر اين يادداشت ست ياري بس 
اند. براي  گنجانده شده درون کروشه } {(  ي )با شماره صفحات مربوطه 

ها و  گاه عبارت و  ها  معناي کلام، واژه ترجمه و رسانش بهتر  ترشدن  روان 
اند که همگي در  توضيحات کوتاهي از سوي مترجم در متن گنجانده شده 

مترجم بر اين باور است که گاه  اند گرفته ] [ جاي  رون کروشه د 
مفاهيم  ي برگرداندن فارسي برخي گيري قطعي در خصوص نحوه تصميم 

هاي عادي که نقش مهمي در رسانش  اصلاحات فني )و حتي برخي واژه و  
ي  گونه موارد سليقه کنند( دشوار است. براي اينکه در اين معنا ايفا مي 

واننده نيز بتواند در رسانش و فهم معنا  نکند و خ  لايي پيدا مترجم وزن با 
هاي لاتين اين اصطلاحاتْ در  )بيشتري( داشته باشد، معادل مشارکت 

اند. در عين حال، واقفم  پانويس )و در مواقعي، در خود متن( آورده شده 
حاضر به دور از نارسايي نيست و پيشاپيش از  مقالات ي که ترجمه 

ويراست  براي بهبود  [ن  ندگان اهل ف ان و خوان مالي دوست بازخوردهاي احت 
 کنم.  استقبال مي   ]27عه اين مجمو   بعدي 

1398م. ب. / اسفند    

 

 *    *    *

 

شهريور ن ) ي ام از سکن ترجمه يست که بر انتشار نخست يي هاادداشت، مقدمه ي ن ي ا ي اصل ي . هسته 27
 نگاشتم. ک  ي الکت ي کارگاه د  ي( در تارنما1395)مهر   تو ي از ا  يا مقاله   ي ( و ترجمه 1395



 

 

1 . 
 ي مارکس   ي اس ي در اقتصاد س   ي ژاپن   ي مکتب اونو: مشارکت 

 1نيتوماس سک نويسنده: 

 

 : ن فصل ي ا  فهرست مطالب 
   
 اونو در ژاپن ي ده ي . پد 1
 يدار ه ي ا رم س   ي. مراحل توسعه 2
 ناب  يدار ه ي ر سرما ي . تصو 3
 يل علم يتحل   ي ک ي الکت ي . روش د 4
 ( 1ه ) ي ک سرما ي الکت ي . د 5
 ( 2ه ) ي ک سرما ي الکت ي . د 6
 خي تار   ي ست ي ال ي ماتر   يپرداز مفهوم .  7
 يبند جمع .  8
 
 

 

 زير:   ي ست از مقاله ي اترجمه  فصل پيش رو    .1
Thomas T. Sekine (1975): Uno-Riron: A Japanese Contribution to Marxian 
Political Economy, Journal of Economic Literature, Vol. 13, No. 3 (Sep. 1975), 
pp. 847-877. 

http://circuitous.org/scraps/combahee.html
http://circuitous.org/scraps/combahee.html
http://circuitous.org/scraps/combahee.html
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 2ژاپن   در   اونو   ي ده ي پد   . 1.1

زبان  ي س ي انگل   ي ن حدود، علم اقتصاد در کشورها ي ا هم ي گذشته    ي دهه   ي ط 
نشان    ي مارکس   ي اس ي نسبت به اقتصاد س   ي شتر ي ب   ي مدارا   ي طور محسوس به 

از بلوغ اقتصاد ارتدوکس    ي ن امر ممکن است حاک ي داده است. ا 
آن آشکارتر  ي ها ت ي انداز و محدود ج باشد، که چشم ي[ را يي ]بورژوا 

  ي ا تازه  ي ها رت ي بص  ي ش در جستجو ي ها ن مولفه ي نک بهتر ي اند، و ا شده 
سم  ي کال ي نده به راد ي از کشش فزآ   ي حاک ن ممکن  ي ن ن مساله همچ ي هستند. ا 

سرد اصول   يي با ي از ز  ي خوردگ باشد که در اثر سر  ي در علوم اجتماع 
ظ  است که به لحا  ي د ي جد  ي اس ي بنا کردن  اقتصاد س  ي ، مدع ي ک ي نئوکلاس 

رسد که  ي نظر مب، به ي هر ترت تر باشد. به ي غن  3انه ي گرا انسان  ي ها دلالت 
  ي اقتصاد  ي ه ي نسبت به نظر  ي و گهگاه  ي ق تصادف ي ش از علا ي ب  ي ز ي چ 

ک  ي آکادم   ي ند در فضا ي ر خوشا يي ن تغ ي . اما ا 4خته شده است ي مارکس برانگ 
ک قادر به درک  ي گران آکادم ثمربخش نخواهد بود، اگر پژوهش  ي غرب 
  يي گرا مارکس نگردند؛ خواه توسط جزم   ي اقتصاد   ي ه ي نظر   ي ق ي ت حق ي اهم 

آن طرد    ي از سو   د، و خواه سم متعارف گمراه شده باشن ي سرسخت مارکس 
 

بازبيني و تأييد، ي حاضر براي وي، به منظور اونو، از ارسال مقاله دليل بيماري کوزو به { 1}  2
 . امخودداري کرده 

3 humanitarian implications 

[ که اينک به اثري کلاسيک بدل شده است، 1942, 29علاوه بر کتاب خانم رابينسون ] { 2}  4
اند. همچنين نگاه ژه قابل توجه وي [ به 1973,  26[ و م. موريشيما ] 1966,   39هاي م. ا. وُلفسْمان ] کتاب 

  [ برپا شده است. 1971,  30که اخيراً توسط ا. ساموئلسُن ]  کنيد به مناقشاتي 
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(  1897- 1977کوزو اونو )   ي اقتصاد   ي ها ن مقاله آموزه ي شده باشند. در ا 
تال مارکس  ي ر او از کاپ ي که تفس   ي گر دهم، پژوهش ي قرار م را مورد بحث  

سم بر  ي در مارکس  ي از مطالعات ژاپن  ي ع ي وس  ي بر گستره  ي ا گانه ي ر ي تأث 
 نهاده است.    ي جا 

  يها خود را در حلقه  ي پا  ي ا ج  1930و  1920ي ها دهه   ي سم ط ي مارکس 
، که با  ي اس ي س  ي ها دگاه ي د د ي ک ژاپن محکم ساخت. سرکوب شد ي آکادم 

ت  ي ان گرفت، تنها موفق ي پا  1945حکومت اقتدارگرا در سال  ي فروپاش 
  يدئولوژ ي ن ا ي نسبت به ا  5روشنفکرانه  ي فتگ ي ش  ي ساز ي در خنث  ي ز ي ناچ 

 يآزاد ي ا ن بر ي نهاد  ي ها ضمانت  ي انج ي داشت. ژاپن  پساجنگ، به م 
  ينه ي در زم  ي ست ي از مطالعات مارکس  ي ق ي حق  ي ک، شاهد فوران ي آکادم 

ر يز  ي رپرداز ي ق تصو ي بوده است. از طر  ي اس ي اقتصاد س خ و ي فلسفه، تار 
سمْ صرفا در  ي زان نفوذ مارکس ي ق از م ي چندان دق ن نه ي ک تخم ي د بتوان  ي شا 

اپن  ک در ژ ي دم آکا  ي ها علم اقتصاد ارائه کرد. شمار اقتصاددان  ي حوزه 
  ي پژوهش  ي از دو موسسه  ي ک ي که اکثر آنان به  6نفر است  2300باً ي ر تق 

 

5  intellectual fascination 

( Hitotsubashi( در دانشگاه هيتوتسوباشي ) Y. Takasukaاز پروفسور اي. تاکاسوکا ) { 3}  6
ستي دها شکل گرفته است را با گشاده ي آن برآورد من بر پايه خامي که    هاي آماري گزارم که داده سپاس 

ژاپن کاملًا محتاطانه است، چون تنها در اختيار من قرار داد. برآورد ارائه شده از شمار کل اقتصاددانان  
 Nipponها در  »آکادمي ژاپني هنرها و علوم« ) گيرد که نام آن گراني را در بر مي پژوهش 

Gakujutsu Kaigi ت شده است.  ( ثب 
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عضو آنْ خود را    950  ي «، که تمام 7ي اقتصاد   ي اد نظر ي دارند: »بن ر تعلق  ي ز 
«، که 8ي و اقتصادسنج  ي اقتصاد - ي اد نظر ي دانند؛ و »بن ي ست م ي مارکس 

که   يي ا ه ر اقتصاددان ي ست هستند. سا ي رمارکس ي عضو آن غ  1000 ي تمام 
،  ي خ اقتصاد ي در تار  ي ن دو مؤسسه تعلق ندارند، متخصصان ي از ا  ي ک ي  به 

د  ي عقا  ي هستند و ممکن است دارا  ي کاربرد  ي ها حوزه  ا ي ، ي امور مال 
توان گفت  ي نان م ي ن، با اطم ي باشند. بنابرا  ي ست ي رمارکس ي ا غ ي  ي ست ي مارکس 

  ي]بلوک شرق[، ژاپن احتمالًا دارا  ي ست ي کمون  ي ا ي رون از دن ي که در ب 
  ي احرفه   طور به است که    ي مارکس   ي اس ي اقتصاددانان س   ن گروه ير پرشمارت 

 .   9ا پژوهش اشتغال دارند ي به آموزش و/ 

 

7  Economic Theoretical Association  

8  Theoretical-Economic and Econometric Association  

هاي هاي کيفي کلاسيک ن اقتصاددانان مارکسي تا حدي در تعداد ترجمه کوشي اي سخت { 4}  9
جلد(  کامل مجلدات سرمايه )سه ي ژاپني از دوره يابد. براي مثال، چهار ترجمه مارکسي بازتاب مي 

انتشار يافت، تنها  1924تا  1920( که بين Takabatakeکه ) ي تاکاباتا وجود دارد. اولي، با ترجمه 
ي مستقل سو، سه ترجمه کاپيتال تا پيش از جنگ جهاني دوم بود. اما از جنگ دوم بدين   ي ژاپنيجمه تر 

(، و اوکازاکي Hasebe ( )1951-54(، هاس به ) Sakisaka ( )1947-54ساکا ) از کاپيتال توسط ساکي 
 (Okazaki ( )1965-67 انجا ) کس و هاي قابل اعتمادي از ساير آثار مهم مارم شد. همچنين ترجمه

هاي مهم در هاي ارزش اضافي، گروندريسه، و غيره. برخي رساله وجود دارد، شامل نظريه انگلس 
اند. بنابراين، دانشجويان ژاپني ي مالي هيلفردينگ دو بار ترجمه شده اقتصاد مارکسي، نظير سرمايه 

يک زبان  ي براي چيره شدن در آثار کلاسيک مارکسي به ندرت به يادگيرياقتصاد سياسي مارکس 
 رجي نياز دارند. خا 
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ر  ي اخ   ي ها در سال   ي نظر   ي ها ي ن بالندگ يتر از شاخص   ي ک ي   10اونو   ي ده ي پد 
ن با  ي ، بلکه همچن ي مارکس  ي اس ي ژاپن بوده است، که نه فقط با اقتصاد س 

 ت.   شته اس دا   وند ي پ   ي گر مطالعات مارکس ي د 

  ي مطالعات - ي ل ي تحص   ي ک دوره ي کردن    ي پس از سپر   1924اونو در سال  
در دانشگاه   ي ک کار آموزش ي دو ساله در آلمان به ژاپن بازگشت و به 

در ژاپن ناشناخته    1938ل  مشغول شد. او عملًا تا سا   11توهوکو   ي سلطنت 
  ي اس ي عنوان مظنون س به  ي ر ي ن سالْ پس از دستگ ي نکه در ا ي ماند، تا ا 

دانشگاه اخراج شد. اگرچه  گرا، از گر استادان چپ ي از د  ي وه راه گر هم به 
ک  ي از جمله اونو، بعدها تبرئه شدند، اما کار آکادم   ن استادان، ي از ا   ي ار ي بس 

و در  1947ک دهه دچار وقفه و گسست شد. تازه در سال ي اونو حدود 
)در   ي س ا ي ک استاد اقتصاد س ي  عنوان به گر ي ، اونو بار د ي سالگ  49سن 

عنوان  به   ي طور ناگهان زمان، او به ن  ي و( استخدام شد. پس از ا ي وک نشگاه ت دا 
با انتشار اثر   ي زود افت. شهرت او به ي شهرت  ي پرکار و جدل  ي ا سنده ي نو 

طور قابل  [ به 1950,  36« ] ي اس ي اش با عنوان »اصول اقتصاد س ي دوجلد 
  يک چهره ي  عنوان ق هنوز هم به ي ن طر ي ت شد. هرچند او بد ي تثب  ي توجه 
گزار ک بدعت ي سان شد، بلکه به ي ک بانفوذ و معتبر شناخته نم ي آکادم 

 شد.  ي سته م ي نگر   12سرسخت 
 

10 Uno phenomenon 

11 Tohoku Imperial University 

12 formidable heretic 
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  ير ي گ شکل  ي ها سال  ي ست، چون اونو ط ي ن  ي شگفت  ي ه ي ن مساله ما ي ا   
ک از مباحثات رنگارنگ  ي چ ي ش عمدتا خاموش بود، و در ه ي ها شه ي اند 

ا اصل  ي نال ي اصل مارژ اعتبار قانون ارزش؛  ي ش از جنگ )درباره ي پ 
ژاپن   ي دار ه ي ؛ سرشت تحول سرما 13مارکس   ي اجاره   ي ه ي ن در نظر ي انگ ي م 

کردند،  ي شهرت رقابت م   ي ها برا عصرانش در کشاکش آن ره(، که هم ي و غ 
  ي نخست دوران پساجنگ، هنگام   ي ها ن رو، در سال ي مشارکت نکرد. از ا 

ور  ا حض و )ب ي توک  در دانشگاه  تال ي خوانش کاپ  ي که اونو به گروه مطالعات 
زاوا، ي ساکا، آر ي ، کوروما، ساک ي چون اُهوچ  14ي سرشناس  ي ها چهره 
بار  ن ي نخست  ي ش برا ي ها شه ي گران( وارد شد، اصالت اند ي و د  ي ش ي تاکاه 

ها در تقابل با  نشست  ي باً در تمام ي دگاه اونو تقر ي خود را نشان داد: د 
فت  م گر ي تصم   ن مرحله اونو ي ن قرار گرفت. در ا ي گر حاضر ي د   ي ها دگاه ي د 
 35ارزش« ]  ي ه ي »نظر  ي ل در مقاله ي خود را به تفص  ي تاده اف - کرد جا ي و ر 
و،  ي دانشگاه توک  ي تنها استادان مارکس که نه  ي ا [ شرح دهد، مقاله 1947, 

ه او  ي ژاپن را عل  ي مارکس  ي اس ي استادان اقتصاد س  ي بلکه درواقع تمام 
کم  ش و ي که ب بود  ي ان ي ه اونو جر ي عل  ي ن نهضت سراسر ي خت. اما ا ي برانگ 

پاسخ    ي رفت: چون هر بار که او به نقد ي ش م ي چارچوب مطلوب او پ ر  د 
منتقدش را گوشزد کند، بلکه   ي تنها خطا افت که نه ي ي داد، فرصت م ي م 

که   يي ها ده ي ز بهبود بخشد، ا ي خودش را ن  يها ده ي داشت  ا ن عرضه ي همچن 

 

13 marginal versus the average principle in Marx's theory of rent 

14 H. Ohuchi, S. Kuruma, I. Sakisaka, H. Arisawa, M. Takahashi. 
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ه آنها  نک نسبت ب ي سال گذشته در سکوتْ پرورش داده بود و ا   25  ي او ط 
 کرد.     ي کسب م   ي شتر ي تماد ب اع 

( او کاملًا صاحب  1955- 56افتم ) ي با اونو را    يي که من امکان آشنا   ي زمان 
ز را  ي آم خصومت   ي د انتقادها ي حال فشار شد ن ي نفوذ و اعتبار بود؛ اما در ع 

سوق    ي به سمت اتهامات شخص   ي ها حت از آن   ي کرد، که برخ ي ز تحمل م ي ن 
قانون    ي درباره   1952سال  ن به ي که استال   ي او از تز   ح ي افتند. انتقاد صر ي ي م 

[ عرضه کرده بود،  1952,  33]  ي ست ي ال ي ارزش در اقتصاد سوس 
ک  ي ن تز را همچون يارتدوکس را که در آن زمان ا  ي ها ست ي مارکس 

ن ساخت.  ي خشمگ  ي طور آشکار بودند، به  را شده ي پذ  15بشارت مقدس 
آن   ي در پ  رخ داد که ( 1956پس از آن، انقلاب مجارستان )  ي مدت کم 

و سپس   16افت ي ان ي جر  ي شورو  ي ه ي در روس  يي زدا ن ي جنبش استال 

 

15 gospel 

( در personality cultبيح »کيش شخصيت استالين« ) سخنراني خروشچف در تق نخستين { 5}      16
طور رسمي[ در ]به  1957گيري خروشچف تنها در ژوئن ايراد شد. اما موضع  1956ي فوريه  25

گرايي در فروکشيدن ن استالي - ، ضد1961دستگاه رهبري شوروي تثبيت شد. در پي آن، در سال 
ي لنين تجلي يافت؛ اما اين روند، پس از مجسمه  فتخارآميز آن در کنار ي استالين از جايگاه ا پيکره 
و با برآمدن برژنف به جايگاه رهبري شوروي فروکش کرد. کودتاي مجارستان در اواخر   1965سال 

هاي ميان شوروي و چين در خلال ي آغاز تنش رخ داد. نخستين نشانه  1956اکتبر و اوايل نوامبر 
ي ايدئولوژيک« درنگ به يک »مشاجره ر شد، و بي پديدا  1956کن در سال بازديد خروشچف از پ 

 (ideological dispute  منجر شد که در سال )هاي شوروي از چين کشيدن تکنسين با بيرون   1960
 ترش يافته است. ي اين مشاجره به سطوح حاد و وخيمي گس دامنه   ،شدت يافت. از آن پس 
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حادث شد. روشنفکران   17ي ن و شورو ي ان چ ي م  ي اس ي گسست س 
دادها تکان خوردند  ي ن رو ي قاً از ا ي عم  ي غرب  ي ست در کشورها ي مارکس 

معاصر را  ي ها کال ي گوناگون راد  ي ها )تولد »چپ نو« و ظهور گروه 
 کرد(.     ي دادها تلق ي رو   ن ي ا   اط با ارتب ي توان ب ي نم 

اونو    ي الهام گرفتن به سو   ي ست برا ي مارکس   ي در ژاپن، روشنفکران شورش 
مستقل و حاصل   ي ر ي سم تفس ي ر او از مارکس ي گرداندند، چون تفس  ي رو 
از شاگردان سابق    ي برخ   1960  ي دهه   ي انه ي بود. تا م   ي خود و   ي ها شه ي اند 

  ي آنان جاها   ي ها ژوهش ر و پ آثا   دند: ي ک مستقل رس ي گاه آکادم ي اونو به جا 
کرد اونو  ي رو  18ي ساز ي ساخت و در عموم ي در نظام اونو را پر م  ي خال 

ا  ي ست ژاپن ي دانان مارکس از اقتصاد  ي ار ي کرد. امروزه بس ي نقش م  ي فا ي ا 
تواند واقعاً  ي نم  ک از آنان ي چ ي ؛ اما ه يي اونو - ا ضد ي هستند و  يي اونو 

ه به آثار اونو  آنک  بدون کند، بحث  ي مارکس  ي اقتصاد  ي ه ي نظر  ي درباره 
 يهاتر خواهد شد، آموزه که در ادامه روشن  ي ل ي بدهد. به دلا  ي ارجاعات 
  يها شاخه  ي ز در تمام ي و ن  ي ست ي مارکس  ي بر فلسفه  ي ر مهم ي اونو تأث 

 نهاده است.    ي در ژاپن بر جا   ي ست ي مطالعات مارکس 

 

 

17 Sino-Soviet rupture 

18 popularization 
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 (Uno's doctrineن اونو ) ي ا دکتر ي (  Uno-Rironم مکتب اونو ) ي ن ي نک بب ي ا 
 ست.  ي چ 

ن مخاطره را  ي اونو، من ا   ي آرا   ي به سو   ي انداز بهتر منظور تدارک چشم به 
از   ي بر برخ  ي حات ي را در قالب توض  ي و  ي اد ي بن  ي ها شه ي رم که اند ي پذ ي م 

 يسازنفوذ خلاصه صاحب  ي ها ست ي گر مارکس ي ن اظهارات د ي معتبرتر 
 کنم:    

 [I ]   مارکس.    ي ا ه شه ي و اند   ها دگاه ي است برساخته از د   ي سم نظام ي مارکس
 [16   ,Lenin, 1914] 

ل  ي ات خود در تکم ي ح   ي شه است که مارکس ط ي از اند   ي سم نظام ي مارکس 
مارکسْ   ي شده ان ي « ب ي ها ها و آموزه دگاه يق »د ي د. طبعا از طر ي آن کوش 

ن  ي ا  يي تنها ها، به ها و آموزه دگاه ي ن د ي م، اما ا ي آموز ي ن نظام م ي ا  ي درباره 
  عنوانبه مارکس را  ي ها د گفته ي ن، نبا ي ا بنابر ند. ساز ي نظام را کامل نم 

  ي ها شه ي اند   ي گرفتن اعتبار علم   پرسش م. به ي ر ي ر بپذ ي ناپذ لغزش   يي ها گفته 
سم را از  ي کاهد، بلکه مارکس ي ها نم از عظمت آن   ي ز ي رو چ چ ي ه مارکس به 
 کند.  ي محافظت م  19ات سکولار ي و اله   يي گرا جزم   ي به سو   ي خطر تباه 

  [II ]    ن اثر آن است ي ا   يي د: »هدف نها ي گو ي تال م ي اپ ک   ي مقدمه مارکس در
  يداره ي سرما  ي جامعه  ي عن ي  - مدرن  ي حرکت  جامعه  ي که قانون اقتصاد 

 

19  secular theology 
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ک  ي د در  ي مناسبات تول   ي درباره   ي را آشکار سازد«. پژوهش   - يي و بورژوا 
ش، توسعه و زوال  ي دا ي ، به لحاظ پ 20ني مع  ي شده ف ي خا تعر ي تار ي جامعه 
 [ Lenin, 1914,   16مارکس. ]   ي ن اقتصاد يمون دکتر ن است مض ي آن؛ چن 

تال شرح داده شده،  ي مارکس، که در کاپ  ي ن اقتصاد ي مضمون دکتر 
ش،  ي دا ي » به لحاظ پ  ي دار ه ي سرما  ي د ي مناسبات تول  ي درباره  ي پژوهش 

از   ي نظر  يي تال الگو ي ن مضمون کاپ ي تر ست. مهم ي توسعه و زوال آن« ن 
است    ي ازمند روش ي ن   ي نظر   ي ن الگو ي ا   ي ناب« است. مطالعه   ي دار ه ي»سرما 

 ي( در ]روند[ توسعهactualبالفعل )  ي دار ه يسرما  ي که از روش مطالعه 
رگشت   ش از ف ي آن کاملًا متفاوت است. مارکس که پ  ي خ ي تار 

 (evolution مرحله ) سم( بدرود  ي ال ي امپر  ي عن ي )  ي دار ه ي رو به زوال سرما  ي
مطالعه، و دو   ي ه ن دو ابژ يان ا ي ح م ي صر  ي زگذاري از به تما ي ات گفت، ن ي ح 

 افت. ي طلبند را در ن ي ها م که آن   يي روش مجزا 

 [III ]   يداره ي از سرما   ي خ ي و تار   ي ل نظر ي ک تحل ي ق  ي مارکس … از طر  
  ي شود، که به نوبه ي د منجر م ي ثابت کرده است که رقابت آزاد به تراکم تول 

 ,Lenin,   18انجامد. ] ي م   21از توسعه، به انحصار   ي ن ي مع   ي خود، در مرحله 

1917  ] 

 

20  a given historically defined society 

21 monopoly 
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ر است  ي پذ ن مساله امکان ي دادن ا نشان  22ناب  ي ل نظر ي ک تحل ي ق ي از طر 
د  ي با ي د( م ي )و تول   23هي ز تراکم سرما ي ط[ رقابت آزاد ن ي تحت ]شرا   ي که حت 

موجب عملکرد  در کار اند، که به   ي مخالف   ي روها ي ن ن ي رخ بدهد. اما، همچن 
ور  ط ه ه ب ي سرما  ن پنداشت که تراکم ي د چن ي با ي نم  ي لحاظ نظر ها به آن 

ک  ي انجامد. تنها در  ي م   24ي انحصار   ي ها شرکت   ي ر ي گ خود به شکل خودبه 
رفت که »در  ي توان پذ ي ( م ي ل نظر ي ز آن از تحل ي )در تما  ي خ ي ل تار ي تحل 

ن رقابت آزاد  ي گز ي ، انحصارْ جا ي داره ي « سرما ي از توسعه  ي ن ي مع  ي مرحله 
 گردد.  ي م 

 [IV ]  نون ارزش  نه. قا است؟  ي ار د ه ي سرما  ي ا قانون ارزشْ قانون اصل ي آ
ن قانون  ي تر است …  مناسب  يي د کالا ي مربوط به تول  ي اساساً قانون 

 است.   ي ، قانون ارزش اضاف ي دار ه ي سرما  ي اصل  ي عنوان قانون اقتصاد به 
 [33   ,Stalin, 1952  ] 

  ي عنوان قانون ارزش اضاف به  ي ز ي قاً برخطاست. چ ي نجا عم ي ن در ا ي استال 
خود را تحت   بتواند[ ارد، که ] ش وجود ند مجزا از عملکرد قانون ارز 

برپا سازد و   25کار به کالا  ي رو ي ل ن ي ق تبد ي از طر  ي داره ي ]نظام[ سرما 

 

22 a purely theoretical analysis 

23 concentration of capital 

24 monopolistic enterprises 

25  conversion of labor-power into commodity 
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ن  ي رسد استال ي [ )که به نظر م 1895,   9]   26انگلس   ي م ي برقرار بدارد. جزم قد 
نکه کالاها بنا بر ارزش خودْ تحت  ي بر ا  ي آن را به ارث برده باشد(، مبن 

د به دور افکنده شود، چرا  ي شوند، با ي له م « مباد 27ده سا   يي د کالا ي م »تول ي رژ 
از   ي ک ي د مکان ي ک تجر ي گرفته از است بر  يا ده ي ساده« ا  يي د کالا ي که »تول 

د از آن  ي ل با ي تحل  ي ک ي الکت ي د که روش د ي از تجر  ي مطالعه؛ نوع  ي ابژه 
تواند  ي کار به کالا م   ي رو ي ل ن ي ق تبد ي تنها از طر   يي د کالا ي اجتناب کند. تول 

دارانه( همواره  ه ي دارانه )و پساسرما ه ي شاسرما ي پ   تجارت ول گردد.  شم جهان 
  يي تنها تواند به ي است، چون نم  28کاملًا محدود  ي ت اقتصاد ي ک فعال ي 

ها  ست ي ر قرار دهد. مارکس ي را تحت تأث   29ک جامعه ي د  ي ند تول ي فرآ   ي هسته 
سازند، و  ي زوله( نمي مجزا )ا   ي ک ي طور مکان ک اقتصاد را به ي   ي بخش تجار 

 .  30ستاده است ي اد خود ا ي ن بخش بر بن ي کنند که ا ي فرض نم   ن ي چن 

 [V ]  ي، که همه 31داران متنفذه ي شمار سرما  ي وسته ي در امتداد کاهش پ 
زان فلاکت،  ي کنند، م ي م  ي ل را غصب و انحصار ي ند تبد ي ن فرآ يا  ي ا ي مزا 

ن  ي ابد. اما به همراه آن، همچن ي ي ، و استثمار رشد م ي ، تباه ي گ سرکوب، برده 
که همواره بر شمار   ي ا کند، طبقه ي ز رشد م ي گر ن کار  ي بقه شورش ط 

 

 [. Hilferding, 1904,   10همچنين نگاه کنيد به: ] {  6}     26

27 simple commodity production 

28  well-circumscribed economic activity 

29  the core of a society's production process 

30 Vide infra: Section III, on the Marxian method of abstraction. 

31 the magnates of capital 
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ند  ي فرآ  ي ق خود  سازوکار اصل ي شود، و از طر ي آن افزوده م  ي ضا اع 
ابد. انحصار  ي ي شود و سازمان م ي گردد، متحد م ي منضبط م  ي داره ي سرما 
شود، که ناگهان  ي د بدل م ي تول  ي وه ي بر فزار ش  ي ر ي د و زنج ي ه به ق ي سرما 

تمرکز شود.  ي د شکوفا م ي تول   ي وه ي ن ش ي و تحت ا   د در امتدا   دار گشته و ي پد 
ن دو  ي رسد که ا ي م   ي ا ت به نقطه ي در نها   32شدن کار ي د و اجتماع ي ابزار تول 
ن پوسته از  ي شوند. ]پس[ ا ي خود ناسازگار م  ي دارانه ه ي سرما  ي با پوسته 

دارانه به صدا  ه ي سرما  ي ت خصوص ي پاشد. ناقوس مرگ مالک ي ان فروم ي م 
 [  Marx, 1867,   23. ] 33گردند ي د م ي دکنندگانْ خلع  ي د: خلع ي آ ي درم 

 

کارگران  34مطلق  ي نواساز ي ناب با تز ب  ي دار ه ي سرما  ي نظر  ي الگو 
  ي سان »شورش طبقه را به   ي ز ي ن چ ي تواند چن ي ن الگو نم ي ناسازگار است؛ ا 

در   ي دار ه يسرما  ي فروپاش  ي برا  ي نظر  ي ح دهد؛ ضرورت ي « توض 35کارگر 
ن فراز مشهور  ي مارکس در ا  ندارد. وجود  36دش محرک خو  ي رو ي اثر ن 

 يپردازکند، مفهوم ي ان م ي ک خودش را ب ي دئولوژ ي انداز ا صرفاً چشم 

 

32  Centralisation of the means of production and socialisation of labour 

33 The expropriators are expropriated 

34 absolute immiserization 

35 the revolt of the working class 

36 of its own accord 
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« بر  37ي نف   ي »نف   ي ک ي الکت ي د ق کاربست قانون شبه ي خْ از طر ي تار   ي ست ي ال ي ماتر 
دارانه، ه ي او از انباشت سرما   ي ل اقتصاد ي که تحل ي . درحال ي دار ه ي سرما   ي رو 
 کند.    ي م ن   ي بان ي شت را پ   ي بست ن جمع ي چن 

 [VI ]  خ و  ي تار  ي ست ي ال ي ماتر  ي پرداز مفهوم  ي عن ي ات بزرگ، ي ن کشف ي ما ا
ون ي ، را مد يدارانه از خلال ارزش اضاف ه ي د سرما ي رمز و راز تول   ي ساز فاش 

ک علم بدل شده است.  ي سم به ي ال ي اتْ سوس ي ن کشف ي م. با ا ي مارکس هست 
 [6   ,Engels, 1878  ] 

  ي باق  ي دئولوژ ي ک ا ي ود؛ بلکه ش ي نم بدل  ک علم ي سم هرگز به ي ال ي سوس 
 يپرداز از مفهوم  ي بند ن صورت ي ا  ي انج ي م به  ي سم حت ي ال ي ماند. سوس ي م 

)که تحت   يپرداز ن مفهوم ي شود. ا ي تر نم دفاع خ، قابل ي تار  ي ست ي ال ي ماتر 
  32ن ] ي استال   ي شود(، برخلاف گفته ي شناخته م   ي خ ي سم تار ي ال ي عنوان ماتر 

 ,Stalin, 1938 يهي ک فرض ي ست، بلکه ي « ن 38خ  جامعهي [، »علم تار 
  40ال و تصور سر خود و آشفتهي ک خ ي ه اما  ي ن فرض ي است. ا   39ک ي دئولوژ ي ا 
ا  ي ]  41دهد که مفروضات ي نشان م  ي اس ي ست، چون علم اقتصاد س ي ن 

  يداره ي سرما   ي که بر جامعه يي ح هستند، حداقل تا جا ي آن[ صح   ي ها نهاده 
به   ي ار د ه يسرما  ي ساختار جامعه  ي ح علمي ا عمال گردند. توض 

 

37  the pseudo-dialectical law of "the negation of the negation" 

38 the science of the history of society 

39 an ideological hypothesis 

40 wild fancy 

41 propositions 
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ر انواع جامعه را  ي ساختار سا  ي دهد تا چگونگ ي ها اجازه م ست ي مارکس 
سم است.  ي مارکس  ي علم  ي هسته  ي اس ي استنتاج و برآورد کنند. اقتصاد س 

  يدئولوژ ي ک ا ي ست؛ بلکه  ي ک علم ن ي سم(  ي ال ي سم )شامل سوس ي اما مارکس 
 بنا شده است.    ي علم   ي دستاوردها   ي ه ي است که بر پا 

 [VII ]  ار  ي انسانْ مع  ي انگارند که کردار اجتماع ي ن م ي چن  ها ست ي رکس ما
ت، شناخت  ي است. در واقع  ي رون ي ب  ي ا ي قت دانش/شناخت او از دن ي حق 

)در   ي ند عمل اجتماع ي خورد که او در فرآ ي محک م  ي انسان تنها زمان 
ج  ي ( به نتا ي علم  ي و تجربه  ي طبقات  ي مبارزه ، ي د ماد ي تول  ي ندها ي فرآ 

 [ Mao Tse-Tung, 1937,   21ابد.] ي شده دست    ي ن ي ب ش ي پ 

مبهم و   ي ( مفهوم social practice« ) ي ن مفهوم از »عمل اجتماع ي ا 
، که  ي اس ي مانند اقتصاد س   ي خ ي تار   ي ک علم اجتماع ي کننده است. در  گمراه 

»تجربه« ناممکن است. علاوه  زد، ي ر ي م  ي سم را پ ي مارکس  ي علم  ي شالوده 
اش باشد، بدون  ي م ر عل اعتبا انگر ي د خودْ ب ي با  ي اس ي ن، اقتصاد س ي بر ا 

 يا در »مبارزه ي « و ي د ماد ي در »تول  ي ن ي چ فرد مع ي به مشارکت ه  ي وابستگ 
ر  يي تغ  ي برا  يي ها ه ي ها و رو دادن کنش منظور سازمان «. اما، به ي طبقات 

ل گردد، که  ي تشک  ي ست ي مارکس  ي اس ي ک حزب س ي د ي با ي ، م ي اجتماع 
  ي را برا  يي ها ک ي تاکت و خطا«  ي »سع  ي وه ي ش  ي آن بر مبنا  ي دستگاه رهبر 

د از  ي باشد، با  ي ست ي نکه مارکس ي ا  ي ن حزب برا ي کند. اما ا ي حزب مدون م 
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  ي اموزد که الغا ي قت را ب ي ن حق ي کامل ا   ي ها دلالت   ي مارکس   ي اس ي اقتصاد س 
 .  42کالا ست - کار به نا   ي رو ي ل ن ي منوط به تبد   ي داره ي سرما 

تصور  اما    د؛ مه دا ب ادا ي ن ترت ي توان به هم ي را م   يي ها سه ي ن فرازها و مقا ي چن 
از مکتب    ي اجمال   ي که خواننده بتواند به درک   ي قدر فوق به   ي کنم بندها ي م 

 يمندتر کوشم شرح نظام ي نجا به بعد م ي بوده باشد. از ا  ي اونو برسد، کاف 
 .    43ارائه کنم   ي مارکس   ي اس ي اقتصاد س کرد خاص اونو به  ي از رو 

 
 داري سرمايه   ي توسعه   مراحل   . 1.2

ن  ي ح قوان ي کرد مارکس، توض ي رو  ي بر مبنا  ي اس ي تصاد س هدف از )نقد( اق 
ن  ي کتا در ا ي کتا است،  ي   ي خ ي ک نهاد تار ي   يبه منزله   ي دار ه يحرکت سرما 

 

42 conversion of labor-power into a non-commodity 

اي غيرسوبژکتيو گونه آيد خواهم کوشيد تا جاي ممکن به در آنچه در پي مي { 7}      43
 (asobjectively ويژگي ) تر آن است منصفانه  حال، اونو را توصيف کنم. با اين  ي دکترين هاي برجسته

آيد به ميزان قابل توجهي تفاسير خود مرا نيز در بر آور شوم که روايتي که در پي مي که به خواننده ياد 
راحتي هايش را با زباني که به ها دانسته شود. اونو ديدگاه دارد، تفاسيري که اونو نبايد مسئول آن 

مجرد ژاپني لب با عبور از ميان مارپيچي از اسامي  ي نگارش در نياورد. او اغ ه رشته پذير باشد ب ترجمه 
طوري که اگرچه واژگانش به قدر کافي براي خوانندگان ي مورد نظرش را بيان کند، به کوشد نکته مي 

، ي مناسب برخوردار نيستند. بنابراينهستند، اما اغلب از وضوح کافي براي يک ترجمه  ژاپني روشن 
ورم بيش از آنچه از يک مفسر هاي اونو به زبان انگليسي، مجب انديشه ام براي بازآفريني من در تلاش 

کنم تا پاسخ اونو به تعريف لنين رود انجام دهم. با اين حال، از خواننده درخواست مي متعارف انتظار مي 
ب اونو، بيش از آنکه از طريق [( را در اين متن به خاطر بيارود. مکت II[ و ]Iاز مارکسيسم )بندهاي ] 

اش پي گرفته است، صف باشد، در آنچه وي طي زندگي هاي« مکتوب وي قابل و ها و آموزه دگاه »دي 
 منعکس شده است.   
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  ي ان ي ، پا 44استنباط خ دارد و بنا به ي در تار  ي [ شروع يدار ه ي معنا که ]سرما 
از آن   ي حاک  ي دار ه ي گر حرکت سرما ت ي هدا  ي ن جبر ي هم. اما وجود قوان 

انگر  ي ف، ب ي نْ« بنا به تعر ي است، چون »قوان  45ي شگ ي د، هم ن نها ي است که ا 
به همان اندازه ماندگار هستند. مارکس   ي ز ي ا چ ي عت ي در طب  ي مند قاعده 

  يداره ي که سرما  ن نگرش باطل ساخت ي را با اتخاذ ا  ي ن تناقض ظاهر ي ا 
گانه  ي به حذف عناصر ب   46خودکار   ي ش ي گرا   ي اش دارا پس از آغاز حرکت 

-selfجُنبان ) - خود   ي ک ي ک نظام مکان ي ت  ج به سم ي ر و مزاحم است و به تد 

propelling ت  ي خ در نها يدگاه، تار ي ن د ي . پس، بر اساس ا 47ابد ي ي ( سوق م
 

44 presumably 

45 perpetual 

46 automatic tendency 

47 کنند. اب آن عمل مي دارانه در شکل ن شود که قوانين توليد سرمايه »اما در سطح نظري چنين فرض مي {  8}     
دارانه ي توليد سرمايه گونه است که هر چقدر شيوه يب اين اقعيت، تنها تقريب وجود دارد؛ اين تقر اما در سطح و

تر باشد، ميزان ناخالصي و درآميختگي آن با بقاياي شرايط اقتصادي پيشين کمتر خواهد يافته تر و توسعه بزرگ 
Marx, 1894, 23, Vol. IIIبود.« ]  ي مدرن  اي از جامعه رانه، هيچ دوره دا ي انباشت سرمايه »براي مطالعه [   

ي اخير ) ساله ي بيست ي دوره اندازه  به  1866-1846 . … ي اخير ساله ي بيست دوره  در  اما  … ( مناسب نيست. 
آورد: چرا که ] اي کلاسيک فراهم مي ي کشورها، انگلستان بار ديگر نمونه يان همه م   از  1 يشروترين  [ ]اين کشور[ پ 

جهاني را در اختيار دارد؛ ] جايگاه در بازار  2 کامل رشد و توسعه يافته  طور به دارانه تنها در اينجا [ توليد سرمايه 
3است؛ و سرانجام از آن رو که ]  ي تجارت آزاد از سال [ ورود به هزاره  1846 نشيني روي/عقب ، آخرين پس 
 [retreat ست.« ] [ اقتصاد عاميانه را دچار گسست کرده ا  Marx, 1867, 23, Vol. I آزاد  [ »اما رقابت 

تر باشد، اشکالي که پويش آن در قالب يافته سرمايه است. هر چقدر ]اين رقابت[ توسعه   شکل مناسب فرآيند مولد 
تر خواهند بود.« ] شوند، ناب ها پديدار مي آن  Marx, 1857-58, 24.] 

ترين تقريب ممکن به الگوي ديک ي قرن نوزدهم را نزميانه  ها روشن است که مارکسْ انگلستان  قول از اين نقل 
دارانه »در شکل ناب خود عمل دانست، الگويي که در آن قوانين اقتصادي سرمايه اري ناب مي د نظري سرمايه 

هاي ها و نه معرف هاي اقتصادي نه ميکروسکوپ گويد که »در تحليل شکل کنند«. اما مارکس همچنين مي مي 
ي نخستين دد.« )مقدمه ها گر . نيروي تجريد بايد جايگزين هر دوي آن کدام[ مفيد فايده نيستند  شيميايي ]هيچ 

Marx, 23, 1867ويرايش آلماني جلد اول کاپيتال(  ]  ي او در اينجا به آلمان بود، که ]در مسير  [ ارجاع ويژه 
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نکه با  ي مگر ا دادها را دنبال کند، ي از رو  ي جبر  ي ا د رشته ي با ي م 
. بعدها  49ابد ي ]اش[ را باز ي ، آزاد 48دارانه بودن ه ي دن از سرما ي کش دست 

  ي خ ي تار - ي اقتصاد   يي ک جبرگرا ي س، که بر  ن فرض مارکي معلوم شد که ا 
 دلالت دارد، نادرست است.  

تجارت  50ام خوش ي شدن  ا ي ن فرض از آن رو نادرست بود که با سپر ي ا 
پروس اروپا  - ، بعد از جنگ فرانسه 1860ي ها در سال  51فر آزاد و لسه 

[  ي ر ي گ شد که اثرات آن بر ]شکل   ي ق و طولان ي ک رکود عم ي ناگهان وارد  
  يگر کارخانه ي آشکار گشت. انگلستان د   ي داره ي ا سرم   ي آت   ي ر توسعه ي مس 

عنوان  الات متحد به ي نماند؛ آلمان، فرانسه و ا   ي باق   52اروپا  ي چرا و چون   ي ب 
آزاد در   ي دار ه ي سر برآوردند. سرما  ي تمند در بازار جهان قدر  ي بان ي رق 

]در   ي انحصار  ي ها ه ي گر ماندگار نبود؛ رو ي شرو د ي پ  ي صنعت  ي کشورها 

 

نين ديگر کشورهاي صنعتي نيز چ  ي که همه  گونه شد، همان تاريخي خاص خود[ دير يا زود مانند انگلستان مي 
کنند داري ناب تلاقي مي ي دنياي صنعتي دير يا زود در تصوير سرمايه خواهند شد. پس، بر اساس نظر مارکس، تمام 

شوند[.     ]همگرا مي   

48 to be capitalist 

49 نين طبيعي توليد تر رشد ستيزهاي اجتماعي برآمده از قوا ي بالاتر يا پايين لحاظ ماهوي، درجه  »به { 9}     
هاي توأم با ضرورت اند، ]يعني[ اين گرايش محل پرسش دارانه محل پرسش نيست. ]بلکه[ خود اين قوانين  سرمايه 

Marx, 1867, 23آهنين به سوي نتايجي گريزناپذير.« ] ي قوانين طبيعت  [. اگر قوانين اقتصادي به همان اندازه 
ي نظام طبيعي جبرگرايانه ) همان اندازه به  بايد »گريزناپذير« باشند، نظام اقتصادي مي  deterministic تلقي )

   گردد.

50 halcyon days 

51 free trade and laissez-faire 

52 uncontested factory of Europe 
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آوردند.   ي رو  53گرانه ها به اقدامات حفاظت لت و دو افت ي رشد اقتصاد[ 
  ي فناور   ي بودند که دوره   ي ضمن   ي خ ي ت تار ي ن واقع ي از ا   يي نها اما نمودها ي ا 

ن يگز ي فولاد جا - آهن   ي فناور   ي ه ده بود و دور ي منسوجات به سر رس - پنبه 
  ي تر به فناور سبک  ي از فناور  يي ک جابجا ي گر، ي ان د ي آن شده بود. به ب 

  ي ده ان سازمان ي م  54يي ها که متضمن سازش ده بود، تر رخ دا ن ي سنگ 
 ر حرکت آن بود.   ي در خط س   ي و تجار   ي صنعت 

اول، که   ي تا وقوع جنگ جهان  1870 ي ها ان سال ي م  ي زمان  ي پس بازه 
رت  ي مارکس مغا   ي ن ي ب ش ي ن پ ي شود، با ا ي سم خوانده م ي ال ي عموما عصر امپر 
ن  ي ا  ي عن ي  حرکت است، به سمت کمال خود در  ي دار ه ي داشت که سرما 

توان  ي ت به سمت آنچه که م ي [ در نها ي ]جهان  ي دار ه ي انداز که سرما چشم 
رت بود که پس  ي ن مغا ي ابد. هم ي ي ناب« خواند، سوق م   ي داره ي آن را »سرما 

ون و  ي انقلاب  ي برا  ي ا نده ي طور فزآ از مرگ مارکس و انگلس، به 
زها و  ي افت. ست ي  ي نمود آشکار  1890 ي اواخر دهه  ي ها ست ي رفرم 

ها )متاثر  ن( و ارتدوکس ي برنشتا  ي ها )به رهبر ست ي ان رفرم ي اجرات م مش 
  يها ک ي تاکت   ي آنان درباره   ي نظرها   ( صرفا بازتاب اختلاف ي از کائوتسک 

اد  ي بن  ي زها تمامي ن ست ي . ا 55دموکرات آلمان نبود - ال ي حزب سوس 
 

53 protectionist measures 

54 adaptations 

 55 برنشتاين تقريباً بلافاصله پس از مرگ انگلس ) { 10}      1895 »مسايل  لاتي را با عنوان ( مجموعه مقا 
ي زمان نو )سوسياليسم« در نشريه  Neue Zeit نتشر ساخت )( م  (. او بعدها اين تزها را در کتابش 1896- 97

 [3    , 13[ گسترش داد. در مقابل، کائوتسکي به بيان و تشريح موضع ارتدوکسي پرداخت ] 1899    , 1899 .] 
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دار در  ي پا  ي ش شکاف ي دا ي مارکس را به لرزه در آورد و به پ  ي ها آموزه 
در قالب ظهور دو مکتب   ي ها منجر شد، که به زود ست ي ال ي سوس  ن ا ي م 

 افت.  ي   ي ها تجل ست ي ها و کمون دموکرات - ال ي مخالف سوس 

از   ي ا دنبال رشته دموکرات[، به - ال ي ف سوس ي نخست ]ط  ي دسته 
  ي اقتصاد  يها ه يجه گرفت که نظر ي ن نت ي ، چن ي سطح  ي ها شه ي اند 

قابل   ي تجرب  لحاظ و به اند تال، کهنه و منسوخ شده ي شده در کاپ ف ي توص 
ن ين اساس، ا ي ستند، و بر ا ي سم ن ي ال ي عصر امپر  ي ها ت ي کاربست بر واقع 

ست[،  ي ف کمون ي دوم ]ط  ي عمده اصلاح گردند. دسته  طور به د ي ات با ي نظر 
 يهاه ي نظر   يهمه   ي حاو   ي ا ضمن ي ح  ي صر   طور به تال  ي ن باور بود که کاپ ي بر ا 

و   56ي ام سه  ي ها کت ر انحصارات، شر ي نظ  ي ل ي ح مسا ي توض  ي برا  ي ضرور 
  ي ها ل ي د تحل ي با ي ها صرفا م ست ي نکه مارکس ي ه است؛ و ا ي صدور سرما   ي حت 
معاصرْ بسط و   ي اقتصاد  ي ها ده ي دادن پد جهت پوشش تال را در ي کاپ 

ن نگاه بود که بعدها رزا  ي گسترش دهند. در چارچوب هم 
ر  ي م ي [، و ولاد 1910,  11نگ ] ي لفرد ي [، رودلف ه 1913,  20لوکزامبورگ] 

  يمال  ي ه ي ا سرما ي سم ي ال ي امپر  ي خود درباره  ي ها آموزه [ 1917,  18ن ] ي لن 
 را پرورش دادند.  

  يک مقوله يبه ظهور  1890 ي دهه  ينظرطلبانه - د ي تجد  ي زها ي ست 
ست  ي با ي م   ي مارکس   ي اس ي س   ي ها د که اقتصاددان ي مهم انجام   ي شناخت روش 

ها  ساب ح ه ي شدند. اما از نظر کوزو اونو، تسو ي با آن مواجه م   ي طور جد به 
 

56 joint-stock companies 
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  يز ي ن روند رخ داد، چ ي که به دنبال ا   57ي گذرا و سردست   ي اس ي ت س توافقا و  
ن لحاظ بر خطا  ي نظرطلبان از ا - د ي حل نکرد. اگر تجد  ي اد ي بن  طور به را 

  58انهي عام   يي گرا ک تجربه ي به سمت    ي و شتابزدگ   ي صبر بودند که در اثر کم 
ک  ي ه ک ن ي ز در باورشان به ا ي ارتدوکس ن  ي ها ست ي افتند، مارکس ي سوق 

ک  ي  ي ( بر رو ي انج ي ما )بدون م ي تواند مستق ي م  ي داره ي عام سرما  ي ه ي نظر 
ابد، کمتر از  ي کاربست ب  ي دار ه ي سرما  ي توسعه  ي خ ي خاص تار  ي مرحله 
 اول شتابزده نبودند.    ي دسته 

  ي ها ان فاکت ي د که م ي جه رس ي ن نت ي ن خصوص، به ا ي اونو پس از تامل در ا 
  ي درباره  ي اژه ي و  يه ي ظر د ن ي با ي م  ي دار ه يناب سرما  ي ه ي و نظر  ي تجرب 

  59مندمرحله   ي نظر   ي اب ي ک خصلت ي   ي عن ي ل شود؛  ي سم حا ي ال ي امپر   ي مرحله 
  است.   ي ضرور  ي داره ي سرما   ي ن از توسعه ي ن فاز مع ي ا   ي درباره 

 

57 ad hoc political settlement 

58 vulgar empiricism 

59 a stage-theoretic characterization 
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داشت،    ي اد ي ت ز ي که بعدها معلوم شد، اهم ، چنان 60يمقدمات   ي بند ن جمع ي ا 
  يبرا  61ع ي ش بد رو ک ي مند م طور نظا چرا که اونو را قادر ساخت تا به 

است: اگر اقتصاد  ن ي آن چن  ي ن کند که شرح فشرده ي تدو  ي اس ي اقتصاد س 
 

60 بندي برسد. اش نسبتاً زود به اين جمع اي دو مجموعه شرايط به اونو ياري رساندند تا در کار حرفه { 11}     
سي را بر عهده داشت، که نخست، او در س مت دستيار آموزشي در دانشگاه تاهوکو، تدريس درس اقتصاد سيا 

د. بدين ترتيب، او بيش از ده سالْ دااي تاريخي سامان مي گونه عنوان يک مارکسيست جوان مضمون آن را به به 
گفتارهاي او بعدها منتشر گرديد کرد. )درس داري را تدريس مي هاي اقتصادي تحت نظام سرمايه تاريخ سياست 

 [37   , 1954 داري ي سرمايه ي شاخص  توسعه ه دي، او به سادگي سه مرحل هاي اقتصا[(. از منظر سياست 
زمينه، او قادر شد دو اثر کلاسيک اقتصاد سياسي ا تشخيص داد. با اين پيش )مرکانتليسم، ليبراليسم، امپرياليسم( ر 

ار دهد مارکسي )کاپيتال  مارکس، و امپرياليسم  لنين( را در بسترهاي خاص مناسب هر يک از آنها مورد ارزيابي قر 
کند. سهم اصلي کتاب لنين کرد، رد  متعارفي را که اثر لنين را امتداد نظري خطي کاپيتال تلقي مي   و ديدگاه معيار و 

هاي اقتصادي امپرياليستي را بايد بنياد سياست داري است، که مي ي امپرياليستي سرمايه يابي مرحله در خصلت 
اي ذهني )يابي تاريخي حاوي رويه توضيح دهد. اين خصلت  mental exercise است که تماماً با آنچه در )

دهد( متفاوت است. دوم چيزي که مضمون اصلي کاپيتال را تشکيل مي شود )يعني همان تحليل نظري ناب انجام مي 
ي ي توسعه ي شديدي بر سر دامنه هاي مارکسيست ژاپني مناقشه دان ي پيش از جنگ، ميان تاريخ اينکه طي دوره 

ت ها، مدعي آن بود که از زمان اصلاحا - رفته بود. يک جريان، موسوم به کوزا داري در اقتصاد ژاپن درگ سرمايه 
داري ي سرمايه ميجي، هنوز ميزان قابل توجهي از ]مناسبات[ فئوداليسم در ژاپن پابرجا مانده است و اينکه توسعه 

فشرد که دگاه پاي مي ها، بر اين دي - نام رونو  گردد. جريان مخالف، به شدت با اين مناسبات محدود مي در ژاپن به 
داري در ي هر چه بيشتر سرمايه افته است و اينکه با توسعه داري به خوبي در ژاپن رخنه کرده و گسترش ي سرمايه 

تري تجلي خواهد کرد. نزد هر دو جريان تر و ناب هاي خالص اي در شکل ه فزآيند  طور به ژاپن، پويش سرمايه 
نو کرد. او هاي کاپيتال را به درجاتي بازآفريني مي ني محيطي بود که نظريه ضم   طوربه داري  ، سرمايه فکري ياد شده

مند  امپرياليسم بودند. نظري مرحله   که از نزديک ناظر اين مناقشه بود، دريافت که هر دو نحله* فاقد درکي از مفهوم 
ي امپرياليسم شده ر وارد مرحله ت داري جهاني پيش سرمايه داري زماني رخ داد که  گذار ژاپن از فئوداليسم به سرمايه 

داري ژاپن، بدون هاي تجربي سرمايه هاي اقتصادي کاپيتال به فاکت ادن نظريه بود. اونو به اين باور رسيد که پيوند د 
مند  امپرياليسم، ناممکن است.  مفهوم نظري مرحله    ميانجي   

ها و پوشاني ها، هم اوردهاي مشخص آن ها و دست کسيستي، ديدگاه گيري اين دو سنت مار ]بستر تاريخي شکل  * 
 ين مقاله ي اسياسي به تفصيل در - نسبت ميان مکتب اونو با اين دو سنت فکري  دو، و نيز  تمايزات نظري ميان آن 

   شرح داده شده است: )فصل دوم همين مجموعه(   تو ي ا 

Makoto Itho, 1980: The Development of Marxian Economics in Japan. (in M. 
Itoh:Value and Crisis)] 

61 a novel method 
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  ي د به روشن ي را مطالعه کند، با  ي داره ي سرما  يي ا ي کوشد تا پو ي م  ي اس ي س 
 يهي ک نظر ي د ي با ي ز بگذارد: نخست، م ي تما  ي ل ي تحل  ي فه ي ان سه وظ ي م 

م آورد؛  فراه  ناب(  ي ه ي)نظر  ي داره ي از سازوکار عام سرما  62انهي جبرگرا 
  - ي دار ه ي سرما  ي در توسعه  ي خ ي تار  يد سه مرحله ي با ي سپس م 

ف کند  ي و توص  ي اب ي را خصلت  - سم ي ال ي سم و امپر ي برال ي سم، ل ي مرکانتل 
دارانه، ه ي سرما   ي د در رابطه با هر تجربه ي با ي مرحله(؛ و سرانجام م   ي ه ي)نظر 

خود   ي ش ه روند پژو ( را در factualمحور ) - و فاکت  ي مطالعات انضمام 
ن  ي ک از ا ي د در هر  ي با ي ل م ي تحل   ي (. انواع مجزا ي بگنجاند )مطالعات تجرب 

« نسبت به  64ي گام - کرد سه ي ن »رو ي . ا 63ها به کار گرفته شوند شاخه 
کند،  ي ف م ي را توص  ي ک دانش اجتماع ي  ي علم  ي شناس ت، روش ي واقع 
 است.    65ي خ ي د به زمان  تار ي که در آن موضوع مطالعهْ مق   ي دانش 

 

62 a deterministic theory 

63 براي توضيح اين تفاوت، اونو اغلب به سه »امر گريزناپذير « متمايز )  {12}    three distinct 

inevitabilities اند که يک  اي ارتدوکس مدعي ه دهد. مارکسيست ( در دکترين متعارف مارکسيستي ارجاع مي 
کسان »گريزناپذير« هستند. اما دارانه، يک جنگ امپرياليستي، و يک انقلاب سوسياليستي در معنايي ي مايه بحران سر 

داري ناب است؛ يک جنگ امپرياليستي پيامدي دارانه يک ضرورت منطقي در الگوي سرمايه در واقع، بحران سرمايه 
ي سياسي بر پايه - بيني اجتماعي تي يک پيش ي مالي« است؛ و يک انقلاب سوسياليستاريخي از ديالکتيک »سرمايه 

   توانند »در معنايي يکسان« گريزناپذير باشند. اين سه مقوله نمي شواهد تجربي است. ]بنابراين[  

64 three-step approach 

65 historical time 
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 ياز توسعه 66مندمرحله  ي ا ه ينظر  ي  عرضه صرف  حال، ن ي ا  با 
سم، اونو  ي ال ي سم و امپر ي برال ي سم، ل ي مرکانتل   ي ، شامل سه مرحله ي داره ي سرما 
ح  ي صر   طور به ز ممکن است  ي ن   ي که و   67متعارف   ي ک مورخ اقتصاد ي را از  

سازد. به واقع،  ي ز نم ي رد، متما ي را به کار بگ  ي ا ي بند ن دسته ي چن  ي ا ضمن ي 
ر  ي و خواه غ  ي اقتصاد  خ ي تار  ي مورخان، خواه در حوزه ز ا  ي ندک ر ا شما 

« مقاومت خواهند  68ي آرمان   ي ها »سنخ   ي انه ي گرا آن، در برابر کاربست عمل 
هستند که   ي م ي کرد ماکس وبر، مفاه ي رو  ي ، بر مبنا ي آرمان  ي ها کرد. سنخ 

خ جهان عرضه کنند، اما  ي تار  ي درباره  ي ا مهم ي قادرند شواهد مناسب 
  ي توسعه   ي ر واقع ي از آنچه در مس   ي شتر ي ب   ي کدست ي مند و با  م ظا ن   ي ا گونه »به 
 [. Weber, 1968, 2وجود داشته است.«]   ي خ ي تار 

  يوه ي را به ش  ي دار ه ي سرما  ي از توسعه  ي خ ي تار ي ک مرحله ي ز ي اونو ن 
ک سنخ  ي ، نه 69ي ک سنخ ماد ي عنوان کند، اما به ي درک م  ي مشابه 
لحاظ  د به ي با ي ک مرحله م ي  ي سنخ ماد  ي اب ي خصلت  ي عن ي آل. ده ي ا / ي آرمان 

  يها ي به داور  ي آرمان  ي ها نکه همانند سنخ ي ا  ي جا کتا باشد، به ي  ي ن ي ع 
مختلف وابسته   ي ها ت  جنبه ي ت و اهم ي موضوع  ي گر درباره مشاهده  ي ذهن 

ک مرحله  ي گر،  ي ان د ي ب بسازد. به   70ي ذهن   ي ک چندگانه ي جه[  ي بوده و ]در نت 

 

66 Stufentheorie 

67 ordinary economic historian 

68 ideal types 

69 material type 

70 subjectively manifold 
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  يافته ي مند و نظم ت نظام ي روا  ي اه برا لخو ر د ي ک تدب ي د برآمده از ي نبا 
 (systematic and orderly fashion تار ) ک  ي باشد؛ بلکه  ي خ اقتصاد ي

  يها انه و فاکت ي جبرگرا  ي ه ي ن نظر ي ب   71معنادار   ي انج ي ک م ي د  ي با ي مرحله م 
 باشد.     ي تجرب 

  يرفتار  ي د بر حسب الگوهاي ، مفهوم مرحله با ي ن هدف ي تحقق چن  ي برا 
،  72مسلط و شاخص  ي ه« ي سرما - »شکل  ( typical) و معمول   ي نوع 

  ي مال   ي ه ي ، و سرما ي صنعت   ي ه ي ، سرما ي تجار   ي ه ي گردد. سرما   ي اب ي خصلت 
سم،  ي بْ مراحل مرکانتل ي ترت مسلط هستند، که به  ي «ها ه ي سرما -   »شکل 

کنند.  ي ( م characterizeف ) ي توص / ي بند سم را خصلت ي ال ي سم و امپر ي برال ي ل 
ستند، چون  ي ناب ن  ي اقتصاد  ي ه ي ر از نظ  ي لح «ها مصا ه يسرما - ن »شکل ي ا 

- ن »شکل ي کنند. ا ي ک سطح مجرد عمل نم ي در  ي ک ي مکان  طور به ها آن 
  يا کنند که با رشته ي عمل م  ي مشخص  ي انضمام  ي ها ط ي «ها در مح ه ي سرما 

  ي فناور ر نوع ي شوند، نظ ي م  يي نما سنخ  ياه ي پا  ي خ ي از مفروضات تار 
در   ي اقتصاد  ي که باز  ي ا ي اس ي س ا ي و/  ي شرو و چارچوب قانون ي پ  ي صنعت 

ک  ي مسلط  مربوط به  ي ه ي سرما - گر، شکل ي ان د ي ب رد. به ي گ ي آن انجام م 
ان آن دسته از  ي م  ي ها انباشت خودْ تعامل  ي وه ي د از خلال ش ي مرحله با 

رحله آن م   ي نما ژه سرشت ي طور و که به   يي و روبنا   73يي ربنا ي ز   ي ساختارها 
 

71 meaningful intermediary 

72 dominant and representative capital-form 

73 sub-structure 
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- که »شکل ي درحال ف کند؛ ي ص دارانه هستند را تو ه ي سرما  ي از توسعه 
  يجامعه  يي ربنا ي ز  ي ناب تنها ساختارها  يه يمجرد در نظر  ي «ها ه ي سرما 
دارانه در  ه ي د سرما ي مناسبات تول   ي عن ي دهد،  ي ح م ي عام را توض   ي داره ي سرما 

 سطح مجرد.      

  ي ت موجود  فناور ي وضع  ي واسطه به ن، مراحل متفاوت اساساً ي بنابرا 
قابل دسترس    ي و تجار   ي صنعت   ي ها ن به سازما   ]در هر مرحله[ که   ي صنعت 

شوند.  ي م  ي اب ي دهد خصلت ي ( شکل م conformableر ) ي پذ و انطباق 
)از جمله، منع هر گونه   ي اقتصاد  ي ها است ي ، س ي تجار  ي ها سازمان 

که   يي ها است ي س دارند، ي برپا م  ي فعال( را در سطح مل  ي گذار است ي س 
 آورند.    ي فراهم م   مسلط را   ي « ه ي سرما - استقرار و گسترش »شکل   ي شالوده 

بلند   ي ها د از کوره ي سم با ي ال ي امپر  ي مثال، سنخ ماد  ي ن رو، برا ي از ا 
( آلمان  اواخر قرن نوزدهم استنتاج گردد، چون  blast furnaces)   ي فلزکار 

ق نظام  ي از طر   ي صنعت   ي ها ت ي فعال   ي کنترل مال   ي عن ي )   ي مال   ي ه ي شکل سرما 
وارتر در  نمونه طور و به  ي گر ي د  ي ش از هر جا ي ( ب ي سهام  ي ها شرکت 

افت. در واقع، رشد  ي آلمان رشد  ي فولاد امپراطور - و - ع آهن ي صنا 
  ي ن روند اقتصاد يتر ن صنعت در کشور آلمان برجسته ي ا  ي افته ي شتاب 

صنعت    ي ده ن سازمان ي تر موفق   ي مال   ي ه ي سم بود. شکل  سرما ي ال ي عصر امپر 
د؛ و  توسعه دا  ن کشور پرورش و ي ( را در ا 74ي طور کل )به  ي انحصار 

  ييگرا در جهت حافظت  ي دات ي تمه  يي قراول  برپا ش ي ها پ ي آلمان 
 

74 monopolistic industry as a whole 
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 (protectionism در س ) شکل دادن    ي بودند. برا   ي تجار   ي ها ي گذار است ي
  يه ي ه در آن سرما ک   ي دار ه ياز سرما   ي ا ا مرحله ي سم،  ي ال ي امپر   ي به سنخ ماد 

ده  اد ش ي  ي خ ي تار  ي ها « است، فاکت 75ک ي ست ي شکل مسلط »خر مات  ي مال 
وار  - کاتور ي کار  ي ا گونه به  ي ا حت ي رد اغراق واقع شوند ست مو مکن ا م 

 کار گرفته شوند.     به 

  ي ست ي ال ي مشخص در فاز امپر  ي دارانه ه ي سرما  ي هر تجربه  به منظور درک 
  ي ا شده  ي ساز ر ساده ي د تصو ي (، نخست با world-history)  ي خ جهان ي تار 

ن  ي م کرد. ا ي ترس ( material type)  ي ک سنخ ماد ي  عنوان به سم ي ال ي از امپر 
  ي تجرب  ي ها دگاه اونو فاکت ي د  ي ن خاطر است که بر مبنا ي ضرورت بد 

وند تنها به  ي ن پ ي ابند؛ بلکه ا ي ي وند نم ي مجرد پ  ي ه ي واسطه با نظر ي ب  طور به 
ن  ي گردد. فقدان ا ي ن مرحله برقرار م ي از ا  ي مناسب  ي سنخ ماد  ي انج ي م 

 

75 رفع نيازهاي مصرفي )اکونوميک( و اقتصاد مبتني بر ]نويسنده به تمايزگذاري ارسطو ميان اقتصاد مبتني بر   
/ اندوزي )خر ماتيستيک پول  chrematistics ارم  هاي فصل چه دهد. مارکس نيز در يکي از پانويس ( ارجاع مي 

کند. براي جلد نخست کاپيتال )تبديل پول به سرمايه( به اين تمايز اشاره کرده و درک ارسطو از آن را روايت مي 
سن مرتضوي، ويراست ي فارسي جلد اول کاپيتال )حاي از اين پانويسْ از ترجمه اين مفهوم، گزيده تر شدن  روشن 

177- 8دوم، ص.  شود /م.[: ( نقل مي   
ي اقلام ضروري براي زندگي و سودمند براي خانواده يا وميک فن کسب مال است، به تهيه تا جايي که اکون  

هاي مصرفي است؛ زيرا مقدار دارايي لازم براي يک چنين ارزش شود. »ثروت حقيقي عبارت از دولت محدود مي 
درستي بر آن نام  ي دومي براي کسب مال وجود دارد که ترجيحاً و به يوه ش   اما   … دود نيست.  زندگي خوب نامح 
رسد که حد و حدودي براي ثروت و دارايي نباشد. ...«]نقل گذاريم و در اين حالت به نظر مي خرماتيستيک مي 

ود که »در خرماتيستيک، ش يستيک از اين لحاظ از اکونوميک متمايز مي خرمات   اکنون  … ارکس از ارسطو[.  قول م 
بر پول استوار است و پول آغاز و پايان اين نوع مبادله است. رسد که گردش  گردشْ منبع ثروت است. و به نظر مي 

يک هيچ ين، خرماتيست بنابرا   … کند نيز نامحدود است. بنابراين ثروت که خرماتيستيک براي آن جهد و تلاش مي 
يرا ز .  … است ندارد. اکونوميک بر خلاف خرماتيستيک، محدوديت دارد  محدوديتي براي اهدافش که ثروت مطلق  

که هدف خرماتيستيک افزايش پول است.    ونوميک چيزي متفاوت با پول است، در حالي هدف اک  
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مجرد را تباه   ي ه ي نظر  ( integrity)  ي کپارچگ ي ا ي ، ي ضرور  ي انج ي م 
را رواج    ي خي تار   ي ها ناروا نسبت به فاکت   ي ک ي ک نگاه مکان ي ا  ي سازد،  ي م 
 دهد.   ي م 

 
 ناب   ي دار ه ي سرما   ر ي تصو   . 1.3

دارانه تماماً توسط  ه ي سرما   ي توسعه ک مرحله از  ي   ي خ ي تار   ي ها ي ژگ ي اگر و 
شوند، پس سازوکار مجرد  ي مند« پوشش داده م مرحله  ي ه ي»نظر 

مورد مطالعه قرار  ي خ  تجرب ي تار ي توان بدون ملاحظه ي را م  ي ردا ه ي سرما 
را در    ي دار ه يناب از سرما   ي ه ي ک نظر ي ر است که  ي پذ ن، امکان ي داد. بنابرا 

از  ي ا انه ي جبرگرا  ي الگو  ي اره م که هدف آن کنکاش درب ي ر ي نظر بگ 
  يداره ي ر سرما يتوان تصو ي ن الگو را م ي است؛ و ا  ي دار ه ي سرما  ي جامعه 

تال[  ي تر اشاره شد، خود مارکس ]در کاپ ش ي ن که پ مچنا د. ه ي نام  ناب 
کرده است، چون او فرض   ي رپرداز ي ناب را مجسم و  تصو  ي داره ي سرما 

 ي( همهterminal point)  يي حد نها  يا ن جامعه ي کرد که چن ي م 
ن حال، مارکس در  ي . با ا 76خواهد بود   ي واقع   ي دارانه ه ي سرما   ي ها ي بالندگ 

  ي داره ي ن وجه در بستر سرما ي مجرد )که به بهتر   ي ي ها ه ي نظر تال نه فقط  ي کاپ 
ن تلاش کرده است تا  ي کند، بلکه همچن ي ان هستند( ارائه م ي ناب قابل ب 

سم و  ي انگلستان  عصر مرکانتل  ي خ ي ها را به کمک تجارب تار ه ي ن نظر ي ا 
را   ي ناب نظر  ي ها ي بند ن رو، او اغلب جمع ي ح دهد. از ا ي سم توض ي برال ي ل 

 

.{ 8} ي  شماره ادداشت  ي نگاه کنيد به    {13}    76  
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سازد،  ي زد و مغشوش م ي آم ي درهم م   77مند مرحله   ي ر نظ   ي ها ي ب ا ي با خصلت 
  يياز جبرگرا  ي د ي شد  ي ن جانب ي او طن  ي دستگاه فکر  ي ن امر برا ي که ا 
 کند.    ي جاد م ي ا   ي خ ي تار 

  يي تال، جا ي از کاپ   ي ات ي ح   ي نه در بخش ي ن زم ي ژه در ا ي آور و تاسف ک مثال  ي 
  ، نمود 78هد د ي ه را مورد بحث قرار م ي انباشت سرما  ي ه يکه مارکس نظر 

مارکس    ي نظر   ي ها ل ي تحل   ي خ ي حات تار ي از توض   ي نجا انبوه ي ابد. در ا ي ي م 
رشد و   ي بخش ت ي رضا  طور به که  يي ها ل ي پوشانند، تحل ي ش فرو م ي را کماب 

دارانه ه ي کند که انباشت سرما ي درک م  ي اند. او به درست افته ي پرورش ن 
  يي جو صرفه  ي ها ک ي آنکه تکن ي ش برود، ب ي پ  ي طور نامحدود تواند به ي نم 

ه، ي ک سرما ي ب ارگان ي ش ترک ي رد، که با افزا ي را به خدمت بگ  79در کار 
طور  به سازد. اما او ي را قابل دسترس م  80ي ت مازاد نسب ي جمع 

 

77 stage-theoretic characterizations 

78 دارانه در انتهاي کاپيتال ] اشت سرمايه ي انب ي مارکس درباره نظريه  {14}    Marx, 1867, 23 عنوان [ به 
شت سرمايه« )بخش »انبا  6( به دنبال »دستمزدهاي کار«  )بخش 7 ي انگليسي، ( پرورش يافته است. ]در ترجمه 

7اين مبحث شامل دو بخش زير است: »انباشت سرمايه )بخش   نباشت اصطلاحاً بدوي« )بخش  ( و »ا  7 دانيم  ([. مي 
ي جلد نخست کاپيتال را در آوريل  نوشته ي نهايي دست ه  مارکس نسخه ک  1867 به ناشرش سپرد. يک پژوهش    

1968جديد )توسط کينزابورو ساتو،  سازد که مارکس مبحث »فرآيند انباشت سرمايه« ( اين گمان را برجسته مي 
1867)فصل ششم از نخستين ويراست   خ به پايان برده بود، يعني در فوريه  ( را تنها زمان کوتاهي پيش از اين تاري 
1867يا مارس   يگر هاي دو جلد د هاي جلد نخست کاپيتال، و نيز بسياري از بخش ش ، درحالي که ساير بخ 

هاي شخصي او موجود بودند. اين به معناي ها قبل در اشکال بيش و کم کامل خود در يادداشت کاپيتال از مدت 
شد؛ و د تکميل مي ي او بود که باي ي[ مارکس آخرين قسمت از نظام نظره ي انباشت ]سرماي آن است که نظريه 

ه ) نشد نکه اين قسمت به دليل شتاب در نگارش آن، کاملًا پرداخت اي  unpolished  .مانده است ) 

79 labor-saving techniques 

80 relative surplus population 
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د ضرورتاً  ي دارانه با ه ي ند انباشت سرما ي دهد که فرآ ي نشان نم   ي صور / ي شکل 
  ي که هم متضمن ]انباشت   ي ر يي رخ دهد، تغ   81انباشت   ي ر گردش يي ق تغ ي از طر 

( است، و  deepeningق/ ي ک )تعم ي ب ارگان ي ش در ترک ي ک افزا ي [ توأم با 
(. wideningع/ ي کند )توس ي گونه عمل نم ن ي است که ا  ي هم متضمن انباشت 

کند که با  ي م م ي ترس   دارانه ه ي از انباشت سرما   ي ر ي در عوض، مارکس تصو 
جه،  ي ه همراه است، که در نت ي ک سرما ي ب ارگان ي مداوم در ترک  ي ش ي افزا 

ن  ي . چن 83کند ي جاد م ي ا  82ي صنعت  ي ره ي دار در ارتش ذخي پا  ي ش ي زا اف 
سازگار   84بادوام زات ثابت و ي تجه  ي دارانه ه ي که با کاربرد سرما  ي ا ه ي نظر 

ح  ي ناب را توض  ي دار ه ي از سرما  ي مهم  ي چ جنبه ي تواند ه ي ، و نم 85ست ي ن 

 

81 cyclical alternation of the accumulation 

82 a secular augmentation of the industrial reserve army 

83 به دو بخش اول از فصل    نگاه کنيد   { 15}    25 دارانه(، جلد نخست کاپيتال ] )قانون عام انباشت سرمايه    Marx, 

1867, 23.] 

84 fixed and durable equipment 

85 بخشي از »فرآيند بازتوليد  عنوان به يد با دارنه مي ي انباشت سرمايه اونو بر اين باور است که نظريه  {16}   
ر گيرد )نگاه کنيد به بخش ردش سرمايه« مورد بحث قرا سرمايه« و پس از مبحث »فرآيند گ (. ناکامي مارکس 5

 ي ثابت  ديرپا )با دوام( را در فرآيند انباشت ناديدهدر انجام چنين کاري منجر به آن شد که وي ]نقش[ سرمايه 
چند سال را در ي ثابت  داراي عمر بيش از داري که تجهيزات سرمايه که هيچ فرد سرمايه  بگيرد. اما روشن است

گيرد، با ميل و رغبت حاضر نيست اين تجهيزات را پيش از آنکه به قدر کافي يدي خود به کار مي ي تول پيشه 
ها اند که اقتباس آن رفته مستهلک گردند، صرفاً به اين دليل که تجهيزاتي به لحاظ فني بالاتر در دسترس قرار گ 

داران ج سازد[. هنگامي که سرمايه ي توليد خار ند ] از چرخه گردد، اوراق ک موجب کسب ارزش اضافي مازاد مي 
اي ) نفع مورد انتظار را در برابر زيان سرمايه  capital loss آلات  کردن  پيش از موعد  ماشين ( ناشي از اوراق 

 ي آنْ آلات جديد، و درنتيجه توان انتظار داشت که جذب و اقتباس ماشين مي سنجند، همواره ن نشده مي مستهلک 
ي ژوزف شامپيتر( بندي مورد اشاره ي کار )بنا بر ترکيب جويانه هاي صرفه سرمايه رخ بدهد. نوآوري افزايش ترکيب  

  کنند.دهند و سير ترميم رکود را آغاز مي در حين يک رکود صنعتي رخ مي 
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،   86کارگر  يمطلق  طبقه  ي ساز محروم  ي ها بر آموزه  ي بدهد، به سادگ 
ر خود  ي ناپذ اجتناب   ي کارگران، و فروپاش   ي ها زش ي ع خ الوقو ب ي ر ق   ي ک ي نزد 

 .  87کند ي ه م ي ]از درون[ تک   ي دار ه ي نظام سرما 

ن اتصال  ي که مارکس در خصوص ا  يي «، جا ي نف  ي ک  »نف ي الکت ي د شبه 
 (juncture ز ) ک قرن گذشته  ي  ي او را ط  ي اس ي کند، اقتصاد س ي م  ي رو اده ي

ن  ي ن، ا ي برنشتا  . از زمان تلخ و گزنده کرده است  ي خوش نقدها دست 
دنظرطلبان و  ي مکرر توسط تجد  طور به مارکس  ي ژه ي و  ي تزها 

ب  ي رد و تکذ  ي تجرب  ي ها نه ي زم  ي به برخ  ها با ارجاع ست ي ضدمارکس 
اقتصاد   ي منزلت و اعتبار علم  ي تر  برا مخرب  ي مساله  ي اند. حت شده 

  ييا گر خ ي اساس ( مربوط به تار ي مارکس اتهامات )نه تماماً ب  ي اس ي س 
 (oricismhist در معنا ) 89بوده است   88ي ن ي ب و طالع   ي واه   ي ها يي گو ش ي پ   ي  .

 

86 absolute impoverishment of the working class 

 بخش اول.   [ در Vقول ]نگاه کنيد به نقل   { 17}    87

88 delusive prophesy or fortune-telling 

89 نگاه کنيد به اين آثار کارل پوپر ]   {18} .   27  ,1963  ;28  ,1957 اي مبني بر اينکه  [. از نظر پوپر، هر داعيه 
هايي که متضمن تکامل تاريخ ها، الگوها، قوانين يا گرايش توسط »ريتم  طور علميتوان به مسير آتي تاريخ را مي 

گرايي )رد« از يک تاريخ بيني ک ستند پيش ه  historicism برد. بر اين اساس، نزد پوپر »جبرگرايي ( رنج مي 
دهند، به رحم تاريخ« با همان کوري قوانين طبيعي خود را نشان مي ي مارکس« که در آن »قوانين بي شناسانه جامعه 
ري جبرگرايي تاريخي به کار خواهم را در معناي پوپ گرايي«  گرايي« است. من ترم »تاريخ ي »نشان ناب تاريخ منزله 

شود، چون فرض بر آن است که قوانين اقتصادي تحول برد. )مارکسيسم اغلب به جبرگرايي »اقتصادي« متهم مي 
هاي مکرر مارکس، بتوانم وي را از اين اتهام تبرئه با وجود لغزش تاريخ را تعيين مي کنند.( اميد من بر آن است که  

راستي براي نو موافقت دارم که مارکسيسم حقيقي با چنين موضعي ناسازگار است، اگرچه به ي او ن با داعيه کنم. م 
ه ي عاميانه و مبتذلي از مارکسيسم بنا کنند کهاي سطحي )و پروفسور پوپر( آسان است که نسخه مارکسيست 

    گرايي تلقي گردد.ي تاريخ ترين نمونه ي برجسته مثابه بتواند به 
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د و  ي کرد که فلاکت شد  ي زن گمانه ن ي توان چن ي به باور اونو م 
، که 1830و  1820ي ها کارگر انگلستان در دهه  ي « طبقه 90ي نواساز ي »ب 

ت  ي بود، توجه مارکس را از عقلان   ي سنت   91يور شه ي پ   ع ي از زوال صنا   ي ناش 
 .  92انده باشد گرد بر   ي د علم خونسر 

  ي ست ي برال ي ل   يتوان در مرحله ي است که م   ي ز ي قاً آن چ ي دق   ي نواساز ي ن ب ي اما ا 
که   ي ا ي خ ي ند تار ي دارانه انتظار داشت. چون در فرآ ه يسرما  ي توسعه 
  ي ق حذف مناسبات اقتصاد ي آن خود را از طر  ي ط  ي داره ي سرما 

خود را به   ي جا  ي ر و شه ي ع پ ي رساند، صنا ي دارانه به کمال م ه ي شاسرما ي پ 
  93دهند و استادکاران محترم و آبرومند ي مدرن م ي دارانه ه ي ع سرما ي صنا 

، دچار  ي صنعت  ي ا ي پرولتار  ي عاد  ي ها وستن به رسته ي ن[ به محض پ ي ش ي ]پ 
« قابل دفاع است،  94مطلق  ي نواساز ي تز »ب   ي شوند. پس، حتي فقر و فلاکت م 

طور عام،  به رنه  دا ه ي سرما انباشت    ي امد علم ي پ   عنوان به نکه نه  ي مشروط بر ا 

 

90 immiserization 

91 handicraft industries 

92 درجاتي بر يک صنعت مستولي گردند، فلاکت مزمني در ميان کارگران آلات به که ماشين »زماني  {19}   
سرعت رخ بدهد، تأثير آن حاد ايي که اين گذار به کنند. ج اي که در حال رقابت با ماشين هستند ايجاد مي صنعتي 

اي ناگوارتر از انقراض تدريجي تراژدي  گردد. تاريخْ هيچ س مي هاي بزرگي حوده و شديد است و از سوي ت 
برداري نکرده است، انقراضي که روند آن چند دهه به طول انجاميد و سرانجام باف انگليسي را پرده بافندگان دست 

1839در  شان هاي با خانواده ت يافت و به فرجام خود رسيد. بسياري از آنان از گرسنگي مردند، بسياري قطعي  
« ]   …براي مدتي طولاني زندگي نباتي داشتند.   Marx, 1867, 23, p. 431 .]   

93 respectable craftsmen 

94 absolute immiserization 
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  يداره ي ما سر   ي توسعه   ي ست ي برال ي ل   ي ق مرحله ي دق   ي اب ي عنوان خصلت بلکه به 
 .    95ان گردد ي ب 

مراحل   ي ه ي ناب از نظر  ي ه ي نظر  ي ن، اونو بر ضرورت جداساز ي بنابرا 
ناب   ي ه ي د او نظر ي که از د  ي ورزد؛ و بستر درست ي د م ي تأک  ي داره ي سرما 

ناب است. از آنجا که   ي دار ه ي ا رم س  ي لگو د ا شو  ي د در آن بررس ي با ي م 
  ي د ي وجود ندارد، بلکه صرفاً تجر  ي ت  انضمام ي ناب در واقع  ي داره ي سرما 

ک نظام  ي تواند ي ندارد و نم  ي از ي گران است، ن در ذهن پژوهش  ي نظر 
د در حرکت  ي با ي قت م ي ناب در حق  ي دار ه ي باشد. سرما  96خا گذرا ي تار 
 يتکرارگر - ل خود ي دل ها به  ان. تن ي پا ک  ي ا  ي ک آغاز  ي باشد، بدون    97ي ابد 

آن    ي انه ي توان سازوکار جبرگرا ي ناب است که م   ي داره ي سرما   98نامحدود 
 .       99ن« حرکت آن را استنتاج کرد ي کرد و »قوان   يي را شناسا 

 

95 تواند بدون حضور مناطق داري نمي ت که سرمايه رگ اس مثال مشابهي از آن، اين تز رزا لوکزامبو  {20}   
اورد ] دارانه دوام بي غيرسرمايه  20   , [. اگرچه درست است که مازاد دايمي سرمايه خصلت شاخصي از 1913

-بايد تابع تحليل نظري مرحله ي امپرياليسم است، و اگرچه صادرات سرمايه، بسط مستعمرات و غيره مي مرحله 
گرا ) داري يک نظام مادون  مصرف عا نادرست است که سرمايه ين اد ند گردد، مسلماً ا م  under-

consumptionist داري وابسته به تقاصاي موثري است که در فراسوي اين نظام  ( است، و اينکه بقاي سرمايه 
  شود. برانگيخته مي 

96 a historically transient system 

97 in perpetual motion 

98 indefinite self-repetitiveness 

99 هايي گويي راي علمي که قادر به پيش شرطي ضروري ب پوپر ضمن طرح اين ادعا که »جبرگرايي پيش   {21}   
راهه کشاند، صرفاً گويد: »بايد توجه کرد که آنچه مارکس را به بي ي روش مارکس چنين مي باشد نيست«، درباره 

از روش علمي و اهداف و امکانات  کترين بر درک وي  دکترين نظري و مجرد جبرگرايي نبود، بلکه نفوذ عملي اين د 



 يمارکس  ياس ي در اقتصاد س   يژاپن   يشارکت ونو: م کتب ام    |  60

ن  ي چن  ي توانند برا ي م  ي ا شناسانه روش  ي ه ي ها بر چه پا ست ي اما مارکس 
اعتبار کنند؟ از    ي ه ي ناب، داع   ي داره ي سرما   عنوان به ،  ي مجرد   ي ر ذهن ي تصو 

د  ي ک تجر ي « هستند، 100گر ک ي الکت ي د  ي ها ست ي ال ي ها »ماتر آنجا که آن 
ست. تنها  ي ن  ي رفتن ي مجاز و پذ  ي خ ي ک فاکت تار ي از  ي ک ي دلخواه و مکان 

ک  ي شدن به  ک ي در جهت نزد   ي خ ي تار   ي ش يکه خود آن فاکتْ گرا   ي هنگام 
تواند  ي ر م ي ن تصو ي ا  ( از خود نشان دهد، abstract imageر مجرد ) ي تصو 

  ي بند ي رفته شود. اونو، با پا ي پذ  ت ي معتبر از واقع  ي د ي تجر  عنوان به 
ورزد.  ي د م ي « تأک 101روش   ي بردار ت »نسخه ي ن اصل، بر اهم ي سرسختانه بر ا 

اش را  مورد مطالعه   ي صرفاً ابژه   ي اس ي اقتصاد س   ي کند که الگو ي د م ي او تأک 
ابژه در  وش ن ر ي همچن  ، بلکه 102کند ي ( نم ي بردار - ي )کُپ  ي بردار نسخه 

 

يلي در دست نيست که چرا ما بايد باور کنيم که از ميان دل …مهمي در اين مساله داشت.  علم اجتماعي نيز سهم  
سازي آنچه آينده براي ما تدارک ديده است را متحقق ي علوم، علم اجتماعي قادر است رؤياي ديرين فاش همه 

ي ديگر  آنْ اغتشاش ميان الوده ي جبرگرايي استوار نيست؛ ش علمي آينده تنها بر شالوده بيني  ور به طالع سازد. اين با 
مقياس است، تاريخي بزرگ   گويي شناسيم، و غيب شناسي آن را مي که در فيزيک و ستاره چنان بيني علمي، آن پيش 

کند ] مي گويي ي آتي جامعه را پيش هاي اصلي توسعه که خطوط کلي گرايش  27  , [. اما يک ماشين  در  1963
بايد توسط قوانين »جبرگرايانه« اداره شود. )ممکن است بتوان صور باشد( مي حرکت ابدي )اگر چنين چيزي قابل ت 

stochastic laws -اي« قوانين  اصطلاحاً »کاتوره  جبرگرايانه در نظر گرفت، چون قوانيني شبه  عنوانبه را  - 
-نوع شانس   ي ت هستند، دامنه که قانون  تا جايي  chance variation شود.(بايد شناخته  ها مي آن   -    

برداري ذهني از طبيعت يا نهاد اجتماعي باشد. من صلاحيت آن را ندارم  چنين ماشيني ممکن است يک نسخه  
سي طور ذهني رونويه وارْ ب توان رندوم ي مورد اول صحبت کنم؛ اما در مورد دوم، يک نهاد اجتماعي را نمي که درباره 

برداري )رونويسي( است. اين ديدگاه، طور معتبر قابل نسخه کرد. يک نهاد اجتماعي تنها در بستر تاريخي خاصي به 
دهد( مطلقاً کنم )و پوپر کمترين توجهي به آن نشان نمي که من نيز همانند اونو آن را جوهر روش مارکس تلقي مي 

  گرايي« ندارد. ربطي به »تاريخ 

100 dialectical materialists 

101 method copying 

102 برداري« لنين ) ي نسخه اصطلاح »نظريه به   {22}    copy-theory of Lenin ي  اي مربوط به نحوه ( ]نظريه 
ي مارکسيستي آميز از نظريه عنوان تفسيري تحکم بازتاب و تأثير واقعيت در ذهن و در فرآيند شناخت / م.[ به 
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ن منظر، مفهوم  ي کند. از ا ي م  ي بردار نسخه ز ي اش را ن 103ي دگر ي تجر - خود 
بالفعل    ي دار ه ي ه گردد که سرما ي ن مبنا توج ي تواند بر ا ي ناب م   ي داره ي سرما 

 (actual capitalism در مرحله ) به سمت   ي ش ي اش، گرا توسعه   ي برال ي ل  ي
شتر از  ي برا هر چه  آن خودش    موجب نشان داد، که به   104ي اب ي کمال - خود 

 کرد.   ي م   ي دارانه ته ه ي شاسرما ي پ   ي مناسبات اقتصاد 

  ن ي ممکن است درک ا  105ست ي رمارکس ي از اقتصاددانان غ  ي ت بزرگ ي اکثر 
  ، که روش ي ک ي ز ي ابند، چون در علوم ف ي ( را دشوار ب principleنوع اصل ) 

  . اگر ب است ي غا  ي ن اصل ي ست، چن ن اقتصاددانانْ برآمده از آنها ي خود ا 
« در  106ي اپ ي پ   ي ساز زه ي مفهوم »مکان   ي ها را به بررس توان آن ي ن باشد، م ي چن 
ن  ي چن  108ي « فراخواند که توسط فون برتالانف 107ي گان م اندا  ي شناس ست ي »ز 

 شرح داده شده است:   

 

ي آن نگاه کنيد به گ. ا. و تر ] زمينه ي پيش در زمينه  شود. دانش شناخته مي  Wetter, 1959, 38 لنين در .]
هاي هيروگليفي، بلکه از نويسد: »انگلس نه از نمادها و نه از نشان کتاب »ماترياليسم و امپريوکريتيسيسم« مي 

گويد.« ] اي اشياء سخن مي هاي آينه ها، تصاوير، و بازتاب ها، عکس رونوشت  Lenin, 1908, 15  .]  

103 self-abstraction 

104 self-perfection 

105 برم که پردازان اقتصادي مدرن« را در همان معنايي به کار مي درن« در ترکيب »نظريه من صفت »م  {23}   
Lange, 1935, 14مورد نظر اسکار لانگه نيز بوده است ]  تر خواهد شد. )رجوع  [. اين موضوع در ادامه روشن 

( {28}   و  { 27} هاي  ادداشت کنيد به ي   

106 progressive mechanization 

107 organismic biology 

108 von Bertalanffy 
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بدل   يي ها ن ي قادرند به ماش   ي عن ي ها تا حد م ستند، بلکه آن ي ن ن ي ها ماش سم ي ارگان 
هرگز    ي ن تحول ي ن حال، چن ي دند. با ا گر ت  ي تثب   ييها ن ي ا در قالب ماش ي شوند،  

شده زه ي سم  تماماً مکان ي ک ارگان يشود، چون ي کامل انجام نم  طور به 
 (mechanized قادر به تنظ )ز قادر ي نخواهد بود، و ن  يبعد  ي ها م اختلال ي

 5کنش نشان دهد. ] رون وا ي ب   ي ا ي رتر   دن ي ط هر دم متغ ي نخواهد بود که به شرا 
 ,von Bertalanffy, 1952 ] 

از   ي خاص  ي ها در مرحله سم ي د گفت ارگان ي ن عبارات با ي ر ا ي در تفس 
بدل شوند«    يي ها ن ي ماش   دهند که »به ي ن سمت نشان م ي بد   ي ش ي شان گرا رشد 

کامل    طور به ها هرگز  زه کنند(، اگرچه آن ي مکان   ي اپ ي طور پ )خودشان را به 
توانستند  ي گر نم ي د   کردند، ي ن م ي کنند؛ چرا که اگر چن ي نم   ي ر را ط ي ن مس ي ا 

 بمانند.   ي زنده باق   يي ها سم ي ارگان 

  ي ولوژ ي ن مفهوم مهم در ب ي اش با ا ي ا شاگردان ژاپن ي رسد که اونو  ي به نظر نم 
تواند چندان دور  ي ن مفهوم نم ي ن است که ا ي آشنا باشند؛ اما برداشت من ا 

ک نهاد  ي ها باشد. چرا که روش« مورد نظر آن  ي بردار از اصل »نسخه 
در    ي ک ي سان نظام ارگان توان به ي را م   ي دار ه ي ر سرما ي نظ   ي اجتماع - ي خ ي تار 

  يمراحل  ي ن نهاد دارا ي ن، ا ي از آن خود دارد. بنابرا  ي ات ي نظر گرفت که ح 
 ير ي پذ و انطباق  ي است؛ و سازگار  ي ر ي ، بلوغ و پ ي از نوزدار 

دهد  ي م  ياش گواه رامون ي پ  ي ها ط ي رات مح يي با تغ  109اش مرحله به مرحله 
  ي «( است. اما بر رو 110ک »نظام باز ي ا  ي ک ) ي ارگان   ک نظام ي [  ن نهاد ي که ]ا 

 

109  stage-to-stage adaptation 

110  open system 
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شوند، که »با  ي نهاده م « برهم ي »ثانو  ي ماتي «، تنظ 111هي مات اول ي ن »تنظ ي ا 
نابْ   ي دار ه ي [. سرما 1956,  4شوند.« ] ي کنترل م  112ي ثابت  ي ها ي بند ب ي ترت 

« از  113گرفتن   - ق »حد ي است، که از طر  ي مات ثانو ي تنظ ن ي از ا  ي نظام 
ن مجرد  ي ک ماش ي ن سرحدْ ي شود. در ا ي حاصل م  ي اپ ي پ  ي ز سا زه ي مکان 
تواند کاملًا  ي ن نم ي ن ماش ي . اما ا 114ي در حرکت دائم  ي ن ي دارد: ماش  ي جا 

که در   ي اپ ي پ  ي ساز زه ي مکان  ي خ باشد، چرا که خود از نوع ي مستقل از تار 
 دهد، استنتاج شده است.   ي م   ي « رو ي خ ي »زمان تار

  ينظر  ي اب ي از خصلت  ي دار ه ي ا ل ناب سرم ي تحل  ي به باور من، جداساز 
در   ي مارکس  ي اس ي بسنده از اقتصاد س  ي مند  آن توسط اونو دفاع مرحله 

انه است. درست است که  ي گرا دنظرطلبانه و تجربه ي تجد  ي برابر انتقادها 
با   ي رت بزرگ ي م شده مغا ي ترس  ي داره ي ال از سرما ت ي که در کاپ  ي ر ي تصو 
ن  ي ن خاطر است که ا ي ن بد ي ا ا ي دارد، اما آ   ي ست ي ال ي ک اقتصاد امپر ي ت  ي واقع 

کند؟  ي را عرضه م   ي ست ي برال ي [ ل ي اقتصاد ]مرحله   ي ها کتاب صرفاً مشخصه 
  يداره ي سرما   ي ناب درباره   ي ه ي ک نظر ي ن کتاب  ي ن خاطر است که ا ي ا بد ي 

ک اقتصاد  ي مند  مرحله   ي ها تال به مشخصه ي کند؟ اگر مضمون کاپ ي عرضه م 

 

111  primary regulations 

112   fixed arrangements 

113  taking the limit 

114  a perpetuum mobile 
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نکه در  ي بر ا  ي مبن  دنظرطلبان ي تجد  ي شد، ادعا ي محدود م  115تجارت آزاد 
گر کهنه شده است، قابل مجادله نبود. اما  ي ن کتاب د ي سم ا ي ال ي عصر امپر 

تواند معتبر به  ي تال م ي از کاپ   ي سطح   ي خوانش   ي واسطه تنها به   ي ن درک ي چن 
از    ي ن خوانش ي ان چن ي آن است که حام   ي دهنده ن امر نشان ي نظر برسد، و ا 

، ناتوان  ي داره ي سرما  اب ن  ي ه ي نظر  ي عن ي ن کتاب، ي تر ا فهم مضمون مهم 
ناب است، روشن   ي ه ي نظر  ي درباره  ي تال کتاب ي که کاپ  يي اند. تا جا بوده 

ناب هرگز  يه ي ست؛ چون نظر ي ن  ي شدن و منسوخ  ي شدن است که کهنه 
به   ي ش ي ، که فاقد هر گونه گرا ي ست ي ال ي ماً از اقتصاد امپر ي تواند مستق ي نم 

ک اقتصاد  ي تال  ي اگر کاپ   . نتاج گردد « است، است ي اپ ي پ   ي ساز زه ي سمت »مکان 
ر  ي را تصو  116ي چند قطب  ي ک اقتصاد انحصارگرا ي ، و نه ي آزاد رقابت 

ا  ي تر است، مطلوب  ي لحاظ اخلاق ست که رقابت به ي ل ن ي ن دل ي کند، به ا ي م 
راتر است، بلکه از آن روست  ي تر و گ ( آراسته formally)  ي به لحاظ صور 

رقابت آزاد   ي ت توسعه به موازا  ي دار ه ي « سرماي اپ ي پ  ي ساز زه ي که »مکان 
 .   117رود ي ش م ي پ 

 

115 free-trade economy 

116 oligopolistic 

117 اي ديگر؛ يعني سلوک واقعي  سرمايه   عنوانبه ي سرمايه با خودشْ  »رقابت آزاد عبارت است از رابطه   { 24} .  
داري فقط به ي سرمايه ي سرمايه. قوانين دروني سرمايه )که در مراحل تاريخي آغازين  توسعه سرمايه به منزله 
گيرند؛ تنها تاجايي که و تا حدي که ار مي قر نينْ  جايگاه قوا يابند( براي نخستين بار در  ها تجلي مي صورت گرايش 

را در اَشکالي بسنده براي خودشْ   يابد، توليد  بنا شده بر سرمايه براي نخستين بار خود ي رقابت آزادْ بسط و توسعه م 
ي ه زادان ي آ وسعه ي توليد  بنا شده بر سرمايه است؛ تي شيوه ي آزادانه سازد. چرا که ]رقابت آزادْ[ توسعه مستقر مي 

کند.« مداوم آن شرايط را بازتوليد مي طور ي فرآيندي که به ي خودش به منزله ي آزادانه اش و توسعه شرايط 
 [Marx, 1857-58, 24, p. 650  .]       
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، از اقتصاد  ي مارکس  ي اس ي ن اقتصاد س ي تدو - ن با باز ي روش اونو همچن  
، افراط  ي اقتصاد  يي رگرا در مقابل اتهامات جب  ي مارکس  ي اس ي س 

تنها    ي اس ي ناب اقتصاد س   ي ه ي کند. نظر ي ره محافظت م ي و غ   118انهي گرا خ ي تار 
[ آن برگرفته از فاکت  ي ه ]برسازند  ي « است که الگو ي خ ي »تار  يي تا جا 

انه  ي جبرگرا  ي ن اقتصاد ي « است. قوان ي اپ ي پ  ي ساز زه ي »مکان  ي خ ي تار 
کنند، اما نه  ي ان م ي ناب را ب  ي دار ه ي سرما  ي عام الگو  ي ها خصلت 
ن و  ي گر، آنچه مع ي ان د ي را. به ب  ي واقع  ي داره ي سرما  ي ژه ي و  ي ها خصلت 

. ي دار ه ي رما خ س ي ه تار [ است، ن ي دار ه ي ]سرما  ي نظر  ي معلوم است الگو 
  ي خ منافات ي تار   ي و بازبودگ   ي ناب با گشودگ   ي ه ي نظر   ي افتگ ي ن ي ن، تع ي بنابرا 

 ست.  ي ن   ي رت ي ن مغا ي هم به چن   ي از ي ندارد، و ن 

شود، مسلماً  ي بدان گونه که توسط اونو بازگو م  ي مارکس  ي اس ي اقتصاد س 
  ي د بر برخ ي بر تأک  ي است، که مبتن  يي گرا خ ي هر گونه ظن تار ي فراسو 

 .  120است   119ن ي خا مع ي ر ن تا ي قوان 

 

 

118 historicist extravagance 

119  some historically-determinate laws 

120 کند. بنابراين، گرايي جدا مي ايي را از تاريخ جبرگر . اونو به روشني { 21ادداشت } نگاه کنيد به ي  {25}   
  يسم  وي فراسوي هشدار انتقادي پوپر قرار دارد.حداقل تا همين حد، مارکس
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 ي علم   ل ي تحل   ي ک ي الکت ي د   روش   . 1.4

-selfسازگار ) - کاملًا خود  ي ک الگو ي نابْ  ي دار ه ي اگرچه سرما

consistent مشاهده شده در  ي اپ ي پ  ي ساز زه ي ند »مکان ي ( است، اما از فرآ »
ن  ي ن، ا ي ( شده است. بنابرا extrapolate)  ي اب ي ، برون ي دار ه ي خ سرما ي تار 

( از axiomatic« ) ي موضوع - ک  »اصل ي ق تفک يطر  توان از ي الگو را نم 
  ي خ ي دْ تار ي در سطح تجر د ي استخراج کرد، بلکه با  ي خ ي ت تار ي واقع 

ک  ي سان به  ن الگو نه ي ق، ا ي ن طر ي د کند. بد ي خود را بازتول  ي برساخته 
د معتبر  ي سان تنها تجر ، بلکه به 121ي خ ي ت فراتار ي دلخواه از واقع   ي ز ي ر قالب 

گونه  ن ي ا  ي گردد. روش مناسب برا ي د م ي ي تا  ي خ ي ار داد ت ي ک رو ي از 
شود، که مخالف روش  ي ده م ي ( نام dialectical« ) ي ک ي الکت ي ، »د 122ي الگوساز 

د همواره  ي ن دو روش را با ي ان ا ي م   ي ز جد ي« است، و تما ي موضوع - »اصل 
 .     123در نظر داشت 

  ن ي تدو - مربوط به باز   ي ها ه ي ن نکته است که اغلب در نظر ي ن حال، هم ي با ا 
 (reformulating کاپ ) ي مارکس  ي »الگوها  عنوان به ها آن  ي تال و عرضه ي  »

«  ي موضوع - ن الگوها اساساً در سرشت خود »اصل  ي شود. ا ي ده گرفته م ي ناد 
ن  ي مانند. بر هم ي مارکس ناکام م   ي ک ي الکت ي روح نظام د   ي هستند و در ارائه 

 

121  supra-historic reality 

122  model-building 

123 موضوعي« ) - ي »اصل من از واژه  { 26}    axiomatic ي طوري که همه کنم، به ( در معنايي عام استفاده مي 
سازي در مندي اين دوگانه هاي[ »ديالکتيکي« را پوشش دهد. اميد دارم که سود سازي غير از ]روش مدل هاي  روش 

ي متنْ روشن گردد. ادامه   
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  ي اس ي س  )نقد( اقتصاد  ي ابند که به جا ي ي ن سمت سوق م ي ها بد منوال، آن 
قت  ي ک حق ي   ي راست . اگر به 124ند ي سخن بگو   ي ، از »اقتصاد« مارکس ي رکس ما 

ک جنبه از  يکه صرفاً  ي قت ي م، حق ي را مورد مطالعه قرار ده  ي خ ي تار - فرا 
عام(،    طور به   ي ات اقتصاد ي ر سرشت ح ي دهد )نظ ي را شکل م   ي واقع   ي ا ي دن 

،  ( خواهد بود partial)  ي ن موضوعْ جزئ ي مربوط به ا  ي هر دستاورد علم 
افکند،  ي م   ي ت روشن ي خاص از واقع   ي ا ن دستاورد بر جنبه ي ه ا نا ک ن مع ي بد 

ن يدارد. از آنجا که در ا ي نگه م  ي ک ي جهان را در تار  ي ها ر بخش ي ما سا ا 
م،  ي را به فهم درآور  ي واقع  ي ا ي دن  ي م تا ساختار کل ي کن ي مورد تلاش نم 

کار ما   ي تواند برا ي ، نم 125روش هگل در خصوص دانش کامل 
- کرد اصل ي کاربست رو  ي ر ي ن مس ي ب، چن ي ن ترت ي ابد. بد ي ب ت ي موضوع 
ر  ي ن نظ ي خا مع ي ک نهاد تار ي سازد، که ي در »اقتصاد« را موجه م  ي موضوع 

تر و  ن عام ي کند، بلکه در عوضْ قوان ي را مطالعه نم  ي داره ي سرما 

 

124 دارانه  ي قوانين حرکت سرمايه . بنا به درک من، »علم اقتصاد« با مطالعه { 23ادداشت } نگاه کنيد به ي   { 27}   
اي، من اصطلاح »اقتصاد سياسي« را در معناي محدودتري که انگلس طالعه سروکار ندارد. براي ارجاع به چنين م 

تر، ]دستگاه نظري[ مارکس فاقد يک اقتصاد سياسي بود، برم؛ اگرچه در بياني دقيق کرد، به کار مي رضه مي از آن ع 
اپيتال استخراج از ک  بلکه تنها شامل »نقد«ي بر اقتصاد سياسي بود. البته ممکن است بتوان نوعي از »علم اقتصاد« را 

کار برده است. نگاه کنيد اساس کيفيت سنگي است که به ساز بر کرد، اما اين کار همانند ارزيابي اثر يک مجسمه 
.   { 28ادداشت } به ي   

125 complete knowledge 
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را مطالعه   ي ات  اقتصاد ي ح  ي خ ي ن [ فراتار ي جه ]قوان ي تر و در نت شمول جهان 
 .   126کند ي م 

ستند. اگر  ي ن نوع ن ي م ضرورتاً از ا يي جو ي م  ي که پ  ي ق ي حقا  ي مه اما ه 
است   ي زمان  ي ک گستره ي را که محدود به  ي خ ي قت تار ي ک حق ي م ي بخواه 

م،  ي ( بشناس ي دار ه ي ر نهاد سرما ي شمول باشد )نظ تواند جهان ي ن نم ي و بنابرا 
م، چون  يي بر آ   ي جزئ   ي از آن، و نه دانش   ي دانش کامل   ي د به جستجو ي با ي م 
( معنادار  as a whole pieceتام و کامل )   ي کره ي ک پ ي   ها در قت تن ي حق   ن ي ا 

ک را نامربوط  ي الکت ي وجود ندارد که د  ي ل موجه ي چ دل ي . ه 127است 

 

126 نيت )دو دليل جداگانه وجود دارد که چرا حتي اقتصادانان مدرن  خوش   {28}    well-meaning  نيز در )
« يک نهاد اقتصادي تاريخا مانند. نخست آنکه »علم اقتصاد رشت حقيقي اقتصاد سياسي مارکسي ناکام مي يدن سد 

کند، بلکه قوانين حيات اقتصادي ) داري را مطالعه نمي مشخصْ مانند سرمايه  economic life کند  ( را مطالعه مي 
هايي که در »علم اقتصاد« تخصص ست. پس، آن يخي ا تار - داري و بنابراين فرا تر از سرمايه شمول تر و جهان که عام 

کند. اين اشتباه بزرگي نهند که اقتصاد سياسي مارکسي نيز همين هدف را دنبال مي اند، فرض را بر اين مي يافته 
هاي او مبني بر نامربوط بودن هاي کارل پوپر و انگاره ها توسط آموزه است. دوم آنکه، اقتصاددانان مدرن مدت 

مورد نظر  »علم اقتصاد« اند )و به راستي ديالکتيک هگلي براي مقصود ي به روش علمي تعليم يافته ک هگل ديالکتي 
هاي مارکس را با توان نظريه ها باور دارند که مي نامربوط است، هرچند نه براي اقتصاد سياسي(. بر اين اساس، آن 

)  هاي هگلي« نويسي حذف »مغلق  Hegelese اشتباهي مهلک است. اين    تر کرد. و( آن علمي   

127 کامل« ) اي هم در خصوص اهميت »تجريدشايد چند کلمه  {29}    total abstraction  .مناسب باشد )
گرايي ) پوپر دقيقاً نوعي از کل  holism کند: »اگر ما بخواهيم چيزي را مطالعه کنيم، مقيد به آن هستيم  ( را رد مي 

ي جهان يا طبيعت را مشاهده يا ما ممکن نيست که تمامي پيکره  هاي معيني از آن را انتخاب کنيم. برايکه جنبه 
م.« ] توصيف کني  Popper, 1957, 28, p. 77 اي از جنبه  يک رويداد تاريخي،  عنوان به داري، [. اما سرمايه 

ي کلي است. به چه دليل سخن گفتن از اين يا آن »جنبه« خودي خود يک پيکره »جهان« يا »طبيعت« نيست، بلکه به 
نه يک حقيقت عام و جهانشمول، بلکه يک   داري نهد؟ سرمايه داري را ناشناخته وا مي داري، خود  سرمايه ز سرمايه ا 

يک پيکر کلي ) ي  منزله حقيقت  تاريخي است، که تنها به  a whole piece  معنادار است. نگاه کنيد همچنين به )
ي سيدني هوک ) تفسير هوشمندانه  Sidney Hook وش ديالکتيکي نزد هگل و مارکس« ] ( با عنوان »ر  12 

 ,Hook, 1936 ي تماميت« ) له [. جورج لوکاچ نيز »مقو category of totality جزء لازمي از    عنوان به ( را  
بيند.   هگل و مارکس مشترک مي ديالکتيک، نزد    
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 (irrelevant به روش علم ) ي ک ي ز ي متاف   ي ل ي نکه بنا به دل ي م، مگر ا ي کن   ي تلق  ي  
. از نظر من 128م ي را انکار کن  ي خ ي ک موضوع تاري  يامکان پژوهش  نظر 

داد  ي ک رو ي   129د کامل ي تجر   ي برا   شده ش شناخته ا رو تنه   ي هگل   ک ي الکت ي د 

 

128 علمي  هاي رسد که در مورد جستجوگري از ديد من »روش علمي« پوپر تا جايي معقول به نظر مي  {30}   
اي« از طبيعت يا »جهان« »جنبه  عنوان به ند توا کار بسته شود؛ حقيقتي که مي شمول به معطوف به يک حقيقت جهان 

گرا ) تجربه - ست نيست تا باور کنيم که اين روش پوزيتيويستي تعريف گردد. اما هيچ دليل خوبي در د  positivist-

empiricist اصطلاح »روش علمي« که ممکن  ي هم ا عمال گردد. اين به طور ثمربخشي بر علوم تاريخ بايد به ( مي 
ساير علوم شرايطي    بايد تحت هيچ اد که از کاربردهايي در فيزيک و شيمي برخوردار است، نمي است بتوان نشان د 

گرايي« ) ي سست »تقليل را با داعيه  reductionism ي مهمل و مضحکي است ( مرعوب و گمراه سازد. داعيه 
ي يک نهاد انساني ) که مطالعه  اگر گفته شود  a human institution شناختي »قابل ش طور روبايد به ( مي 

بندي اي« خواهد بود؟ ]اشاره به دسته وع »گزاره اي چه ن هاي فيزيک شيمي باشد. )چنين داعيه فروکاستن« به نظريه 
هاي منطقي /م.[(پوپر از گزاره   

توانند رأي بدهند، و زنان از اين ن يافته است که فقط مردان مي اي سازما گونه به  فرض کنيد که يک جامعه  
-اسي غير  زن دهد، که يک دموکر هاي خاص متنوعي را بروز مي اي بدون شک پديده مند. چنين جامعه حق محرو 

ريز )گ  nonmisogynic معنا يا غير علمي در اين ي متافيزيکي، بي ها خواهد بود. مسلماً هيچ جنبه ( فاقد آن 
وجود ندارد که بگوييم »علت مطلق « )  حرف  absolute cause هاي خاص  ن ويژگي ( پس  پشت تمامي اي 

ها رأي بدهند، و اين حق رأي است. بگذاريد آن  سازي زنان از پذير در اين جامعه، محروم لحاظ تجربي مشاهده به 
جز از طريق «اي به چنين »فرضيه   ورزند کههاي غريب ناپديد خواهند شد. اما پروفسورهاي مدرن اصرار مي ويژگي 

ا« )گر ريزي/مهندسي اتوپيايي و کل يک »طرح  holistic and Utopian engineering که بايد از آن ،)
نشده باقي بماند؛ و آنها  بايد يک حدس اثبات نشده مي   ي آزموده نيست و لاجرمْ اين فرضيه پرهيز کرد، قابل تحقيق  

)  گرينطقي - در اين پافشاري و مُلا  pedantry اندازند. اين نوع از ( خودْ حتي ديويد هيوم را به شگفتي مي 
زدگي گمراه )علم  misguided scientism که  هايي کسيست ي ديدگاه برخي مار ( حداقل به همان اندازه 

بايد از طريق »عمل و کردار« ) دهند حقيقت تنها مي اطمينان مي  practice  ( نشان داده شود، نامعقول است. تمام 
از )و نه پس از( آزمون تجربي ساخت بشر را پيش  هاي يک نهاد دست هدف علم اجتماعي آن است که محدوديت 

جاي پوزيتيويستي به - گرا تماعي بر اساس روش تجربه قاطع و نهايي )يا انقلاب( آشکار سازد. اگر علم اج 
کند، اين امر »گواه تجربي« خوبي آشکارسازي حقيقت  روشن، تنها بتواند يک حدس دلبخواه و خودسرانه ارائه 

بيهودگي اين علم اجتماعي پي ببرد.    ي آن هر فرد معقولي به است تا بر پايه   

129 a historical event 
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است که به مقصود مارکس خدمت    ي قاً همان روش ي ن دق ي است؛ و ا   ي خ ي تار 
 کند.  ي م 

ده  ي العاده غامض »علم منطق « هگل بر آن است که سرشت ا کتاب فوق 
 (nature of the Idea که برخ ،) ي ت اله ي آن را مش  ي  (Providence  )

د هر دو  ي با ي ده م ي ا  130ي و ي دن  ي ا تجل ي  ي گانگ ي د. ب رح ده را ش اند، ده ي نام 
کرد  ي ن رو يح دهد. ا ي ( را توض Mind( و ذهن ) Natureعت ) ي طب  ي مقوله 

دانشمند   ي ممکن است در نگاه نخست برا  ي واقع  ي ا ي به امور دن  ي ات ي اله 
ن، مارکس به  ي ( به نظر برسد. بنابرا ludicrousمعاصر مُهمَل و مضحک ) 

رازآلود   ي ن پوسته ي درون ا  ي عقلان  ي ه »هسته ورزد ک ي م اصرار روانش ي پ 
ک  ي الکت ي د  ي ساز د با وارونه ي است که با  ي ن کار ي کنند«، و ا  يي را شناسا 

ن  ي نکه ا ي . ا 131سم انجام داد ي ال ي سم به ماتر ي آل ده ي ا برگرداندن آن از ا ي هگل،  
  ي ه ي ها بد ست ي مارکس   ي قاً به چه معناست، همواره برا ي دق   ي شنهاد ي راهکار پ 

ن مساله را کاملًا روشن  ي توانم ادعا کنم که اونو ا ي من نم  است و  وده نب 
 (crystal clear ساخته است. با وجود ا ) عرضه کرده   ي دگاه ي ن، اونو د ي

 ق آن ارزشمند است.         ي است که به باور من آزمودن دق 

 

130  worldly manifestation 

131 هيچ رو مانع از آن نيست که او برد، به اي که ديالکتيک در دستان هگل از آن رنج مي گي واره - »راز  {31}   
کند. با شناسايي ئه مي اي جامع و آگاهانه ارا شيوه کرد ديالکتيک را به ي باشد که شکل کلي عمل نخستين کس 

بايد  تيک نزد هگل بر روي سر خود ايستاده است. ]ديالکتيک[ مي ي رازآميز، ديالک ي عقلاني درون اين پوسته هسته 
راست کاپيتال( ] گفتار به دومين ويتمامي وارونه گردد. )کارل مارکس، پي بار ديگر به  Marx, 1867, 23 .] 
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ند که  دار  يي ن آشنا ي بخش  لن نان ي اطم  ي ن گفته ي ها با ا ست ي مارکس  ي همه 
آنکه ]کتاب[ منطق هگل  ي رکس ناممکن است … ب ما   تال ي ل کاپ »فهم کام 

[.  Lenin, 1916, 17کامل مطالعه شده و به فهم درآمده باشد« ]  طور به 
نکه اونو شناخت  ي ار شاخص است. با ا ي ن بس ي ن سخن لن ي واکنش اونو به ا 

احاطه بر »علم منطق«   ي ه ي داند و داع ي م  ي خود از منطق هگل را مقدمات
د درست  ي با ي ن[ م ي لن   ي ]  ن گفته ي دارد که عکس ا ي م   ن اظهار ي ن را ندارد، چ 

ت ]کتاب[  ي تال بر اهم ي تر آن است که فهم کامل کاپ محتمل  ي عن ي باشد، 
ن  ي اندازد، نه عکس آن. اونو از آن رو نسبت به ا ي ب  ي »علم منطق« روشن 

  ي که از نظر او به معنا  تال، ي درک خود کاملًا مطمئن است که فهم کاپ 
طور  نکه به ي طلبد جز ا ي نم   ي ز ي ناب است، چ   ي دار ه ي سرما   ي و لگ ا   ي بازساز 

 م.    ي ه را دنبال کن ي ک ( سرما ي الکت ي ا د ي ( منطق ) faithfullyق و وفادارانه ) ي دق 

انگلس منظور اونو را روشن سازد: »اصولْ   ي ن جمله ي ا  ي ادآور ي د ي شا 
  ت ع ي آن هستند؛ اصول بر طب   يي نها   ي جه ي ستند، بلکه نت ي آغازگاه پژوهش ن 

د  ي شوند؛ نبا ي د م ي ها تجر شوند، بلکه از آن ي کار بسته نم به   ي انسان   خ ي و تار 
( conformity)   ي با اصولْ انطباق/همخوان   ي عت و قلمرو بشر ي گفت که طب 

خ  ي عت و تار ي معتبر هستند که با طب  يي دارند، بلکه اصول تنها تا جا 
  مندان با گر، دانش ي ان د ي [ به ب Engels, 1878, 6داشته باشند. ]  ي همخوان 

ها را بر  کنند، تا سپس اصول  آن ي ده« آغاز نم ي ا »ا ي « ي ت اله ي فرض »مش 
  ي واقع  ي ا ي دن  ي ها ده ي ها با پد به کار ببندند؛ برعکس، آن  ي واقع  ي ا ي دن 
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ها  ده ي ن پد ي کنند که بر ا ي د م ي را تجر   ي ها اصول کنند و از دل آن ي شروع م 
 اند.  حاکم 

سم  ي ال ي نقص  ماتر ي راً ب ان ظاه ي ب  ن ي گردد که ا ي تر روشن م ق ي دق  ي بررس  با 
نجا ارجاع به  ي واقع، در ا د. به ي آ ي ک کاملًا نابسنده از کار در م ي الکت ي د 

افتن  ي دست   ي سازد. چون، براي صرف »اصول« موضوع را کاملًا روشن نم 
د  ي جر ند ت ي است که فرا   ي ک، ضرور ي الکت ي از د   ي ست ي ال ي ماتر   ي ک نسخه ي به  
(  generatorا مولد  ) ي محرک  ي و ر ي انْ ن ي ا کامل باشد تا در پ  ي قدر کاف به 

  ينهي محرکْ معادل/قر  ي رو ي ا ن ي مولد  خود آن اصول را آشکار سازد، 
خود   ي که فاقد مولدها  ي « است. اصول ي ت اله ي ا »مش ي ده« ي »ا  132ي ماد 

(  axioms)  ياز اصول موضوعه  ي ا د از مجموعه ي ناچار با هستند، به 
برساخته به روش     ي واقع جهان    ي گو ن، ال ي نامرتبط استخراج گردند؛ و بنابرا 

جان  ي ستا و ب ي ، ا ي جزئ   يي باشد مگر الگو   ي ز ي تواند چ ي ، نم ي موضوع - اصل 
 (lifeless  .) 

رفت  ي ن حکم انگلس را پذ ي توان ا ي گر نم ي ، د ي دگاه ي ن د ي اما با اتخاذ چن 
توان نخست در جهت  ي ن نم ي ، همچن 133ک است« ي الکت ي عتْ اثبات د ي که »طب 

د، تا سپس ]از آنجا[  ي عت کوش ي ک طب ي کت ل ا ي ( د confirmد و استقرار  ) يي تا 
ا يخ ) ي ک تار ي الکت ي ( به سمت استنتاج د analogyاسْ ) ي به کمک ق 

 

132 materialistic counterpart 

133 شود ] هاي انگلس پديدار مي اين داوري به دفعات در نوشته  {32}    Engels, 1878, 6; 1888, 7; 

1892, 8 .] 
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توان طبق  ي نم  ي . حت 134ش رفت ي خ( پ ي از تار  ي ست ي ال ي ماتر  ي پردازمفهوم 
  ي ک ي الکت ي طور د د به ي ا با ي در دن  ي ز ي چ روال معمول فرض کرد که هر 

ر باشد؛ چون »مولد ي پذ خت اً شنا د تمام ي ن با ي خوانش گردد، و بنابرا 
ل است که  ي ن دل ي ست. به هم ي ن  ي افتن ي دست  ي « چندان به سادگ 135اصول 
در نظر گرفته    ي ا شالوده   ي منزله د به ي با ي تال م ي کند که کاپ ي شنهاد م ي اونو پ 

شنهاد  ي ن پ يگردد. ا ي آن بنا م  ي سم بر رو يعمارت مارکس  ي شود که تمام 
ز تنها مثال موفق از  به امرو تال تا ي پ گرفت که کا  ي د جد ي را از آن رو با 

هْ مولد نظام  ي که خود سرما  يي « بوده است، جا ي ست ي ال ي ک  »ماتر ي الکت ي د 
اش وجه مشخصه  که  ي ن، با شهود نافذ ي د لن ي ناب است. شا  ي داره ي سرما 

را    ي که گفت: »اگرچه مارکسْ منطق   ي ن نکته نظر داشت، زمان ي بود، به هم 
ما به   ي تال[ را برا ي ه ]کاپ يمنطق سرما نگذاشت، ]اما[  ي در پس خود باق 

 [.Lenin, 1916, 17گذاشته است« ]   ي جا 

  ي ست ي ال ي ماتر  ي د انتظار داشته باشند که نسخه ي ها نبا ست ي ن، مارکس ي بنابرا 
ابند، تا پس  ي ( ب ready-madeطور حاضر و آماده ) ک هگل را به ي الکت ي د 

کار  علم به  ي ها شاخه  ي ک را در همه ي الکت ي ن د ي از آن تنها لازم باشد ا 
ه  ي ک سرما ي الکت ي کنند که د  ي د به دقت بررس ي ها با ند. برعکس، آن ببند 

، استنتاج کنند که چه  ي ن دانش ي چن  ي ه ي شود و بر پا ي چگونه ساخته م 

 

134 هايش ي شاخه ي تاريخ جامعه در همه همان سان درباره »اما آنچه در مورد طبيعت درست است، به  {33}   
يخ تمامي علومي که با امور انساني سروکار دارند نيز صحيح است.« ] و تار  Engels, 1888, 7, p. 611  .] 

135 generator of the principles 
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باشند. به باور من،    ي ل مشابه ي ممکن است تابع تحل   ي ا ي خ ي تار   ي ادها د ي رو 
  چالش به    ي ر جد طو را ، به   ي مارکس   ي به فلسفه   ي کرد سنت ي دگاهْ رو ي ن د ي ا 
خ را مقدم  ي ک تار ي الکت ي ا د ي عت  ي ک طب ي الکت ي از د   ي نوع   چ ي کشد، چون ه ي م 

 رد.    ي پذ ي ه نم ي ک سرما ي الکت ي بر د 

 
 ( 1)   ه ي سرما   ک ي الکت ي د   . 1.5

ن  ي تدو - ، باز ي مارکس  ي اس ي اونو در اقتصاد س  ي سهم اصل 
 (reformulation کامل  کاپ ) يهي عنوان نظر ه به ي ک سرما ي الکت ي ا د ي تال، ي 

  يازمند مقاله ي ن، ن ي تدو - ن باز ي ات ا ي ح جزئ ي ناب است. توض  ي داره ي ما سر 
ت  ي نجا صرفاً به بحث از اهم ي است؛ پس من در ا  ي گر ي مفصل د 

 .    136کنم ي آن بسنده م   ي کل   ي شناسانه روش 

  ي داره ي ناب سرما  ي ه ي ک قاطع نظر ي توان اشاره کرد که تفک ي در آغاز م 
تال را  ي ت تا کاپ اخ س  را قادر ، اونو ي دار ه ي مراحل« سرما  ي ه ي از »نظر 

( به »منطق reminiscent)  ي ارجاع  ي وند ي کاملًا مجرد و در پ  ي ا گونه به 
  يه ي ر من آن است که نظر ي ( کند. تفس restate)  يي بازگو / ي هگل« بازخوان 

( ممکن است به  material types« ) ي ماد  ي ها »سنخ  ي مراحل اونو درباره 
گونه که همان رست  ط باشد. د ذهن هگل مربو   ي عت و فلسفه ي طب   ي فلسفه 

 

136 ي زير، روايت بايد به خواننده بار ديگر هشدار بدهم که به دليل فشردگي و اختصار شرح و عرضه  {34}   
کنم( دارد، و در همين راستا اغلب ها را درک مي اي که آن گونه ه هاي اونو )ب نمايي ديدگاه من گرايش به بزرگ 
ها ترديد نمايد.  در استفاده از آن برم که او خود ممکن است به کار نبرد، يا  هايي به کار مي گزاره   
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   يها ي ژگ ي ده« هستند، که و ي »ا  ي ها « ي گانگ ي عت و ذهن ]نزد[ هگلْ »ب ي طب 
 ي« توسعهيماد  ي ها شود، »سنخ ي ان م ي ه[ در منطق هگل ب د ي ا  ي عن ي ]  آن 

 realized)  يافته ي ر تحقق ي ا تصاو ي  ي خ ي تار  ي ها ي دارانه هم تجل ه ي سرما 

pictures ه[ جستار  ي سرما  ي عن ي جرد آنْ ] هستند، که سرشت م  ه ي( سرما
 سازد.   ي تال را بر م ي ( کاپ subject-matter)   ي ه ي ما 

م  ي ن کار آن است که بگذار ي م، بهتر ي ن ي بب ه را ي نکه سرشت سرما ي ا  ي برا 
ن داستان در  ي ت کند. به باور اونو، ا ي ه داستان خودش را روا ي خود سرما 

  يا ه د مبادل ک اقتصا ي ه در  ي ( چگونه سرما 1ت خواهد شد: ) ي سه بخش روا 
 (exchange economy پد ) (  2(؛ ) 137گردش ساده  ي شود )آموزه ي دار م ي

(؛ و  138د ي تول  ي سازد )آموزه ي بع خود م د را تا ي ند تول ي ه فرآ ي چگونه سرما 
م گردد  يدارانه تقس ه ي تواند در بازار سرما ي م  139د ي ( چگونه مازاد تول 3) 

ب مورد  ي ا به ترت ها ر ن آموزه ي ک از ا ي د هر  ي (. اجازه ده 140عي توز   ي )آموزه 
 م:  ي ملاحظه قرار ده 

 ,Uno, 1950« اونو ] ي اس ي ر، برگرفته از کتاب »اصول اقتصاد س ي فهرست ز 

ها  دهد. در هلال ي او به ما م  ي گردش ساده  ي از آموزه  ي اجمال  ي د ي [ د 3
تال مارکس نشان داده شده است.  ي مباحث مربوط در کاپ   ي )پرانتزها( جا 

 

137 Doctrine of Simple Circulation 

138  Doctrine of Production 

139 surplus of production 

140  Doctrine of Distribution 
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 iiiکتاب با حروف  ي ها ؛ پاره I ،III ،II ي ها تال با شماره ي کاپ  ي مجلدها 

،ii ،i بخش ، و … ؛ 3، 2، 1ها با اعداد , … ؛ و فصل ( هاsections  با )
از   3بخش  ي معنا به  -   34ر ي (،  نظ superscriptس) ي بالانو  ي ها شماره 
مربوط«   ي »پاره  ي معنا شوند؛ و نشان ستاره * به ي نشان داده م  -   4فصل 
 است. 

 
 ( I: i, ii)   گردش ساده   ي بخش اول. آموزه 

 
 ( i: 1)   فصل اول. شکل کالاها 

 (21,  11)   يارزش مصرف ک کالا: ارزش و  يارزش    ي ها مولفه 
 (31* ا شکل ارزش ) ي ارزش مبادله  

 ( »شکل ارزش « سادهالف 
 افتهي ( »شکل ارزش « بسط ب 
 ( »شکل ارزش « عامج 

 (31* ) ها   مت يا ق ي شکل پول  
 

 ( i: 2, 3)   فصل دوم. شکل پول 
 (13اس ارزش ) ي مق   نوان ع به پول  
 (23گردش )   ي له يوس  عنوان به پول  

 کالاهاد و فروش  ي ( خر الف 
 ( گردش پولب 
 ها ( سکه ج 
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 (33)   141آن  ياصل  ي پول در معنا 
  142اندوختن ي ( پول برا الف 
 پرداخت  ي له يوس  عنوان به ( پول  ب 
 ي( پول جهان ج 

 
 ( ii: 4, 5, 6)   ه ي فصل سوم. شکل سرما 

  يتجار   ي ه ي شکل سرما 
 143يوام پول  ي ه ي سرما ل  شک 

 يصنعت   ي ه ي شکل سرما 
 

د  ي تأک  ه ي ک سرما ي الکت ي د  يي اونو  ي نسخه  يها صه ي ن خص ي تر از مهم  ي ک ي 
اونو را   ي اد ي ن نگاه بن ي صه ا ي ن خص ي گردش است. ا  ي ه ي اد آن بر نظر ي ز 

د را بر طبق اصول  ي است که تول  ي نهاد  ي دار ه ي دهد که سرما ي بازتاب م 
اش  ي اصل  ي د در معنا ي ل گرچه تو کند، ا ي م  ي ده سازمان  ي تجار 

 (production as such  ) ن گونه سازماني ست که بد ي ازمند آن ن ي همواره ن  
تواند هرگز بدون  ي نم  ي ا دارانه ه ي ز  ذاتاً سرما ي چ چ ي جه، ه ي داده شود. در نت 

 

141. Money as such 

142. Money to Hoard 

143. The Form of Money-Lending Capital 
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ن،  ي ابد. بنابرا ي ب  ي تجل  ي و بازرگان  ي حات مربوط به قواعد تجار ي توض 
  يه ي ک نظر ي شود، و نه  ي از م گردش آغ   ي ه ي ک نظر ي با    ه ي ک سرما ي الکت ي د 

 د.    ي تول 

تال  ي »گردش ساده« را در سرآغاز کاپ  ي ه ي نکه نظر ي واقع، مارکس در ا به 
وارد   ي ند کار« را تنها زمان ي ف »فرآي نکه تعر ي مورد بحث قرار داد، و ا 

ه را پرورش ي کالا، پول، و سرما   ي ها تر شکل ش ي ند بحث[ کرد که پ ي ]فرآ
ان  ي ه را تا پا د ي ن ا ي ر داشت. اما او ظاهراً ا را ق  ي ر درست ي داده بود، در مس 

گردش ساده بارها توسط   ي آن دنبال نکرد. بحث مارکس درباره  ي منطق 
 يهي کارپا  يه ي ( او به نظر premature referenceارجاع زودرس ) 

ش از آنکه به  ي د را پ ي که مفهوم تول  ي شود، طور ي مخدوش م  144ارزش 
ند بحث[  ي ان کرد، وارد ]فرآ ي ا ب ن آن ر ( بتوا formally)  ي لحاظ شکل 

 يه ي کارپا  يه ي کند. بر اساس درک اونو، ناممکن است که بتوان نظر ي م 
(  145ي اجتماع   ي واقع   ي نه ي هز   ي ه ي کارپا   ي ه ي ر من، نظر ي ا بنا به تفس ي ارزش ) 
که صرفا شکل   يي در جا  ي عن ي رس بنا نهاد، ش ي پ  ي ن مرحله ي را در ا 

ونو  ن، ا ي رد. بنابرا ي قرار گ   ي بررس د مورد  ي ا آن، ب   ي ارزش، و نه مضمون واقع 
د را کنار  ي ارجاعات به شکل تول  ي خودْ همه  ي گردش ساده  ي در آموزه 

 

144  labor theory of value 

145  labor theory of social real cost 
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کالا،    ي ها به جز شکل   ي ز ي گردش ساده چ   ي جهْ آموزه ي گذارد، و در نت ي م 
 .       146رد ي گ ي را در بر نم   ه ي پول و سرما 

ن  ي ، ا سرشت کالا دهد آن است که از ]دل[ ي ن آموزه انجام م يچه ا آن 
ه«  ي سرما  ي ک ي ست ي ، »شکل خرمات ي داره ي سرما  ي برسازنده ن عنصر يتر ساده 

 (chrematistic form of capital ) کند[،  ي کشد ]استخراج م ي رون م ي را ب
ن ي گر، ا ي ان د ي ب . به 147است   ( arbitrage) داد و ستد   محرک    ي رو ي ن که همان  

رده و  د رخنه ک ي ابد، به سپهر تول ي ب  ي است که اگر مجال  148روح تجارت 
ن فرصت اما داده نخواهد شد، مگر  ي . ا 149کند ي م  را خلق  ي داره ي ما سر 

 . 151رد ي را به خود بگ   150کار شکل کالا   ي رو ي آنکه ن 
 

 

146 مدار « هاي ژاپني به »تحريفات گردش به دليل اين ديدگاه، اونو از سوي بسياري از مارکسيست  {35}   
 (circulationist distortions .پيام کاپيتال متهم شده است ) 
147 جنسي ) در علم اقتصاد ارتدوکس هر    {36}    good گر )شمارش ي  مثابه تواند به ( مي  numeraire  عمل )

از اختلاف قيمت بين بازارهاست )  کند، چون هميشه فرض بر وجود امکان کامل  استفاده  perfect arbitrage  .) 

148 the spirit of commerce 

149 شود،  اوليه آغاز مي   هايي جماعت/کمونته مرزها   در   نخست   … ي کالاها  ي مارکس: »مبادله به گفته   {37}   
يکباره در روابط  ي، هنگامي که محصولات به زود به   اما  … هاي مشابه ديگر. ها با کمونته تماس آن هاي  در مکان 

در داد و ستدهاي دروني کمونته نيز  بيروني يک کمونته به کالاها بدل شوند، در واکنش ]به اين وضع[، همچنين
شوند.« ] چنين مي  Marx, 1867, 23, p. 87 ي کالاها، حد کالاها به وسيله داري يا توليد [. پس، سرمايه 

سازي مناسبات بيروني است.   نهايي دروني   

150  the form of commodity 

151 به کالا، »اشکال گردشْ ذات/جوهر سازي نيروي کار ي دگرگون اونو بر اين باور است که بر پايه  {38}   
آورند.«حيات اقتصادي را به چنگ مي   
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کند،  ي ند بحث[ م ي د را وارد ]فرآ ي تول  ي کار به کالا، آموزه  ي رو ي ل ن ي تبد 
ز )به  ي ن فهرست ن ي ش است. ا ي ن قابل نما يي که توسط فهرست پا  ي قلمرو 

« اونو  ي اس ي ها( برگرفته از کتاب »اصول اقتصاد س ي ساز ساده   ي رخ همراه ب 
 [Uno, 1950, 3 است. )هر عنوان  ] نقطه« ):( ختم  - که به علامت »دو  ي
ها حذف  ن آن ي و عناو   ي بعد  ي ها ربخش ي گر آن است که ز شود، نشان ي م 

 اند.( شده 
 
 

 ( I: iii-Vii; II:iii)   د ي تول   ي بخش دوم. آموزه 
 

 ( vi-I: iii)   ه ي د سرما ي ل و ت ند  ي فصل اول. فرآ 
 ( iii: 5*, 6*, 7* )   152دي تول - و- ند کار ي فرآ 

 ند کاري ( فرآ الف          
 د ي ند تول ي کار در فرآ  ي ( دوگانگ ب          
 کار مولد   ياجتماع   ي ها ( جنبه ج          

 (iii: 5*, 6*, 7* )   153ش ارزشي ل و افزا ي ند تشک ي فرآ 
 ل ارزشي ند تشک ي ( فرآ الف          
 رزشش اي فزا ا   ندي ( فرآ ب          
 ( ضرورت قانون ارزشج          

 

 

152 Labor-and-Production Process 

153  Value-Formation-and-Augmentation Process 
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 (iii: 8-vi: 22د ) يتول   يدارانه ه ي سرما   يوه ي ش   ي توسعه 
 (iii: 8, 9مطلق )   ي د ارزش اضاف ي ( تول الف          
 (iv: 10-13)   ي نسب  ي د ارزش اضاف ي (  تول ب          
 ( v: 14, 15; vi: 19-22کار به دستمزدها  )   ي رو ي ل ارزش ن ي ( تبد ج          

 
 (II: i, ii)   154ه ي ند گردش سرما ي . فرآ فصل دوم 

 (i: 1-6گردش )   ي ها نه ي ه و هز ي سرما   ي چرخه 
 (i: 1, 2, 3, 4)   155ه ي سرما   ي گانه سه   ي ا ( اَشکال  چرخه الف          
 (i: 5)   156در گردش  ي ه ي مولد در برابر سرما   ي ه ي ( سرما ب          
 گردش   ي ها نه ي ( هز ج          

 (ii: 7-16)   157ه ي برگشت سرما 
 ( ii: 7, 8, 9ه[: ) ي ]سرما   158تناوب برگشت  ي ( دوره الف          
 (ii: 15ه ) ي سرما  ي ها ي شرو ي تناوب برگشت و پ   ي ( دوره ب          
 ( ii: 16ر ) ي متغ   ي ه ي ( برگشت سرما ج          

 (ii: 17)   159يگردش ارزش اضاف 

 

 
 

154  Circulation-Process of Capital  

155  Three Circuit-Forms of Capital 

156  Productive Capital Versus Circulation Capital  

157  The Turnover of Capital 

158  The Turnover-Period 

159  Circulation of Surplus Value 
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 (I: vii; II: iii)   160ه ي د سرما ي ند بازتول ي فصل سوم. فرآ 
 ( vii: 23, 24ه ) ي سرما د و انباشت  ي بازتول 

 ( vii: 23د ساده ) ي ( بازتول الف          
 (vii: 24* ه )ي ا انباشت سرما ي ه  ي به سرما   ي ل ارزش اضاف ي ( تبد ب          
 ( vii: 24* )   161يانباشت  ي ها ي نگ ي مصرف و نقد به    ي م ارزش اضاف ي ( تقس ج          

 (vii: 25* دارانه )ه ي انباشت سرما   يند واقع ي فرآ 
 (125ه ) ي ب سرما ي ش در ترک ي افزا  بدون  باشت ( ان الف          
 ( 225,  325,  425* )    162ه ي ب سرما ي در ترک   ي شي افزا  ي ( انباشت حاو ب          
 (425* )   163ه ي انباشت سرما  ي ( قانون عموم ج          

 (iii: 18-21)   164افته ي ع ي تجم   ي اجتماع   ي ه ي د سرما ي ند بازتول ي فرآ 
  (iii: 18-21)   ي د اجتماع ي بازتول   ين عموم ي قوان   الف(          

 ( iii: 20* د ساده  ) يطرح بازتول                      
 ( 12iii: 20)   165ماده - د  پول يعلمکرد پول و بازتول                      
 ( iii: 21)    166افتهي د بسط يطرح بازتول                      

 ( iii: 20* )  167اد مطلق  قانون ارزشي بن   ب(          
 (   0iii: 2* )     168ه و درآمدي سرما   ج(          

 

160  Reproduction Process of Capital 

161  Division of Surplus Value into Consumption and Accumulation Funds 

162  Accumulation Involving a Rise in Capital Composition 

163  The General Law of Capital Accumulation 

164  Reproduction Process of the Aggregate Social Capital 

165  Function of Money and Reproduction of the Money-Material 

166  Expanded Reproduction Scheme 

167  Absolute Foundation of the Law of Value 

168  Capital and Income 
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دهد، اما برعکس آن  ي فرض خود قرار م ش ي تجارت را پ  ي داره ي سرما 
ست که  ي ازمند آن ن ي ست؛ چون تجارت فعال  کالاها ضرورتا ن ي صادق ن 

کار( را به کالا بدل سازد.   ي رو ي کار کردن )ن  ي ت انسان برا ي قابل 
  ي دهد. اما وقت ي رخ م  ي خ ي طور تار تنها به  169کار  ي رو ي ن  ي ر ي پذ معامله 

ه  ي ک سرما ي الکت ي کند و د ي د رسوخ م ي ه به سپهر تول ي رما د، س ن شو ي چن 
  يکند. پس، آموزه ي دا م ي اش پ رشد و توسعه  ي برا  ي د ي قلمرو کاملًا جد 

وند دارد را  ي کار پ  ي رو ي ه ن خاص  موسوم ب  ي دْ آنچه با تجارت کالا ي تول 
ش  ي ، به نما ي ماد  ي ا ي اش  ي د اجتماع ي بر حسب تول  ي عن ي ، ي اساس  طور به 
ح  ي را توض  ي داره ي ن آموزهْ جوهر سرما ي گر، ا ي ان د ي ه ب . ب 170ذارد گ ي م 
 دهد.  ي م 

،  ي ماد  ي ا ي د اش ي قت نهفته است که تول ي ن حق ي در ا  ي دار ه ي جوهر سرما
کار را   ي رو ي داران و فروشندگان  ن ي ان خر ي م  ي اجتماع  ي ا ]وجود[ رابطه 

  يه ن رابط ي کند. ا ي ق م ي را تصد   ي ا ن رابطه ي فرض خود قرار داده و چن ش ي پ 
و مقدم بر    - د، مستقل از  ي نام  171ارزش  ي توان آن را رابطه ي ، که م ي واقع 

ن رابطه ي ( در بازار است، چون ا goodsاجناس )  ي عموم  ي گذار مت ي ق  - 

 

169  Saleability of labor-power 

170 بار آروردن  خدمات در مسير  اي به شان بر ي اقتصادي مارکسي فقط اشياي مادي )با ظرفيت در نظريه   {39}   
خود به کالا بدل شوند. »يک خودي توانند به شوند و نمي توانند »توليد« گردند. خدماتْ »توليد« نمي شان( مي مصرف 

نساني از اين نوع يا نوع ديگر را برآورده هاي ا استه اي بيرون از ماست، چيزي که با خواص خود خو يي ش   … کالا  
کند.«] مي  Marx, 1867, 23, p. 23] 

171  value relation 
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( invariantر ) ي تفاوت/نامتغ ي اجناسْ ب  ي گذار مت ي ق  ي ها نسبت به روش 
  اي ها ) ن رابطه، بر حسب ارزش ي ح ا ي ن روش  توض ي ن، بهتر ي است. بنابرا 

  ي ها مت ي ( است، و نه مسلماً بر حسب ق 172ي اجتماع  ي واقع  ي ها نه ي هز 
نکه  ي ستند، مگر ا ي ف ن ي قابل تعر  ي د حت ي تول  ي ها مت ي . در واقع، ق 173د ي تول 

ها  د آن ي که در تول  ي مصرف  ي ها اساس آن دسته ارزش داران بر ه ي سرما 
  اند،ها متمرکز کرده د آن ي [ خود را بر تول ي اند و ]به لحاظ فن افته ي تخصص  

رون گذاشته شده است، چرا  ي د ب ي تول   ي از آموزه   ي اب ي ز ين تما ي ابند. ا ي ز ب ي تما 
»ارزش  ي ارزش است، نه رابطه  ي د معطوف به رابطه ي تول  ي که آموزه 

 . 174مصرف«

زد، که به  ي ر ي م  ي قانون ارزش را پ  ي ن آموزه، شالوده ي ن فصل ا ي نخست 
 laborان ) کارش  ي ست که کالاها در بازار بر اساس محتوا ي آن ن  ي معنا 

content ي ستم حسابدار ي ک س ي شوند. قانون ارزشْ ضرورت  ي ( مبادله م  
 (accounting بر حسب هز ) نجا  ي نهد. در ا ي ش م ي را پ   ي اجتماع   ي واقع   ي نه ي
  ي خصوص  ينه ي ناشده توسط ملاحظات هز ف ي تحر  ي دگاه اجتماع ي د 

  يطه شود تا راب ي ده )با ظرافت( به کار گرفته م ي سنج   طور به داران،  ه ي سرما 
 

172 social real costs 

173 منظورم از جوهر ارزش ) {40}    substance of value ي واقعي توليد از منظر جامعه است. ( هزينه 
ي خصوصي )ي هزينه بايد از محاسبه جوهر ارزش مي  private cost calculus ها  داران، که در قيمت ( سرمايه 

کنند، اما زمين  فناناپذير داران براي استفاده از زمين هزينه مي يز گردد. براي مثال، سرمايه يابد، متما بازتاب مي 
 (indestructible land اي در بر ندارد. ( موهبتي از سوي طبيعت است و براي جامعه هزينه   

، کنم، نسبت به آنچه اونو احتمالًا پذيراي آن باشد نجا طرح مي ه من در اي اي کگزاره  {41}   174
 تري است. ي بزرگ داعيه 
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ح داده شود. برخلاف ادراک  ي داران و کارگران توض ه ي ن سرما ي ب  ي واقع 
ک استثمارگر  ي تواند ي نم  ي دار ه يچ سرما يگردد که ه ي ، روشن م ي عموم 
ن »گردش« ي د همچن ي با ي د م ي ه به منظور تول ي اشد، چون سرما وقت ب تمام 

شود،  ي ده م ي ش کش ي د پ ي ن تول ي ن مساله، که در فصل دوم دکتر ي کند. ا 
ت است.  ي اهم ي مضمون فصل نخست دارا  ي ن اندازه قل به هما حدا 

ص بخش  ي اش را با تخص دارانه بودن ه ي سرما   ي نه ي هز   ي داره ي سرما   ي جامعه 
رمولد متحمل  ي و غ   ي دا گردش ي اک   ي از منابع خود به عملکردها   ي قابل توجه 

  ي ل ناکام ي دل به   ي دار ه ي ن گردد، سرما ي ار سنگ ي نه بس ي ن هز ي شود؛ و اگر ا ي م 
(  raison d'etre)   ي وجود   ي تواند معنا ي مولد باشد، م   ي در کاف نکه به ق ي در ا 

 خود را از دست بدهد.  

 يه ي انباشت مارکس و نظر  ي ه ي د، نظر ي تول  ي اونو در فصل سوم آموزه 
(  را در  reproduction schemesد ) ي بازتول  ي ها خودش در باب طرح 

د  ي ه با داران ه ي ا د سرم ي دهد، چون در هر دو حالتْ تول ي کنار هم قرار م 
سان  به   ي عن ي در نظر گرفته شود،    175مداوم   ي ند بازگشت ي ک فرآي   ي منزله به 
  يد رابطه ي ، متضمن بازتول ي د اء ما ي د اش ي د. اما بازتول ي ند بازتول ي ک فرآ ي 

 کند.  ي ن م ي کالا را تضم   عنوان به کار    ي رو ي د ن ي ارزش است، که بازتول 

طور  تواند به ي ها م ، بلکه تن تواند »ساخته« شود ي کار نم  ي رو ي از آنجا که ن 
د درست  ي کارگران با   ي افت ي در   ي واقع   ي د گردد، دستمزدها ي بازتول   ي اجتماع 

 

175  a continually recurrent process 
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شتر  ي ت کنند، نه ب ي کار آنان کفا  ي رو ي د ن ي بازتول  ي باشند که برا  ي زان ي به م 
کار   ي رو ي ( ن supply)  ي ره/موجود ي و نه کمتر؛ چون در هر دو حالت ذخ 

  يم شده در سطح بقا ي تنظ  ي واقع دستمزد  ي نه ي ن کم ي ابد. ب ي ي کاهش م 
  176هي مطلق  سرما  ي که به فزون  ي دستمزد  ي نه ي ش ي و ب  ي شناخت ست ي ز 
ن حال  ي وجود دارد، که با ا  177ي قبول ک نرخ دستمزد قابل ي انجامد، ي م 

ک نرخ دستمزد  ي . 179د ي نام  178ي توان آن را نرخ دستمزد تعادل ي نم 
بدان    ي ار د ه يسرما   ( نظام viability)   ي ر ي پذ قبول آن است که بقا و دوام قابل 

را به بار   ي که اگر عرضه و تقاصا نرخ قابل قبول  ي طور وابسته است، به 
ن  ي به منظور تدارک ا  ي ساختار  ي رات يي د تغ ي با  ي دار ه ي اورد، نظام سرما ي ن 

نام گرفته   180ت مازاد ي که اصطلاحا قانون جمع  ي جاد کند. قانون ي نرخ ا 

 

176  absolute excess of capital 

177  feasible wage rate  

178  equilibrium wage rate 

179 ي دستمزد معاش کلاسيک نظريه  اي ازنسخه  عنوانبه دهاي مارکس اغلب ز ي دستمنظريه  {42}   
 (classical subsistence wage theory شود. درست است که دستمزد واقعي بيرون از ي مي ( تلق 

اي گونه گردد، اما اين به معناي آن نيست که دستمزد واقعي ممکن است به گذاري عام بازار تعيين مي قيمت 
ي از اقلام دستمزدي )ي ثابت بسته عنوان طور ميانه به شناختي يا به زيست  wage goods .تجويز و تعيين گردد )

قدري وفور نعمت تلقي تواند توسط اکثريت کارگران يا به هاي اجتماعي متفاوت مي ي در محيط ي ماد همان بسته 
ن ي آنا نگيزه دور از اخلاقْ نازل و ناکافي باشد که ا هاي پايداري را موجب گردد و يا چنان به اندازه گردد که پس 

طور اجتماعي« تعيين گردد. بايد »به قعي مي دستمزدهاي وا براي کارکردن را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين، امکان 
ي اجتماعي را صرفا بدين خاطر که از منظر بازار )يعني از منظر محاسبات اقتصاددانان مارکسي اهميت اين رابطه 

گيرند.نمي کم  دارانه( نامربوط است، دست سرمايه   

180   law of surplus population 
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  ير ي پذ ن انعطاف ي در درازمدت از چن  يدار ه ي کند که سرما ي د م يي تأ 
 برخوردار است.  ي ا ي ساختار 

د  ي ن شده باشد، بازتول ي کار تضم   ي رو ي از ن   ي کاف   ي ره ي ک ذخ ي که    ي تا زمان 
( مواجه inherent restriction)   ي ا ي ت اساس ي چ محدود ي با ه   ي ماد   ي ا ي اش 
ه ي را که سرما  ي ا وه ي ، ش 182ي اقتصاد  ي ا نما ي ، 181د ي شود. طرح بازتول ي نم 

دهد. اما  ي کند نشان م ي م   ي ده سازمان   جامعه را   د ي قْ مجموع تول ي از آن طر 
،  183مصرف ي برا  ي د و مواد/مصالح ي ک کل محصولات به ابزار تول ي تفک 

ک صنعت ممکن  ي ست، چون محصولات  ي ن   ي صنعت   ي بند ک دسته ي   ي حاو 
  ي ک ي ن تفک ي جه، چن ي رند. در نت ي هر دو منظور مورد استفاده قرار گ   ي است برا 

( در سمت  specialization)  ي چ تخصص ي ه  ي ن در بردارنده ي همچن 
ک  ي دهد که ي ان م د[ صرفاً نش ي ن طرح ]بازتول ي . ا 184ست ي داران ن ه ي سرما 

  ي نظر از الگو وجود دارد که صرف  185ه ي سرما  ي ع ي ساختار تجم 
self-)  ي ني گز ي جا - ، شرط خود 186دارانه ه يسرما  ي اب ي تخصص / ي کار ژه ي و 

 

181  scheme of reproduction 

182  tableau economique 

183  materials for consumption 

184 ي کالاها  يابند. بايد در نظر داشت که اگر همه در اينجا نيز کاربست مي  { 41} هاي پانويس  احتياط   {43}   
هاي ي يکساني از ارزش داران در مجموعْ آميزه ايه ي سرم مقيد به آن باشند که پيش از مصرفْ فروخته شوند، همه 

در تعريف کالاها  از اينْ  ي ]مصرف[ کل جامعه را توليد خواهند کرد. اما چنين شرطي پيش مصرفي به همان اندازه 
 لحاظ شده است.

185  aggregate structure of capital  

186  capitalist specialization 
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replacement دهد،   د انجام ي با  ي د اجتماع ي که هر تول  گونه ( را همان
ست،  ي در مورد تعادل بازار ن   ي چ شرط ي انگر ه ي ن طرح ب ي سازد. ا ي ده م ور رآ ب 

 .  187موضوع است- [ کاملًا بلا ي ا نجا ]مساله ي که در ا 

کند، توجه  ي ف م ي دارانه را توص ه ي د سرما ي د«، که سرشت تولي تول   ي »آموزه 
داران و کارگران  ه ي ان سرما ي ( م value relationارزش )   ي خود را بر رابطه 

داران، ه يان سرماي ( م 188ت  م ي ق   ي ا رابطه ي بازار )   ي ند، و رابطه ک ي تمرکز م م 
ت  ي دارد. اولو ي نگه م  نه ي زم داران را در پس ن ي دارن و زم ه ي ن سرما ي و ب 

  ي ه ي د بد ي با ي بازار از آن رو م   ي سه با رابطه ي ارزش در مقا  ي رابطه   ي منطق 
م و  هر آن سال دوام دارد که جو  يي دارانه تا جا ه ي د سرما ي باشد که تول 

  يواسطه به  ي دار ه ي که بازار  سرما  ي زمان  ي بماند، حت  ي نخورده باق دست 

 

187 بخشي ) - تقسيم دو  { 44}    two-sectoral division در طرح بازتوليد مارکس که در انتهاي جلد )
بخشي در جلد سوم - صنعتي چند اي بر تقسيم عنوان مقدمه ورد بررسي قرار گرفته است، اغلب به دوم کاپيتال م 

داران گروه اول ي »تجارت ميان سرمايه شود. از آنجا که خود مارکس اغلب درباره کاپيتال نگريسته مي 
 (department I سادگي ايجاد گردد؛  تواند بهگويد، بدبفهمي يادشده مي داران گروه دوم« سخن مي ( و سرمايه 

ي قميت را در طرح بازتوليد ادغام کنند، تا بتوانند برخي نتايج جالب ظريه اند ن و بسياري از اقتصاددانان تلاش کرده 
] توجه را از آن بيرون بکشند. )براي مثال نگاه کنيد به پل سوئيزي  34 ,1942 هاي ,  بخش  II و   III با اين .)]

رفاً آن چيزي را بيان کرد که سرافا ) حال، من باور دارم که مارکس ص  Sraffa جايگزيني  - ( آن را حالت خود 
 (self-replacement گونه که سرافا چنين نامد، با تمايزگذاري ميان کالاهاي اصلي و غيراصلي )همان ( مي 

ليد نشان چند تعريف سرافا در انطباق کامل با تعريف مارکس قرار ندارد. طرح بازتو شود(؛ هر تمايزي را قايل مي 
اي گونه تواند به يافته مي ي اجتماعي تجميع دسترس باشد، سرمايه   ي کالا در مثابه دهد که تا جايي که نيروي کار به مي 

بيان ديگر، اين اثباتي است بر وجود جايگزيني سازگار سازد. به  - ي ارزشي را با شرط خود ساختار بيابد که رابطه 
  دارانه. توليد سرمايه 

188  market (or price) relation 
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سه  ي خود[ تماما کژد   ي ع ي انه ]از شکل طب ي انحصارگرا   ي ها ها و کنش ه ي رو 
 )مُعوج( شده باشد.  

 

  ( 2)   ه ي سرما   ک ي الکت ي د   . 1.6

د به  ي با ي ه م يدارانه، سرما ه ي د سرما ي به منظور حفظ سرشت )جوهر( تول 
د را بر اساس اصول بازار  ي آزاد وفادار بماند و مازاد  تول  عد رقابت قوا 
  ي ع عبارت است رابطه ي توز  ي آموزه  ي ه ي ن جُستارما ي ع کند. بنابرا ي توز 

ن  ي ن، فهرست مباحث ا ي ش ي پ  ي ت. همانند دو آموزه ي قم  ي ا رابطه ي بازار 
  يخ « اونو )به همراه بر ي اس ي اقتصاد س ز بر اساس کتاب »اصول  ي آموزه را ن 

 کنم:  ي ها( نقل م ي از س ساده 

 ( ILI i-vii)   ع ي توز   ي بخش سوم. آموزه 
 

 (  i, ii, iii)   189درآمد از سود   ي فصل اول. مقوله 
 ( i: 1-7به سود )  ي ل ارزش اضاف ي تبد 

 ( 2,  1و سود )   190مت ي ق - نه ي هز   الف( 
 ( 3و نرخ سود ) ي نرخ ارزش اضاف   ب( 
 (7,  6,  5,  4نرخ سود )   يکننده ن يي سه فاکتور تع   ج( 

 
 

189  The Income-Category of Profit 

190  Cost-price 
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 ( ii: 8-12سود )  ي عموم  ل نرخ ي تشک 
 ( 8)   191در نرخ سود ي صنعت - ان ي م   ي ها تفاوت   الف( 
 (9د ) ي تول  يها مت ي ها به ق ل ارزش ي تبد   ب( 
 (10,  11,  12دارانه )ه ي ا رقابت سرما ي مت بازار؛  ي د و ق ي مت تول ي ق   ج( 

 (iii: 13-15)     192سود ي نرخ عموم   يش نزول ي گرا 
 (13* )   ي ق نوآور ي از طر   193يب سود اضاف ي تعق   الف( 
 ( 13* ,  14سود )   ي نرخ عموم  ي ش نزول ي ون گرا ان ق   ب( 
 ( 15)   194دي تول   يدارانه ه ي سرما   يوه ي ماندگار در ش   ي تضادها   ج( 
 

 ( vi: 37-47)    195ن ي درآمد از رانت  زم   ي فصل دوم. مقوله 
 ( 39آن )  ي ه ي ؛ شکل اول 196يرانت تفاضل 

 ل سود مازاد به رانتي تبد   الف( 
  1  -  ي رانت تفاضل   ب( 
 رات آن بر رانتي ر کشت و تأث ي ن ز ي ت زم گسترش قطعا   ج( 

 (44-40)   يشکل دوم رانت تفاضل 
  2  -  ي رانت تفاضل   ي ها ي ژگ ي و   الف( 
 رات آن بر رانتي و تأث   197مازاد  ي ه ي سرما   ي بارآور   ب( 
 و رانت  يه در کشاورز ي انباشت سرما   ج( 

 

191  Inter-industrial Differences in Profit-rate 

192  Falling Tendency of General Profit-Rate  

193  Pursuit of Surplus-Profit 

194  Contradictions Inherent in Capitalist Method of Production 

195 The Income-Category of Ground-Rent 

196  Differential Rent, Its first Form 

197  Productivity of Additional Capital  
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 (46,  45ن ) ي زم رانت مطلق  

 ( 2,  1و سود )   198متيق - نه ي الف( هز 
 ( 3ود )رخ س و ن  ي ب( نرخ ارزش اضاف 

 (7,  6,  5,  4نرخ سود )   يکننده ن يي ج( سه فاکتور تع 

 

 (  iv, v, vii)    199درآمد از بهره   ي فصل سوم. مقوله 
 (v: 25-36)    200يوام   ي ه ي سرما 

  ي اعتبار تجار   الف( 
  201يو نظام اعتبار  ي اعتبار بانک   ب( 
 ي صنعت   ي ه ي و سرما  ي وام   ي ه ي سرما   ج( 

 (iv: 16-20و سود آن )   202ي تجار   ي ه ي سرما 
 ه  ي گردش به سرما   ي ها نه ي ل هز ي تبد   الف( 
 ي سود تجار   ب( 
   203ي تجار   ي ه ي سرما   يکننده خصلت گمراه   ج( 

 
 
 

 

198  Cost-price 

199  The Income-Category of Interest 

200  Loan Capital 

201  Credit-System 

202  Commercial Capital 

203  Illusory Character of Commercial Capital 
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 ( :vii: 48*24-21v ;-51)    204حامل بهره  ي ه ي سرما 

 205يسهام  يها : نظام شرکت ي گام ش يسود پ ک سود و بهره و ي تفک  الف( 
 (*24-v: 21) 

 (v: 24*; vii: 48-50ه به کالا ) ي ل سرما ي تبد   ب( 
 (vii: 51)   206يلاح مل اصط به   درآمد    ج( 

 (vii: 52)   ي داره ي سرما   ي جامعه   يمناسبات طبقات 

 

گر رقابت خواهند کرد؛ اما  ي کد ي با  ي ت ي داران تحت هر وضع ه ي سرما 
ک بازار  ي ي توان عملکردها ي م  207ي فناورانه و نهاد  ي ط ي شرا  ي انج ي م به 

  ي داره ي سرما   ي و ط در الگ ي ن شرا ي ت قرار داد. ا ي را مورد حما   ي کاملًا رقابت 
  ي اصل  ي ه در معنا ي )سرما  ه ي ک سرما ي الکت ي د حفظ شوند، تا د ي با ي ناب م 

  ي دار ه ي بنا کند، اگرچه سرما   209بخش تداوم - ک نظام خود ي ( بتواند  208آن
ط را تماما ي ن شراي اش ا ي ست ي ال ي امپر  يتوسعه  ي له در مرح  ي واقع 

 دهد.  ي ر م يي کند و تغ ي م   ي کار دست 

 

204  Interest-Bearing Capital  

205  Entrepreneurial Profit: Joint Stock Enterprise System  

206  The So-called National Income 

207  institutional conditions 

208  capital as such 

209  self-perpetuating system 
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  ي ها داران در حوزه ه ي سرما  210يار ک ژه ي و / ي اب ي ع با تخصص ي توز  ي آموزه 
داران، بنا به سرشت  ه ي شود. سرما ي آغاز م  ي د صنعت ي از تول  ي متفاوت 

ن  ي مع  ي ک رشته ي ل دارند که در ي [ خود، همانند تاجران تما ي ]اقتصاد 
ل  ي داشته باشند؛ اما به دل  ي شتر ي ب  يي تخصص کسب کنند، تا کارآ 

، برآمده  211نعت لف ص مخت  ي ها ه ه[ در شاخ ي برگشت ]سرما  ي ها ي نابرابر 
سرخورده شوند.   ي ن کار ي ها ممکن است از چن ط فناورانه، آن ي از شرا 

 يق برقراريکه از طر ن است ي دارانه در ا ه ي( بازار سرما wisdomت ) ي درا 
کند؛  ي ( م aufheben« ) ي »فرارو  ي ن نابرابر ي از ا  212از سود  ي کسان ي نرخ 

  ي ا در سطح تعادل د ت ده ي م   زه د اجا ي تول   ي ها مت ي ق که به ق ي ن طر ي از ا   ي عن ي 
  ي اجتماع   ي واقع   ي نه ي هز   ي [ حاو ي فرض   ي غالب گردند. اگرچه دو کالا ] 

اشند، ممکن است در بازار  ب   ي کسان ي ارزش    ي ن دارا ي بوده و بنابرا   ي کسان ي 
( مبادله نشوند، چرا که در بازارْ  equalsارز ) هم  ي کالاها  عنوان به 

ر  ي داران، از سا ه يسرما  ي سو از  ي «تر انه ي گرا »عمل  ي نه ي محاسبات هز 
د  ي از تول  ي داره ين صورت، سرما ي ر ا ي رد. در غ ي گ ي م  ي ش ي ملاحظات پ 

. اما  213ماند ي از دارد درم ي ها ن که جامعه به آن  ي مصرف  ي ها ارزش  ي همه 
 

210  specialization 

211  interindustrial inequality of returns 

212  uniform rate of profit 

213 ي تبديل« )»مساله ي موضوع موسوم به شايد در اينجا توضيحي درباره  {45}    transformation 

problem مناسب باشد. بسياري از اقتصاددانان مفتون گذار متناقض ظاهري از يک نظام برآورد ارزش به )
هاي تبديل مکانيکي حل ل اند اين مساله را از طريق ابداع برخي فرمو اند و تلاش کرده قيمت بوده   يک نظام برآورد 

ي اند که قانون ارزشْ مستقل از سازوکار قيمت نيست، هرچند رابطه واقعيت غافل  ها اغلب از اين کنند. اما آن 
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  ي مختلف صنعت   ي ها ان شاخه ي کسان م ي ک نرخ سود  ي هم که    ي زمان   ي حت 
و کم    ش ي ب    ي ت نع ص  ي ک شاخه ي شود، باز هم ممکن است در  ي برقرار م 

ممکن   ي د وجود داشته باشد؛ و سود اضاف ي تول  ي برا  ي تر ط مطلوب ي شرا 
  يتر ط مطلوب ي ن شرا ي رد که تحت چن ي تعلق گ  ي داران ه ي است به سرما 

داران ه ي از سرما  ي د برخ ي همواره عا  ي . اگر سود اضاف 214کنند ي ت م ي فعال 
 

دهم: بگذاريم سيستمْ ورم را کمي شرح مي ي قميت( است. منظي بازار )يا رابطه ارزش مقدم بر و مستقل از رابطه 
ر اين اساس، بازار گردد. بنتخاب کند، سپس يک نرخ سود يکنواخت فراهم مي يک نرخ دستمزد واقعي ممکن را ا 

کند. تنها پس ي صنايع تعيين مي هاي توليد و سطوح فعاليت تعادلي را براي همه اي از قيمت رقابتي مجموعه   طور به 
جتماعي( ضروري براي ي مرتبط و معنادار از منظر ا ي ميزان کار )يعني تنها هزينه که محاسبه  از اين مرحله است 

ي گويد ارزش )يا هزينه گردد. قانون ارزش که مي مورد نياز جامعه، ممکن مي   توليد يک واحد از هر ارزش  مصرفي 
تنهايي  تواند به ن نيست که ارزش مي گردد، به معناي آ اجتماعي واقعي( يک کالا توسط محتواي کار  آن تعيين مي 

ي عرضه ) ليد[ يا شرايط فناورانه ي سازوبرگ فناورانه ]ي تو واسطه به  technological supply 

conditions ( تعيين گردد. برعکس، محتواي واقعي ارزش پيش از معلوم شدن  شکل ارزش يا قميت )به
 تعبيري، ابعاد ظرف(، قابل تعيين نيست. 
ي بازار  ا پيش از رابطه ي ارزش ربايد رابطه شود که ديالکتيک سرمايه مي از اين واقعيت ناشي مي مشکل فوق   

همين خاطر است که من ي توزيع« بيايد. به بايد مقدم بر »آموزه ي توليد« مي که »آموزه توضيح دهد، و يا اين واقعيت  
ي کارگران بر اساس پايه بايد هم داران نمي مايه ي توليد« سر ام که در »آموزه با صراحت اين نکته را بيان کرده 

ي اجناس )بايد همه ها مي کنند، متمايز گردند و اينکه آن ي که توليد مي اهاي مصرفي ويژه ارزش  goods را در )
روط بر اينکه هر جنس پيش از مصرف شدن، نخست در بازار عرضه گردد نسبت يکساني توليد کنند، البته مش 

سازي نکردند، بلکه ي بازار را با چنين فرضي خنثي (. نه مارکس و نه اونو رابطه {43ادداشت })نگاه کنيد به ي 
اند. اما ديالکتيک سرمايه زمينه حفظ کرده و ارجاعات مبهمي به آن داشته پس  ي توليد« آن را درحتي در »آموزه 

تر گردد. ي توليد« روشن ر »آموزه د  - تحت هيچ شرايطي - گذاري اجناس  ندادن به قيمت تواند با ارجاع تنها مي   
يا گذار از دکترين ار از يک نظام برآورد ارزش به يک نظام برآورد قيمت، گيري، گذ عنوان نتيجه بنابراين، به  

هاي اي از فرمول داشت  ديالکتيکي است و نه مساله اي مربوط به عرضه طور ناب مساله توليد به دکترين توزيع، به 
ع زودرس  مارکس ويژه به دليل ارجا وسيعي مورد بدفهمي واقع شده است، به  طور به ن موضوع تبديل مکانيکي. اي 

باورک ] ي گردش ساده«، اشتباهي از جانب مارکس، که بوهم ي ارزش در »آموزه ي کارپايه به نظريه  1    , Böhm-

Bawerk, 1896 د. اما پس از تصحيح طور قابل فهمي آن را دستاويز انتقادات خود قرار دادن [  و پيروانش به 
ه شکل شان را از دست دادند، هرچند انتقادات خود را ب دلالي ي است مايه ها اين دست از جانب اونو، آن  اين ايراد 

اند. بندي کرده ديگري صورت   

214 اي« )کنندگان حاشيه در هر صنعت نوعي، »توليد   {46}    marginal producers بايد قيمت بازار را  ( مي 
کنندگان نيست که توليد ي مارکسي، نيازي که در حالت تعادل برابر با قيمت توليد است. در نظريه دريافت کنند، 
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  يرابر که ناب  ي طور ل گردد، به ي گردد، ممکن است به رانت )اجاره( تبد 
ع«  ي توز   ي ن فصل »آموزه ي ان بردارد. پس، نخست ي داران را از م ه ي سرما   ن ا ي م 

رانت دنبال    يدرباره   ي گر ي د با فصل د ي با ي دازد، مپر ي سود م   ي که به بررس 
 .     215ع خواهد بود ي توز   ي گردد، که فصل دوم آموزه 

دهد،  ي ل م ي ع« را تشک ي توز  ي »آموزه   ي ان ي بهره، که مضمون فصل پا   ي ه ي نظر 
ه به کالا  ي ل سرما ي شود و با تبد ي « آغاز م 216ي »اعتبار تجار  ي ه ي با نظر 

مارکس   ي داران از سوه ي سرما  ي بند طبقه  ي نحوه ابد. اونو از ي ي ان م ي پا 

 

کنندگان واحدهاي اضافي، هنگام افزايش تقاضاي اجتماعي براي يک کالا( کساني باشند  اي )يعني عرضه حاشيه 
انان جريان اصلي را سردرگم سازد، کنند. اين مساله ممکن است اقتصادد د مي که تحت بدترين شرايط فناورانه تولي 

ترين اي همواره تحت نامطلوب هاي ]توليدي[ حاشيه ند که شرکت ن تصور ها مطابق پندار رايج بر اي چرا که آن 
، »ورود« و ي ارتدوکسي رقابت کامل ي مارکسي سود و رقابت، برخلاف نظريه کنند. اما نظريه شرايط فعاليت مي 
ه کمتر داراني وجود داشته باشند ک گيرد. بنابراين، ممکن است سرمايه مفروض نمي اصطکاک را »خروج« آني و بي 

ي شده کنند )قيمت  تمام از سود ميانگين کسب مي  cost-price  اي آنان بالاتر از سطح توليدکنندگان حاشيه  
ها فرا اق کردن آن اند که هنوز موعد اور  نامرغوب وابسته آلات نسبتاً ها در حال حاضر به ماشين است(، چون آن 

وارد« يا - هاي »تازه گذاري جديد توسط شرکت سرمايه  يافته، يک - نرسيده است. اگر در پاسخ به تقاضاي فزوني 
ا در ي توليد گردد. يا مورد زير رتواند وارد پروسه آلات روزآمدتري مي اي انجام گيرد، ماشين توليدکنندگان حاشيه 

 نظر بياوريد: 
ندگان تر است که»توليدکن هاي واقع در شهرها محتمل دهد و شرکت در شهرها رخ مي افزايشي در تقاضا  

هايي که در روستاها فعاليت دارند، »فرادست« محسوب لحاظ فني نسبت به شرکت ها به اي« باشند، اگرچه آن حاشيه 
تقاضا )   ي شوند. چنين شرايط محتملي که بر پاسخ سويه مي  supply-side response گذارد، نبايد  ي ( تأثير م 

داري ضرورتاً ي سرمايه زيرا اين شرايط در مسير توسعه ي مفروضات کنار گذاشته شوند،  مکانيکي از دايره   طور به 
 ي اقتصادي مارکسي پيامدهاي نيرومند رقابتگرايش به ناپديد شدن ندارند. اين امر به معناي آن نيست که نظريه 

گيرد.    کم مي را دست   

215 ي زمين ) ي رانت/اجاره کنيد که مارکس مقوله توجه  {47}    ground-rent لد سوم ( را در پايان ج 
 کاپيتال مورد بحث قرار داده است. 

216 commercial credit 
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داران  ه ي »سرما  ي داران در دو دسته ه ي سرما  ي بند طبقه  ي عن ي است،  ي ناراض 
  « ]در 218داران فعال ه ي کنند، و »سرما ي « که فقط بهره کسب م 217ي پول 

محور[، که فقط سود  به اصطلاح  - د و خدمات کار ي ول ت  ي حوزه 
«  ي گام ش ي ک سود به بهره و »سود پ ي تفک کنند. ي « کسب م 219ي گام ش ي »پ 

  220انواع مختلف  صاحبان درآمد  ي ک ي انگاشت  مکان ش ي توان با پ ي را نم 
ل  ي داران به دل ه ي سرما  ي ، همه ي داره ي ناب سرما  ي ه ي انجام داد. در نظر 

شان، در  ي ها ت ي ه[ در فعال ي ]سرما  221برگشت زمان اوت متف  ي ساختارها 
گر  ي د   ي کنند و در مراحل ي خلق م   ( idle funds)   مراحلْ وجوه راکد   ي برخ 

بهره   ي ها هستند. نرخ ( loanable funds)  ي گرفتن وجوه وام  ي در جستجو 
عرضه و   ي رو ي ن  ي واسطه به  222انواع وام دادن و وام گرفتن  ي همه  ي برا 

  ي دهندگان پول حضور وام  ي به معنا  ي ت ي ضع ن و ي ن د. چ شون ي ن م يي تقاضا تع 
از آن   ي ا ه ي که سرما  ي فعال  223ي گامان« اقتصاد ش ي سو، و »پ ک ي از  ي م ي دا 

- ک »نا ي تواند ي ناب نم  ي ه ي ست. نظر ي گر، ن ي د  ي خود ندارند، در سو 

 

217 money-capitalists 

218  functioning capitalists 

219  entrepreneurial profit / Unternehmergewinn (German) 

220  income recipients 

221  turnover-time 

222 lending and borrowing 

223  operating entrepreneurs   
شدت ي »کارآفرين« خود ترمي به تر باشد، اما واژه تر و رايج اين عبارت به »کارآفرينان فعال« شايد ساده  ]برگردان 

دارانه است. /م.[حاوي هنجارهاي سرمايه   
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ست( را به  ي ن  ي ا ه ي چ سرما ي که مالک ه  ي « )کس 224داره ي سرما 
ن  ي کند. در ا   ل ي ن دست تبد ي از ا   ي ز ي چ ا  ي «  ي دار، »فعال اقتصاد ه ي سرما ک ي 

 225ي « اقتصاد ي شگام ي به بهره و منفعت »پ  ن ي انگ ي ک سود م ي صورت، تفک 

  ي مارکس درباره  ي ه ي نجا به نظر ي ح داده شود. اونو در ا ي د توض ي با 
  يساز ي دهد تا »برون ي شود و به آن اجازه م ي متوسل م  ي تجار  ي ه ي سرما 

  حامل بهره  ي ه ي ما مفهوم سر  جاد کند، که هماني « را ا 226هي مناسبات سرما 
 (bearing capital-interest )   227است                . 

ارجاعات    ي ل برخ ي ن باورند که به دل ي ها بر ا ست ي از مارکس   ي ع ي شمار وس 
ناب   ي ه ي، نظر 228ي سهام  ي ها تال به شرکت ي کتاب کاپ  ي کننده فاش 

 

224 non-capitalist 

225  entrepreneurial gain 

226  the externalisation of the relations of capital 

227 يافته    ي تجاري در کارکرد اکيدا گردشي تخصص به قرار زير است: چون سرمايه استدلال اونو تقريباً    {48}   
کند که از طريق کسب سود مي  ي تجاري بدين دليل کند. در عوض، سرمايه اي خلق نمي است، هيچ ارزش اضافي 

ي ايه نمايد. اگر سرم طور غيرمستقيم در خلق ارزش اضافي مشارکت مي  گردش، به ي زماني نامولد کاهش بازه 
هايي بالاتر به خريداران نهايي بفروشد، سود داران صنعتي بخرد و آنها را با قيمت تجاري کالاها را از سرمايه 

بايد در هر حال ، که مي ي زير باشد: الف( بهره بايستي متشکل از دو مولفه  مي کند ضرورتاً اي که کسب مي تجاري 
شد، اگر پول در بازار وام ) حاصل مي  loan market گذاري شده بود؛ و ب( منفعت حقيقي قابل انتساب  ( سرمايه 

Unternehmergewinnبه فعاليت »پيشگامي« يا سود شرکتي )  خودکار     ده يک باز   عنوان به (. در اينجا، بهره  
 (automatic yield گردد، يعني اين مساله که اين بازده، صرفاً بازتابي از نرخ  درک مي ( افزوده شده بر سرمايه  

ي تعيين شده در بازار پولي جاري ) بهره  current money market ،است، ديگر مناسبتي ندارد. بنابراين )
ل بهره است. ] طور خودکارْ حام شود که به سرمايه چنان نگريسته مي  Chap. 24 , Vol. III , 23, 1894  ] 

228  joint-stock companies / Aktiengesellschaften (German) 
ي آن از تعدادي سهام فرهنگ واژگان اقتصادي، بنگاهي اقتصادي است که کل سرمايه  ]شرکت سهامي، در 

هاي سهامي به دو نوع سهامي خاص و  شرکت شود. شود که ميان صاحبان سهام تقسيم مي ارزش تشکيل مي هم 
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  ي مناسب  ي نظر  ي ها سلاح  ي ه ممکن است در درون خودش حاو ي سرما 
ع « اونو تنها  ي توز   ي . اما »آموزه 229باشد   ي انحصار   ي دار ه ي ل سرما ي حل ت   ي برا 

ل  ي ت آنها؛ چون تبد ي است، نه واقع  ي سهام  ي ها شرکت  ي ده ي ا  ي حاو 
  ي افتد. وارس ي ناب اتفاق م   ي داره ي ه به کالا تنها در مرز قلمرو سرما ي سرما 

 اونو را روشن سازد.     ي شه ي ن مساله ممکن است ظرافت اند ي ق ا ي دق 

توان ارزش ي م  ي سادگ حامل بهره به  يه ي سرما  مفهوم با  اگرچه 
، ي دار ه ي ناب سرما   ي ه ي را برآورد کرد، در نظر   230يي هر دارا   ي شده ه ي سرما 

ل  ي مثال، تشک   ي ( هستند. برا fictitious« ) ي شده »موهوميي دارا   ي ها ارزش 
]حاصل از[   ي شده ه يعنوان ارزش سرما ( به land-priceن ) ي ت زم ي قم 

 

بازار  هاي سهامي عام درترين تفاوت اين دو در اين است که سهام شرکت د که مهم شون سهامي عام تقسيم مي 
 بورس قابل مبادله است. /م.[
229 هاي سهامي« در سرآغاز فصل بيشترين موارد ارجاعات مارکس به »شرکت  {49}    27 )»نقش اعتبار در  

] دارانه«( جلد سوم کاپيتال است  رمايه توليد س  23    , 1894 هاي  گيري شرکت مارکس در رابطه با شکل   [. براي مثال، 
ي اجتماعي توليد تکيه داشته و تراکم اجتماعي ابزار کار و ه خود بر يک شيوه گويد: »سرمايه، ک سهامي چنين مي 

ي افراد  مستقيماً ي اجتماعي )سرمايه شکل سرمايه انگاشت خود دارد، در اينجا مستقيماً مرهون  نيروي کار را پيش 
ي )است؛ و متوليان سرمايه اين شکل تعهدات اجتماع  -ي خصوصي مايز از سرمايه مت - ( وابسته  social 

undertakings ي دارايي مثابه کنند. چنين چيزي لغو سرمايه به ( را متمايز از تعهدات خصوصي فرض مي 
دارانه است.« ] رمايه خصوصي در چارچوب خود  توليد س Vol. III, p. 436, 1894 (1966), 23  ] 

واقع شاهد ظهور  اي که مارکس به هامي هاي س ارجاعات متعدد ديگري نيز از اين دست وجود دارد. اما شرکت  
ر اين بود، اگآهن بودند. »جهان همچنان فاقد راه آهن مي وکار راه ي کسب هاي فعال در حوزه ها بود، شرکت آن 

هايي[ فراتر از هاي منفرد ]با دارايي ظهور شماري سرمايه صنعت مجبور بود منتظر آن بماند که ]فرآيند[ انباشتْ به  
آهن بيانجامد. برعکس، تمرکزْ ) و ساز راه ساخت  حد کفايت براي centralisation هم زدني از به ( در چشم 

] هاي سهامي اين کار را به انجام رساند.« طريق شرکت  Vol. I, p. 628, 1867 (1963), 23 اما . ]
را ) داري انحصارگ سرمايه  monopolistic تجارت  ي مالي، ميانجي جذب و اقتباس نظام سهامي در حوزه ( به 

فولاد و شود. تنها هنگامي که صنايع توليدي کليدي نظير آهن نقل يا خدمات عمومي حاصل نمي و دريايي، حمل 
     کنند. ، انحصارات شروع به جايگزيني رقابت مي چنين نظامي را اقتباس کنند

230  capitalized value of any asset 
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ن را ي که زم دهد، همچنان ي ن نسبت نم ي به زم  ي ا ي واقع  رزش چ ا ي اجاره، ه 
ن  ي کند. زم ي ( بدل نم genuine commodity)  ي ل/واقع ي اص  ي ک کالا ي به 

د  ي بازتول   ي اجتماع   ي نه ي چ گونه هز ي تواند واجد ه ي آن، نم   ي واقع   ي در معنا 
آن است که در   ي معنا ن به ي ست. پس ا ي نْ[ ارزش ن ي ن، ]زم ي باشد؛ بنابرا 

ک  ي ده باشد، نه ي ک ا ي د تنها ي ن به کالا با ي ل زم ي د ه تب ي ما سر ک ي الکت ي د 
 .       231ت ي واقع 

ک ارزش  ي  ي طور مشابه دارا به  232دارانه ه ي ک بنگاه سرما ي ممکن است 
ها  ي ها را بر اساس سهام و موجود توان آن ي شده باشد، که م ه ي سرما 

 (shares and stocks عرضه کرد. ا ) يهي شده »سرما ه يارزش سرما ن ي 
، به همراه مفهوم  ي موهوم   ي ه يسرما   ي ده ي شود. اگرچه ا ي ده م ي « نام ي وم موه 

که   ي ناب وجود دارد، بازار  ي دار ه ي حامل بهره، در سرما  ي ه ي سرما 
( قابل  tradedدر آن واقعاً مورد معامله واقع شود )  ي موهوم  ي ه ي سرما 

ن  ي د همچن ي داشت، با ي م  وجود  ي ن بازار ي ست. چرا که اگر چن ي تصور ن 
داشتند، که موجران/ ي ه وجود م ي در بازار سرما   ي اران گذ ه ي سرما 

 

231 ي ناب بايستي در نظريه ي زمين مي د، معاملات گسترده بو چون، اگر ]چنين تبديلي[ يک واقعيت مي   {50}   
مانْد. اگر براي داران مبهم و نامعلوم مي شد. در نتيجه، روابط ميان صاحبان زمين و سرمايه انگاشته مي سرمايه پيش 
ر هاي اضافي آنان به سود و اجاره ديگارزش بودند، تقسيم  زي صاحب زمين مي ي کشاور داران حوزه مثال، سرمايه 

هاي بارآورتر، مزيت بزرگي کار  صاحب زمين داران کشت يافت. سرمايه بيش از اين از طريق اصل بازار سامان نمي 
ر مي شد. چنين داشتند؛ و رقابت به انحصارات منج هاي کمتر بارور بودند، مي هايي که صاحب زمين نسبت به آن 

داري ناب ناسازگار است.  سرمايه   پيامدي با الگوي   

232  a capitalist enterprise 
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د   ي گو ي طور که مارکس م ا همان ي [ باشند، ه ي ]سرما  233واگذارکنندگان 
(  excess-moneyپول مازاد )  ي که دارا  ي کسان  ي عن ي «. ي داران پول ه ي»سرما 

کنند. پس، در  ي نم   234ه ي ک سرما ي ست ي ر خرمات ي هستند، اما خودشان را درگ 
که   يي ها آن   ي ک ي دار وجود دارد:  ه يع سرما دو نو ناب    ي ر دا ه يسرما   ي الگو 

که   ي کسان  ي گر ي کنند، و د ي ( را دنبال م average-profitن ) ي انگ ي سود م 
(، که کمتر از سود  interest-income)  ي ا صرفاً به دنبال درآمد بهره 

  يم که دسته ي اب ي ي ه درم ي ن است، هستند. با دنبال کردن منطق سرما ي انگ ي م 
ن دسته را  ي توان ا ي ه تعلق ندارد و اساسا نم ي ا سرم  ناب  ي ه ي ر دوم به نظ 

،  235ي داد. پس ]حفظ[ انسجام منطق  ي ه جا ي ن نظر ي در ا  ي موجه  طور به 
]مختص[ آنان از    ي ه يه و بازار سرما ي موجران سرما   ي گذار رون ي مستلزم ب 

 ناب است.          ي داري ه ي سرما   ي الگو 

ا  ي )  236يصار انح  ي دار ه ي توان عروج سرما ي ن اوصاف، چگونه م ي با ا 
  ي ها شکل غالب بنگاه  ي سهام  ي ها سم(، که در آن شرکت ي ال ي امپر 

سم به  ي برال ي مثال، گذار از ل  ي ح داد؟ برا يدارانه هستند را توض ه ي سرما 
که تجارت آزاد   ي گونه مدلل کرد: هنگام ن ي توان ا ي سم را م ي ال ي امپر 

  يا ه ، نظام د ر ي گ ي ا را در بر م ي از دن  ي تر ع ي ج مناطق هر چه وس ي تدر به 
بخار    ي ها ي آهن و کشت ابند؛ اما خطوط راه ي د رشد و توسعه ب ي ونقل با حمل 

 

233  rentiers 

234  chrematistics of capital 

235  logical consistency 

236  monopoly capitalism 
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فولاد هستند، که ]در  و از محصولات صنعت آهن  ي م ي ر عظ ي ازمند مقاد ي ن 
ه در ي سرما  ي واقع ل ي نک اما تشک ي رد. ا ي گ ي ها شتاب م جه[ بسط آن ي نت 

  ي مال   ي بان ي پشت   داران منفرد ه ي سرما   ي تواند از سو ي نم   ي ن ي ن صنعت سنگ ي چن 
آهن به  وکار راه ، که تاکنون در کسب ي ن، نظام شرکت سهام ي گردد؛ بنابرا 

ع  ي به قلمرو صنا  ي کند و حت ي کار گرفته شده است، شروع به رشد م 
قلمرو را به انحصارات  ن  ي کوچک ا   ي ها ابد و بنگاه ي ي نفوذ م   237ي کارگاه 

 کند.  ي بدل م 

ا رد  ي رفته شده  ي ذ پ   ي ت تجرب مطالعا   ي ه ي ح، که ممکن است بر پا ي ن توض ي ا 
 يهي ک نظر ي آنکه شامل ي است، ب  ي خ ي طور خالص( تار گردد، تماماً )به 

ن  ي ه باشد. اما برساختن چن ي ک سرما ي الکت ي ا هر گونه د ي ، و ي اقتصاد 
  ينظر  ي ها ي اب ي ق خصلت ي ممکن است از طر  ي ا ي خ ي تار  ي ه ي فرض 

ل گردد.  ي سم تسه ي ل ا ي سم و امپر ي برال ي ل  ي هر دو مرحله  ي مند درباره مرحله 
«  ي ه چگونه با »سنخ ماد ي ک سرما ي الکت ي گاه مساله آن خواهد بود که د آن 

مراحل   ي ه ي ناب به نظر  ي ه ي واقع، گذار از نظر ا به ي ابد؛ ي ي وند م ي مرحله پ 
 ح داده شود.     ي د توض ي چگونه با 

ک  ي « ي تر هم اشاره کردم، فهم من آن است که »سنخ ماد ش ي که پ چنان 
ه ي ک سرما ي الکت ي د  ي 238افته ي خا تحقق ي ر تار ي تصو  ي نزله م ه د ب ي مرحله با 

 

237  manufacturing industry 

238  historically-realized picture 
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سان  د به ي با ي « م ي »سنخ ماد   ي عن ي ده شود؛  يآن( د   ي اصل   ي ه در معنا ي)سرما 
  ي برا  ي ان ي ن ب ي مثال، چن  ي ان گردد. برا ي خ بي ه در تار ي ک سرما ي الکت ي د 

 ر باشد:    ي تواند مطابق فهرست ز ي سم م ي ال ي امپر   ي مرحله 

 
 

 
 
 
 

 ي مال   ي ه ي ما سر ک  ي الکت ي د ا  ي سم  ي ال ي امپر 
 
 ي مال   ي ه ي سرما ل ي تشک .  1

 يسهام يهاالف( نظام شرکت
 239ثابت يهي در سرما يگذارهيت سرمايب( اهم

 ه يسرما يج( کنترل مال

 ي مال   ي ه ي انباشت سرما   ي وه ي . ش 2
 رقابت آزاد با انحصارات ين يگزيالف( جا

 مختلف کنترل بازار يب( ابزارها
 240ه يسرما يج( مازاد زمان

 

239  Fixed Capital Investment 

240  Chronic Excess of Capital 
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 ي ست ي ال ي امپر   ي اقتصاد   ي ها است ي س   . 3
  242نگ يو دامپ 241ي گمرک يهانه يالف( هز

 243يه به مستعمرات و مناطق اقماريب( صادرات سرما
 244ي مستعمرات  يهاي امپراطورم جهان به يج( تقس

 

  ي چ رو مسئول آن تلق ي ه د به ي فوق از آن من است و اونو نبا  ي بند صورت 
ک  ي « ي ماد »سنخ نکه  ي ه ا نسبت ب  ي ا چ علاقه ي گردد، چون او تاکنون ه 

ت خود  ي ن همه، روا ي ان کند نشان نداده است. با ا ي ن شکل ب ي را بد   مرحله 
آنکه جوهر آن ي کرد، ب   ي وه بازساز ي ن ش ي توان بد ي سم را م ي ال ي اونو از امپر 

 [.  1954,   37ر داد ] يي را تغ 

ه  ي ک  »سرما ي الکت ي دهد که د ي نشان م   ي ک نگاه کل ي فوق در    ي بند صورت   
که   ي کند، درحال ي بخش را بنا نم تداوم - م خود ک نظا ي « 245خْي در تار 

نجا، همانند  ي کند. در ا ي ن م ي چن   246آن«   ي اصل   ي در معنا   ه ي ک  »سرما ي الکت ي د 
گردد: ي ان م ي در سه بخش ب  ي مال  ي ه ي ، سرشت سرما ي ک ي الکت ي ان د ي ب هر 

 ( آن. notion)  ي ا انگاره ي ش آن؛ سرشت )جوهر( آن؛ و مفهوم ي دا ي پ 
 

241  Custom Duties 

242 دامپينگ )]    Dumping [ ش کالا با قيمتي کمتر در بازار خارجي/م. (: فرو  

243 Satellites 

244  Colonial Empires 

245  dialectic of capital in history 

246 dialectic of capital as such 
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،  ي مال  ي ه ي ، مفهوم سرما ي مستعمرات  ي ها ي مپراطور ان به ا جه م ي اما با تقس 
دار است،  ي که اساساً ناپا   ي ابد؛ حالت ي ي ان م ي آن، پا   ي است اقتصاد ي س   ي عن ي 

است.   247ي اقتصاد - فرا  ي روها ي [ ن ي م ي ]دا  ي گر ازمند دخالت ي چرا که ن 
ش  ي ب  ي دار ه ي دهد که سرما ي اجازه نم  ي ت ي ن وضعي منظورْ آن است که چن 

  يده سازمان  ي اصول تجار  ي ه ي را تنها بر پا  ي تماع د اج ي تول  ن بتواند ي از ا 
را   ي ست ي ال ي ت طاعون جنگ امپر ي در نها  ي مال  ي ه ي و اجرا کند. پس، سرما 
د  ي با ي ت است که م ي ن واقع ي هم  ي ه ي . بر پا 248به همراه خواهد آورد 

ن آن  ي که لن چنان آن )   ي دار ه ي سرما   ي ن مرحله ي آخر   ي منزله سم را به ي ال ي امپر 
آن  ي ، که فراسو ي رو به زوال و نابود  ي ا مرحله ر گرفت؛ د( در نظ ي را نام 

 .    249خواهد بود ان ن ي در م   ي گر ي د   ي مرحله 

  يدر معنا   ه ي ک  »سرما ي الکت ي شباهت به د ي خ«، ب يه در تار ي ک »سرما ي الکت ي د 
ف  ي دارانه را توص ه ي ک سرما ي ست ي آن« که سرشت مجرد خرمات  ي اصل 

 
247  extra-economic forces 

248 شود که جنگ  ده مي »در اين جزوه نشان دا  {51}    ، يک جنگ امپرياليستي )يعني يک جنگ  1918-1914
گري( از جانب هر يک از دو جناح  آن بود. جنگي بود براي تقسيم جهان، رحمانه براي چپاول و بي  بانه طل تصرف 

غيره. ] ي مالي و هاي نفوذ سرمايه ي مستعمرات و حوزه بندي دوباره بندي و بخش براي بخش  Lenin, 1917, 

18, p. 189-190   .] 
249 ي هاي پاياني دهه يسم که در سال بايد در اينجا يادآور شوم که عصر امپريال  {52}    1870 آغاز شده بود،  
1914با رويداد عظيم جنگ جهاني اول در سال  ي اي که مرحله پايان گرفت. طبق ديدگاه اونو، سنخ مادي  

رسد که اونو بر ريخ اقتصادي اين دوره استنتاج گردد. به نظر مي بايد از تاکند، مي نمايي مي امپرياليسم را سرشت 
نيروي مرکزي و  عنوان به داري پس از تولد حکومت شوروي جايگاه پيشين خود ر است که سرمايه اين باو 
دهي خودْ سامان - داري براي باز هاي سرمايه خش تاريخ جهان را از دست داده است و از آن زمانْ ملت ب وحدت 

ي چنين شرايطي شکل  سرمايه اي بر ماشين دولتي تکيه کنند. روشن است که تحت فزآينده  طوربه اند ده مجبور بو 
کامل آشکار سازد.  طور به خود را  اش را از دست داده، قادر نيست ديالکتيک گي بسنده - مالي، که ديگر خود 

داري هاي جهان امروزي، يعني از يک سرمايه ي تواند از ويژگ بنابراين، امپرياليسم، در معناي اونويي از »مرحله«، نمي 
نتاج گردد.   يابي و استجان، برون نيمه   
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مشخص را  / ي انضمام   ي خ ي ط تار ي ح ک م ي ه در  ي سرما   ي واقع   ي کند، باز ي م 
ش  ي ]ناب[ هگل پ   ي « شه ي ناب معادل »اند   ي داره ي دهد. اگر سرما ي ش م ي نما 

د با  ي با ي دارانه مه ي سرما ي باشد، مراحل توسعه  250نش جهاني از آفر 
،  ي بند ن جمع ي آن مربوط باشند. با ا  251ي جهان ن ي و ا  ي و ي دن  ي ها ي تجل 

ش از آنچه  ي ار ب ي ه بس ي ما سر ک  ي الکت ي ام نشان دهم که ساختار د تلاش کرده 
با نظام   ي ک ي وند نزد ي ق آن هستند، پ ي تصد ها حاضر به ست ي اکثر مارکس 

ر من با درک اونو  ي ن تفس يهگل دارد. و باور دارم که ا  ي نامه دانش 
درنگ اضافه کنم که اونو  ي د ب ي با   ي ست، اگرچه در دفاع از و ي ناسازگار ن 

ت  ي من حما « 252ي هگل  ي ها ي س ي نو ( از »مغلق openlyگاه آشکارا ) چ ي ه 
 نکرده است. 

 
 خ ي تار   يست ي الي ماتر   ي پرداز مفهوم   . 1.7

ناب، با فهم او   ي دار ه ي سرما  ي اقتصاد  ي ه ي اونو بر ضرورت نظر  ي پافشار 
  ي ک ي وند نزد ي پ  ي خ ي سم تار ي ال ي ا ماتر ي خ ي تار  يي ست ي ال ي ماتر  ي پرداز از مفهوم 
سم  ي ال ي ان ماتر ي م  ي سم، رابطه ي از مارکس  ير ي هر گونه تفس  ي دارد. برا 

 

250 Hegel's "thought" before the creation of the world 

251  worldly manifestations 

252  Hegelese  
فهم هگل. البته - ي ابهام و پيچيدگي يک نوشتار، با ارجاع به سبک نوشتاري دشوار آميز درباره ]صفتي مطايبه  

به  ي فروتنانه برد، يعني علاوه بر اشاره هلو به کار مي را در معنايي دوپ  روشن است که در اينجا سکين اين واژه 
کند. /م.[  در رويکرد خود )در مقايسه با رويکرد اونو( نيز اشاره مي  ناروشني متن، به سهم بيشتر گرايش هگلي   
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[  اول   ي از درجه   ي ت ي ]اصل: اهم    ي اساس   ي ت ي اهم   ي اس ي و اقتصاد س   ي خ ي ر تا 
 دارد.   

ارتدوکس همچنان بر    ي ها ست ي از مارکس   ي رسد که شمار بزرگ ي نظر م به 
است، که   « 253خ  جامعه ي خود »علم تار  ي خ ي سم تار ي ال ي ن نظرند که ماتر ي ا 
ق باشد.«  ي دق  - ي ناس ش ست ي مثالْ ز  ي برا  - ک علم ي تواند همچون ي م 
 [Stalin, 1938, 32 چن .] آن است    ي مدع   ي خ ي سم تار ي ال ي از ماتر   ي ر ي ن تفس ي

خ  ي د، تار ي تول  ي خ توسعه ي جامعه بر فراز تمام تار  ي خ توسعه يکه »تار 
  يخ توسعه ي اند، تار ه ها به دنبال هم آمد قرن  ي د که ط ي تول  ي ها وه ي ش 
[. Stalin, 1938, 32« ] دارد.   ي مردم جا   ي د ي مولد و مناسبات تول   ي روها ي ن 

است مختص   ي تنگ و محدود، علم  يي در معنا  ي اس ي اقتصاد س  اکنون 
  ي نزد انگلس معنا   ي اس ي دارانه؛ اما اقتصاد س ه ي د سرما ي تول   ي وه ي ش   ي مطالعه 

  يها وه ي ش  ي شود که همه ي م  ي تلق  ي علم  ي د و به منزله ي با ي م  ي تر ع ي وس 
گاه  آن [.  Engels, 1878, 6دهد ] ي و پژوهش قرار م   ي د را مورد بررس ي تول 
  يابژه  ي اس ي و هم اقتصاد س  ي خ ي سم تار ي ال ي د که هم ماتر ي آ ي ن برم ي چن 

؛  ي انسان  ي هر نوع جامعه  ي ماد  ي ربنا ي کنند: ز ي را مطالعه م  ي کسان ي 
گذار   ي ندها ي د خود را بر فرآ ي ( تأک ي خ ي سم تار ي ال ي )ماتر  ي که اول ي درحال 

شتر به  ي ( ب ي اس ي س )اقتصاد  ي گذارد، دوم ي گر مي د ي به جامعه  ي ا از جامعه 
،  ي ن درک ي د خاص علاقمند است. پس بنا بر چن ي تول  ي وه ي ک ش ي سرشت 

طور دوجانبه  هستند که به  ي علوم  ي اس ي و اقتصاد س  ي خ ي سم تار ي ال ي ماتر 
 

253  "the science of the history of society" 
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ل  ي بر تحل  ي خ ي سم تار ي ال ي گرند؛ و کاربست مفروضات ماتر ي کد ي مکمل 
درک   ي بر مبنا  نخواهد بود. اما  ي نادرست  ي ه ي رو ي دار ه ي سرما  ي اقتصاد 

 يپرداز دگاه فوق است، مفهوم ي خلاف د  ي اد ي طور بن اونو، که به 
 254ک ي دئولوژ ي ا  ي ه ي ک فرض ي ست، بلکه ي ک علم ن ي خ ي تار  ي ست ي ال ي ماتر 

 ياز فلسفه   ي انتقاد   ي ک وارس ي ق » ي است. معروف است که مارکس از طر 
نکه مارکس »به محض  ي د، و ا ي رس  ي پردازن مفهوم ي « بد 255قانون  ي هگل 
خود«   ي ها پژوهش  ي ، آن را به اصل راهنما ي پردازهوم مف ن ي به ا   ي اب ي دست 

دادها  ي [. اما نظم رو Marx, 1859, 22بدل ساخت ]  ي در علوم اجتماع 
  يلحاظ منطق د به ي با ي خ[ م ي ]از تار  ي پرداز ن مفهوم ي کنند که ا ي د نم يي تأ 

است،  ک علم  ي   ي اس ي باشد. در واقع، اگر اقتصاد س   ي اس ي مقدم بر اقتصاد س 
ن باور  ي باشد. اونو بر ا  ي متک  ي ک ي دئولوژ ي ش ا ي گونه گرا چ ي بر ه  ي ست ي نبا 

که به لحاظ   ي که مارکس به سمت استنتاج  ي است که هر زمان 
ز  ي خود چ   ي ل علم ي ش داشت، شتاب کرد، در تحل ي ک به آن گرا ي دئولوژ ي ا 

. اگرچه ممکن است گفته شود که مارکس  256را ناتمام واگذاشت   ي مطلوب 
خواند(  ي « م 257سم منفعل ي ال ي ا »سوس و آن ر که اونش ) ا ي دئولوژ ي کمک ا   به 

ک  ي ، و نه ي خ ي ک نهاد تار ي همچون  ي درست را به  ي دار ه ي قادر شد سرما 

 

254  an ideological hypothesis 

255  the Hegelian philosophy of law 

256  his scientific analysis left something to be desired 

257  passive socialism 
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گران(  ي ا د ي او )و    ي نظر   ي ها ک از استدلال ي چ ي ، درک کند، ه 258دار ي نهاد پا 
راسخ   ي ده ي ک عق ي ل نشده است، هرچند قدرت  ي ق تسه ين طر ي هرگز از ا

  ينظر  ي ها استدلال  ي ن است برا مک م  ي بل درک طور قا به  ي ک ي دئولوژ ي ا 
 ر شود. ي وپاگ دست 

ر  ي ز  ي گانه مفروضات سه  ي خ در بردارنده ي تار  ي ست ي ال ي ماتر  ي پردازمفهوم 
 :  259است 

  ي د ي هر جامعهْ مناسبات تول   ي 261ربنا ي ا ز ي   ي ماد   ي ه ي : پا 260ربنا ي ( اصل ز 1
.  ي ماد   د ي ت تول ي گر در ]بستر[ فعال ي کد ي ها با  مناسبات انسان   ي عن ي آن است؛  

  ي را که بر فراز آن جا  ي اس ي و س  ي قانون  ي ها 262، روبنا ي اقتصاد  ي ربنا ي ز 
 شود(.   ي ن نم يي ها تع کند )اما خود توسط آن ي ن م يي رند، تع ي گ ي م 

 ياز توسعه   ي بر سطح خاص   ي ، متک ي د ي : مناسبات تول 263(  اصل تطابق 2
 مطابقت دارند.    ي ن سطح ي بوده و با چن   264جامعه   ي مولد ماد   ي روها ي ن 

 

258  a historical rather than a permanent institution 

 [Preface, 1859, 22]   مارکس اي برگرفته از اين اثر  چکيده  { 53} 259

260  The principle of sub-structure 

261  sub-structure 

262  super-structure 

263  The principle of correspondence 

264  society's material productive-forces 
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گر با سطح  ي که د   ي مناسبات   ي عن ي ،  منسوخ شده   ي د ي ات تول مناسب   لف( ا   - 2
د با مناسبات  ي با ي ندارند، م  ي مولد سازگار  ي روها ي ن  ي موجود توسعه 

 ن شوند.   ي گز ي جا   ي د ي جد   ي د ي تول 

م  ي قد   ي د ي مناسبات تول   ي د جا ي جد   ي د ي ن حال، مناسبات تول ي با ا   ب(   - 2
د تماماً در  ي سبات جد نا م   ي برا   ي ط ماد ي را نخواهند گرفت، مگر آنکه شرا 

 ا گردد.  ي م مه ي زهدان مناسبات قد 

ز  ي حامل ست   ي ن جامعه ي آخر   يي بورژوا   ي: جامعه 265ي ز طبقات ي (  اصل ست 3
 است.     ي طبقات 

ن مدعا که  ي ا ا ي ربناست، ي ن مورد از مفروضات فوق، اصل ز ي تر مهم 
گر اشکال مناسبات  ي د  ي مستقل از و مقدم بر همه  ي د ي مناسبات تول 

ره است.  ي و غ   ي ، اخلاق ي حقوق - ي ، قانون ي اس ي سبات س شامل منا   ، ي اجتماع 
  ي جوامع انسان  ي همه  ي ن اصل برا ي است که ا  ي مدع  ي خ ي سم تار ي ال ي ماتر 

 يجامعه ي ن اصل را تنها برا ي اعتبار ا  ي اس ي معتبر است؛ اما اقتصاد س 
  يداره ي سرما  ي بسنده - خود  ي دهد. وجود الگو ي نشان م  ي داره ي سرما 
  د جامعه ي آل، تول ده ي ط ا ي ک مح ي تحت است که ن آ  ي معنا به  266ناب 

به    ي و اجرا شود، بدون وابستگ  ي ده دارانه سازمان ه ي طور سرما تواند به ي م 
  يداره ي گر، تنها تحت ]نظام[ سرما ي ان د ي ب . به ي اقتصاد - فرا   ي رو ي هرگونه ن 

 

265  The principle of class-antagonism 

266 self-sufficient model of pure capitalism 
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ش است که خود را از روبنا جدا ساخته، و  ي ن گرا ي نا واجد ا رب ي ز 
ت است که  ين واقع ي ا  ي ه ي ابد. بر پا ي ستقرار ل از آن ا ذات و مستق به قائم 

ک  ي عنوان را، به  ي بر مناسبات اجتماع  ي توان تقدم مناسبات اقتصاد ي م 
 ا برآورد کرد.     ي ترْ استنتاج  ي عموم   ي ر ي پذ کاربست   ي اصل  دارا 

م، تا مبادا  ي اط مواجه شو ي د با احت ي آن با   ي با اصل تطابق و مفروضات جانب 
 economic)  ي اقتصاد  يي ا جبرگرا ي  ي ي گراخ يار [ ت ي به ]ورطه 

determinism که   ي افت که از زمان ي توان در ي م  ي سادگ م. به ي ( بلغز
نوزدهم    ي ده س   ي انه ي در انگلستان م   ي دار ه ي « سرما 267ي اپ ي پ   ي ساز زه ي »مکان 

ن ي تر کامل  دارانه به ه ي د سرما ي مورد مشاهده قرار گرفت، مناسبات تول 
که   ي سطح  ي عن ي مولد،  ي روها ي ن ن سطح از ي [ با ا ي ]در هماهنگ  ي وجه 

معرف آن است،   ي دوران پس از انقلاب صنعت  ي س ي انگل  ي صنعت پنبه 
مولد، با   ي روها ي شتر ن ي ب  ي شرو ي که در اثر پ  ي اند. اما هنگام افته ي توسعه 

محور،   - محور به ]صنعت[ فولاد - از سطح ]صنعت[ پنبه  ي شرو ي پ 
د  ي ناسبات تول ماند، م  و ناکام  ه ج ي نت ي ب  ي دار ه ي« سرما ي اپ ي پ  ي ساز زه ي »مکان 
  يمرحله  ي سم از پ ي ال ي امپر  ي د نگشت. ]بلکه[ مرحله ي دارانه ناپد ه ي سرما 

در   ي ر دا ه ي سرما  ي خ ي ت تار ي ظاهر شد. چون اهم  ي دار ه ي سرما  ي برال ي ل 
چ  ي که ه   ي ا وه ي دن به رشد فناورانه است )به ش ي بخش شتاب   ي ت آن برا ي قابل 

 

267 progressive mechanization 
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  يد در »پوسته« ي با  ي داره ي ما (، سر 268ست ي قادر به آن ن  ي گر ي نظام د 
 (integument خود، واجد تحول ) مولد    ي ها ر در قدرت ي چشمگ   ي 

 (productive powers باشد. اما، در چه مرحله ) ي روها ي ن   ي از توسعه   ي ا  
مناسبات   ي ا ، در چه مرحله ي عن ي گردد«؟ ي م  ي ن پوسته متلاش ي مولد، »ا 

شوند  ي م   ه د ي نان بال انگاشته( چ ش ي پ   ي ست ي ال ي د )مناسبات سوس ي جد   ي د ي تول 
 گردند؟         ي دار ه ي سرما   ي ن جامعه يگز ي که جا 

اجتناب   خودسرانه  ي ها م از پاسخ ي ن پرسش اگر بخواه ي در مواجهه با ا 
م  ي اور ي اد ب ي م و به ي رجوع کن  ي داره ي ناب سرما  ي ه ي نظر د به ي با ي م، م ي کن 

  ن ي کار به کالاست. آنگاه به ا  ي رو ي ل ن ي تبد  ي به معنا  ي دار ه ي که سرما 
که با    ي مولد، درصورت   ي روها ي ن   ي از توسعه   ي م که هر سطح ي رس ي جه م ي نت 

ست با  ي با ي شده مطابقت داشته باشد، م - کار  کالا  ي رو ي ن  ي ر ي پذ دسترس 
که    ي ز[ منطبق )سازگار( باشد. تنها هنگام ي دارانه ]ن ه ي سرما   د ي مناسبات تول 

  يي الا ک - کار در شکل  ي رو ي برسد که در آنْ ن  ي ا به نقطه  ي صنعت  ي فناور 
 (commodity-form غ ) د  ي و بلاموضوع گردد، مناسبات تول  ي رضرور ي

آموزد ي به ما م   ي اس ي گر اقتصاد س ي دارانه منسوخ خواهد شد. بار د ه ي سرما 
به   ي دار ه ي مولدْ تحت ]نظام[ سرما  ي د با فناور ي ناسبات تول که مطابقت م 

(  saleability)   ي ر ي پذ منوط به معامله   ي دار ه ي چه معناست. از آنجا که سرما 
 

268 ست.« ] ي تاريخي و توجيه سرمايه ا ي نيروهاي مولد  کار اجتماعي وظيفه »توسعه  {54}    Marx, 1894, 

23, Vol. III, p. 259 ي ي توليدْ قدرت  مولد اجتماعي کار را بيش از همه دارانه ي سرمايه [. »... شيوه 
]  «  … دهد.  هاي توليدي پيشينْ پرورش و بسط مي شيوه  Marx, 1885, 23, Vol. II, p. 144 ] 
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جه  ي ن نت ي است، به ا   ي 269خا محدود ي تار   ي ه ي کار است، که خود رو   ي رو ي ن 
د  ي جد  ي ک نظم اقتصاد ي م ي ت تسل ي د در نها ي با  ي داره ي م که سرما ي رس ي م 

 گردد.  

ش  ي را به نما  ي بحران اقتصاد  ي ده ي ن پد ي ناب همچن  ي دار ه ي سرما  ي الگو 
که  هر زمان  ي عن ي دهد، ي رخ م  ي طور تناوب که به  ي ا ده ي پد  گذارد؛ ي م 

( super-abundantفراوان ) - ش ي ن، ب ي مولد مع   ي ک فناور ي ه، تحت  ي سرما 
آن است    ي معنا ( به  270هي ا مازاد مطلق سرما ي ه ) ي سرما   ي فراوان - ش ي گردد. ب 

کار   ي رو ي قبول )سودآور( به ن قابل  ي ط يگر تحت شرا ي هْ د ي که سرما 
طور  گر به ي د  ي اساس  ي ن کالا ي ا  ي عرضه  ي عن ي ندارد؛  ي دسترس 

ک  ي دانست که ي . البته مارکس م 271ست ي ت ن ي ر ي مد  قابل  ه داران ه ي ا سرم 
است.    272ي دار ه ي سرما   ي درون   ي از تضادها   ي ان ي و ب   ي تجل   ي بحران اقتصاد 

خشن   ي حل  حل است، راه  ک راه ي دانست که بحران ي ن م ي و همچن اما ا 
  ي رو ي ست بر ن ي با ي ا او م ي . آ 273ي درون  ي ن تضادها ي رفت از ا برون  ي برا 

 

269  a historically-limited practice 

270  super-abundance of capital or absolute excess of capital   

271 اش، هر  اي در افزايش دادن ميزان عرضه اگر نيروي کار بتواند مستقيماً توليد گردد، سرمايه دشواري   {55}   
داري ناب «ي نظام سرمايه ما نيروي کار، تنها »کالاي ساده اش را بالا ببرد، ندارد. ا زماني که تقاضا براي آنْ قيمت 

دارانه فاقد سازوکاري براي ظيم گردد. بنابراين بازار سرمايه دارانه تن طور سرمايه تواند به ي آن نمي است که عرضه 
 کنترل افزايش دستمزدهاست. 

272  internal contradictions 

273 ها همواره برد. اما بحران ها راه مي هاي ستيزندهْ به بحران »گهگاه، تضاد و کشاکش ميان عامليت  { 56}   
آميزي هستند که براي مدتي تعادل هاي خشونت ها فوران زودگذر و قهري تضادهاي موجود هستند. آن   هايحل راه 

شده را باز مي گردانند.« ]توزيع  Marx, 1894, 23, Vol. III, p. 249 .] 
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  ي رو ي ا بر ن ي کرد ي د م ي [ تأک ي د ]اقتصا  ک بحران ي  ي 274فروپاشنده 
 يپرداز نکه به مفهوم ي ا  ي آن؟ مارکس برا  ي و بازگرداننده  275گر م ي ترم 

  يها ده ي اش، وفادار باشد، ا ي اصل راهنما  ي عن ي خْ، ي تار  ي ست ي ال ي ماتر 
را   يي ا ي ک انقلاب پرولتار ي  ي ر ي زناپذ ي ها و گر بحران  ي نده ي خشونت فزآ 

  ک نظام ي جه گرفت که ي گ نت رن د ي سپس ب  اش[ ساخت؛ ه ي وارد ]نظر 
کْ  ي دئولوژ ي ا  ي ک مدعا ي نجا ي د سرانجام فرو بپاشد. در ا ي دارانه با ه ي سرما 

 است.    [ گرفته   ي ش ي غالب شده ]پ   ي اقتصاد ل  ي بر تحل 

ک  ي [ را نشان دهد که ي ن ضرورت ]فرض ي تواند ا ي نم  ي اس ي اقتصاد س 
نشان    نها ه ت د؛ بلک انجام ي م   ي اس ي ک انقلاب س ي ضرورتاً به    ي بحران اقتصاد 

 ير يپذ به دسترس   ي ات ي طور ح به   ي داره ي سرما   نظام   ي دهد که کارکردها ي م 
نشان دادن   ي د برا ي ن امر با ي اند. اما هم سته کالا واب  ي مثابه کار به  ي رو ي ن 
است، با   ي خ ي ک نظام تار ي  ي دار ه ي ن مساله کاملًا بسنده باشد که سرما ي ا 

کار؛   ي رو ي د و فروش ن ي خر  ي ه ي پا ( بر definiteمعلوم )  ي د ي مناسبات تول 
د  ي با ي مولد م   ي روها ي ن   ي از توسعه   ي ن ي مع   ي است که تنها دامنه   ي ه ي چون بد 

شود که  ي کار سازگار باشد. پس اگر نشان داده م  ي رو ي ن  ي ر ي پذ معامله با 
تر  ي مناسبت دارد، اعتبار عموم   ي داره ي سرما   ي کاربست اصل انطباق بر رو 

 است.     ي زن نه ل گما ز قاب ي ع ن ر جوام ي سا   ي ن اصل درباره ي ا 

 

274  breaking force 

275  restoring force 
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، که در آن  ي داره ي سرما  ي در جامعه  ي ز طبقات ي اصل ست  ي در مورد درست 
وجود    ي ز ي د ناچ ي است، ترد   276ي استثمار ارزش اضاف   ي به معنا   ي د ي هر تول 

مولد    ي روها ي بالاتر ن  مراتب ، در انطباق با سطح به ي دار ه ي دارد. اگر سرما 
ک  ي  ي بردارنده  مچنان در گذشته، ه  د ي تول  ي ها وه ي ش  ي آنْ نسبت به همه 

د  ي تول  ي ها وه ي جه گرفت که ش ي توان نت ي نان م ي است، با اطم  ي ز طبقات ي ست 
بوده باشند. اما اقتصاد    ي دتر ي شد   ي طبقات   ي زها ي د متضمن ست ي با ي شته م گذ 
،  ي د را بر اساس اصول تجار ي تول  ي دار ه ي دهد که سرما ي نشان م  ي اس ي س 

و اجرا   ي ده ( سازمان classlessness)  ي گ طبقه ي و ب  ي ، برابر ي اصول آزاد 
قهر و  نک به دور از ي ا دارانه هم ه ي گر، استثمار سرما ي ان د ي کند. به ب ي م 

ا  ي )  ي زن ن گمانه ي ن امر از اي دهد. ا ي رخ م  277ي اقتصاد - فرا  ي اجبارها 
د  ي با ي نده م ي در آ   ي د ي کند که هر مناسبات تول ي ت م ي ( حما 278آرزو/آرمان

 يخ جامعه ي تار - شا ي به »پ   د، و باش   ي ات بق ط   يزها ي از ست   ي مجموعْ عار - در 
 .     280ان دهد ي « پا 279ي بشر 

اد  ي  ي خ، شامل سه اصل عمده ي تار  ي ست ي ال يماتر  ي پرداز مفهوم د اونو ي از د 
قابل   ي علم  طور به ( in totoک است که تماماً ) ي دئولوژ ي ا  ي ا ه ي شده، فرض 

  يکه ]تنها[ معطوف به جامعه  يي ه، تا جا ي ن فرض ي ست. اما ا ي اثبات ن 
 

276  exploitation of surplus value 
277  extra-economic coercions 
278 aspiration 

279 the pre-history of human society 

280 گردد.  ستيزي خلق مي ي بورژوايي شرايط مادي براي برون رفت از اين هم اما در درون جامعه   … »    {57}   
رسد.« ]پايان مي ي اجتماعي به بند ي بشري با اين صورت تاريخ جامعه - بر اين اساس، پيشا  Marx, 1859, 22, 

pp. 21-22   .] 
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ده و  ي به اثبات رس  ي دار ه ي ناب سرما  ي ه يباشد، توسط نظر  ي داره ي ا رم س 
خ در  ي تار  ي ست ي ال ي ماتر  ي پرداز ن، اگرچه مفهوم ي است. بنابرا  د شده يي تأ 

  يا هسته   ي ه است، اما داراي ک فرض ي ست، بلکه  ي ک علم ن ي آنْ    ي کل   ي معنا 
ر مورد  ي به تعب - که  ي علم  ي ا ؛ هسته 281اثبات شده است  ي لحاظ علم به 

 يپرداز مفهوم ن ي( از ا epitomeوار« ) نمونه  ي ک »تجل ي به  - اونو  ي ه علاق 
،  ي ن تجل ي( ا verifiability)  ي ر ي پذ اثبات / ي ر ي پذ ق ي دهد. تحق ي شکل م 

  ي ا ي ک رؤ ي ش از ي ب  ي ز ي خ را به چ ي تار  ي ست ي ال ي ماتر  ي پردازمفهوم 
 کند.  ي ( بدل م wild dreamر ) ي مهارناپذ 

   
 
 ي بند جمع   . .81

( موضع peculiarity)   ي بودگ ، خاص ي خ ي ار ت   سم ي ال ي اتر از م   ي اب ي ن ارز ي در ا 
ن يبه آشکارتر  ي ست ي مارکس  ي شه ي اند  ي ر روندها ي سه با سا ي اونو در مقا 

سم ممکن  ي و متعارف به مارکس  ي رسم  ي ها شود. نگرش ي ده م ي د  ي وجه 
 ن استدلال کنند:  ي است حدوداً چن 

هگل، و   را از نظام  ي ک ي الکت ي سم د ي ال ي موسوم به ماتر  ي سم آموزه ي مارکس 
« آن استخراج کرده است؛ سپس،  کاربست  ي ساز ق »وارونه ي طر ز ا 

را خلق    ي خ ي سم تار ي ال ي ، علم ماتر ي خ اجتماع ي بر تار   ي ک ي الکت ي سم د ي ال ي ماتر 
 

281  verified scientifically 
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از   ي شتر ي ب  ي ها شامل مشخصه  ي دار ه ي سرما  ي اس ي کرده است؛ اقتصاد س 
است؛   ي دار ه ي سرما  ي ل جامعه ي تحل  ي برا  ي خ ي سم تار ي ال ي اصول ماتر 

سم  ي ال ي سوس  282يدار ه ي سرما  ي ت طبقات ي ماه  يي و شناسا ن، کشف ي ا بنابر 
 .   283ک علم بدل کرده است ي را به    ي ست ي مارکس 

ماند؛  ي و علم ناکام م  ي دئولوژ ي ان ا ي م  ي زگذار ي د متعارفْ در تما ي پس، د 
ن سو  ي ه و کنش«، بد ي نظر  ي ک ي الکت ي شعار »وحدت  د  ي انج ي به م  ي و حت 

.  284ش کند ي را ستا  [ ي زگذار ي ا تم  ]و عدم  ي ن آشفتگ ي ش دارد که ا ي گرا 
لوکاچ، کُرش   ي ها شه ي تر، ملهم از اند « ي ررسم ي تر و احتمالًا »غ درک تازه 

سه  ي ]در مقا   ي نهد، و حت ي « م 285ه ي بر »مارکس اول   ي د مفرط ي ن، تأک ي ر ي و سا 
 

282 class-nature of capitalism 

283 قول ] نگاه کنيد به نقل   {58}    VI  از بخش نخست همين نوشتار. اين ديدگاه کاملًا به روشني توسط انگلس ]
ويژه در کتاب »فوئرباخ«. ] بيان شده است، به  7  , 1888 ] 

284 ها«ي معاصر اقتباس  انه توسط »راديکال طور کاملًا کورکورو همين سردرگمي و اغتشاش است که به   {59}   
 طوربه رسد که اين مفهوم گويم که وحدت نظريه و عمل اهميتي ندارد، اما چنين به نظرم مي شده است. من نمي 

شده از مائو ] قول ذکر  به نقل   نگاه کنيد   ،وسيعي مورد بدفهمي قرار گرفته است. براي مثال VII  در بخش اول متن ]
تواند( با فعاليت انساني مورد بايد )يا مي ي علمي مي عمل بدين معنا نيست که اعتبار گزاره   حاضر. وحدت نظريه و 

که به هيچ کنشي )پراکسيس( راه نبرد، اهميت يا موضوعيت  آزمون قرار گيرد؛ بلکه تنها بدين معناست که دانشي 
بايد در جريان عملْ گويد: »آدمي مي ي فوئرباخ مي ي انساني دارد. مارکس در تزهايش درباره چيزي براي جامعه نا 

بودن  )- جهاني )پراکسيسْ( حقيقت، واقعيت و اين  Diesseitigkeit ي خود را اثبات کند«. »در اينجا ( انديشه 
ي آدمي، مسلماً به معناي عينيت )حقيقت انديشه  objectivity نيست. « )نگاه کنيد به سيدني  ي علمي  يک گزاره (  

Hook, 1962, 12, chap. 8هوک، ]  داري براي کسب اعتبار علمي [. پس، دانش ]مربوط به[ سرمايه 
اي ) نيازمند هيچ کردار ماجراجويانه  adventurous practice خودي خود و بدون  داري به ( نيست؛ اما سرمايه 

ي ژي )که لازم نيست يکتا باشد( ممکن است از يک نظريه پاشد. يک ايدئولو ميانجي پراکسيس انساني فرو نمي 
و  تواند به يک پراکسيس مؤثر بيانجامد. بنابراين، وحدت نظريه اي مي علمي الهام بگيرد و تنها چنين ايدئولوژي 

  دهد. عملْ معنايي جز ]ضرورت[ اقتباس يک ايدئولوژي مؤثر نمي 

285 Early Marx 
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  ي طبقات   ي ت آگاه ي اهم  ي مدع  ي شتر ي ب  ي سر ره ي [ با خ ي سم رسم ي با مارکس 
ز به نظام  ي ناچ   ي جه ف تو با صر دگاه  ي ن د ي ک است. ا ي دئولوژ ي و مبارزات ا 

  ي دارشناس ي ماً از پد ي را مستق  ي خ ي سم تار ي ال ي د دارد که ماتر ي هگل، ام 
ن نشانه و  ي و با هم  « استنتاج کند؛ 286ي گانگ ي ب - ز »خود ي برانگ پرسش 

همان  رد، و در  ي گ ي ده م ي ه را ناد ي ک سرما ي الکت ي ل د ي تکم   ي فه ي ، وظ ي ژگ ي و 
مارکس   ي ز آمو نو  ي دوره  ي ها نوشته جانْ دست ي و ه  ي لوح حال با ساده 

 کند.  ي ش م ي را ستا   1844287

با روح   ي ا انگارانه و[ سهل  ي ]سرسر  ي ها دگاه ي ن د ي اما از نظر اونو چن 
ک  ي سم ي کند که مارکس ي ق م ي سم ناسازگارند. او تصد ي مارکس  ي ق ي حق 

  ي هر نوع مش   ي برا  ي دئولوژ ي از ا   ي زان ي است که م   ي است و مدع   ي دئولوژ ي ا 
در برابر وضع   ي ستادگ ي ا  ي مش  جمله  ، از است  ي ضرور  ي وکردار اجتماع 

ت  ي نها ي ب   ي اس ي علم اقتصاد س   ي ه ي بنا شده بر پا   ي دئولوژ ي ک ا ي موجود. اما  
ان  ي هستند. به ب   ي ا ن شالوده ي است که فاقد چن   يي ها ي دئولوژ ي تر از ا عاقلانه 

  ي آن به نهادها   ي ک ي دئولوژ ي در حملات ا سم  ي رت و خ رد مارکس ي گر، بص ي د 
آن از   ي ک ي الکت ي ک جامع  د ه در در رد، بلک دا ن  ي دارانه جا ه ي سرما 
است که   ي ز ي ه آن چ ي ک سرما ي الکت ي نهفته است. کشف د  ي داره ي سرما 

سازد و خون  ي ز م ي گر متما ي د  ي اجتماع  ي دئولوژي سم را از هر ا ي مارکس 
کند، چون تنها درک  ي م ن ي سم را تأم ي ( مارکس life-bloodبخش  ) ات ي ح 

 

286  questionable phenomenology of "alienation"  

287  Marx's undergraduate Paris Manuscripts 
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آن رهنمون  ي ز براندا امکانات  تواند ما را به ي م  ي دار ه ي جامع سرما 
 . 288شود 

رد و انتظار  ي ده بگ ي تال را ناد ي کاپ  ي جد  ي که مطالعه  ي ن، هر کس ي بنابرا 
  يمبهم و آشفته  ي ق انگاره ي سم را از طر ي داشته باشد که جوهر مارکس 

ه( درک کند،  ي ک سرما ي الکت ي با د وند ي )بدون پ  289ک ي الکت ي سم د ي ال ي ماتر 
وجود ندارد؛    ي سم ي تال، مارکس ي بدون کاپ   قاً در اشتباه خواهد بود. چون ي عم 

ه  ي ک سرما ي الکت ي جدا از د  ي ک ي الکت ي سم د ي ال ي چ نوع ماتر ي همچنان که ه 
ت  ي ه اهم ي ک سرما ي الکت ي ن، تنها در پرتو د ي ست. علاوه بر ا ي قابل تصور ن 

نکه، ي است. ضمن ا   ي گذار و ارج   يي اسا قابل شن   ي خ ي سم تار ي ال ي ماتر   ي ق ي حق 
ست که به  ي خ ن ي تار  ي آماده ک حاضر و ي الکت ي ک د ي  ي خ ي ک تار ي الکت ي د 

جاد  ي عت ا ي ک طب ي الکت ي اصطلاح د گر آن را در به ي د  ي نه ي بتوان قر  ي سادگ 
ک خوانش  ي تال،  ي نگارش کاپ   ي ل نحوه ي د اذغان کرد که به دل ي کرد. اما با 

ن کتاب  ي ا   ي ر واقع ي ت و تأث ي ست اهم ي تال قادر ن ي ق[ از کاپ ي ]و نادق   يي ابتدا 
 

288 اي آن، در فهم و بازشناسي مثبت  ) گويد: »ديالکتيک در شکل رابطه مارکس مي   {60}    affirmative  آن )
آن را نيز در  فروپاشي گريزناپذير  طور همزمانْ بازشناسي نفي آن وضعيتْ و از وضعيت موجود  اشياء، همچنين به 

Marx, 1867, 23, p. 20بر دارد.«]  شود که قوانين ارکس اغلب چنين برداشت مي [. از اين فراز معروف م 
خودي خود قوانين فروپاشي گريزناپذير آن )مثلًا فروپاشي داري( به حرکت  وضعيت اشياء )نظير سرمايه 

ر اينجا[ چنين منظوري داشته است. در اين باره، که خود مارکس نيز ]د رسد داري( نيز هستند. به نظر مي سرمايه 
نهد که به موجب آنْ فهم کامل و تام  وضعيت اشياء، بر امکان لغو و براندازي آن ش مي اونو تفسير بديلي را پي

ي فهم  کامل/جامع ) وضعيت دلالت دارد. ديالکتيک شيوه  total comprehension است )نگاه کنيد به  ( 
شناسي  ا روش شناسي علمي کاملًا مخالف ب ين توجه کنيد که اين ديدگاهْ بيانگر يک روش (. همچن {29}  ادداشت ي 

پوپر است، چرا که اين يکْ ]امکان[ هر گونه فهم جامع را انکار کرده و در نتيجه تنها »مهندسي اجتماعي تدريجي« 
 (piecemeal social engineering کند. ] ( را تاييد مي  Popper, 1957, 28, p. 64  ]   

289  woolly notion of dialectical materialism 
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  ي د بازساز ي ه با ي ک سرما ي الکت ي د  ل است که ي ن دل ي را آشکار سازد. بد 
از   ي ان کوه ي از م  ي ک قصر باستان ي گونه که شود، درست همان 

تنها  نه  ي ات ي ن عمل ي گردد. چن ي م  ي ن ي بازآفر  ي شناخت باستان  ي ها مانده پس 
  ي شناس ک روش ي ن  ي است، بلکه همچن   ي م ي ار عظ ي ازمند توجه و دقت بس ي ن 

چهل سال   ي ط  ونو و ا ن، کوز باور م طلبد. به ي کارا و هوشمندانه م 
  ي اب ي در جهت باز  ي گر ي ش از هر کس د ي تال، ب ي اش در کاپ ي ور غوطه 

که   ي ا ي ن ي ده است؛ بازآفر ي ه کوش ي ک سرما ي الکت ي د  ي شکوه و عظمت اصل 
 رد.      ي گ ده ب ي بتواند آن را ناد   ي معاصر به سخت   ي علم اقتصاد 

 
 

 *     *     * 
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2  . 
   در ژاپن   ي رشد و گسترش علم اقتصاد مارکس 

 
   1توي ماکوتو ا:  سنده ي نو 

 : فصل ن  ي ا  فهرست مطالب 

 

 گفتار پيش .  1
 مقدمه: جايگاه علم اقتصاد مارکسي در ژاپن.  2
 ي پيش از جنگ جهاني اولدوره .  3
 ي بين دو جنگ مباحثات پرشور  دوره .  4

 ي ژاپنيدار سر سرمايه / مناقشه بر    ي ارزشي نظريه مباحثات نظري درباره 
 جنگ- ي پسا دوره .  5

 ها / مکتب اونو- رونو ها / مکتب  - مکتب ارتدوکسي کوزا 
 فشرده  بنديجمع .  6

 

ي کتاب زير است:اي از مقدمه ي فصل نخست و گزيده ترجمه   فصل پيش رو]    .1  

Makoto Itoh, 1980: Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan. 
Monthly Review Press. 

اند. از جمله متن انتشار يافته  1980پيش از  هاي نه در سال طور جداگا اغلب مقالات گردآمده در اين کتابْ به 
آغاز  نگارش آن به سال    ، نويسنده  ي به گفته   که بنا   حاضر  1975 ن مدخلي بر اين مقاله، بخشي  عنوا گردد. به بازمي   

  [ ي اين کتاب نيز به فارسي برگردانده شده است. /م. از مقدمه 
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   2گفتارش ي پ   . 2.1
هاي تورمي پيوسته، و پيامد آنْ از رکودهايي  داري جهاني از بحران سرمايه 

طريق    برد. اطمينان به ]امکان[ يک جهان بهتر از اند رنج مي شده   که مزمن 
است. تجارب معطوف به    رفته   دارانه عموما از ميان رشد اقتصادي سرمايه 

گرايي  هاي پولي هاي کينزي و سپس سياست کاربست سياست 
 (monetarist policies در چارچوب نظام سرمايه )  داري، يکي پس از

عيار خود در  ( تمام بار بودن ديگري ناکارآمدي )اگر نگوييم زيان 
مزمن   هاي بالاي تورم و رکود بار  نرخ همزيستي فاجعه  دادن به پايان 

 (chronic depression را نشان داده )  اند. اقتصاد نوکلاسيک، از جمله
ها  مند براي فهم نارسايي هايي نظام ي شالوده ي کينزي، حتي در ارائه نظريه 

ي چاره و  اند، چه رسد به ارائه و معضلات ]بحران[ موجود ناکام مانده 
تري است  م عام براي آن. بخش مهمي از اين ناکامي، ناشي از توه   علاجي 

دچار آن بوده است. چنين توهمي،    3ي بورژوايي زده که دانش اجتماعي فن 
اي   سده   هاي چرخش ي شورش هاي ظهور دوباره يحتملْ يکي از ريشه 

 (fin de siècle در ميان نسل ) داري  ي جوامع سرمايه تر در همه هاي جوان
شود،  مي  هرچه قرن حاضر ]قرن بيستم[ به پايان خود نزديک است. 

بست  ي بن آوري از حرکت در مسير يک جاده احساس اضطراب دلهره 

 

 (. 1980ايتو بر کتاب »ارزش و بحران« ) ي ماکوتو اي برگرفته از مقدمه . گزيده 2
3. Technical bourgeois social science 



 127  |. رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسي در ژاپن 2

گردد، احساسي که خود بازتابي است از وضعيت واقعي اقتصاد  تشديد مي 
 داري.        سرمايه 

بست  آور  برآمده از بن نيازي به گفتن نيست که اين وضعيت حزن 
تلقي گردد. جاي  بست پيشرفت انساني دارانه نبايستي معادل بن ه سرماي 

تر، خواه در جوامع باختر و خواه در  هاي جوان شگفتي نيست که نسل 
اند، چرا  اي به مارکسيسم علاقمند شده طور فزآينده جوامع »جهان سوم«، به 

ي پيش  روي خودْ راه بديلي براي خروج  کوشند تا در آينده ها مي که آن 
ي درست  تواند شالوده مي ز اين بحران بيابند. علم اقتصاد مارکسي حداقل  ا 

ي  داري، با همه ي سرمايه و محکمي براي مطالعات علمي درباره 
هاي مارکسي ]مربوط به[  هاي تاريخي آن، فراهم سازد. نظريه ويژگي 

ها و رشد  هاي نوکلاسيکي قيمت ويژه برخلاف نظريه ارزش و بحران، به 
هاي  ويژگي سازي از پتانسيل نيرومندي براي توضيح و روشن  اقتصادي، 

 داري برخوردارند.            تاريخا معين و تضادهاي دروني اقتصاد سرمايه 

ي ارزش و بحران، مستقيما تحليل  هاي مارکسي درباره اگرچه نظريه 
کنند، اما  [ عرضه نمي 1970ي ]دهه  4داريکاملي از بحران اخير سرمايه 

اي تحقيقات تجربي  ( مهمي بر standardsي معيارهاي ) منزله نند به توا مي 
تر گردد، يعني هر  ها انضمامي عمل کنند. هرچقدر درک ما از اين نظريه 

شده  تکه - قدر از رويکردهاي بسيار انتزاعي، بسيار مکانيکي يا بسيار تکه 
 (fragmented پرهيز کنيم، فهم ما از دنياي کنوني خطاي کمتري خواهد )  

 

است که بحران اقتصادي مورد (، روشن 1980. ]با توجه به زمان انتشار کتاب  حاوي اين متن ) 4
 است. /م.[   1970ي ي نويسنده، بحران دهه اشاره 
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هاي اعد اين نظريه داشت. اما در تاريخ طولاني مارکسيسم زمين مس 
ها گرايش  است. از يک سو، مارکسي  طور کامل بارور نشده اي به پايه 

تر از آن  هاي مارکس در کاپيتال را بسيار کامل اند که نظريه بدان داشته 
که  تلقي کنند که در جاهايي نيازمند گسترش و تکميل باشد، درحالي 

به ما سپرده است. از  واقع اتمام بسياري از موضوعات مهم را رکس به ما 
سوي ديگر، چنين گرايشي مقارن بوده است با انتقادات بيروني ضد  

هاي مارکس همواره  مارکسي، که بدون فهم کارکردها و بسترهاي نظريه 
سازي نظريهْ تحت  اند. گرايش اخيرْ خود همچنين با پاک تکرار شده 

ساز   ه هاي مسال لينيسم تشديد شد، روندي که با وضعيت ي استا سلطه 
ي پسا  حاضر در جوامع پسا انقلابي )تعبير پل سوئيزي در کتاب »جامعه 

 ( پيوند دارد.            5انقلابي« 

رشد اقتصاد سياسي مارکسي در ژاپن، که سرآغاز آن به جنگ جهاني  
ها و  ( انديشه fossilizationسازي ) واره گردد، نسبتاً از سنگ اول بازمي 

به شوروي   گرايي وابسته مانده است. اگرچه جزم اي ايمن هاي پايه نظريه 
هاي فکري رقيب سر  ]در آنجا نيز[ نفوذ نيرومندي داشته است، مکتب 

ي ميان دو جنگ جهاني،  هاي آغازين  دوره برآوردند و از همان سال 
اي کاپيتال  پايه   هاي مباحثات ]نظري[ جالبي شکل گرفت که هم به نظريه 

داري ژاپن در مراحل رشد و  هاي سرمايه ي شد، و هم به ويژگ مربوط مي 
. تازه پس از پايان  1868در    6ي آن پس از آغاز اصلاحات ميجي توسعه 

 
5. Paul Sweezy, 1980: Post-revolutionary Societies, Monthly Review Press. 

سازي ژاپن مدرن   اصلاحاتي زيرساختي در جهت   ( ناظر بر Meiji Restoration. ]اصلاحات م يجي ) 6
گردد. امپراتور جديد در مراسم ( بازمي 1868داري امپراطور م يجي ) است که سرآغاز آن به شروع زمام 



 129  |. رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسي در ژاپن 2

جنگ جهاني دوم، مارکسيسم ژاپني امکان يافت و قادر شد که در  
ز طريق  ها احيا گردد. بدين ترتيب، مارکسيسم ژاپني توامان ا دانشگاه 

هاي خارجي، و نيز  رکسيست هاي ما ترين نوشته جذب بخش اعظم مهم 
طور خاص، رشد مکتب  هاي داخلي رشد يافت. به گيري و تعميق بحث پي 

(، نقش  Kozo Unoي آثار انديشمند فقيد کوزو اونو ) اونو، بر پايه 
 هاي مارکسي داشت.      سازي مباحثات و پژوهش گيري در فعال چشم 

کسي در علوم  ود که خودمختاري نسبي مطالعات مار ين باور ب اونو بر ا 
ي مدعيات سوسياليستي اهميت  بخشيدن به شالوده اجتماعي، براي توان 

دارد. وي همچنين باور داشت که چنين مطالعاتي بايد از کنترل سياسي  
اي افراد ]پژوهنده[ رها باشد. همچنان که در  هاي فرقه يا هرگونه گرايش 

طريق بازنويسي    خوانيم، او از نو )»اصول اقتصاد سياسي«( مي اثر اصلي او 
و بازسازي تمامي مضامين نظري کاپيتال در قالب يک نظام منطقي  

ي بحران  ي ارزش و نظريه تر، کوشيد با پالودن نظريه تر و موجز مسنجم 
 بندي اصيل و خالصي از آنها عرضه کند.  مارکس، صورت 

سفر به انگلستان و آمريکا به    طي   1974هنگامي که نخستين بار در سال  
ها و دانشجويان باختر ارتباط برقرار کردم، خيلي  تدريج با مارکسيست 

 

اي صنعتي و مدرنيزاسيون در ژاپن را در اي رشد بنيادهماده  5اي اش بر مبناي سوگندنامه گذاري تاج 
قرار داد. از پيامدهاي مهم اصلاحات ميجي، تسهيل گسترش  طوري ژاپندستور کار حکومت امپرا 

هاي ميليتاريستي اين کشور بود. دارانه در ژاپن و نيز رشد قدرت نظامي و سياست مناسبات سرمايه 
ستجوي جهاني دانش به منظور تقويت بنياد حکومت ، »جي اين سوگندنامه گانه   5همچنين، يکي از مفاد  

( 1912تا زمان مرگ امپراتور م يجي )   1868صلاحات م يجي را عموما از سال  . دوران ا امپراتوري« بود
 گيرند. /م.[   در نظر مي 
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زود متوجه اهميت معرفي رويکردهاي ژاپني به اقتصاد مارکسي به دنياي  
شناختي و  لحاظ روش باختر شدم؛ و اينکه اين مداخلات نظري، خواه به 

و تعميق قلمرو مطالعات  گسترش  لحاظ مضمون نظري، براي خواه به 
مارکسيستي در باختر مفيد خواهد بود. اما  بنا به دلايلي، يک معرفي  

ي مارکسيسم ژاپني براي اين صرف از دستاوردهاي حاضر و آماده 
سازي اهميت و  رسيد. از سوي ديگر، روشن مقصودْ بسنده به نظر نمي 

ند آن بود که  ، نيازم مناسبت رويکردهاي ژاپني در مباحثات متاخر باختر 
 را پي بگيرم.    7ش ي خو   فراز و فرود مسير پژوهشي 

 

 ژاپن   در   مارکسي   اقتصاد   علم   جايگاه   مقدمه:   . 2.2
هاي اقتصادي مارکسي در ژاپن يک سنت آکادميک غني را  پژوهش 

[ را در  1980ي زماني نيم قرن گذشته ]پيش از دهد که گستره شکل مي 
هاي مارکسي و نوکلاسيک  صاددان ر اقت ، شما لحاظ کمي  گيرد. به برمي 

. بسياري از اقتصاددانان  8تراز با هم قرار دارد نسبي در سطحي هم  طور به 

 

7 ه  ي بحران، که شکل کامل آن ب ست از سهم نظري نويسنده در نظريه اي ي کتاب حاضر، خلاصه . چهارمين مقاله 
  در ژاپن انتشار يافت.  1973سال  

هايي متفاوت، از سوي شيگ تو تسورو و شابهي بر اساس داده آوردهاي م در همين زمينه، بر  { 1} .  8
 است:   توماس سکين انجام شده 

Shigeto Tsuru, 1964: Major Issues of Theory and Public Policy Arising out of Postwar Economic 
Problems, American Economic Review, June 1964. 

Thomas T. Sekine, 1975: Uno-Riron: A Japanese Contribution to Marxian Political Economy, 

Journal of Economic Literature 13, no. 3, Sep. 1975. 

 رود. اصطلاح نوکلاسيک، وسيعا براي ارجاع به پيروان مکتب کينز به کار مي 
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هاي تدريس در  هاي اقتصادْ واحدهاي درسي و نيز موقعيت دانشکده 
ها عموما در  کنند، اگرچه اين درس ي اقتصاد مارکسي ارائه مي حوزه 

بندي  »مارکسي« دسته عنوان ، تحت چارچوب واحدهاي درسي اقتصاد 
ي درسي خود را  شوند. براي مثال، دانشجويان دانشگاه توکيو، دوره نمي 

کنند، که بر اساس  « شروع مي 1ي اقتصاد با درسي تحت عنوان »نظريه 
« با  2ي اقتصاد  ي مارکس بنا شده است، و سپس در درس » نظريه نظريه 

     شوند.      اصول نوکلاسيکي آشنا مي 

اي از  ور عام، دانشي از علم اقتصاد مارکسيستي و فهمي پايه ط به 
هاي اساسي تعلق به فضاي  شرط مارکسيسم، کمابيش يکي از پيش 

روشنفکري در ژاپن است. اين امر شايد توضيح بدهد که چرا يک  
  9ي اقتصاد مارکسي، شيگ تو تسورو پرداز نسبتاً نامتخصص در زمينه نظريه 

، قادرند درک  10لاسيک، ميشيو موريشيما ماً نوک دان تما ، و يک اقتصاد 
هاي اقتصادي مارکس عرضه کنند. با اين حال، جريان  عميقي از نظريه 

هاي  کامل نزد حلقه  طور به اصلي علم اقتصاد مارکسي در ژاپن تقريباً 
ي آثار مهم  آکادميک باختر ناشناخته مانده است. اگر چه تقريباً همه 

اند، يا توسط  ي ترجمه شده به ژاپن  ارکسيستي ي اقتصاد م گستره 
اي در ي ترجمه اند، موازنه هاي ژاپني بسط و کاربست يافته مارکسيست 

 اين حوزه بسيار نامتعادل بوده است.  

 

9  .{2 }   Shigeto Tsuro   تاب پل سوئيزي:  با اين ک   ي نظري تسورو . براي نمونه، نگاه کنيد به مواجهه 
Paul Sweezy, 1942: The Theory of Capitalist Development, (especially Appendix A) 

10. Mishio Morishima 
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هاي جدي مارکسي در جهان  رسد که جوشش اخير پژوهش نظر مي به 
اد  باختر فرصت مناسبي فراهم ساخته است تا رويکردهاي ژاپني به اقتص 

گران جوامع باختر عرضه ن هر چه بيشتري به پژوهش به ميزا  سياسي 
.  11اند گردد. برخي از اين آثار پيش از اين به خوانندگان غربي معرفي شده 

ي تاريخي اقتصاد  هدف اين مقاله آن است که طرحي کلي از توسعه 
ي ارتباطات  تواند براي رشد دامنه مارکسي در ژاپن ارائه دهد، که مي 

مارکسي ژاپني و باختري مفيد واقع شود. از آنجا    تصاددانان ي ميان اق علم 
اي از آثار اصلي اقتصاددانان مارکسي ژاپني در  ي حتي خلاصه که ارائه 

من خود را به مرور آنچه   يک چارچوب فشرده آشکارا ناممکن است، 
 کنم.  ها بوده است، محدود مي موضوعات اصلي مباحثات ميان آن 

ي زماني عمده  توان به سه دوره پن را مي کسي در ژا قتصاد مار تاريخ علم ا 
ي آن جهاني مرزهاي برسازنده  تقسيم کرد، که هر يک از دو جنگ 

بندي زماني  هستند. با اين حال، هدف من آن نيست که صرفاً يک ترتيب 
خواهم نشان دهم که چرا و چگونه ]علم[ اقتصاد  ارائه کنم، بلکه مي 

نيد و توسعه يافت. براي اين  ريشه دوا  ر در ژاپن مارکسي چنين استوا 
ي بين دو جنگ  ي دوره منظور، پس از بررسي مناسباتي که مشخصه 

پردازم ها و مکتب نوکلاسيک مي بودند، به مرور مناسبات بين مارکسيست 
کنيم که چگونه مباحثات پيش از  و در ادامه، اين مساله را وارسي مي 

 

ي ياد شده در قاله ي اونو توسط توماس سکين در مبراي نمونه نگاه کنيد به معرفي نظريه  { 3} .  11
ي توماس به مقاله  يسنده در اين يادداشت هاي کتاب حاضر. ]نوفصل . و همچنين ساير { 1}يادداشت 

دهد، که ترجمه ي فراسي آن در فصل نخست اين ( در معرفي مکتب اونو ارجاع مي 1975سکين ) 
 مجموعه آمده است. /م.[



 133  |. رشد و گسترش علم اقتصاد مارکسي در ژاپن 2

ژه در پيوند با ظهور  وي ند، به و رفع شد  جنگ دوم جهاني تداوم يافتند 
مکتب اونو پس از جنگ ]دوم جهاني[؛ سنتي فکري که خود من نيز به  

ام ديدگاهي ابژکتيو  آن تعلق دارم. براي تامين چنين هدفي، کوشيده 
هاي نظري خود من، تدارک  ]عيني[ را انتقال دهم که در آن ايده 

 ل کنند.   ش را دنبا اندازي منسجمْ و نه انحرافي در پژوه چشم 

     

 اول   جهاني   جنگ   از   پيش   ي دوره   . 2.3
،  12( به نظام حکمراني فئودالي توکوگاوا   1868اصلاحات م يجي )از سال  

دارانه ي سرمايه برقرار بود، پايان داد و سرآغاز توسعه  1603که از سال 
داري ژاپن در مواجهه با ضرورت مقابله با ديگر  در ژاپن شد. سرمايه 

ي ي ورود به مرحله داري که در آستانه ي سرمايه ه هاي پيشرفت کشور 
هاي صنعتي  ها و فناوري امپرياليستي بودند، مسير واردات سريع تکنيک 

ي اقتصادي نيز مسير مشابهي را دنبال کرد  را اختيار کرد. نظريه  پيشرفته 
،  13لاسيک کها از باختر وارد شد. مکتب شماري از نظريه  زودي به و 

 
12. Tokugawa 

تين (: اقتصاد کلاسيک غالباً نخس Classical Economic Theoryي اقتصادي کلاسيک ) . ]نظريه 13
ي قرن نوزدهم وسيعا رواج ي قرن هجدهم تا ميانه شود، که از ميانه شناخته مي مکتب اقتصادي مدرن 

اند از: آدام ي آنها( عبارت هاي قابل ملاحظه گذاران اصلي اقتصاد کلاسيک )فارغ از تفاوت داشت. بنيان 
. ميل  توس و جان استوارت (، ديويد ريکاردو، رابرت مال Jean-Baptiste Say) باتيست سه اسميت، ژان 

اي صورت نگيرد، خود را اقتصاددانان کلاسيک مدعي بودند که بازارهاي آزاد، وقتي در آنها مداخله 
ي »دست نامرئي« را به کار گرفت، که بدون کنند. آدام اسميت براي بيان اين منظور، استعاره تنظيم مي 

 هد.  /م.[د »تعادل طبيعي« سوق مي ي خارجي بازارها را به سوي  ز به هرگونه مداخله نيا 
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،  15، مکتب مارکسي، و بعدها مکتب مطلوبيت نهايي 14ن تاريخي آلما مکتب  
ها در کشورهاي باخترْ  همگي کمابيش با همان ترتيب ظهور تاريخي آن 

  طوربه ي زماني ]ترجمه[ به زبان ژاپني ترجمه شدند، هر چند اين بازه 
 قابل توجهي فشرده بود. 

]اقتصادي[  ي نخست  پس از آغاز اصلاحات م يجي مکتب در دو دهه 
براي   1878، که از سال  16ا. ف. فنولوسا  براي مثال،   سيک مسلط بود. کلا 

تدريس اقتصاد در دانشگاه توکيو، از ايالات متحد دعوت شده بود و  
( 1848هر دو کتاب اصول اقتصاد سياسي )   17جانشين او اين ريوو تاجيري

 

ي آن بندي اوليه (: اين مکتب که صورت German historical school. ]مکتب تاريخي آلمان ) 14
رواج داشت، واکنشي در برابر مکتب اقتصادي کلاسيک بود و اصول  1870تا  1840حدوداً  از سال 

رک ابزاري اقتصادي، کاربست روش قياس، د محاباي قوانين  سازي و تعميم بي نظير مطلق ي آن ) عمده 
گذاران داد. بنيان ي خودخواهي و نفع شخصي( را مورد انتقاد قرار مي صرف از نيروهاي مولد، و نظريه 

( و Wilhelm Roscher(، ويلهم روشر ) Friedrich Listاين مکتب عبارتند از: فريدريش ليست ) 
 (. /م.[Bruno Hildebrandبراند ) - د هيل 

در علم اقتصاد متعارفْ مطلوبيت/فايده عبارتست از رضايت   (: marginal utilityوبيت نهايي ) . ]مطل 15
يا سودمندي حاصل از مصرف يک کالا يا نوعي از خدمات؛ يعني مطلوبيت کيفيتي است که کالايي را 

 totalاز کل کالاهاي مصرف شده مطلوبيت کل ) کند. به مطلوبيت حاصل براي افرادْ خواستني مي 

utility حاشيه  گويند. مطلوبيت( مي ( ايmarginal utility يا نهايي يک کالا يا نوعي از خدمات )
عبارتست از تغيير در ميزان مطلوبيت کل با افزايش يا کاهشي اندک در ميزان مصرف آن کالاي معين 

( Alfred Marshallزماني مطلوبيت کل(. آلفرد مارشال )   زماني مشخص )يا شيب نمودار   ٔ  در يک دوره 
شود. رويکرد نظري اين مکتب همچنين گذار مکتب »مارژيناليسم« شناخته مي بنيان   هاي شاخصاز چهره 

گذاران مکتب اتريش: کارل منگر و بوهم گيري آراي انديشمندان مکتب نوکلاسيک )نظير بنيان در شکل 
 [باورک( مؤثر بوده است. /م. 

ي معرفي هنرهاي سنتي طه واس ( بعدها به    E. F. Fenollosa/1853-1903اي. اف. فنولوسا ) {  4} .  16
 نام شد.   گذار آموزش هنر مدرن  ژاپن صاحب عنوان بنيان ژاپن به جهان باختر و به 

17. Inerivo Taajiri (1850-1924) 
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ه قرار داده  منبع درسي خود مورد استفاد   عنوان به را    18جان استوارت ميل 
،  19ل تأکيد نهادند. همچنين، يوکيچي فوکوزاوا اهميت نظريات مي  و بر 
نيز   21و اوکيچي تاگوچي  20(، کوه ي کاندا Keioگذار دانشگاه کيو ) بنيان 

داري آن از ليبراليسم سياسي وارد  ي کلاسيک را به همراه جانب نظريه 
 .  22فضاي آکادميک ژاپن ساختند 

ي  هاي خاص و پيچيده يژگي ي اقتصادي متعارف براي و نظريه با اين حال،  
قتصادي ژاپن چندان مناسب نبود. دولت م يجي بسي دورتر از تعقيب  رشد ا 

هاي مدرن،  فر )اقتصاد آزاد(، خود ساخت کارخانه  يک سياست لسه 
ها و معادن را بر عهده گرفت، که البته چندي بعد )عمدتا در  بندرگاه 

ار مساعد به  هاي نازل و تحت شرايطي بسي يمت ( با ق 1880ي دهه 
گري و گسترش  هاي نظامي ته فروخته شدند. هزينه داران برجس سرمايه 

  23ژاپن- هاي چين بازارهاي ژاپن به کُره و منچوري پس از جنگ 

ي نيرومندي به  ( تکانه 1904- 1905ژاپن ) - ( و روسيه 1895-1894) 

 
18. John Stuart Mill 

19. Yukichi Fukuzawa (1835-1901)  

20. Kohei Kanda (1830-1989) 

21. Ukichi Taguchi (1855-1905) 

( در Hayashiي کتاب »اصول اقتصاد سياسي« جان استوارت ميل توسط هاياشي ) ترجمه { 5} .  22
ي ماهيت و ي کتاب معروف آدام اسميت )»پژوهشي درباره انجام گرفت. ترجمه  1875- 76هاي سال 

( آغاز شد. Saga( و ساگا ) Ishikawaکاوا ) وسط ايشي ت   1884( در سال  1776موجبات ثروت ملل«،  
( اندکي ديرتر به ژاپني 1817ي اصول اقتصاد سياسي و ماليات«، اردو )»درباره کتاب اصلي ديويد ريک 

 (.   Yashiro Tamanoi, 1971, Economics in Japanبرگردانده شد. )برگرفته از: 

23. Sino-Japanese war 
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از   24کارخانجات  دارانه بخشيد. شاخص خروجي رشد صنايع سرمايه 
، و  1900درصد در سال  42.4به  1890ل در سا  درصد  11.1ميزان 

  100به  1914رسيد؛ و سرانجام در سال  1910درصد در سال  73.9
درصد جمعيت شاغلْ    15.1تنها    1907رغم اين، تا سال  . به 25درصد رسيد 

  مانده درصد جمعيت باقي   61.7ي توليد صنعتي اشتغال داشت، و  در حوزه 
کردند. در  داري فعاليت مي جنگل   ي کشاورزي و ]ي شاغلان[، در حوزه 

شدگان در خدمت  ي عظيمي از محروم هاي روستايي ارتش ذخيره هکده د 
هاي  سازي افزايش نگاه داشتن دستمزد کارگران صنعتي )و خنثي پايين 

مقطعي آن( در شهرها قرار داشت. در تقابلي قوي با رشد سريع توليد  
نان و کارگران مزدي تداوم  امني معيشتي دهقا - ارانه، فقر و نا د سرمايه 

يزش کارگران در شهرها )از جمله، کارزارهاي ضد جنگ( به  داشت. خ 
گونه  يافت. اين هاي سوسياليستي رشد و گسترش مي موازات ايدئولوژي 

ي قرن بيستم به سطحي رسيده بود که توجهات  اعتراضات در آستانه 
شاهد جابجايي    1890ي انگيخت. بنابراين، دهه رمي تري را ب عمومي وسيع 

شمول فرآيندهاي اقتصادي به  هاي کلي و جهان گي کانون توجهات از ويژ 
ي ملي و تاريخي آن بود. به بياني نظري،  هاي ويژه ]سمت[ بررسي خصلت 

هاي کلاسيک به سمت مکتب  اين به معناي آن بود که چرخشي از نظريه 
سيک را مورد  ي اقتصاد کلا هاي جهانشمول  نظريه تاريخي آلمان، که داعيه 

 

24. index for the output of manufactures 

نجا بدان ارجاع داده شده است، برگرفته (، که در اي Nagoya Koshoکوشو )   شاخص ناگويا   {6}    25
 .Tsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy, Vol. I, p. 135از منبع زير است:   
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هاي مکتب تاريخي آلمان توسط  داده بود. انديشه  داد، رخ حمله قرار مي 
  1882هاي  که به ترتيب در سال   26و اگرت  دو استاد آلماني اقتصاد، راتگن 

کردند، و نيز توسط استاد کنزو  در دانشگاه توکيو تدريس مي  1888و 
تر آرا  مند ورود نظام دانشگاه اشاعه يافت. به دنبال آن،    در اين   27واداگاکي 

گران، نظير  هاي بعدي پژوهش ري اين مکتبْ از طريق نسل هاي فک و شيوه 
 تاکانو، ياهاگي و فوکودا انجام گرفت.   

تر مکتب تاريخي آلمان، شامل گوستاو  مشخص، نمايندگان جوان  طور به 
، از محبوبيت بيشتري برخوردار 28اشمولر، آدولف واگنر و لويو ب ر نتانو 

انجمن ژاپني سياست  هواداران اين مکتب، »  1907. در سال بودند 
چشمي با »انجمن آلماني سياست اجتماعي« تاسيس  « را در هم 29اجتماعي 

تر مکتب تاريخي  . اين انجمن با تأکيدات توامان  نمايندگان  جوان 30کردند 
قي توافق نظر داشت و به  ]آلمان[ بر رويکرد تاريخي و رويکرد اخلا 

و سرمايه  هاي ميان کار اي اجتماعي براي کاهش تنش ه اهميت سياست 
اي که در آن هم با مارکسيسم و هم با مکتب کلاسيک  کرد؛ نقطه اشاره مي 
 شد.   درگير مي 

 

26. K. Rathgen (1856-1919) / Ü. Eggert 
27. Kenzo Wadagaki (1849-1919) 

28. Gustav Schmoller / Adolf Wagner / Lujo Brentano 

29. Japanese Society for Social Policy 

 (، نگاه کنيد به: German historical schoolي نسل بعدي مکتب تاريخي آلمان ) درباره   {7}     30

Erich Roll, 1942: A History of Economic Thoughts. pp. 307-9.  
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ي شاخصي از اين رويکرد  »انجمن ژاپني سياست  نماينده  31فوکودا 
ارهاي او در »کالج تجارت توکيو« گفتارها و سمين اجتماعي« بود. درس 

بدل شد(  نفوذ قابل   Hitotsubashiها به دانشگاه هيتوتسوباشي )که بعد 
ها  توجهي بر روي مخاطبانش داشت. برخورد اين انجمن با مارکسيست 

پردازان  اي توأم با مدارا بود، جَوي که به نظريه ملاحظه قابل  طور به 
داد؛  ي عضويت مي اجازه   32آسو   و هيساشي  گرايي چون س ن کاتاياما چپ 

تر شکارا سوسياليستي اندازي آ زمان در حال پرورش چشم م کساني که ه 
 .  33ي انجمن بودند براي آينده 

هاي تحت تأثير خيزش  1890ي جنبش سوسياليستي در ژاپن در دهه 
هاي کارگري، جنبش  هاي معطوف به تاسيس اتحاديه کارگري، تلاش 

ژاپن - و جنبش ضد جنگ )که طي جنگ چين   ، 34براي حق رأي عمومي
ن حزب سوسيال  ز آن برپا شده بود( شروع به رشد کرد. نخستي و پس ا 

توسط افرادي چون کوتوکو، کاتاياما،    1901دموکرات در ژاپن در سال  

 

31. Tokuzo Fukuda (1874-1930) 
32. Sen Katayama (1859-1933) / Hisashi Aso (1891-1940) 

( است،که بعدها Iwasabro Takanoيک نمونه در اين خصوص، ايواسابرو تاکانو ) { 8} . 33
(  را بنيان نهاد، که Ohara Institute of Social Problemsي مسايل اجتماعي اوهارا« ) »موسسه 

فراهم  1930ي صاددانان  قابل مارکسيست در دهه هاي شماري از اقتپوشش مناسبي براي پژوهش 
دهد چرا در مي  ايد اين برآمده از ضعف، و نه قوت سوسياليسم ژاپني بوده است که توضيح ساخت. ش 

(، برخلاف همتاي Japanese Society for Social Policyاين دوره »انجمن ژاپني سياست اجتماعي« ) 
 جاد کرده بود. ها اي ي مارکسيست آلماني آن، فضايي برا

34. universal suffrage 
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بنا نهاده شد، هرچند در همان روز تاسيسْ ممنوع اعلام گرديد.    35ايسو آبه 
هاي  دموکرات آلمان و آراي سوسياليست  هاي حزب سوسيال انديشه 

هايش را طي اقامتش در ايالات متحد  اتاياما )که ايده مسيحي مانند ک 
گيري اين حزب نقش مهمي  سازي شکل پرورش داده بود( در زمينه 

 داشتند.  

با اين حال، هنگامي که نياز به زيربناي نظري براي سوسياليسم فزوني  
هاي  حزب[ غلبه يافت. براي نمونه، کتاب   گرفت، نفوذ مارکسيسم ]بر اين 

  ( اثر 1903( اثر کوتوکو، »سوسياليسم ما« ) 1903ليسم« ) »ماهيت سوسيا 
،  36چيکا ( به قلم ساکائي و موري 1904کاتاياما، و »طرح سوسياليسم« ) 
اي  شالوده  عنوان به هاي مارکسيستي را همگي در پي آن بودند که ايده 
ي »مانيفست کمونيست«  نخستين ترجمه براي سوسياليسم معرفي کنند. 

ي هفتگي  در »نشريه  1904و کوتوکو به سال  ( توسط ساکائي 1848) 
 « انتشار يافت.  37خلق مشترک 

هاي کاپيتال توسط  اي از نخستين پاره معرفي فشرده  1907در سال 
ي خلق مشترک اوزاکا« منتشر گرديد. بدين  در »نشريه   38هيتوشي ياماکاوا 

ا  ي تلاشي براي بن مثابه ي اقتصاد مارکسيستي در ژاپن، به ترتيب، مطالعه 
  نهادن چارچوبي نظري براي سوسياليسم آغاز شد، و از سوي 

 

35. Shusui Kotoku (1871-1911) / S. Katayama / Isoo Abe (1865-1949) 

36. Toshihiko Sakai (1863-1933) / Unpei Morichika 

37. Shukan Heiman Shinbun 

38. Hitoshi Yamakawa (1880-1958) 
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.  39گرفته شد   هاي آکادميک پي هاي فعال در بيرون از محيط سوسياليست 
روي سريع بود، محرک اصلي همچنان محدود به  اگرچه اين پيش 

هاي نظري مارکسيسم و اقتصاد  پايه هايي بود که در جهت انتقال تلاش 
 وشيد.  ک مارکسيستي به ژاپن مي 

«  40جيکن - ياکو ، در پي محاکمات مربوط به »خيانت تايگي 1911در سال  
، که طي آن متهمان به توطئه براي قتل امپراتور محکوم  1910در سال 

چيکا اعدام شدند.  شدند، دوازده سوسياليست از جمله کوتوکو و موري 
سوسياليستي و   يابي سرکوب جنبش س از آن شاهد شدت هاي پ سال 

ي رکود«  ها وارد يک »دوره ي مارکسيستي بود، که هر دوي آن ها پژوهش 
 «[ شده بودند.  41ي زمستان ]اصلي: »دوره   ساله ده 

 

   جنگ   دو   بين   ي دوره   پرشورِ  مباحثات . 2.4
 زمينه الف( پس - 2.4

که توسط انقلاب روسيه نمايان شده بود،   امکان انقلاب سوسياليستي 
از کشورهاي اروپايي در  هاي وسيع و نيرومندي را در شماري جنبش 

ب  جهت برقراري سوسياليسم و گسترش دموکراسي برانگيخت. انقلا 

 

هاي دولتي ژاپن وجود نداشت، و مستقل اقتصاد در دانشگاه هاي در اين دوره دانشکده { 9}   .39
 س مربوط به اقتصاد بسيار محدود بود. هاي تدري س مَت 

40. Taigyaku-Jiken treason 

41. period of winter 
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روسيه همچنين بر فضاي اجتماعي و سياسي ژاپن تأثير گذاشت. از سوي  
رقراري حق رأي ، جنبش ب 1920ي هاي دهه ديگر، در ميان دغدغه 

 ي غالب بود.   عمومي دغدغه 

داري ژاپني  ومند براي سرمايه اگرچه جنگ جهاني اول همچون محرکي نير 
بين   42برابري شاخص توليدکنندگان  - ه بود، افزايش پنج عمل کرد 

، بحران مالي  1920جنگ در سال  - ، بحران پسا 1919و    1914هاي  سال 
داري ژاپن ي را بر سرمايه مشکلات مداوم   1929، و بحران جهاني  1927

حت  ي مالي، ت . يک پاسخ از سوي ]بخش[ سرمايه 43تحميل کردند 
ها  بخشيدن به کارتل ، آن بود که فرآيند شکل 44ي خاندان زايباتسو سيطره 

( آغاز شده بود، در جهت رشد  1905ژاپن ) - را، که بعد از جنگ روسيه 
ي از  . در قطب ديگر، بسيار 45هاي انحصاري شدت بخشد کارتل 

 

42. index of manufacturers 

 100عدني و صنعتي از رقم ي توليدات م ( درباره Nagoya Koshoشاخص ناگويا کوشو ) { 10}  43
کاهش پيدا  453 به رقم  1924جهش يافت، اما در سال  1919در سال  487به رقم  1914در سال 

[ سطح توليدات 1929ارتقا يافت. با شروع بحران جهاني ]  1929به سطح  1929کرد و تنها در سال 
سرعت بهبود يافت و درصد کاهش يافت، اما به  31حدود  1929- 31هاي معدني و صنعتي طي سال 

و ارتقاي رسيد. اين رشد  1929درصد بالاتر از شاخص  سال  74به سطحي معادل  1935 تا سال
]اشغال  1931ي منچوري در سال سريع عمدتا وابسته به گسترش ]صنايع[ نظامي ژاپن در پي واقعه 

 منچوري توسط ارتش ژاپن /م.[ بود. برگرفته از: 

Tsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy, pp. 168, 233, 259-60. 

44. Zaibatsu family 

( و لنين در کتاب »امپرياليسم« 1910ي مالي« ) فردينگ در کتاب »سرمايه که هيل همچنان { 11}  . 45
ي ي مسلط بدل شد و بر سرمايه ي امپرياليسم به سرمايه ي مالي در مرحله اند، سرمايه ( بيان کرده 1917) 

ي منزله ي مالي به ي گرفت. با اين حال، تعريف هيلفردينگ از سرمايه ي ليبراليسم پيش تي مرحله صنع 
گيرد«، ناشي ي صاحبان صنايع قرار مي شود و مورد استفاده ها کنترل مي اي که از سوي بانک مايه »سر 
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وکارهاي خُرد آسيب ديدند، و کارگران و دهقانان تنگناهاي عظيمي  کسب 
دند. امکان افزايش دستمزدها به موازات هر گونه رشد  ممکن را متحمل ش 

ي عظيم روستايي  ي تداوم وجود ارتش ذخيره واسطه در صنعت، عمدتا به 
  حدود   داري همچنان کشاروزي و جنگل  1930سد شده بود: در سال 

که سهم کارگران  گرفت، درحالي درصد جمعيت شاغلين را در بر مي  48
 مانده بود.   ي باق   درصد   20توليدي در حد  

هاي  ي دوام و بقاي جنبش سوسياليستي از طريق رشد سريع اتحاديه پايه 
کارگري، ستيزهاي ميان دهقانان و مالکان زمين، جنبش براي حق رأي  

تاسيس شد و   1922در سال عمومي فراهم شد. حزب کمونيست ژاپن 
تحت    1926منحل گرديد، بار ديگر در سال    1924اگرچه موقتاً در سال  

ي  دهي شد. دو حزب سياسي ديگر، »حزب جبهه هدايت کمينترن سازمان 
نيز در همان دوره    « 47« و »حزب کارگران و دهقانان ژاپن 46خلقي اجتماعي 

 

سوئيزي به درستي   ويژه در آلمان بود. پل ها در زمان خود وي، به از تعميم بيش از حد نقش مسلط بانک 
قد قرار داده است. اما دارانه«( اين تعميم را مورد ن ي سرمايه ي توسعه چهاردهم کتابش )»نظريه در فصل 
ي انحصاري« ي مالي با مفهوم »سرمايه توانم رويکرد سوئيزي در جايگزيني سرمايه من نمي 

 (monopoly capital را تأييد کنم، چرا که اين مفهوم اخير شکل و ک ) اي ه ارکردهاي مهم مالي شرکت
مالي کاملًا پذيرفتني و قابل دفاع ي  گيرد. مفهوم سرمايه عظيم صنعتي در بازارهاي سرمايه را ناديده مي 

تعريف کنيم؛ يعني -ي صنعتي سهامي، باز ي بالفعل سرمايه خواهد بود اگر ما آن را در انطباق با توسعه 
رين و بالاترين شکل سرمايه. در ي سهامي بهَ عنوان آخ ايه ي پالايش يافته از سرمبر اساس يک نظريه 

هاي ( از طريق شرکت Zaibatsuهاي زايباتسو ) خانواده  رابطه با ژاپن پيش از جنگ ]دوم جهاني[،
هاي تجارت هاي اقتصادي مختلفْ در حوزه ( شرکت central holdings companiesسهامي مادر ) 
 معدني را تحت تسلط خود داشتند. داري و صنايع  بزرگ، بانک 

 
46. Social Popular Front Party (Shakai-Minshu To) 

47. Japanese Workers and Peasants Party (Nihon Rono To) 
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شاهد احيا و بسط  ي پس از جنگ جهاني اول يافتند. دو دهه  سازمان 
هاي فعال مارکسي بود، که اين بار استادان،  مداوم مطالعات و پژوهش 

هاي  ها و همچنين سوسياليست تر، و دانشجويان دانشگاه جوان  لمان مع 
گرفت. طي اين دوره، بنيادهاي يک سنت  مي غيرآکادميک را در بر 
چنين  ي اقتصاد مارکسي پا گرفت. اين دوره هم آکادميک قوي در حوزه 
هاي حقوق  هاي مجزاي اقتصاد، از دل دانشکده شاهد تاسيس دانشکده 

ي پيشين  آموزش دانش اقتصادي( بود. همچنين در  )چارچوب دانشگاه 
طور  طالعات اقتصادي بودند، به هايي که پيش از آن فاقد گروه م دانشگاه 

ي اقتصاد ارائه شد. بسياري از اين  هايي براي مطالعه فزآينده کرسي 
هاي دانشگاهي توسط دانشوران جوان ژاپني که مجذوب اقتصاد  مت س 

دتا در آلمان تحصيل کرده بودند اشغال شد.  مارکسيستي شده بودند و عم 
ومي حاکم بر ژاپن در اين  اين تغييراتْ تأثيري قوي بر فضاي فرهنگي عم 

 دوران بر جاي گذاشت.     

ي به زبان ژاپني  در دوران بين دو جنگ شماري از آثار مهم مارکسيست 
  بين  48همت تاکاباتاکه ي کامل کاپيتال، به برگردانده شد. نخستين ترجمه 

ي کامل  . همچنين، نخستين دوره 49منتشر شد  1924تا  1920هاي سال 

 
48. Motoyuki Takabatake 

(، و Ikuta(، ايکوتا ) Matsuuraي مستقل ديگر از کاپيتال توسط ماتسوئورا ) سه ترجمه { 12}  .49
منتشر شدند، هر چند هيچ يک  1920تا  1919هاي طور همزمان در سال ( به Yamamotoياماموتو ) 

ي ديگري از ترجمه  1927( مجلد اول پيش نرفت. در سال Part III)  ي سوم ها فراتر از پاره از آن 
ي ( منتشر گرديد که باز هم فراتر از پاره Miyagawa( و مياگاوا ) Kawakamiکاپيتال توسط کاواکامي ) 

ي جديد به همراه اين ترجمه  1930ي ي دهه که تا نيمه شود مجلد اول پيش نرفت. برآورد مي سوم 
ي کاملي اند. ترجمه ( بيش از سيصدهزار نسخه فروش داشته Takabatakeاباتاکه ) برگردان پيشين تاک
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ي مارکس و انگلس بين  شده آثار گردآوري  )در آن زمان( مجموعه 
لد و  مج  27ترجمه و انتشار يافت، که شامل  1933تا  1927هاي سال 

آثار   همراه يک مجلد جداگانه بود. مجموعه کتاب مجزا، به  31حاوي 
منتشر   1927تا  1926هاي ين در ده مجلد بين سال ي لن شده گردآوري 

 گرديد.  

ي کانون  در آن مقطع از تاريخ ژاپن، سه مجادله نظري مهم به منزله 
محوري و محرک بعدي مطالعات در اقتصاد مارکسي عمل کردند:  

 داري ژاپني. ي ارزش، رانت زمين، و سرشت تاريخي سرمايه نظريه 

 

 ي ارزش نظريه ي  ب( مباحثات نظري درباره - 2.4

ي ارزش مارکس، نخست حاوي مباحثاتي ميان  مناقشه بر سر نظريه    
ها در تلاش براي  ها بود. مارکسيست ها و غيرمارکسيست مارکسيست 

ها مطرح شده بود،  ست گويي به انتقاداتي که از سوي غيرمارکسي پاسخ 
ي  ي مارکس پ ي نظريه تري را درباره مند مجبور بودند که مطالعات نظام 

 

 1950( انجام شد که تا سال Fumio Hasebeتوسط فوميو هاسبه )   1937از مجلد اول کاپيتال در سال  
جلدي کاپيتال در ي سه ي کامل ديگر از دوره ل تکميل شد. دو ترجمه ي دو مجلد ديگر کاپيتا با ترجمه 

( انتشار يافتند. تخمين Okazaki( و اوکازاکي ) Sakisakaساکا ) اي پس از جنگ توسط ساکي ه سال 
يتال مارکس در هاي کاپ ونيم ميليون نسخه از ترجمه حدود يک  1950ي شود که تا پايان دهه زده مي 

 (. دوKoichiro Suzuki, 1959, Das Kapital and Japanباشد )برگرفته از: ژاپن به فروش رسيده 
 1929و    1924هاي  ( و هاسبه به ترتيب در سال Aonoترجمه از کتاب »امپرياليسم« لنين توسط آئونو ) 

( انجام Hayashiاياشي ) توسط ه  1927ي مالي« هيلفردينگ به سال ي »سرمايه منتشر گرديد. ترجمه 
 شد. 
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گيري مباحثاتي در ميان  ساز شکل ي خود زمينه بگيرند، که اين به نوبه 
 خود آنان گرديد.  

ي ارزش و  ي کارپايه ي مشکل نظريه درباره  50ي شينزو کوئيزومي مقاله 
ي ترين انتقادات به نظريه و جدي  خستين نرخ ميانگين سود، يکي از ن 

باورک ]به  - مارکس بود، اگرچه خود اساساً تکراري از نقد بوهم 
نقد کوئيزومي را پي گرفتند. نقدهاي    52و تاکادا  کاتا . هيجي 51مارکس[ بود 

ي ارزش  مارکس، از سوي ياماکاوا،  ي کارپايه متقابل، در دفاع از نظريه 
عرضه   53ساکا يدا، يامادا، مائيده، و ساکي تاکاباتاکه، کاواکامي، کوش 

ي ارزش،  ه نظريه ، مباحثات مربوط ب 1930تا    1922هاي  شدند. بين سال 
 .  54ها بود مباحثات محوري ميان مارکسيست 

ها بر اساس تفسيري نادرست از مارکس  در آغاز، شماري از مارکسيست 
که مفهوم ارزش    کردند. براي نمونه، کاواکامي بر اين نظر بود استدلال مي 

( و رنجي بود که مردم براي  sacrifice)  نزد مارکس ناظر بر فداکاري 
 

50. Shinzo Koizumi (1888-1965) 

51. {13} Shinzo Koizumi, 1922: The Problem of the Labour Theory of Value and the Average 
Rate of Profit: A Critique of Marx's Theory of Value. 

 باورک به مارکس و پاسخ متقابل هيلفردينگ به آن، نگاه کنيد به: - در خصوص نقد بوهم

Paul Sweezy (ed.), 1966: „Karl Marx and the Close of His System“ by E. von Böhm-

Bawerk and „Böhm-Bawerk's Criticism of Marx“  by R. Hilferding. 

52. Seibi Hijikata / Yasuma Takada 

53. Hajime Kawakami (1879-1946) / Tamizo Kushoida (1885-1934) /  Chogoro 
Maeide (1891-1964) / Itsuro Sakisaka 

ي اصلي مقاله  45فهرستي از  ي »تاريخ مناقشات ارزش*« کاواگوشي در مقاله { 14}   54
 Kawaguchi, 1964, The History ofکند )* کننده در مباحثات اين دوره را ارائه مي مشارکت 

Value Controversy ) 
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خواست  کامي مي شدند. اگرچه کاوا هاي ضروري متحمل مي ي کالا تهيه 
ي لحاظ منطقي ضروري و بنابراين ترديدناپذير براي نظريه اثباتي به 

داشته  ي ارزش فراهم کند که ريشه در سرشت فعاليت انساني کارپايه 
ي مارکس تماما اشتباه بود. کاواکامي مفهوم  باشد، تفسير او از نظريه 

ي پنداشت  فهوم اقتصاد کالايي را، درست همانند نحوه ارزش و بنابراين م 
ي انساني در نظر  جامعه هاي ابدي ي ويژگي منزله مکتب کلاسيک، به 

کلاسيک،    گرفته بود. در واقع، مارکس کوشيده بود تا از طريق نقد اقتصاد 
خصلت تاريخي مناسبات ارزش و ]خصلت تاريخي[ توليد  

ارزش را نشان دهد. دو سال بعد،   ي مبتني بر مناسبات دارانه سرمايه 
مارکس،  ي ارزش کوشيدا با اشاره به تفسير نادرست کاواکامي از نظريه 

 .    55کوشيد وي را متقاعد سازد تا ديدگاه خود را مورد بازنگري قرار دهد 

ي ارزش در  ي کارپايه که به انسجام و پيوند نظري ميان نظريه تا جايي 
مت توليد در جلد سوم کاپيتال مربوط  ي قي جلد اول کاپيتال و نظريه 

ک  ي ارزش( نبايد همچون ي شود، کوشيدا مدعي شد که اولي )نظريه مي 
ها و  ي ميان ارزش فرض  منطقي صرف تلقي گردد. در نظر او، رابطه 

منطقي در امتداد  - عنوان يک توالي تاريخي بايد به توليد مي  هاي قيمت 
ي  به يک جامعه  56يي ساده ي توليدکنندگان کالا توسعه از يک جامعه 

داري نگريسته شود. بدين طريق، کوشيدا نقد متقابل  هيلفردينگ  سرمايه 
 

55 {15} Hajime Kawakami: Marx's Labour Theory of Value: On Professor Koizumi's 

Critique, „Studies in Social Problems“ (Nov. 1922, Dec. 1922, Jan. 1923) 

Tamizo Kushida, 1925: A Study of Marx's Concept of Value: Some Questions on Dr. 
Kawakami's „Value Theory as Human Sacrifice“, Journal of Ohara Institute for Social 

Problems 3, no. 1.  

56. a society of simple commodity producers 
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باورک را بازآفريني کرد، و اين نقد سپس تا ]مقطع[ جنگ  - به بوهم 
ي ارزش مارکس ]در مباحثات  تفسيري معيار از نظريه جهاني دوم به 

يامادا نيز نگرش  ژاپن[ بدل شد. در همان سال، ]به موازات کوشيدا[، 
مشابهي را عرضه کرد، هرچند بعدها يامادا و کوشيدا در خصوص  

داري ژاپن شديداً به مخالفت با نظرات  سرمايه   ي مربوط به سرشت مناقشه 
 .  57هم برخاستند 

ي ارزش مارکس، در اصل ]نخستين بار[ از سوي  يري از نظريه چنين تفس 
يتال طرح شده بود، جايي  انگلس در نوشتار تکميلي او بر مجلد سوم کاپ 

«  58کننده »فرازي گمراه  عنوان به که او فصل دهم جلد سوم کاپيتال را 
ي قانون ارزش، درباره  59کند. انگلس از ديدگاه کنراد اشميت معرفي مي 

اي علمي که براي توضيح سان »فرضيه لقي وي از قانون ارزش به يعني از ت 
تقاد کرد. انگلس تلاش کرد با  ي بالفعلْ وضع شده است«، ان فرآيند مبادله 

ي  نشان دادن  چگونگي عملکرد قانون ارزش در درون يک جامعه 
هاي تاريخي و مادي اين قانون تأکيد  الايي ساده، بر پايه توليدکنندگان ک 

. نه فقط هيلفردينگ و برخي  60( Capital, III: 895بگذارد ) 
 

57 . {16} Maritaro Yamada, 1925: The Contradiction in Value Theory and Its 
Solution, The Journal of Economics (Tokyo) 4, no. 2. 

58. decisive passage 

59. Conrad Schmidt 

هاي انگيسي انتشار شده به کاپيتال در متن حاضر ناظر به برگردان ي ارجاعات داده همه { 17}  . 60
، و 1961، مجلد دوم 1965هستند، يعني مجلد اول کاپيتال  International Publishersتوسط يافته 

شناختي را برجسته ي روش رسد خود مارکس هم در اينجا يک مساله . به نظر مي 1966مجلد سوم 
پرسد: »اما اين هاي توليد« )در مجلد سوم( مي ي مبحث »قيمت ارائه سازد، وقتي درست پس از مي 

هاي تکميلي خود دهد؟«. انگلس در يادداشت ها چگونه روي مي آن ي کالاها بنا بر ارزش واقعي  ه مبادل 
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خي  گران روسي و بر هاي ژاپني، بلکه همچنين پژوهش مارکسيست 
، در اين خصوصْ  ( Ronald Meek)   نويسندگان باختر، مانند رونالد ميک 

. اما چنين درکي حامل برخي مشکلات  61موضع انگلس را اقتباس کردند 
 جدي و بنيادي است. 

هاي کالاها توسط  يابي ارزش ارزش مارکس تعين  سنگ بناي قانون 
توليد ميزاني    براي توليد آنهاست. اگر در   62لحاظ اجتماعي لازم کار به زمان 

لازم صرف گردد، - لحاظ اجتماعي نا کار به مفروض، زمان از يک کالاي  
تر از ارزش آن قرار گيرد، که موجب ايجاد اجباري  بايد پايين قميت آن مي 

گردد.  مقادير کار اجتماعي مي ( reallocation)  خصيص ت - در جهت باز 
عملکرد کامل  هايي در يک مقياس  اجتماعي براي  63گري تنظيم - چنين باز 

 اند.   ير قانون ارزش گريزناپذ 

ي بازتوليد اجتماعي تحت يک نظام  علاوه بر اين، اگر بخش عمده 
رد، انجام  اشتراکي يا يک نظم سياسي، که بيرون از اقتصاد کالايي جاي دا 

دهد،  ( جامعه رخ مي fringeي ) ي کالاها که در حاشيه گيرد، مبادله 

 

شود که ارجاعات مارکس به عملکرد قانون ارزش در اقتصاد ]بر انتشار جلد سوم کاپيتال[،  يادآور مي 
 آيند. داري از پي اين پرسش مي سرمايه -ا کالايي پيش 

 به:   براي نمونه رجوع کنيد  {  18}  61

USSR Academy, Institute for Economic Research, Textbook of Economics (Moscow, 

1954); 

Ronald Meek, 1956:  Some Notes on the Transformation Problem, Economic Journal; 

Ronald Meek, 1967: Economics and Ideology and Other Essays. 

62. socially necessary labour time 

63. readjustments 
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( را عرضه کند و  64ولات )مازاد گرايش بدان دارد که يک بخش محص 
تکرار گردد، که اين امرْ  65ارزها ي هم تواند بدون تحقق کامل مبادله مي 

بنابراين،    کند. ( مي compensateزمان کار پيکريافته در کالاها را جبران ) 
اي ميان  تلاش براي نشان دادن قانون ارزشْ درون مناسبات مبادله 

اي از توليد  بايد جامعه ظ منطقي مي کنندگان کالايي ساده به لحا توليد 
فرض خود بگيرد که در آن بازتوليد اجتماعي تماماً  کالايي ساده را پيش 

اما، اين پيامد   تاثير توليدکنندگان کالايي خُرد و مستقل قرار دارد.  تحت 
رسد که  ي مخالفان  اين نگرش مغايرت دارد، چون به نظر مي با قصد اوليه 

طبقه از توليدکنندگان کالايي،  ي بي جود يک جامعه اين پيامدْ حاکي از و 
کس زنده  گمان اگر مار داري است. بي ي سرمايه پيش از ]پيدايش[ جامعه 

 کرد.( تلقي مي imaginary) ي خيالي  اي را يک جامعه بود، چنين جامعه مي 

- وانگهي، اگر قانون ارزش مستقيماً تنها در اقتصاد کالايي پيشا 
داري در  هاي مارکس از توليد سرمايه ر بماند، تحليل دارانه برقرا سرمايه 

ايهْ تا پايان جلد دوم سرمايه، پيش  ي سوم جلد نخست سرم سراسر پاره 
بايد بار ديگر همانند  د، مي هاي تولي ي قيمت اش درباره از ]طرح[ نظريه 

تلقي گردد. اين برداشت    66وارچيزي همچون يک فرآيند ]نظري[ فرضيه 
شد، چرا که بخشي از نظام نظري در کاپيتال با رضايت  تواند تفسير نمي 

ي ارزش اضافي نه يک الگوي  دارانه تحليل مارکس از توليد سرمايه 

 

64. a portion of (surplus) products 

65. exchange of equivalents 

66. hypothetical procedure 
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کت واقعي توليد  از حر  68داشت  نظري ، بلکه يک عرضه 67ايفرضيه 
 دارانه است.             سرمايه 

منطقي  - ي تحول  تاريخي ( نظريه dilemmasاگرچه اين تنگناهاي ) 
ي بين دو جنگ  طور واضحي در دوره هاي توليد، به ها به قيمت ش ارز 

در همان زمان به   آشکار نشدند، برخي از اقتصاددانان مارکسيست 
مخالفت با چنين نگرشي برآمدند. براي مثال، کاواکامي و مائيده مدعي  

ها در سرآغاز  ي کالاها و ارزش هاي مارکس درباره شدند که انگاره 
ي يک تجريد منطقي تلقي گردند، که به  منزله بايد به ي کتاب کاپيتال م 

داري. سرمايه - اد پيشا دهند، نه به يک اقتص دارانه ارجاع مي اقتصاد سرمايه 
ي ميان جلد سوم  شناسانه ي روش رسد که اين تفسير با رابطه به نظر مي 

کاپيتال با دو مجلد ديگر آن سازگارتر باشد. با اين حال، اگر فرآيندهاي  
طور نظري از همان آغاز به توليد  ي کالايي به ليد  پس  پشت  مبادله تو 

ها  مواجه  ي ي ديگري از دشوار دارانه محدود شوند، با مجموعه سرمايه 
شويم. نخست آنکه خصلت اقتصاد کالايي به لحاظ تاريخي و نيز  مي 

دارانه تر از اقتصاد سرمايه (، وسيع spatiallyي فضايي/مکاني ) گستره 
ر منطقي قابل توضيح نيست.  طو ؛ واقعيتي که بر مبناي  تفسير فوق به است 

، و به  69اي گاه فرضيه زيمت دوم اينکه در تلاش براي اجتناب از يک ع 
ي واقعيت مادي، ]با اين پرسش مواجه  بر پايه   گذاري نظريه منظور شالوده 

ا  ي برابر مقادير ]يکسان[ کار ميان کالاه شويم که:[ چگونه مبادله مي 
 

67. hypothetical model 

68. theoretical presentation 

69. a hypothetical starting point 
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ي  که مبادله اي ارزش معرفي گردد، درحالي تواند همچون قانون پايه مي 
هاي توليد  ي قيمت دارانهْ تحت سيطره ها در يک اقتصاد سرمايه بالفعل آن 

قرار دارد؟ پس، ما بار ديگر خود را در همان معضل منطقي اوليه  
زش، پيش  يابيم؛ يعني توضيح فرآيند بالفعل مبادلهْ بر اساس قانون ار بازمي 

منطقي  - گاه توضيح  تاريخي هاي توليد. اين همان عزيمت از توضيح قيمت 
 بود.  

تفسير فوق از خصلت تاريخي کالاها در سرآغاز   بنابراين، هر يک از دو 
کنندگان کالايي ساده حاصل شوند،  کاپيتال )خواه کالاها از سوي توليد 

  شود، که رفع نجر مي هاي معيني م داران(، به تنگنا و خواه از سوي سرمايه 
ي بين دو  هاي مخالف  اتخاذ شده طي دوره ها از طريق رهيافت قطعي آن 

ي اين متن خواهيم ديد که  نبود. در ادامه پذير جنگ امکان 
 جنگ چگونه با اين تنگناها مواجه شدند.  - ي پسا هاي دوره مارکسيست 

مهم ميان  ي ي ارزش، دومين مباحثه ي مربوط به نظريه به دنبال مناقشه 
ي رانت زمين  ره ي مارکس دربا هاي ژاپني، مربوط به نظريه مارکسيست 

اين مباحثه واقع   ي عزيمت سيستي نقطه بود. بار ديگر، يک نقد ضدمارک 
ي ارزش )با عنوان »فروپاشي نظريه   70کاتا اي به قلم هيجي شد. انتشار مقاله 

ي  بود، که دامنه گر اين مناقشه  ي رانت«( گشايش مارکس از ديدگاه نظريه 
ي ارزش )»ارزش  نظريه  71نگاه انتقادي آنْ با نوشتاري از سوي تاکادا

 
70. S. Hijikata: The Breakdown of Marx's Value Theory Viewed from the Theory of Rent 

71. Y. Takada: The Value of Marx's Value Theory 
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ي مرکزي اين مولفان آن بود که ميان  . داعيه 72مارکس«( بسط يافت 
  73ي رانت تفاضلي اش درباره ي مارکس و نظريه ي ارزش کارپايه نظريه 

م، شرايط  ي دو ( وجود دارد. در نظريه inconsistencyخواني ) يک ناهم 
گر  ي تنظيم منزله ( به marginalاي« ) بدترين زمين »حاشيه  74خيزيحاصل 

ي که در نظريه گردد؛ درحالي کشاورزي تلقي مي ارزش بازار  محصولات  
لحاظ اجتماعي لازم   ي ارزش کارپايه(، ميزان ميانگين  به نخست )نظريه 

ي  در محاسبه کند. ها را تعيين مي کار پيکريافته در کالاها، ارزش آن 
ي صنعتي، ارزش  هاي کالاهاي عادي در چارچوب يک حوزه ارزش 

راني که به لحاظ ميانگين  شرايط فني  دا اضافي کسب شده توسط سرمايه 
ي کار اضافي انتقال يافته  توليد در وضعيت بهتري هستند، بايد دربردارنده 

مورد سود  )تر( تلقي گردد. در  داران داراي شرايط فني فرودست از سرمايه 
شود، آن  ي تفاضلي تبديل مي ( که به اجاره surplus profitمازاد ) 

ي صنعت وجود ندارند، و  رون يک حوزه ( د transfersهاي ) انتقال 
نامد  « مي 75ي تفاضلي را يک »ارزش اجتماعي کاذب مارکس منبع اجاره 

 (Capital, III: 661 آيا اين تعريف با نظريه .)  ي ارزش اضافي سازگار
 ؟    است 

 
72 {19} S. Hijikata, 1928: The Breakdown of Marx's Value Theory Viewed from the Theory 

of Rent, The Journal of Economics (Tokyo) 6, no. 4.  

Y. Takada, 1930: The Value of Marx's Value Theory, „Keizai-Ronso“ (Kyoto) 30, no. 1. 

73. differential rent 

74. productive conditions 

75. false social value 
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هايي، و همچنين مباحثات  ها به چنين چالش هاي مارکسيست پاسخ 
  1928هاي مناقشه بر سر رانت زمين بين سال ها، حول دروني خود آن 

هايي که در اين مباحثات شرکت  . مارکسيست 76تمرکز يافت  1933تا 
ساکا.  ، کوشيدا و ساکي 77داشتند عبارت بودند از:  کاواکامي، اينوماتا 

ي مارکس  از نظريه  ستفاده اصلي افراد ياد شده معطوف به ا  هاي تلاش 
يابي مالکان زمين به و چگونگي دست  براي توضيح منبع رانت تفاضلي 

ي مارکس را همواره به درستي  هاي اوليه، نظريه آن بود. اين کوشش 
کردکه ارزش کردند. براي مثال، اينوماتا چنين استدلال مي تفسير نمي 

، بر محصولات  78مانند محصولات توليدي )صنعتي( ميانگين، درست ه 
که قيمت توليد  منفرد  بدترين   کشاورزي هم حاکم است. او بر اين باور بود 

کند، چون اين نوع از زمين طور کلي تنظيم مي زمين، ارزش بازار را به 
شود. تفسير هاي کشت شده در سطح انبوه محسوب مي ي عام زمين نمونه 

هاي  نکار کامل رويکرد نظري مارکس به محدوديت اينوماتا حاکي از ا 
هايي که از سوي  محدوديت ي تحرک سرمايه ]در اين حوزه[ بود، ويژه 

 شود.  تحميل مي   79درجات متفاوت زمين  انحصارپذير 

اي از  يافتگي ويژه کوشيدا، در رويکردي مخالف، سعي کرد به تعين 
ت برآمده از  هاي بازار  محصولات کشاورزي )و ساير محصولا قميت 

ويژه از  زمين( دست يابد. او مدعي شد که منبع اساسي رانت تفاضلي، به 
 

اي مقاله   40( فهرستي از 1930ي رانت« ) ي نظريه ي »مطالعاتي درباره ساکا در مقاله ساکي {  20}  . 76
 دهد. که در اين مباحثه مشارکت داشتند را ارائه مي 

77. Tsunao Inomata (1889-1942) 

78. manufacturing products 

79. monopolizable different grades of land  
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( درون  surplus laborمحصولات مادي/فيزيکي، در کار اضافي )  نظر 
  80هاي کشاورزي جاي دارد. در مقابل  ارزش اضافي مازاد بخش 
ي واجد شرايط توليد  بهتر در بخش صنعتي، در  شده توسط سرمايه کسب 

کند،  ترين زمينْ ارزش بازار را تنظيم مي حاصل رد کشاورزي، که کم مو 
منبع رانت تفاضلي که مارکس آن را »ارزش اجتماعي  رسد که  نظر مي به  

اي بر حسب کار  81کننده ناميد، فاقد بنيان اجتماعي متعادل کاذب« مي 
اضافي در همان بخش باشد. کوشيدا قصد داشت که اين مساله را با اين  

فع کند که منبع رانت تفاضلي در کار اضافي زراعي ملموس  فرض ر 
جاي دارد. اگر توجه کنيم که رانت زمين   پذير( لحاظ مادي مشاهده )به 
بايد بر حسب ارزش يا قيمت تعيين گردد، نه بر حسب محصولات  مي 

بخش خواهد بود. بعدها خود کوشيدا،  ، چنين تفسيري نارضايت 82مادي 
( monetary valueتصديق کرد که ارزش پولي )  ساکا، پيروي از ساکي به 

 اورزي[ مشتق شده است.    هاي ديگر ]غير کش رانت تفاضلي، از بخش 

( کوشيد  1930« ) 83ي رانت ساکا در اثري به نام »مطالعاتي در نظريه ساکي 
ي هايي را تصحيح کند، و چنين استدلال کرد که نظريهتا چنين آشفتگي 

ي  وجه نفي و انکاري بر نظريه ي به هيچ ي رانت تفاضل مارکس درباره 
- گونه قانون ارزش بازار دهد که چ ارزش نيست، بلکه آشکارا نشان مي 

)که در فصل دهم جلد سوم کاپيتال تشريح شده است( در بستر    84محور 
 

80. excsess surplus value 

81. counterbalancing social substance 

82. in physical terms 

83. Sakisaka, 1930: Studies in the Theory of Rent 

84. the law of market value 
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کند. او  هاي متفاوت زمينْ عمل مي ي کيفيت هاي ويژه خاص محدوديت 
لي از بازتوزيع ارزش  ي تفاضلي شک همچنين روشن ساخت که اجاره 

هاست.  ي گردش کالا ( در پهنه social surplus valueاضافي اجتماعي ) 
ترين و بالاترين دستاورد نظري در  ساکا منسجم توان گفت اثر ساکي مي 

 ، در ژاپن  پيش از جنگ دوم جهاني بود.  اين حوزه 

ي  هاي ژاپني را به سمت مطالعه مناقشه بر سر رانت زمينْ مارکسيست 
  هاي بازار سوق داد. يک مشکل منطقي ي ارزش ي مارکس درباره ظريه ن 

اي که بعداً بدان  ي پساجنگ )دوره برآمده از اين مطالعات، که در دوره 
ي يک  منزله بايد به پردازم( بروز کرد، آن بود که آيا ارزش بازار مي مي 

هاي منفرد کالاهاي توليد شده تحت شرايط  ميانگين اجتماعي از ارزش 
رزش بازار  بايد( ا توان )و مي متفاوت  بارآوري درک گردد؟ و اينکه آيا مي 

هاي محصولات کشاورزي را درون  تدوين کرد که قيمت - را چنان باز 
 ( در بر بگيرد؟ 85هاي توليد  بازار ي عامي از ارزش بازار )يا قيمت نظريه 

همچنين شاهد   1920ي علاوه بر آثار مربوط به ارزش و رانت، دهه   
ه، هاي پول، انباشت سرماي هاي ژاپني به نظريه لب توجه مارکسيست ج 

ي  بازتوليد، بحران و امپرياليسم بود. با اين حال، در يک نگاه کلي، عمده 
ي بين دو جنگ،  اي در دوره هاي اقتصادي پايه ي نظريه مطالعات در حوزه 
اين  ي زماني، تفسيري بود، هرچند در انتهاي اين بازه - همچنان توصيفي 

 

85. market prices of production 
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لايي دست  هاي نظري به سطح کيفي بسيار با مطالعاتْ در برخي از حوزه 
 يافتند.  

 داري ژاپني پ( مناقشه بر سر سرمايه - 2.4

روي داد، مربوط    1937تا    1927هاي  ي مهم که بين سال سومين مناقشه 
داري  تر[ سرمايه يابي ]و فهم دقيق هايي بود که در صدد خصلت به تلاش 

ها روي داد،  مناقشه تماماً در درون اردوگاه مارکسيست  ژاپن بودند. اين 
اقع به ايجاد شکافي در اين جبهه منجر شد که از دل آن دو مکتب  و و در 

فکري، شامل تقريبا تمامي اقتصاددانان مارکسيست در ژاپن، پديدار  
 )کارگران و دهقانان(.    87ها - ها(؛ و رونو )فئوداليست   86ها - شدند:  کوزا 

- ترين دانشوران مکتب کوزامهم   88وري، و هاني ، يامادا، هات نورو، هيرانو   
داري ژاپني، اساساً متأثر از  ي سرمايه هاي آنان درباره ا بودند. ديدگاه ه 

در خصوص اين   1932، و 1931، 1927هاي تزهاي کمينترن در سال 
 انتقال يافته بود.    89مساله بود، که به حزب کمونيست ژاپن

«، مدعي  90ي ژاپني مساله اي درباره وان »قطعنامه کمينترن، با عن   1927تز  
توان به دو مرحله  که استراتژي انقلاب اجتماعي در ژاپن را مي آن بود 

دموکراتيک و انقلاب سوسياليستي. با اين  - تقسيم کرد: انقلاب بورژوا 

 

86. Koza-ha 

87. Rono-ha 

88. Eitaro Noro (1900-34)/ Yoshitaro Hirano/ Shiso Hattori (1901-56) / Goro Hani 

89. Japanese Communist Party (JCP) 

90. Komintern, 1927: A Resolution on the Problem of Japan 
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ي منزلهطور التقاطي اصلاحات ميجي را به وجود، تز ياد شده همچنان به 
کرد.   دارانه در ژاپن تصوير مي ي سرمايه ي آغاز توسعه ي نقطه برپاکننده 

«، اصلاحات 91، »طرحي از تز سياسي حزب کمونيست ژاپن 1931تز 
ترتيب  يک انقلاب بورژوايي تعريف کرده، و بدين  عنوان به ميجي را 

روي مستقيم به سمت انقلاب سوسياليستي در ژاپن را پيش  رويکرد پيش 
ي وضعيت ژاپن و وظايف  کمينترن، »درباره  1932نهاد. سرانجام، تز مي 

اي از  ي رشته «، اصلاحات ميجي را به منزله 92اپنحزب کمونيست ژ 
اصلاحات غيربورژوايي ترسيم کرده و با تأکيد هر چه بيشتري )نسبت به  

هاي  روي در هر دو مرحله]ي انقلاب (، مدعي ضرورت پيش 1927تز 
ت ژاپن در پيروي متناوب  بورژوايي و سوسياليستي[ بود. حزب کمونيس 

اي خود اتخاذ  استراتژي پايه  عنوان به را  1932، سرانجام تز از اين تزها 
ي کوشيدند با تحليل خود از توسعهها مي - . دانشوران مکتب کوزا 93کرد

 داري ژاپن از اين تز پشتيباني کنند.  سرمايه 

 

91. Komintern, 1931: The Draft of the Japanese Communist Party's Political Thesis 

92. Komintern, 1932: The Thesis on the Situation in Japan and the Task of the Japanese 
Communist Party 

گيري يني در تدوين اين تزها ارائه کردند، جهت اگرچه رهبران حزب کمونيست ژاپن نقش مع    { 21}  93
هاي ناهمخوان و متغير مورد مشاهده، بازتابي بود از گيري داشت. جهت  کمينترن هميشه نقش قاطعي 

يدار رهبران کمينترن در اين دوره. از ديد نويسندگان کتاب »حزب هاي حزبي ناپا ها و موقعيت سياست 
( و Safarov، سافاروف )   1927بوخارين در تدوين تزهاي سال  رسد که  نظر مي کمونيست ژاپن*«، به 

 1932( در تدوين تزهاي سال  Kuusinenو  کوئوسينن )   1931ر تدوين تزهاي سال  ( د Volkوُلک ) 
 اند. اشته هاي محوري را بر عهده د نقش 

* George Beckmann and Okubo Genji, 1966: The Japanese Communist Party, Stanford.  
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ب  ها به منظور پشتيباني از ضرورت يک انقلا - انديشمندان مکتب کوزا 
عنوان رفرمي  حات ميجي را صرفاً به بورژوايي آتي ناچار بودند که اصلا 

در نظام زراعي فئودالي تلقي کنند و ]در نتيجه[ مجبور بودند نشان دهند  
که دهقانان کشاورزي ]در ژاپن[ همچنان تحت يک استثمار فئودالي يا  

طوران ژاپن اي، امپراواره فئودالي قرار دارند. مطابق چنين طرح حداقل نيمه 
ديده    94ي در چارچوب يک نظام سلطنتي مطلق ي ميج از ]سرآغاز[ دوره 

داران فئودال  طور توامان شامل زمين هاي اجتماعي آن به شدند که پايه مي 
 داران بورژوا بود.  و سرمايه 

داري  ي تاريخي سرمايه نگاري نورو، با عنوان: »توسعه براي نمونه، تک 
بود و  هايي بر مطالعات پيشين خود وي ري (، حاوي بازنگ 1930ژاپن« ) 

کرد. نورو همچنين نقشي محوري  يک نظرگاه ]نظام[ فئودالي را اتخاذ مي 
ي تاريخ  گفتارهايي درباره جلدي »درس ي هفت در ويراستاري مجموعه 

گفتارها  . اين درس 96( داشت 33-1932« ) 95داري ژاپني سرمايه توسعه 
ي محققان   شده گردآوري از آثار اي ژاپني: کوزا( شامل مجموعه )به 

اصطلاحا »فئوداليست« ]قائل به فئودالي بودن  نظام اقتصادي ژاپن[ بود، و  
ها( اين طيف از محققان  - ها خاستگاه نام مشترک )مکتب کوزا انتشار آن 

جداگانه،   طور به هاي يامادا مارکسيست بود. از ميان اين طيف، نوشته 
(، منتشر شد. مقالات  1934ن« ) داري ژاپتحت عنوان: »تحليلي از سرمايه 

 
94. absolutist monarchy 

95. Lectures on the History of the Development of Japanese Capitalism 

به مقام دبيرکلي حزب کمونيست منصوب شده بود، در  1933( که در ژوئن Noroنورو ) { 22}  96
 در زندان درگذشت.   1934ي  نوامبر همين سال دستگير شد و در فوريه 
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کند.  اي اين مکتب عرضه مي هاي پايه يامادا تصوير روشني از انديشه 
ي مالکيت  داري ژاپني بر پايه ي سرمايه ورزيد که نوع ويژه يامادا تأکيد مي 

( قرار داشت و از اين رو متکي بر نظام  semi-feudalفئودالي زمين ) نيمه 
 هاي کشاورزي بود.  ر دهکده ( دsemi-serfdomسرواژ ) نيمه 

ي  سطح پايين استاندارد زندگي کشاورزان مستاجر، و سطح بالاي اجاره 
درصد کل محصول    50پرداختند، که هنوز به حدود  اي که مي   97غيرنقدي 

ي ژاپن بودند که به نظر  هايي از جامعه شد، ويژگي ]ناخالص[ بالغ مي 
افتي که همچنين به دليل  ند؛ رهي کرد رسيد رهيافت فوق را تأييد مي مي 

گيري حزب  بسته با جهت همخواني با ارتدوکسي مارکسيستي هم 
انداز به موضع  يافت. بنابراين، اين چشم کمونيست، مقبوليت بيشتري مي 

هاي ژاپن بدل شد و توامانْ نفوذ وسيعي  آيين  مارکسيست غالب و راست 
رن ژاپن  ي مد عه هاي تاريخي جام بر علوم اجتماعي ژاپن و تحليل 

 .    98داشت 

( مدعي  Rono-haها ) - ها، مکتب رونو - در مقابل  ارتدوکسي مکتب کوزا 
آن بود که اقتصاد ژاپن از زمان آغاز اصلاحات ميجي هر چه بيشتر در  

(،  Ronoي رونو ) داري توسعه يافته بود. نشريه ي سرمايه مسير يک جامعه 
ب بود. ياماکاوا،  ين مکت انتشار يافت، ارگان مرکزي ا  1927که از سال 

 

97. rent in kind ( ي نقدي قابل اجاره در م  ) 

اش يادآور ر ژاپن  پيش ازجنگ*« در مقدمه طور که ويراستار کتاب »تنگناهاي رشد د مان    {23}   98
 Kiyoshi( يا  اينوئه ) Shigeki Toyamaهاي ژاپني نظير توياما ) دان است، بسياري از تاريخ  شده 

Inoue سازند: مي ها را در آثارشان آشکار - روشني تأثيرات فکري مکتب کوزا ( به 

* James W. Morley, 1971: Dilemmas of Growth in Prewar Japan, Princeton 
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هايي  گذاران اين نشريه بودند، که چهره بنيان   99اينوماتا، آراهاتا و سوزوکي 
 کردند.  نيز با آن همکاري مي   100ساکا، و تسوچيا مثل کوشيدا، ساکي 

داري  ي بالفعل سرمايه ها توسعه - گروه رونو مدعي شد که مکتب کوزا 
ر ايستا توجه خود را بر  طو ه ژاپن را بازشناسي نکرده بود، بلکه صرفاً ب 

ها  ( آن معطوف کرده بود. علاوه بر اين، آن specific typeي ) سنخ ويژه 
ي تاريخ مدرن ها درباره - اين داعيه را طرح کردند که ديدگاه مکتب کوزا 

( بود؛ از اين نظر که عامل بنيادي  upside downحاوي درکي وارونه ) 
ديد، نه در توليد  ت زمين مي الکي ي مدرن را در م بخش  خصلت جامعه تعين 

عنوان يک  ها اصلاحات ميجي را به - دارانه. در مقابل، مکتب رونو سرمايه 
نهاد که دهقانان  انقلاب بورژوايي تلقي کرده و بر اين واقعيت تأکيد مي 

اي از  )رعايا( در حال گذراندن فرآيندي از تجزيه )واپاشي( به طبقه 
وجود مناسبات توليد فئودالي يا  ي ه کارگران مزدي بودند. نفي انگار 

- فئودالي در کشاورزي پس از اصلاحات ميجي، از سوي مکتب رونو نيمه 
روي مستقيم به سوي  ها، حاکي از آن است که پيروان اين مکتب از پيش 

ي  مثابه کردند. اين ديدگاه به يک انقلاب سوسياليستي در ژاپن حمايت مي 
ختلف سوسياليست، که بيرون  اب م اي نظري براي جناح چپ احز شالوده 

 .  101کرداز ساختار حزب کمونيست ژاپن شکل گرفته بودند، عمل مي 

 

99. Kanson Arahata / Mosaburo Suzuki (1893-1970) 

100. Takao Tsuchiya 

( که در اواخر Nihon Taishutoهاي ژاپن ) دو نمونه در اين باره عبارتند از: حزب خلق {  24}  101
پا گرفت.  1930( که در ژوئن Zenkoku  Taishutoهاي ملي ) خلق شکل گرفت؛ و حزب  1928

ها هرگز به يک -نويسند: »رونو ها چنين مي - ارزيابي ميزان نفوذ سياسي مکتب رونو وبو در  بکمن و اُک 
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گر عنوان آثاري که نمايان هاي زير به در اينجا همچنين بايد از کتاب 
ها بودند ياد کرد: کتاب کوشيدا، با عنوان  - رويکرد کلي مکتب رونو 

(،  1935زو کوشيدا،  امي ي کشاورزي« )جلد سوم از مجموعه آثار ت »مساله 
«  102داري ژاپني تاريخ سرمايه اثر تسوچيا با نام »گفتارهايي درباره 

(. 1937داري ژاپن« ) ساکا با نام »مسايل سرمايه (، و کتاب ساکي 1937) 
هاي ]اساسي[ مکتب  صريح و روشني ديدگاه  طور به اگرچه اين مولفان 

شان به قدر حريفان  ي ها ها را مورد نقد قرار دادند، اما در نوشته - کوزا 
ها  ( نبودند. وانگهي، آن systematicمند ) ]فکري[ خود جامع و نظام 

ها گرايش بدان داشتند که فقط بر خصلت  - برخلاف پيروان مکتب کوزا 
هاي  انگاري خصلت ي ژاپن، به قيمت ناديده دارانه ي سرمايه عام توسعه 

ي مستاجران  اجاره ي ها سطح بالا ي آن تأکيد کنند. براي مثال، آن ويژه 
  103فئودالي ]زمين[ را از طريق وجود يک روند سلب مالکيت اجباري نيمه 

دادند. اما اين مساله از سوي آنان توضيح داده نشد که چرا  توضيح مي 

 

اي سياسي را پرورش نداد. در عوض، نيروي سياسي بدل نشد، چون هرگز يک سازمان سياسي يا برنامه 
ش داشت که صرفاً يک ديدگاه فکري عرضه کند، ديدگاهي که نفوذ آن عمدتا ها بدين سو گراي - رونو 

 Beckmann and Okubo, The Japanese Communistهاي روشنفکران بود« ) حلقه  حدود بهم 

Party, p. 137 هاي سوسياليستي ژاپن را ها در گرايش چپ جنبش - (. چنين برآوردي، نقش رونو
ها نفوذ قابل توجهي بر جناح چپ حزب -  از زمان جنگ، رونو که مشخصاًگيرد؛ درحالي کم مي دست 

 کرد. ال مي پن[ اعم سوسياليست ]ژا

102. T. Tsuchiya, 1937: Discourses on the History of Japanese Capitalism 

103. semi-feudal coercive expropriation 
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کردند که استانداردهاي  شدتْ با هم رقابت مي دهقانان ژاپني بايد چنان به 
 .  104زندگي خودشان را کاهش دهند 

ها و مکتب  -شناسانه، مباحث ميان ]پيروان[ مکتب کوزا ش از نظرگاه رو 
توان توجه را برجسته ساخت: »چگونه مي ي جالب ها يک مساله - رونو 

ي ژاپن را تحليل کرد؟«. دارانه ي سرمايه هاي عام و خاص توسعه خصلت 
ها براي اينکه تحليل  - همچنين، آمادگي دايمي حاميان مکتب کوزا 

هاي حزب کمونيست ژاپن سازند،  گيري مارکسيستي را تابع موضع 
 دانان مارکسي را برجسته ساخت.  ي خودمختاري علمي اقتصاد مساله 

هاي قطعي ناکام ماندند،  حل اگرچه اين مناقشات  مهمْ در دستيابي به راه 
هاي فضاي  با اين حال در اين مقطع تاريخي، کانون اصلي دغدغه 

ادند و مطالعات و  د آکادميک و روشنفکري ژاپن را تشکيل مي 
هاي ]جاري و آتي[ اکثريت اقتصاددانان مارکسي ژاپن را  پژوهش 

 برانگيختند و هدايت کردند.  

روي پژوهش مارکسيستي بار ديگر به دليل  اما اين روند رشد و پيش 
به موجب   1928سرکوب سياسي دچار وقفه و گسست شد. در سال 

ي از دانشگاه کيوتو اخراج  اي موسوم به »پانزدهم مارس«، کاواکام پرونده 
(  Kyushuساکا و دو همکار ديگرش از دانشگاه کيوشو ) شد، ساکي 

 

ها قابل - ها و رونو - زاسير تاريخي کو ي خط ي زير جزئيات بيشتري درباره در مقاله { 25}  104
 دسترسي است: 

Yasukich Yasuba, 1975: Anatomy of the Debate on Japanese Capitalism, Journal of 

Japanese Studies 2.  
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ي  از دانشگاه توکيو اخراج شد. در ژوئيه  105اخراج شدند، و اوموري 
- حدود سي دانشور مارکسيست که بسياري از آنان به مکتب کوزا   1936

شت  ا د « باز Comm-Academiaي » ا تعلق داشتند، در جريان پرونده ه 
- شدند. پس از آن، به دنبال گسترش موج فاشيسم بعد از رويارويي چين 

  ها زد:ي مارکسيست (، پليس دست به بازداشت گسترده 1937ژاپن)
(، و  1937ي خلق، ي موسوم به جبهه مارکسيست )در پرونده   400حدود  

ي  مارکسيست از مکتب رونو را دستگير کرد )پرونده  41چندي بعد 
 گروه استادان(.    ، 1938ي  فوريه 

ها  ي اقتصاددانان مارکسيست به بيرون از دانشگاه زودي تقريباً همه به 
دليل شدت سرکوب و سانسور،  که همزمان، به ، درحالي 106رانده شدند 

 ها هم واقعاً ناممکن شد. ي مارکسيسم حتي در بيرون از دانشگاه مطالعه 

 
105. Yoshitaro Omori 

هاي مارکسيستي بخشا قادر شدند طي جنگ دوم جهاني در دو مورد استثنايي زير، ديدگاه {  26}  106
سوکا هاي آکادميک به فعاليت خود ادامه دهند: يکي، مطالعات هيسائو اُت محيط  همچنان در برخي از 

 (Hisao Otsuka و همکارنش درباره ) ي تاريخ اقتصادي اروپاي مدرن بود؛ و ديگري، مطالعات کازوئو
(. در هر دو Labor problemsهاي اقتصادي و مسايل کاري ) ( در سياست Kazuo Okochiاُکوچي ) 

بودند )و به ها با رويکردهاي »مکتب تاريخي آلمان« ترکيب يافته -هاي متأثر از کوزا مورد، ديدگاه 
داري بريتانيا ي سرمايه زاينده - ها پنهان شدند(. براي مثال،  اُتسوکا بر رشد خودبياني، تحت پوشش آن 

ي رباره ها د - ورزيد، ديدگاهي که از موضع کوزا مالکان  مستقل تأکيد مي - از درون  دهقانان و خرد
ي شرط مقدمي منزله از دهقانان، به   ي مياني آزاد متشکلضرورت انقلاب بورژوايي براي ايجاد يک طبقه 

( که در مباحثات Kohachiro Takahashiکند. تاکاهاشي ) براي مدرنيزاسيون واقعي، پشتيباني مي 
( و پل سوئيزي Maurice Dobbداري از سوي موريس داب ) مربوط به گذار از فئوداليسم به سرمايه 

ي آلمان بود، نخستين کرده تحصيل  ( که Tomoo Matsudaمشارکت جسته بود، و تومو ماتسودا ) 
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 جنگ - پسا   ي دوره   . 2.5

از مقطع جنگ جهاني دوم  داري ژاپن  يه پرماجراي سرما ي تاريخي  تجربه 
طور کمي  توان به )تخريب  سنگين، بازسازي، و رشد سريع تا امروز( را مي 

 مورد بررسي قرار داد )اين    107بر مبناي شاخص خروجي توليد )صنعتي( 

 :  108کنيم( مي   فرض   100معادل    1934- 35ي  شاخص را در بازه 

( از سطح درآمد کل ملي  total national incomeمجموع درآمد ملي ) 
فراتر رفت و ژاپن را در جايگاه دوم ميان   1968آلمان غربي در سال 

لحاظ   داري قرار داد. با چنين رشدي، سهم جمعيت به کشورهاي سرمايه 
  1950سال  در    درصد   45حدود  کشاورزي از  اقتصادي فعال و درگير در  

 رسيد.    1975درصد در سال    13حدود  به  

 

جنگ بر ]رويکرد نظري[ شمار زيادي از - ي پسا سهم خود در دوره  پيروان اصلي اُتسوکا بودند و به 
 ي تاريخ اقتصاد تأثير نهادند. تر در حوزه گران جوان پژوهش 

107. index of manufacturing output 

 بعدي( برگرفته از منابع زير هستند: هاي مرتبط  هاي ذکر شده )و نيز داده شاخص { 27} 108

Tsutomu Ouchi, 1962:  A Treatise on Japanese Economy, p. 282. 

Japan's Economic Planning Agency, Bureau of Research, Summary of the Economy, 

1977, p. 5.  

1975 1970 1965 1961 1955 9501  1946 

1551 1409 867  463 160 82 92  
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( به  1945- 1952ي اشغال ) طي دوره  109هاي کمک ايالات متحد برنامه 
داري احيا گردد. از آن  يک کشور سرمايه  عنوان به ژاپن کمک کرد تا 

متحد و پالايش    هاي صنعتي جديد از ايالات زمان، جريان ورود فناوري 
آن ]در ژاپن[ سطح بالايي از  شتر ( بي refinementو بهسازي ) 

. سطح پايين دستمزدهاي  110گذاري صنعتي را ايجاد کرده است سرمايه 
درصد    29حدود جنگ به - ي پسا ي اوليه واقعي، که در مقطعي از دوره 

سقوط کرده    1934- 1936ي زماني  سطح دستمزدها ]ي واقعي[ در بازه 
امر موجب شد نرخ   ماند، که اين  عقب  111از رونق بارآوري توليد بود، 

در سطوح مطلوب علايق سرمايه حفظ    1970رزش اضافي تا حوالي سال ا 
پذير و  اي از کارگران ارزان، انعطاف گردد. جريان ورودي پيوسته 

کوش از روستاهاي کشاورزي ]به مناطق صنعتي[ گرايش بدان  سخت 
دستمزدهاي واقعي در شهرها گردد و اين امر  داشت که مانع از افزايش 

هاي  ت. همچنين هزينه قش مهمي در برانگيختن رشد سريع اقتصادي داش ن 
ويژه مخارج نظامي آن  ايالات متحد در چارچوب جهاني جنگ سرد، به 

(، 1960ي ( و جنگ ويتنام )اواخر دهه 1950- 1953طي جنگ کره ) 
 کمک بزرگي براي بسط صنعتي ژاپن بود.  

تصادي سريع ژاپن را برپا  ي عواملي که ]فرآيند[ رشد اق اين حال، همه   با 
شدت  رو به ناپديدي گذاشتند يا به   1960ي  ز اواخر دهه داشتند، ا نگاه مي 

تر شدن بازار کار، روندي افزايشي در دستمزدهاي  تضعيف شدند. با تنگ 
 

109. U.S. aid programs 

 [نگاشته شده است. /م.   1970ي  وم دهه ي د يادآوري است که اين مقاله در نيمه لازم به  ] . 110

111. productivity 
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توليد   زودي از رشد بارآوري ناپذير بود و اين افزايش به واقعي اجتناب 
هاي شماري از  زايش قيمت . اين گرايش، به همراه اف 112پيشي گرفت 

ي هفتاد  در بازار جهاني، به تدريج از اوايل دهه  113حصولات اساسي م 
. اين روند تحولاتْ با يک عنصر در  114نرخ سود را در تنگنا قرار دادند 

ان  داري جهاني مقارن شد و ]نيز[ بد در سرمايه   115ي مازاد انباشت سرمايه 
ي نيروي کار  شده دود ي مح شکل بخشيد: عنصري که توامان هم با عرضه 

محصولات اساسي از    116هاي نامنعطف رضه ]در داخل کشور[، و هم با ع 
برابري در  - توسعه پيوند داشت. افزايش چهار  سوي کشورهاي درحال 

آخرين حباب بود.   1973قيمت نفت خام مناطق عربي در اواخر سال 
نکي جهاني  ي ثابت در نظام با هاي مبادله که با فروپاشي نرخ تورم شتاباني  

هاي ناموزون اما  د. با افزايش کر مقارن بود، شرايط فوق را همراهي مي 
  هاي تجاري و صنعتي به اندوختن هاي بازار، ابَرشرکت تند  قميت 
تمام  ي ]يا احتکار[ محصولات اساسي يا محصولات نيمه 117سوداگرانه 

 (semi-finished products روي آرودند، که براي اين )  ي از سادگ کار به  
 

به  1973تا  1966هاي ي توليد، بين سال ي دستمزد واقعي در حوزه نرخ افزايش سالانه { 28}  112
(. 1966تا  1961ي زماني آن در بازه درصدي  8.3 درصد ارتقا يافت )در مقابل ارتقاي  9.4ميزان 

درصد   43.8به ميزان    1972تا    1968هاي  دهاي واقعي بين سال پيامدي از آن، شاخص دستمز  عنوان به 
 درصد داشت.  37ي زماني افزايشي معادل  که بارآوري توليد در همين بازه افزايش يافت، درحالي 

113. primary products 

درصد در  15.4( در درآمد ملي، سالانه از corporate incomeي ) سهم درآمد شرکت { 29} 114
ي زماني سهم دستمزدها که در همين بازه کاهش يافت، درحالي   1973رصد در سال  د   8.1به    1970سال 

 درصد افزايش يافت.   50درصد به   44.6هاي پرداختي از  و حقوق 

115. excess capital accumulation 

116. inelastic supplies ( بسته با قيمت ثابت ي هم هاعرضه  ) 

117. speculative stockpiling 
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ي مازاد با  کردند. در نتيجه، انباشت سرمايه اعتبارات موجود استفاده مي 
دارانه منجر  بازتوليد سرمايه   118نرخ سود نزولي نهايتا به گسست و انقباض  

 شد.  

ورمي  ي ت ي نقدينه پول، به مثابه  119فراواني - ي ابَر واسطه اين بحران به 
 (inflationary currency در کنار کمبودهايي د ،) ي[ کالاها  ر ]عرضه

يافت؛ و اين بر خلاف نوع کلاسيک بحران بود، که در آنْ انباشت    تجلي 
گردد، که خود با بروز  فراواني کالاها مي - موجب ابر  120مازاد سرمايه 

داري ژاپن  . سرمايه 121هاي مطلق در بازارهاي مالي همراه استکسري 
کرده   ( را تجربه GNPيک رشد منفي در شاخص توليد ناخالص ملي ) 

درصد در توليدات صنعتي و معدني در   20که با  سقوطي بيش از   است، 
( از اين دست در دوران  slumpهمراه بود، که نخستين رکود )   1974سال  
شود. ]روند[ بازيابي و ترميم فعاليت اقتصادي  جنگ محسوب مي - پسا 

ها همچنان در بالاترين سطوح باقي  ميزان ورشکستگي  کُند بوده است و 
گذاري صنعتي  هاي دولت براي برانگيختن سرمايه اند. با وجود تلاش ده مان 

گذاري صنعتي، به دليل وجود  هاي کينزي، سرمايه از طريق اتخاد سياست 
داري ژاپن، در کنار  ي ثابت، هنوز فعال نشده است. سرمايه مازاد سرمايه 

ديدي  اي آشکار وارد فاز ج داري جهاني، به گونه هاي سرمايه ساير کانون 
 از مشکلات مزمن شده است.  

 
118. disruption and contraction 

119. superabundance 

120. excess accumulation of capital 

 .»ارزش و بحران«  . رجوع کنيد به مقالات چهارم و ششم از کتاب 121
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يک    1960ي شده توسط ايالات متحدْ تا دهه رشد اقتصادي سريع  هدايت 
نفسه نيرومند براي مردم ژاپن بود. اما در عين حال، جنگ  ي في تجربه 

راه آورده بود،  فاشيستي و شکست پيامد آن شوک عميقي را با خود به هم
گيري  شد و جهت س مي هاي آکادميک ژاپن ح که عميقاً در حلقه 

 .         122جاد کرده بود ها اي اي در شماري از حوزه دوباره 

در برده بودند به  شماري از اقتصاددانان مارکسيست که از جنگ جان به 
ها بازگشتند و مورد استقبال پرشور دانشجويان قرار گرفتند.  دانشگاه 

ها  مارکسيست است ايالات متحد طي دوران اشغال ژاپن نيز در ابتدا با  سي 
هاي  ان بخشي از طرح س بايد به کرد، که اين امر را مي مدارا مي 

ها نيرومندترين دموکراتيزاسيون آمريکا در ژاپن تلقي کرد: مارکسيست 
ي ژاپن در ]فرآيند[ مقاومت در برابر فاشيسم بودند. حتي  بخش جامعه 

نيز   1950ي ها )متأثر از آغاز جنگ سرد( در دهه زي چپ سا پاک 
پن بيرون براند.  هاي ژا ها را از دانشگاه قدري شديد نبود که مارکسيست ه ب 

هاي ژاپن از زمان پايان جنگ،  حفظ خودمختاري آکادميک در دانشگاه 

 

تي به اين دريافت عام گويد وق( درست مي M. Bronfenbrennerبر نر ) احتمالًا برونفن { 30}  122
عنوان يک دليل اصلي محبوبيت ند و به اين مساله به ک داري يعني جنگ« اشاره مي ها که: »سرمايه ژاپني 

اندازد اش* از قلم مي بر نر در مقاله دهد. اما چيزي که  برونفن ها ارجاع مي وسيع مارکسيسم نزد ژاپني 
ها احساس عميقي از تغير تاريخي در درون نظام ي بار اقيانوس آرام به ژاپنفاجعه  آن است که جنگ 

در بخش وسيعي از سپهر آکادميک ژاپنْ اعتقاد راسخي در خصوص اهميت  اجتماعي بخشيد؛ و اينکه
 داري وجود داشت.  و اعتبار مارکسيسم در توضيح خصلت تاريخي سرمايه 

* Martin Bronfenbrenner, 1970:  The Vicissitudes of Marxian Economics, History of Political 
Economy, p. 220. 
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توانستند درون آن  ها مي جوي ليبرال ايجاد کرده بود که مارکسيست 
 فعاليت کنند.  

شگاهي  هاي دان طيف اقتصاددانان مارکسيست قادر شدند شمار س مت 
يش از هزار مقام زودي به ب خود را حفظ و ارتقا دهند و اين رقم به 

اي آکادميک رسيد. پژوهش باز و بحث آزادْ محيطي استثنايي آفريد  حرفه 
که درون آن دانش اقتصاد مارکسي توانست شکوفا گردد. اين وضعيت  

ي مارکسيستي  سازي نظريه در تضاد با روند پاک  1960ي تا اواخر دهه 
همچنان  ر کشورهاي سوسياليستي تحت نفوذ استالينيسم قرار داشت، د 

که با نابودي کامل مارکسيسم و سنت مارکسيستي در آلمان )در اثر  
هاي سوسياليستي(، و نيز با غالب شدن آموزه - سرکوب ]نظام[ ناسيونال 

زبان در تضاد قرار  هاي جهان انگليسي گاه مکتب نوکلاسيک در دانش 
اي جهات متأثر از  دانان اقتصادي در ژاپن از پاره يخ داشت. حتي تار 

؛  123دانان اوتسوکا اند )همانند مورد  تاريخ تصاددانان مارکسيست بوده اق 
اند  ها بدين سو گرايش داشته (؛ هرچند آن { 26} نگاه کنيد به يادداشت 

انداز مارکسيستي خود ترکيب  تاريخي آلمان را با چشم که رويکرد مکتب  
 کنند.   

 الف( اقتصاد نوکلاسيک و اقتصاد مارکسيستي - 2.  5

جنگْ  - با علم اقتصاد در ژاپن پسا   گير در رابطه ي بسيار چشم يک پديده 
رشد سريع اقتصاد نوکلاسيک بود، که به موازات احيا و رشد اقتصاد  

 

123. Otsuka historians 
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هاي پيش از جنگ در جهت  ي کوشش ايه مارکسيستي رخ داده است. بر پ 
ي، بسياري از  دانشوران جوان که براي  هاي مارژيناليست معرفي نظريه 

آييني  هاي آکادميک  راست ه بودند، آموزه تحصيل راهي ايالات متحد شد 
مکتب نوکلاسيک[ را وارد ژاپن ساخته و بسط و   آمريکايي ]در اينجا: 

از دولت ايالات متحد، نقش   گسترش دادند. دولت ژاپن، به تقليد 
هاي  تلف دولتي و اداري و کميته اقتصاددانان نوکلاسيک را در مشاغل مخ 

هاي اقتصاد در  فزايش شمار کرسي مشورتي ارتقا بخشيد. از اين رو ا 
جنگ، همچنين براي گسترش مکتب  - هاي ژاپن در دوران پسا دانشگاه 

د که شمار اساتيد  نوکلاسيکْ مطلوب واقع شد و به وضعيتي منجر گردي 
 رکسي برابري يافت.  پيرو مکتب نوکلاسيک با شمار استادان اقتصاد ما 

شود، مسير رشد و گسترش  تا جايي که به ملاحظات نظري مربوط مي 
جنگ تا حد  - اقتصاد نوکلاسيک و اقتصاد مارکسيستي در ژاپن  پسا 

مستقل از يکديگر طي شده است. تبادلات و مباحثات   طور به زيادي 
ظري بسيار ناچيزي ميان اين دو مکتب نظري در جريان بوده است.  ن 

حثات نظري پيش از جنگْ سرحدي را بنا نهاد که پس از آن هر يک  مبا 
هاي متفاوت خود آگاه شدند.  شناسي دو مکتبْ به وظايف و روش از 

گرايان ژاپن آن بوده است که خود را با  ي نوکلاسيک هاي عمده دغدغه 
آمريکايي وفق داده و هماهنگ  - آکادميک انگليسي هاي فضاي پويش 

ضايي که در آن تا امروز تبادلات نظري ناچيزي با  سازند، يعني همان ف 
 د داشته است.  ها وجو مارکسيست 
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هايي براي ترکيب اقتصاد مارکسيستي با اقتصاد نوکلاسيک انجام  کوشش 
ي  توجهي از وحدت نظر ي قابل ها درجه شده است، هر چند اين تلاش 

تجربي    ها در تحقيقات اند. مارکسيست ميان اين دو مکتب را ايجاد نکرده 
د، و گاه حتي  کنن هاي آماري مدرن استفاده مي طور وسيعي از داده خود به 

هاي اقتصادي  هاي فني اقتصاد نوکلاسيک را براي تحليل وضعيت ترم 
يک  ژاپني  گيرند. در سوي مقابل، اکثر اقتصاددانان نوکلاس کار مي بالفعل به 

گاهي دارند.  هاي مارکسيستي نسبت به مسايل مختلف آ حداقل از ديدگاه 
هاي نظري  صلت هاي بنيادي، وظايف و خ ي نظريه با اين حال، در حوزه 

دو مکتب چنان دور از يکديگرند که هر گونه وحدت ارگانيک ميان اين  
ها برخي از  گردد. در بهترين حالت، مارکسيست دو ناممکن مي 

يافته توسط اقتصاد نوکلاسيک را مورد  هاي رياضياتي پرورش يک تکن 
ي بازتوليد  با نام »نظريه   124اند. براي مثال، اثر کوشيمورا اده قرار داده استف 

هاي رياضياتي  کوشد با استفاده از تکنيک ( مي 1975و انباشت سرمايه« ) 
ها  هاي مارکس در خصوص بازتوليد را بسط دهد و آن ، طرح 125خطي 

  127در بياورد. اوکيشيو   126تعادل ي بحران از نوع عدم به قالب يک نظريه را  
ي کمي ميان نرخ ارزش اضافي و نرخ  همچنين در شرح خود از رابطه 

ي گرايش گيرد: بحث او درباره هاي رياضي را به کار مي سود، روش 
توجهي است. اما رويکرد اوکيشيو  نزولي نرخ سود داراي نکات جالب 

رسد، اگرچه  ي ريکاردويي از مارکسيسم به نظر مي ا گهگاه نسخه 

 
124. Shinzaburo Koshimura, 1975: Theory of Capital Reproduction and Accumulation 

125. linear mathematical techniques 

126. disequilibrium 

127. Nobuo Okishio 



 يمارکس  ياس ي در اقتصاد س   يژاپن   ي شارکتونو: م کتب ام    |  172

( او مسلماً تماماً مارکسيستي  subjective intentگيري ذهني ) سمت 
اي از اين واقعيت باشد که او  . اين گرايش ممکن است نتيجه 128است 

کند. اثر  هاي نظري خود را به مسايل کمّي و رياضياتي محدود مي مداخله 
( اگرچه بخشا به  1973قتصاد مارکس« ) با نام »علم ا  129موريشيما

ي برخورد او با  ته است، اما نحوه بندي اوکيشيو از نرخ سود وابس صورت 
آييني ]علم[ اقتصاد باختر  ي مارکس تماماً در چارچوب راست نظريه 

ي ي او مبني بر ضرورت جايگزيني نظريه ويژه توصيه گيرد، به جاي مي 
-رشد از نوع ]الگوي[ فون ي مارکس با يک الگوي ارزش کارپايه 

 

ي پيکريافته در يک * که مقادير کل کار مرده و زنده براي نمونه، اُکيشيو نشان داده است { 31}  128
 Productionهاي توليد ) هاي معرف تابع تواند از طريق حل همزمان معادله ي واحد از هر محصول م

functions هاي صنعتي استنتاج گردد: ي بخش ( براي همه 

* Okishio, 1955, Values and Prices, Research in Economic (University of Kobe). 

کند، عنوان ارزش تعريف مي را مستقيماً به دست آمده  اما اين رهيافت، تاجايي که اُکيشيو مقادير کار به 
هاي ريکاردويي تفسير گردد. در اين تعريف، سنخ با آموزه م ي رهيافتي ه مثابه سادگي به تواند به مي 

شوند، ناروشن باقي ها بدل مي ها مقادير کارْ به جوهر ارزش شرايط تاريخا مشخصي که تحت آن 
ي »گرايش نزولي نرخ سود« از سوي   اُاُکيشيو در اثر وي با مانند. مثال ديگر، انکار قانون مارکسمي 

هاي اوست. تحليل او حاکي ( و ديگر نوشته Marxian Economics, 1977« ) نام »علم اقتصاد مارکسي 
( laboring populationي يک جمعيت کاري ) ايه از آن است که سرمايه بر حسب کار پيکريافتهْ بر پ 

معيني که با يک نرخ سود عام  اوليه پيوند دارد انباشت گردد. در حالي   تواند فراسوي حد مشخص، نمي 
ي مارکسي انباشت سرمايه به نظر برسد، برخورد چنين رويکردي تهديدي براي نظريه  که ممکن است

ي هايي بسيار محدود درباره فرض توليدْ بر مقدمات و پيش هاي جديد اي از روش اُکيشيو با گزيده 
هاي بازار بر انگيزش ( استوار است و تأثير سقوط قيمت equilibrium pricesي ) هاي تعادلقميت 

 گيرد. مثال ديگري از ميان آثار وي عبارت است از: دارانه در فاز رکود را ناديده مي سرمايه 
Okishio, 1963, A Methodological Note on Marxian Theorems, Weltwirtschaftliches Archiv 
91.  
129. Michio Morishima, 1973, Marx's Economics 
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يشيما خلاف  گيري نظري مور رسد که جهت نظر مي . به 130نويمان
يش از آنْ مخالف رويکرد نظري اکثر  گيري اوکيشيو است، و ب جهت 

 اقتصاددانان مارکسي ژاپني است.  

هاي کمي رياضياتي از اقتصاد مارکسيستي آشکارا  تاکنون چنين تحليل 
ارکسي محققان ژاپني در دسترس خوانندگان  بيش از ساير آثار اقتصادي م 

نماي  هاي ياد شده واقعاً سنخ ل، نوشته اند؛ با اين حا جهان باختر بوده 
 ن نيستند. جريان اصلي اقتصاد مارکسي در ژاپ 

 

 ها - مکتب ارتدوکسي کوزا ب(  - 2.  5
اکثريت اقتصاددانان مارکسيست در ژاپن از سنت پيش از جنگ  مکتب  

شوند،  اند و عموما با صفت »ارتدوکس« شناخته مي ها پيروي کرده - کوزا 
ها اکثريت اقتصاددانان مارکسيست را تشکيل  آن   نه صرفاً به اين خاطر که 

ها بيش و کم پيوند نزديکي با  اين دليل که آن دهند، بلکه همچنين به مي 
اند. ديدگاه متعارف آنان  آيين حزب کمونيست ژاپن داشته خط راست 

طور وسيعي در هماهنگي با  جنگ  ژاپن به - اري پيشا د ي سرمايه درباره 
نوسان داشته است. درست پس از جنگ ]دوم  هاي اين حزب  گيري موضع 

جايگاه مسلط را در ميان   131ها - جهاني[، مکتب جديد کوزا 

 
130. a von Neumann-type growth model 

131. Neo-Koza-ha school 
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  133ياما و کامي  132هاي »ارتدوکس« کسب کرد. تويوتا مارکسيست 
ها بر اين نظر بودند که  مکتب بودند: آن  ي اين هاي برجسته چهره 

ي  اصلاحات ارضي پس از جنگ فرصت جديدي براي توسعه
ها در تلاش براي  ژاپن خلق کرده است. آن  134ري زراعي دا سرمايه 

دارانه، که شرح  ي سرمايه ي لنين در باب دو مسير توسعه کاربست نظريه 
( 1899 ) لنين، داري در روسيه« ي سرمايه مفصل آن در کتاب »توسعه 

بايد از الگوي  ي کارگر مي آمده است، اين رهيافت را پيش نهادند که طبقه 
ي ايالات متحد حمايت کند، نه الگوي پروسي آن. در  ي کشاورز توسعه 

ها )ناظر  - کرد قديم مکتب کوزا ها ترکيبي التقاطي از روي عمل، موضع آن 
ها )ناظر  - رونو   ي پيش از جنگ( و رويکرد مکتب بر کاربست آن بر دوره 
 ي پس از جنگ( بود. بر کاربست آن بر دوره 

اي به  ها، در مقاله - ب کوزا پرداز شاخصي از  مکت عنوان نظريه يامادا، به 
(  تصديق کرد که اصلاح  1948« ) 135ي اصلاح ارضي نام »معناي تاريخ 

جنگْ نظام ارضي کشاورزي را از مالکيت ارضي فئودالي به  - ارضي پسا 
هارا تحت  مقياس  مدرن تبديل کرده است. اثر کوري - رد مالکيت ارضي خُ 

حتي   ( 9511« ) 136ي کشاورزي معاصر ژاپناي درباره عنوان »رساله 
ها را پيشنهاد کرد. او بر - ي مکتب کوزا تري در نظريه بازنگري قاطع 

فئودال  مالکان  ي نيمه ي يک پژوهش تجربي غني، مدعي شد که طبقه پايه 
 

132. Shiro Toyota 

133. Shigeo Kamiyama 

134. agricultural Capitalism 

135. M. Yamada, 1948: The Historical Meaning of Land Reform 

136. Hyakuju Kurihara, 1951: A Treatise on Contemporary Japanese Agriculture 
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جنگ تغيير يافته بود، و اينکه پيامد آنْ  - ارضي پسا زمين واقعاً با اصلاح  
ري دولتي در  داري انحصا کشاورزان خُردْ تحت کنترل مستقيم  سرمايه 

در بخش کشاورزي   دارانه ي سرمايه طوري که براي توسعه اند، به آمده 
صور شد. اين تحليل يک دستاورد چشمگير در  اندازي مت توان چشم نمي 

 ها بود.   - تب کوزاپردازان مک ميان نظريه 

عنوان يک انقلاب  جنگ را به - با اين حال، اگر بتوان اصلاح ارضي پسا 
دارانه ي سرمايه انداز توسعه ، هرچند انقلابي فاقد چشم بورژوايي تلقي کرد 

ي اصلاحات ميجي  بايد درباره ا را نمي در کشاورزي، آيا همين معياره 
طور بيروني، و از بالا  ي به ا عمال کرد؟ در هر دو موردْ قدرت قاطع  سياس 

اي  ا عمال شد؛ در هيچ يک از اين دو موردْ کشاورزان يا دهقانان سوژه 
انداز  ي که از پايين عمل کنند نبودند. آيا چنين برخوردي اين چشم انقلاب 

؟ در هر حال، مطالعات جدي  کند انسجام منطقي نمي  را دچار يک عدم 
ها ناکام ماند، و  - ب کوزا هارا در جلب حمايت دانشوران مکت کوري 

 ها مواجه شد.  اي از سوي آن جانبه واقع با حملات شديد همه در 

  عنوانبه ني حزب کمونيست ژاپن« ور »باورهاي کنو در پي اتخاذ منش 
  137، تحت هدايت کمينفُرم1951ي جديد اين حزب در سال برنامه 

 (Cominform اکثر دانشوران مکتب کوزا ،) -  ها شروع به انتقاد توامان از
هارا و رد هر دو  ها و نيز ديدگاه کوري - مکتب جديد کوزا  گيري موضع 

 

(: نخستين اجتماع Communist Information Bureau»دفتر اطلاعات احزاب کمونيست« ) ] . 137
هاي جديد پس ت احزاب کمونيست پس از انحلال کمينترن،  که با فراخوان استالين و با نظر به واقعي 

 [/م.   پديا ويکي .  از جنگ جهاني دوم ميان کشورهاي بلوک شرق ايجاد گرديد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/کمینفرم
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمینفرم
https://fa.wikipedia.org/wiki/کمینفرم
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از منظري مشابه با رهيافت پيش از جنگ    کردند؛ انتقاداتي که  رهيافت 
ي ياد شده، ژاپن به يک  شد. بر اساس برنامه ها مطرح مي - مکتب کوزا 

ايالات متحد بدل شده است،   منافع امپرياليسم ي تابع مستعمره نيمه 
، که همچنان  138گري بوروکراسي استبدادي سلطنتي فرآيندي که با مداخله 

 شه دارد، تحقق يافته است.  فئودالي زمين  ري در مالکيت نيمه 

پيامدي ]استراتژيک[ از اين رهيافت، يک انقلاب بورژوايي ضد    عنوان به 
جلدي با  اي يازده وعه بايد واجد اولويت باشد. مجم فئودالي همچنان مي 

«  139داري ژاپني سرمايه جديد درباره  - کوزا - گفتارهاي عنوان »درس 
منتشر گرديد. يکي از   1951ي حزبي ( در دفاع از برنامه 55-1953) 

ينوئه بود که در کتاب »اصلاح ارضي و خصلت  مؤلفان شاخص اين متون ا 
ي فوق( مدعي  ه « )مجلد پنجم از مجموع 140داري ژاپنفئودالي سرمايه نيمه 

شد که اصلاح ارضي صرفاً تغييري صوري در نظام مالکيت ارضي پيش  
الکيت  اثباتي بر مدعايش، به م  عنوان به از جنگ بود. اينوئه 

هاي  هاي ]نواحي[ جنگلي ارجاع داد؛ يعني باقيمانده ي زمين نخورده دست 
آکر ]در هر واحد[. وي   2.45هاي استيجاري با مقياسي حدود زمين 

گونه مزارع بسيار  همچنين به اين واقعيت ارجاع داد که مقياس اين 
تر از آن بود که کشاورزان را قادر سازد که سطح استاندارد  کوچک 

دگي خود را حفظ کنند يا ارتقا بخشند. روشن است که در چارچوب  زن 
فئودالي ميان صاحبان  استدلالي وجود مناسبات اجباري فئودالي يا نيمه 

 
138. Imperial absolutist bureaucracy 

139. New Lectures (Koza) on Japanese Capitalism 

140. Harumaru Inoue 
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لحاظ علمي  توان به ورزان خُرد، هيچ يک از دلايل فوق را نمي زمين و کشا 
 قطعي و نهايي تلقي کرد.  

ز سوي اينوئه نمايندگي  ها، که ا - بار ديگر، اين ديدگاه ارتدوکس کوزا 
ي داشت. چرا که از واقعيت  کشاورزي ژاپن بسيار  شد، نيز عمر کوتاه مي 

ياسي کشاورزان  هاي س دور بود و حتي بخشا اثرات مخربي بر سازمان 
طور موثري با مالکان  توانستند به داشت؛ بدين لحاظ که کشاورزان نمي 

هاي زراعي قابل  مين ي ز شده هاي جنگلي يا مالکان بسيار تضعيف زمين 
، بلافاصله پس از انتشار کامل  1955کشت مخالفت کنند. در سال 

د  پن ناچار ش جلدي ياد شده، حزب کمونيست ژا گفتارهاي يازده درس 
پيامدي از اين تغيير،  عنوان به ]بار ديگر[ استراتژي خود را تغيير دهد. 

را از  هاي ارتدوکسي خود درنگ حمايت نوشتارهاي فوق بي  مجموعه 
آنکه بتواند مباحثاتي جدي  ي توجهات محو شد، بي دست داد و از صحنه 

 .  141رانگيزد را ب 

ها قادر نيستند که  - رسيد که دانشوران مکتب کوزا از آن پس، به نظر مي 
داري ژاپن عرضه کنند و در عمل  مندي از سرمايه تحليل هماهنگ و نظام 

و پراکنده شد. برخي از آنان در    پاره هاي آنان در اين باره پاره نيز ديدگاه 
«تر از اين حزب،  تر و »راديکال امتداد مشي حزب کمونيست، و حتي سريع 

هاي مربوط به  بندي ورت رخي از ص به سمت رفرميسم سوق يافتند: ب 
داري انحصاري دولتي حاکي از چنين گرايشي بود. بدين  الگوي سرمايه 

 

 جنگ همچنين نگاه کنيد به: -ارضي پسا ي اصلاح درباره  { 32}  141

Tsuru, Survey on Economic Research in Postwar Japan.  
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ها رو به  - ظري مکتب کوزا اعتبار ن  1950ي ي دوم دهه ترتيب، از نيمه 
، در  فقدان هرچه 1956زُدايي از سال زوال رفت. آغاز فرآيند استالين 

قع شد و به افول جايگاه  مؤثر وا   ها - بيشتر  انسجام و پيوستگي مکتب کوزا 
 سياسي[ آنان شتاب بخشيد.           - ]نظري 

به   ها به جاي آثار اصلي، - اي، دانشوران کوزا ي پايه ي نظريه در حوزه 
( متمايل شدند، و خود را به  doctrinalتعليماتي ) - سمت متون عقيدتي 

هاي نظري پيش از جنگ محدود ساختند. يک اثر قابل  بندي بسط صورت 
ي  نامه جلدي » فرهنگ ي ده شاخص از اين ميان، دوره  توجه و 
اش در  « تأليف کوروما است، کسي که خاستگاه فعاليت نظري 142مارکس 

هاي  قول ي عظيمي از نقل ا بود. اين اثر مجموعه ه - اصلْ مکتب رونو 
ي ارزشْ دانشوران  ست. در خصوص نظريه بندي شده از مارکس ا دسته 

ها به قيمت   منطقي از ارزش - ل تاريخي ي[ تحو ها ]انگاره - مکتب کوزا 
)»مطالعاتي در   143که در آثار مياکاوا توليد را حفظ کردند، همچنان 

ي ارزش«، ي نظريه مطالعاتي درباره )»  144(، ياماموتو1949کاپيتال«، 
( قابل مشاهده  1974ها و سرمايه، ي قيمت )»نظريه  145اوشيما (، و 1962

هاي نظري اساسي مربوط به اين  دشواري رسد که  است. چنين به نظر مي 
رويکرد، که در بخش قبلي مورد بحث قرار گرفت، ]نزد اين نحله[  

 اند.  ناشده باقي مانده همچنان حل 

 
142. Kozo Koruma: Marx Lexicon 

143. Minoru Miyakawa, 1949: Studies in Capital 

144. Fumimaru Yamamoto, 1962: Studies on the Theory of Value 

145. Yuichi Oshima, 1974: Theory of Prices and Capital 
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ها در چارچوب  - ي بحرانْ اکثر آثار مکتب کوزا نظريه  در خصوص 
گيرند.  ، جاي مي 146ي کالاي مازاد، بر مبناي نمودارهاي بازتوليد نظريه 

(  1948اي بر تحليل نموداري فرآيند بازتوليد« ) با نام »مقدمه   147دا اثر ياما 
ناکافي را پيش    ي کالاي مازاد  مبتني بر مصرف ي الگوواري از نظريه نمونه 

توان از کتاب  نهد. از ميان ديگر آثار نوعي همبسته با اين رويکرد، مي ي م 
ي بحران  ظريه ي کاواساکي، و کتاب »ساختار اصلي ن «، نوشته 148ها »بحران 

 .         150«، تأليف مشترک  اوداکا و مينامي ياد کرد 149در کاپيتال 

  هاي نسبتاً تنگ براي سطحدارانه بدون ايجاد محدوده انباشت سرمايه 
هاي شديد بر  مصرف کارگران ممکن نيست. به بيان ديگر، محدوديت 

رمايه، ي انباشت س ي شالوده منزله توان به ف کارگران را همچنين مي مصر 
ها تلقي کرد. با اين حال، تا  ي بحران ي شالوده منزله پيوند با آنْ به و هم 

سايل  ي مازاد  »و بتواند تداوم بيابد، عرضه  جايي که انباشت سرمايه 
مصرفي«، در پيوند با تقاضاي مؤثر  محدود  کارگران در بخش کالاهاي  

اي توليد  ه تواند توسط فرآيند انباشت سرمايه در بخش مصرفي، مي 
»وسايل توليدي« جذب گردد. در قلمرو انباشت سرمايه، پويش آنارشيک   

  هاي بازار خيزهاي قيمت و گذاري وجود دارد که از افت مداومي از سرمايه 
ي عرضه - متناوب بيش  طور به کند و هاي سود تبعيت مي و نرخ 

 
146. reproduction schemes 

147. M. Yamada, 1948: An Introduction to the Scheme Analysis of the Reproduction Process 

148. Misaburo Kawasaki, 1949: Crises 

149. M. Ukada and K. Minami: The Basic Structure of Crisis Theory in Capital 

150.{33} Motosake Udaka and Katsumi Minami, 1959: The Basic Structure of Crisis 

Theory in Capital.  
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 (oversupply  کالاهاي مختلفي را موجب شده و ]سپس[ کالاهاي )
ي  دارانه نمايد. اين فرايندْ سازوکار سرمايه شده را جذب مي ه عرض - بيش 

کند.  دهد که قانون ارزش به ميانجي آن عمل مي مشخصي را نمايش مي 
ي( کارگران، ضرورتا به  پيوند با مصرف محدود )شده ي مازاد، در  عرضه 
 برد.   « راه نمي 151يافته توليد  تعميم - »بيش 

ي تنظيم عرضه و تقاضا تماماً  دارانه مايه اما چگونه و چرا اين فرآيند سر 
فرو   152ايبايد با يک تناوب چرخه افتد؟ و چرا اين فرآيند مي از کار مي 

ي بحران  مبتني بر  ادي براي نظريه هاي نظري بني ها دشواري بپاشد؟ اين 
توجهي آن به نقش انباشت مازاد  خود  ي مازاد هستند، که غفلت يا کم کالا 

 دهند.  اب مي را بازت   153سرمايه

ها برخي  - پردازان مکتب کوزا منظور غلبه بر اين مشکلات، نظريه به 
هاي تناوبي را مورد کاوش قرار دادند  توازن هاي مضاعف براي عدم مسبب 

گذاري جايگزين گذاري جديد و سرمايه براي اين کار، امواج سرمايه و 
عنوان پيامدي از  ي ثابت را وارد نمودارهاي بازتوليد کردند. به در سرمايه 

تعادل  ي عدم اند که  توضيحي درباره ها گرايش بدان يافته اين راهکار، آن 
هم  ( در under-consumptionist thesisرا با »تز مصرف ناکافي« ) 

 
151. generalized overproduction 

152. cyclical periodicity 

153. excess accumulation of capital itself 
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، و  156، توميسوکا 155، يوشيمورا154اميزند و ترکيب کنند. آثار هاياشي بي 
 رويکرد هستند.   هاي شاخصي از اين  کمابيش نمونه   157ايمورا

ي بحران  هاي منطقي اين نوع از نظريه هايي همچنان دشواري چنين تلاش 
نهند، چرا که حتي يک اختلال ايجاد شده توسط  ناشده وا مي را حل 

ي ثابت ممکن است فقط  گذاري در سرمايه رمايه حرکت ناموزون س 
کلْ با  ي يک مثابه ]اختلالي[ جزئي باشد و تاجايي که انباشت سرمايه به 

تري مواجه نشده است، چنين اختلالي احتمالًا قابل رفع  مشکلات بنيادي 
 خواهد بود.  

ي مارکس  نظريه  1950ي هاي ارزش و بحران، از دهه علاوه بر نظريه 
عتبار و بهره به موضوع رايجي ]براي مباحثات نظري[ بدل شد.  ي ا درباره 

ي ي نظريهمن مطالعه يک کارگروه مارکسيستي با نام »انج طي همين دوره،  
اي چهار جلدي با  مجموعه   1956اعتبار« تاسيس شد: اين گروه در سال  

ي اعتبار« منتشر ساخت. کاوايي، تامانويي، مياکه،  عنوان »نظام نظريه 
ي  هاي اصلي اين انجمن بودند و به نوبه ايکوکاوا و شيگرو چهره   تاکاگي، 

 شدند.    خود مشوق نسل جديدي از دانشوران در اين حوزه 

ها نبود:  - ي اعتبار محدود به مکتب کوزا ي نظريه از همان آغاز، مطالعه 
شد، که  ( هدايت مي Kozo Unoمکتب جديدي که از سوي کوزو اونو ) 

 
154. Naomichi Hayashi, 1959: Studies in Business Cycles 

155. Tatsuji Yoshimura, 1961: A Study in the Theory of Crisis 

156. Ryozo Tomizuka, 1962: A Study of the Crisis Theory 

157. Kiyoko Imura, 1973: Theory of Crisis and the Industrial Cycle 
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. از  همچنين نقش مهمي در اين مطالعات ايفا کرد  پردازم، بعدتر به آن مي 
مکتب جديد   گذاران انجمن مطالعاتي ياد شده، تامانويي به اين ميان بنيان 

 تعلق داشت.  

پردازان مکتب اونو، به تفسيري  ها، در مقايسه با نظريه - مکتب کوزا 
هاي مارکس وابسته بود. با اين  وسخت و صلب از ]نص[ نوشته سفت 

هاي نظري مربوط توانست در توضيح دشواري ويکردي نمي حال، چنين ر 
بود، کارآيي    هايي که مطالعات خود مارکس آشکارا ناتمام مانده به حوزه 

هاي نظري  چنداني داشته باشد. اگرچه کاپيتال برخي مصالح و بصيرت 
بايد در  ها مي اي را فراهم آورده است، اما اين مصالح و بصيرت پايه 

( تکميل گردند. دانشوران  a basic theoryي بنيادي ) چارچوب يک نظريه 
اظهارات    از   158اللفظي سو بيش از حد بر تفسيرهاي تحت ها از يک - کوزا 

ي بهره و اعتبار متمرکز شدند، و از سوي ديگر  و مفاهيم مارکس درباره 
اي  گونه اند که ]تفاسير برآمده از[ اين اظهارات را به گرايش بدان داشته 

هاي انضمامي متاخر به کار تقيم در خصوص موقعيت بيش از حد مس 
ن  هايي که اقتصاددانا ببندند. همين امر توضيحي است بر دشواري 

شان  تعليماتي - هاي عقيدتي مارکسيست  »ارتدوکس« براي غلبه بر سنت 
 اند. پيش  روي خود داشته 

هاي مختلف  ها در حوزه - ي اينها، عملکرد دانشوران مکتب کوزا با همه 
هاي ارزش علمي نبوده است. گذشته از هر چيز، شرح و تفسير تلاش فاقد  

هاي علمي  ماماً فاقد بنيان تواند خود ت ي مثل آثار مارکس، نمي نظري عظيم 
 

158. literal interpretations 
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ي ]نظري[ اين دانشورانْ سهمي انکارناپذير در  باشد. کارنامه 
اي  بخشيدن به يک بستر آموزشي گسترده و رشد يک درک پايه شکل 

و اقتصاد مارکسي در ميان روشنفکران ژاپن در دوران     عام از مارکسيسم 
متون نسبتاً   پس از جنگ ]دوم جهاني[ داشته است. در واقع، بسياري از 

خوب مقدماتي توسط اين دانشوران تهيه و تأليف شده است، همچنان که  
شمار عظيمي از آثار مارکسيستي توسط آنان به ژاپني برگردانده شده  

انگلس  - ي مجلدات آثار مارکس هاي کامل همه جمه است. براي مثال، تر 
ن، در  ها انجام شده است. بنابراي - همت دانشوران مکتب کوزا عمدتا به 

ي عامي  ها شالوده - هاي دانشوران مکتب کوزا يک معنا، حضور و فعاليت 
هاي مارکسيستي در فضاي  را فراهم آورده است که مطالعات و پژوهش 

 اند.  ي آن استقرار يافته ن بر پايه آکادميک و حيات اجتماعي ژاپ 

 

 

 ها -( مکتب رونو پ - 2.  5

ها در دوران پس از جنگ عمدتا توسط  - دانشوران مکتب رونو 
اند، کسي که نقشي مرکزي در »انجمن  ساکا راهبري شده ساکي 

« ايفا کرد. اين انجمن به منظور تقويت »حزب 159سوسياليستي 
پارلمان ژاپن، شکل   سوسياليست ژاپن«، يعني دومين حزب بزرگ در 

ب اي بر جناح چپ اين حز ها نفوذ قابل ملاحظه - گرفت. گروه رونو 

 

159. Socialist Association 
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ي رونو در  گذاران نشريه داشت: براي مثال، م. سوزوکي که يکي از پايه 
رياست حزب سوسياليست    1960ي  ي پيش از جنگ بود، طي دهه دوره 

 داشت.    را بر عهده 

جنگ آن بود که اصلاح  - سا ي اصلاح ارضي پ ساکا درباره ديدگاه ساکي 
ي در چارچوب انقلاب بورژوايي بود، و نه صرفاً رفرم   ارضي نه تجلي يک 

فئودالي مالکيت زمين؛ بلکه اصلاحي معطوف به مالکيت   يک نظام نيمه 
داران بزرگ انجام شد، تا  مدرن و خصوصي زمين بود که به زيان زمين 

طور  دهد. اين ديدگاه به دار را تخفيف ب ي سرمايه بحران سياسي جدي طبقه 
از   ش گيري پي ها بود و با موضع - صريحي خلاف ديدگاه مکتب کوزا 

عنوان يک  ي اصلاحات ميجي و درک آن به ها درباره - جنگ  مکتب رونو 
انقلاب بورژوايي همخواني داشت. اين رويکرد همچنين با موضع سياسي  

يک   بر ضرورت  ها و جناح چپ حزب سوسياليست، مبني - مکتب رونو 
انقلاب سوسياليستي براي تحقق يک دموکراسي حقيقي و بنيادي  

 (substantial در )    .ژاپن مطابقت داشت 

داري ژاپن نسبتاً درست و  ها از سرمايه - هاي مکتب رونو اگرچه تحليل 
ها همچنان گرايش بدان داشتند که از توضيح خصلت  منسجم بودند، آن 

ويژه تا جايي  اجتناب کنند، به  داري ي اين سرمايه ي تحول و توسعه ويژه 
ها به سمت  آن بيان ديگر، شد. به که به بخش کشاورزي مربوط مي 

داري ژاپن اي مارکس بر روي سرمايه ي پايه کاربست مستقيم نظريه 
 متمايل شدند.  
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ها، همانند آثار  - اي، آثار دانشوران مکتب رونو هاي پايه ي نظريه در زمينه 
شوند، تا  يشتر آثاري تفسيري محسوب مي ها، ب - دانشوران مکتب کوزا 

ي سه جلدي کاپيتال  ل دوره ساکا ک هاي نظري. براي مثال، ساکي نوآوري 
ي کامل ديگري از سه  ترجمه  160را ترجمه کرد، و چندي بعد اوکازاکي 

ي ارزش، اثر ]تاليفي[ سه  ي نظريه . در حوزه 161جلد  کاپيتال عرضه کرد
(  1949-50« ) 162اقتصاد سياسي  شناسي ساکا با نام »روش جلدي ساکي 

(، رويکرد  1964« ) 163ي ارزش و اثر کاواگوچي با عنوان »تاريخ مناقشه 
و در   ها به قيمت توليد را حفظ کردند، منطقي دگرگوني ارزش - تاريخي 

ي  اين خصوص از رويکرد پيش از جنگ  کوشيدا پيروي کردند. در زمينه 
(، در امتداد  1948«،  164ان ي بحران، آيهارا در کتاب »انباشت و بحر نظريه 

لا و از سنخ   اي مبتني بر مازاد کا اثر پيش از جنگ  خود، نظريه 
هاي ارائه کرد. او در اين کتاب ضمن مرور نظريه  165تعادل عدم 

هاي منطقي  ي بحران، نارسايي مارکسيستي اروپايي پيش از جنگ درباره 
شود که  ادآور مي ها را مورد نقد قرار داد. آيهارا براي مثال ي اين نظريه 

 
160. Jiro Okazaki 

تا  1947هاي ( از کاپيتال، که بين سال Sakisakaکا ) ساي ساکي درست پيش از ترجمه  { 34}  161
ي کاپيتال به گانه مجلدات سه ( از  Fumio Hasebeي کامل فوميو هاسبه ) ترجمه انتشار يافت،  1956

منتشر گرديد. به اين   1967تا   1965هاي  ( نيز بين سال Okazakiپايان رسيده بود. برگردان اُکازاکي ) 
ي تاکاباتاکه برگردان کامل و متفاوت از کاپيتال، به همراه ترجمه ترتيب، اينک ]در ژاپن[ سه 

 (Takabatake در دوره ) مندان قرار دارد. ي پيش از جنگ، در دسترس علاق 

162. I. Sakisaka, 1949: The Methodology of Political Economy 

163. T. Kawaguchi, 1964: The History of Value Controversy 

164. Shigeru Aihara, 1948, Accumulation and Crisis 

165. a disequilibrium-type excess commodity theory 
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ساس قانون  ي بحران و فروپاشي، بر ا درباره   166ي هنريک گروسمننظريه 
ي را 167واره( بازتوليد مارکسي گرايش نزولي نرخ سود، نمودار )طرح 

اي نامناسب و مکانيکي چنين فرض شده  گونه کند که در آن به ترسيم مي 
اي رشد  ه است که با افزايش بارآوري توليد، نرخ ارزش اضافي و نرخ 

غياب چنين  . در  168مانند هاي ثابت و متغيرْ بدون  تغيير ]ثابت[ مي سرمايه 
تنهايي ضرورتاً يک فروپاشي  هايي، قانون گرايش نزولي نرخ سودْ به فرض 

دهد، هرچند فروکشي در حرکت  داري يا يک بحران را نتيجه نمي سرمايه 
طور  ن به . نقد آيهارا به گروسم 169گردد انباشت سرمايه را موجب مي 

حاميان  ي بحران رهيافت به نظريه  شد و از آن پسْ اين قاطعي اثبات 
 اندکي در ژاپن يافت. 

منطقي به  - ها تا جايي که رويکردي تاريخي - دانشوران مکتب رونو 
ي بحران، و گرايشي به  کالايي درباره - اي مازاد ي ارزش، نظريه نظريه 

راي مارکس( را حفظ  ي آ تفسير صرف  مارکس )به جاي نوآوري بر پايه 
که مانند. چنان ها باقي مي - کنند، اساساً کاملًا نزديک به مکتب کوزا مي 

 
166. Henryk Grossmann 

167. reproduction scheme 

168. {35}  Henryk Grossmann, 1929, Das Akkumulations - und Zusammenbruchsgesetzt 
des kapitalistischen Systems. 

زاد )بر ي ما ي بحران  مبتني بر سرمايه اين نوع از نظريه  ديويد يافه*  ، ر از آن اثري کلاسيک که متأث 
 ي گرايش نزولي نرخ سود( را احيا کرد: پايه 

* David Yaffe, 1972: The Marxist Theory of Crisis, Capital and the State, Bulletin 
of the Conference of Socialist Economists 1, no. 4 

 ارم از کتاب »ارزش و بحران«: ي چه وع کنيد به مقاله . رج 169

Makoto Itoh, 1980: Value and Crisis: Essays on Marxian Economics in Japan. Monthly 

Review Press 
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ي ميان اين دو مکتب نظري حول موضوع  ايم، تفاوت عمده ديده 
ي تاريخي  اي مارکسيستي بر توسعه شناختي کاربست مفاهيم پايه روش 

يل  داري ژاپن تمرکز يافته است. در عين حال، مسا مشخص سرمايه 
ي اصلي  بدنه که در مباحثات ميان دو مکتب  فوق و نيز در    ، شناسانه روش 

هايي اساسي  ي پايه منزله اند، به مانده  ناشده باقي آثار تفسيري آنانْ حل 
 اند.   تر  مکتب اونو عمل کرده دادهاي خلاقانه براي برون 

 

 مکتب اونو ت(  - 2.  5

-پسا  کسيستي در ژاپن ار م  ترين ويژگي مطالعات اقتصادي توجه قابل 
،  بوده  170ي آثار بسيار بديع کوزو اونو جنگ، رشد مکتب اونو، بر پايه 

ها را  - که بخشي از اقتصاددانان مکتب رونو  است. مکتب اونو، درحالي 
- آييني مکتب کوزا به مخالف اصلي راست نيز در خود جذب کرده بود، 

بر  ها را  - مکتب رونو ها بدل شده است، و در انجام اين کارْ نقش پيشين  
پردازان مکتب اونو به »انجمن  عهده گرفته است. برخي از نظريه 

تر  جناح چپ حزب  اند و در ميان نسل جوان سوسياليستي« پيوسته 
ي اونو همچنين  اند. نظريه اي کسب کرده سوسياليست ژاپن نفوذ فزآينده 

از حزب  تر دانشجويان و کارگران  راديکال در بيرون هاي کوچک گروه 
ا مجذوب ساخته است. احتمالًا حدود دويست دانشور  کمونيست ر 

 

170. Kozo Uno (1897-1977) 
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توان پنجم کل اقتصاددانان مارکسيست ژاپني، را مي اي، يا يک حرفه 
 بندي کرد.  پردازان مکتب اونو دسته عنوان نظريه به 

ها  - عنوان  عضوي از مکتب رونو ي پيش از جنگ به کوزو اونو در دوره 
جي را همچون يک انقلاب  و نيز اصلاحات مي شد، چرا که ا محسوب مي 

کرد. با اين حال، اونو مستقيماً به مناقشات  ]نظري[  بورژوايي تلقي مي 
اي هاي پايه داري ژاپن نپيوست، بلکه در عوضْ بر نظريه مربوط به سرمايه 

ي  ي توسعه اش درباره در کاپيتال متمرکز شد و نيز مطالعات شخصي 
ي امپرياليسم لنين(  سط نظريه ان را )از طريق ب داري در تاريخ جه سرمايه 

هاي  ي ديدگاه اونو شروع به ارائه  پي گرفت. بعد از جنگ جهاني دوم، 
 اش نمود.بديع و نوآورانه 

بايد  هاي اصلي اونو آن بود که ]علم[ اقتصاد مارکسي مي يکي از داعيه 
ها  وژي يک دانش اجتماعي نسبتاً خودمختار باشد، يعني مستقل از ايدئول 

بايد در نشان  اي سياسي بماند. طبعا ايدئولوژي سوسياليستي مي ه و داعيه 
طور  هاي ايدئولوژي بورژوايي نقش مهمي ايفا کند، اما به دادن محدوديت 

ي درک صحيحي از مناسبات  تواند ارائه خود ]به خودي خود[ نمي - در 
اين حال،    داري را ضمانت کند. با اقتصادي و اجتماعي تحت نظام سرمايه 

وژي سوسياليستي بايد بر ارزيابي علمي صحيحي از قوانين حرکت  ايدئول 
 دارانه استوار باشد.  اقتصاد سرمايه 

هاي صرف ]برآمده  در واقع، مضامين نظري کاپيتال مارکس صرفاً داعيه 
ي  هاي علمي درباره ها گزاره از[ ايدئولوژي سوسياليستي نيستند، بلکه آن 
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طور  کنند که به داري وضع مي سرمايه ي حاکم بر جامعه قوانين اقتصادي 
جهانشمول قابل فهم هستند. همچنين مطالعات اقتصادي مبتني بر کاپيتال  

ي فعاليتي علمي تلقي گردند، که در صورت نارسايي و  منزله بايد به نيز مي 
اند: اين مساله همچنين در مورد  ناکاملي به روي اصلاح و تکميل گشوده 

و لنين صادق است. موضوعيت و اهميت   صلي مارکس، انگلس آثار ا 
هاي ارتدوکسي مکتب  رويکرد اونو در اين زمينه در پرتو تاريخ آشفتگي 

سازي« جهاني مارکسيسمْ تحت نفوذ استالينيسم قابل  ها و »پاک - کوزا 
ي نادرست  گردد. در واقع، اونو نخستين کسي بود که انگاره درک مي 

تواند  کشورهاي سوسياليستي مي   که قانون ارزش در استالين در اين باب  
سان يک قانون طبيعي به کار گرفته شود را مورد نقد قرار داد. انتقاد  به 

زدايي درشوروي و ژاپن مطرح اونو سه سال پيش از آغاز فرايند استالين 
شد. اونو و پيروانش هم از گزند استالينيسم و هم از اغتشاش ناشي از  

دند، همچنان که از نوسانات خطوط ي آن در امان مان فروپاشي ناگهان 
سياسي احزاب کمونيست و سوسياليست نيز برکنار ماندند. هدف اصلي  

 ها پرورش و گسترش مضمون علمي اقتصاد مارکسي بوده است.  آن 

اونو بر اين باور است که علم اقتصاد مارکسي مي بايد به سه سطح  
  171اي ه اصول اساسي و پاي پژوهش تقسيم گردد. سطح نخستْ حاوي 

شوند و هر جا که لازم باشد تکميل  است، که از کاپيتال مشتق مي 
ي سطح نخست آن است که قوانين ناب اقتصادي حرکت   گردند. وظيفه مي 

ي يک اقتصاد تماماً کالايي، روشن سازد و  دارانه را، بر پايه توليد سرمايه 

 

171. basic principles 
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يت  د مارکس[ بر اهم آن را  توضيح دهد. در اين خصوص، اونو ]همانن 
ي قرن نوزدهم هر چه بيشتر  ي تاريخي اقتصاد بريتانيا، که تا ميانه توسعه 

ورزد.  شد، تأکيد مي تبديل مي  دارانه وکمال  سرمايه ي تمام به يک جامعه 
اي براي تجريد مادي يک  اونو بر اين باور است که چنين گرايشي شالوده 

اي که از دل آن  رده است، جامعه داري ناب را فراهم آو ي سرمايه جامعه 
مند استخراج  نظام  طور به داري را توان قوانين اصلي اقتصاد سرمايه مي 

 ]اشتقاق[ کرد.

ي  دارانه ي سرمايه ي مراحل توسعه سطح دوم  پژوهشْ يک »نظريه 
ي اصول اساسي ياد شده ]در سطح نخست[ پرورش  « را بر پايه 172جهاني 

هاي تاريخي سرمايه  ي نضمامي توسعه دهد. اين امر شامل توضيح ا مي 
ي  هاي مشخصه (، به همراه سياست leading capitalsاصلي و پيشرو ) 

دارانه پيش  ي سرمايه ها است. اونو سه مرحله را براي توسعه وابسته به آن 
ي نخست، يعني  نهد: مرکانتليسم، ليبراليسم، و امپرياليسم. در مرحله مي 

بريتانيا بود که بر رشد   ي تجاري سرمايه ي پيشرو مرکانتليسم، سرمايه 
ي ي سرمايه ي دوم، ليبراليسم، تحت سيطره صنعت پشم متکي بود. مرحله 

ي مرکزي آن صنعت پنبه بود. در  صنعتي بريتانيا قرار داشت، که هسته 
ي مالي که با  ي سوم، يعني امپرياليسم، انواع مختلفي از سرمايه مرحله 
در آلمان، بريتانيا و ايالات  ( heavy industriesي صنايع سنگين ) توسعه 

 متحد پديدار شدند، نقش مسلط را بر عهده گرفتند.  

 

172. stages theory of world capitalist development 
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ي ي توسعه ( اين بالاترين و آخرين مرحله 1917کتاب امپرياليسم لنين ) 
هاي مالي و  دارانه را با بررسي تغييرات انضمامي در سرمايه، نظام سرمايه 

طور فشرده  به  هاي اقتصادي، ت بازار جهاني، در کنار تغييرات سياس 
ي مالي بدون در نظر گرفتن  هاي انحصاري سرمايه کند. سازمان تشريح مي 

تغييرات تاريخي مشخص  حادث در فرايندهاي صنعتي و مالي در درون   
( قابل فهم نيستند؛ چرا که يک بازار  domestic marketهر بازار ملي ) 

بتي جهاني جدا  ي از بازار رقا گرايي دولت ي حمايت واسطه ملي اغلب به 
داري اصلي، که  گردد. ستيزهاي امپرياليستي ميان کشورهاي سرمايه مي 

بايد از طريق مطالعات  پيش از جنگ جهاني اول پديدار شدند، مي 
هاي مالي اين کشورها توضيح داده شوند.  انضمامي تاريخي سرمايه 

هاي اي عام سرمايه ه ي امپرياليسم نه فقط نيازمند تحليل خصلت مطالعه 
هاي ملي آنهاست. اگرچه  ي تفاوت پيشرو، بلکه همچنين مستلزم مطالعه 

ي امپرياليسم او  رود که گويي نظريه بحث لنين گهگاه چنان پيش مي 
ي مارکس استنتاج گردد،  ي انباشت سرمايه تواند مستقميا از نظريه مي 

يستم در همان  انضمامي سرآغاز قرن ب - هاي تاريخي برخورد او با وضعيت 
شده در  اي بيان طحي از پژوهش نيست که بستر کشف اصول پايه س 

 .173کاپيتال بوده است 

 

ا ها ردهد، اما اين انضمامي متعددي در کاپيتال ارجاع مي -هاي تاريخي اکت مارکس به ف  { 36}  173
هاي برد. روشن است که نظريه هايي تجربي بر نظرياتش به کار مي ي توضيحاتي تجربي يا مکمل منزله به 

که براي  هاي متعددي تري دارند. تلاش کاپيتال در مقايسه با »امپرياليسم« لنينْ خصلت مجردتر و عام 
اند، از ضرورت تمايزگذاري انحصاري از کاپيتال مارکس انجام گرفته  ي سرمايه ستنتاج مستقيم نظريه ا 

پيامدي از اين رويه، گرايشي وجود داشته است  عنوان به اند. ميان سطوح مختلف پژوهش غافل مانده 
هاي بازتوليد(، طرح   زامبورگ از اي ]مارکس[ را مورد تحريف قرار دهد )نظير تفسير لوگ که يا اصول پايه 
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براي ارزيابي مناسب  سهم نظري لنين ]در اين زمينه[، ضروري است که  
ي مراحل  اي و نظريه شناختي ميان دو سطح اصول پايه به لحاظ روش 

چون بسط  سم لنين را هم جاي اينکه رهيافت امپريالي تمايز قايل شويم. به 
( مستقيمي از کاپيتال و در همان سطح  تحليلْ تلقي  extensionو امتداد ) 

ي مراحل  کاملًا دقيق و تفصيلي پيوند  بايد با يک نظريه کنيم، اثر لنين مي 
دارانه، يعني  ي سرمايه اي که مراحل قبلي توسعه داده شود، نظريه 

ي نو با عنوان »نظريه بگيرد. اثر او مرکانتليسم و ليبراليسم را نيز در بر 
ي  ( رهيافت وي براي حل مساله 1954« ) 174هاي اقتصادي سياست 

ي مراحل ي مراحل است، که طرح ]مقدماتي[ کاملي از يک نظريه نظريه 
 کند.  دارانه[ را عرضه مي ي سرمايه ي مراحل توسعه ]شامل همه 

ي ه ت که به توسع ي مراحل  اونو براي اين مقصود طراحي نشده اس نظريه 
داري مشخص، نظير ژاپن يا هر يک از  تاريخي يک کشور سرمايه 

داري، بپردازد.  کشورهاي در حال توسعه در پيرامون بازار جهاني سرمايه 
ي اين نظريه همچنين اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني اول را از دايره

طعْ گذارد، با اين استدلال که پس از اين مق بررسي خود کنار مي 
داري ديگر صرفاً بر اساس منافع  ي اقتصادي کشورهاي سرمايه ها سياست 

طور سياسي  اند، بلکه همچنين به هاي پيشرو هدايت نشده اقتصادي سرمايه 
متأثر از نياز اين کشورها به رويارويي با »خطر سوسياليستي« خارجي يا  

ر صرفاً اند. از اين مقطع، تاريخ جهانْ ديگ داخلي طراحي و هدايت شده 
 

کاپيتال سازد )نظير آنچه که حداقل بخشا نزد پل هاي جديد را جايگزين نظريات و يا قوانين و نظريه 
 خورد(.   به چشم مي   -1966- ي انحصاري«  ها »سرمايه باران و پل سوئيزي در اثر مشترک آن 

174. Kozo Uno, 1954: Theory of Economic Policies 
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داري به  ي گذار از سرمايه دارانه نبود، بلکه يک نوع دوره خي سرمايه تاري 
سوسياليسم آغاز شده است. بنابراين، اونو مدعي شد که اقتصاد جهاني از  

داري نظير ژاپن  ي کشورهاي سرمايه زمان جنگ جهاني اول، و  توسعه 
مشخص    هاي تاريخي بايد در يک سطح سوم پژوهش در کنار وضعيت مي 
مورد تحليل قرار گيرد. بنا به رهيافت اونو، اين سطح ]سوم  ها آن 

هاي تجربي از وضعيت جاري است،  ي تحليل پژوهش[ دربردارنده 
ي  هايي که توامان بر اصول استخراج شده از کاپيتال و نظريه تحليل 

 مراحل تکيه دارند.  

و تحليل   ي مراحل، شناسانه ميان اصول، نظريه اين تمايزگذاري روش 
  176سطح« نام گرفته است  ي سه « ]يا »نظريه 175گام  ي سه بي »نظريه تجر 

اي  ها در شيوه - ها و رونو - .  از منظر اونو، هر دو مکتب فکري کوزا [37] 
داري ژاپن به کار بستند،  اي کاپيتال را در تحليل سرمايه هاي پايه که نظريه 

 
175. Three Steps Theory 

دارانه، و هم در شرح ايه ي سرم اونو هم در توضيحات مربوط به نظريه مراحل  توسعه  { 37}  176
( يا مراحل stepsها ) ( را در معناي گام dankaiي ژاپني واحدي ) مراحل نظريه )سطوح پژوهش(، واژه 

 (stages به ) ترتيب در قالب اصطلاحات )ژاپني( » برد، که به کار ميdankai ron  »« وsan dankai ron »
اي ضروري در عنوان مولفه اي اصطلاح اول را به تر است و معن شوند. اصطلاح دوم اما بنيادي ظاهر مي 

اي* نخستين تلاش فکري انديشمندان باختر ( در مقاله David Gordonخود دارد. ديويد گوردون ) 
( {1}به يادداشت  .ک. از آن )نوماس سکين ي مراحل اونو بر اساس معرفي ت کارگيري نظريه براي به 

هايي از نهادگرايي است. که تفسير گوردون حاوي رگه رسد را به نمايش گذاشت؛ اگرچه به نظر مي 
اي در تئاتر، چيزي مستقل از ي نهادين را همچون صحنه زمينه ي مراحل اونو، پس که نظريه درحالي 

اي ارگانيک گونه مراحل مورد نظرش را بيشتر به د. گوردون  کنها( تلقي نمي بازيگران اصلي )يعني سرمايه 
 کند. ( تنظيم مي leading capitalهاي پيشرو/اصلي ) خي در خصلت سرمايه ي تغييرات تاري بر پايه 

* David Gordon, 1978: Up and Down the Long Roller Coaster, in Union for Radical 

Political Economics (URPE), U.S. Capitalism in Crisis. New York. 
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ا بدين سو گرايش  ه - عمل کردند. دانشوران مکتب رونو   زده بسيار شتاب 
ي هاي کتاب کاپيتال، تنها بر قانون توسعهي مقوله ه داشتند که بر پاي 

ي  ي فرآيندي در جهت ايجاد يک جامعه دارانه، به منزله سرمايه 
ها توجه بسيار اندکي به  داري ناب، تمرکز کنند. در نتيجه، آن سرمايه 
اورزي،  خصوص در بخش کش داري ژاپن، به ايه ي سرم هاي ويژه خصلت 

ها بر يکتايي  - يکرد، دانشوران مکتب کوزا نشان دادند. برخلاف اين رو 
داري ژاپن تأکيد  فئودالي براي سرمايه اي نيمه عنوان پايه کشاورزي ژاپن به 

ي  ي جامعه نهادند و اين يکتايي را در تقابل مستقيم با نظريه مي 
که درحالي دادند؛ قرار مي  - شده در کاپيتال  توصيف - داري ناب سرمايه 

دارانه حتي بر بخش کشاورزي تسلط  توليد سرمايه بنا به رويکرد کاپيتال  
فرض  ي رانت زمين آمده است، آن را پيش گونه که در نظريه دارد و همان 

فئودالي  ها براي اثبات خصلت نيمه - خود دارد. دانشوران مکتب کوزا 
ون نظري  جود مغاکي ميان واقعيت ژاپن و مضم داري ژاپن، بر و سرمايه 

 . ورزيدند کاپيتال تأکيد مي 

ي ميان اصول و تحليل  ي مراحل، در فاصله در مقابل، تأکيد بر نظريه 
اي سويه هاي تک گيري داري ژاپن، بدين معناست که نتيجه تجربي سرمايه 

که  سازد ي مراحل آشکار مي اند. نظريه نظير آنچه ذکر شد قابل اجتناب 
  شدن را از طريق واردسازيند صنعتي در کشوري همانند آلمان که فرآي 

ها از بريتانيا آغاز کرد، امري که مستلزم سطح بالاتري از ترکيب  فناوري 
است، انباشت سرمايه با شمار نسبتاً اندکي از کارگران  ارگانيگ سرمايه 
ز  ي صنعتي بزرگي ا يافت، فرآيندي که ارتش ذخيره مزدي تحقق مي 
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شاورزي بر جاي گذاشت. خصلت  هاي ک دهقانان فقير را در دهکده 
هاي امپرياليستي خارجي آن پيوند  ي مالي آلمان و سياست سرمايه   ي ويژه 

اند. بر همين سياق، جاي شگفتي  ي فوق داشته نزديکي با مسير توسعه 
داري آلمان شروع به  داري ژاپن، که ديرتر از سرمايه نيست که سرمايه 

- هي با مشکلات اجتماعي طور مشاب رد، براي مدتي طولاني به حرکت ک 
اد شده در ]بخش[ کشاورزي روبرو بوده باشد؛ مشکلاتي  اقتصادي ايج 

ي مالي بسيار متمرکز )از  ناشي از شمار عظيم دهقانان فقير و يک سرمايه 
اي اونو براي دستيابي  مرتبه   شناسي سه (. بنابراين، روش 177نوع زايباتسو 

ي زراعي آن مفيد است.  ه داري ژاپن و مسال تحليلي از سرمايه بهتر به 
هاي تجربي برآمده از اين رويکرد، که توسط  از تحليل  شمار بزرگي 

داري ژاپن و مسايل  ي سرمايه ي توسعه پردازان اونويي درباره نظريه 
شوند، انتقادات نظري و تجربي وارد بر هر دو  کشاورزي آن عرضه مي 

. از ميان اين کنند ها را در کار خود لحاظ مي - ونو ها و ر - مکتب کوزا 
آثار درخشان   موارد شاخص زير اشاره کرد:  توان به ها مي پژوهش 

«، و  178داري ژاپنتسوتومو اوچي شامل »مسايل کشاورزي در سرمايه 
جلدي و  - ي سيزده «؛ و مجموعه 179ي اقتصاد ژاپناي درباره »رساله 

نيشي،  «، اثر مشترک  کاجي 180ژاپن  داري در ي سرمايه ماندگار »توسعه 
 ما، کاتو، و اوچي .     اوشي 

 

177. Zaibatsu-type 

178. Tsutomu Ouchi, 1948: Agricultural Problems in Japanese Capitalism 

179. Tsutomu Ouchi, 1962: A Treatise on Japanese Economy 

180. M. Kajinishi, K. Oshima, T. Kato and T. Ouchi., 1954-69: The Development of 

Capitalism in Japan 



 يمارکس  ياس ي در اقتصاد س   يژاپن   ي شارکتونو: م کتب ام    |  196

تر  داري ژاپن، نسل جوان علاوه بر مطالعات ملي/محلي مربوط به سرمايه 
ي جهاني  ي توسعه دانشوران مکتب اونو مطالعات تجربي بيشتري را درباره 

  هاي مالي، ي سرمايه ويژه در زمينه اند؛ به داري بر عهده گرفته سرمايه 
 تصاد جهاني معاصر.  ها و رکودها، و اق امپرياليسم، بحران 

اي  عنوان اصول پايه از سوي ديگر، اونو بر تکميل نظام نظري کاپيتالْ به 
کرد:   اقتصاد مارکسي متمرکز شد. او کل سه جلد کاپيتال را بازنويسي 

(؛ و  52-1950« ) 181نخست در دو جلد با عنوان »اصول اقتصاد سياسي 
. اين  1964 از آن با همان عنوان به سال  182تريي فشرده سپس نسخه 

هاي کاپيتال به محوري کانوني بدل شد که  ي شالوده ده هاي فشر بازنمايي 
ي اقتصادي در ژاپن بعد از  ي نظريه مطالعات بسيار زيادي را در زمينه 

ي ارزش، هاي نظريه جنگ برانگيخت و نيز مباحثات مختلفي را در حوزه 
ي تجاري، و  ايه هاي توليد، رانت زمين، اعتبار، سرم پول، انباشت، قيمت 

هاي ياد شده،  ها موجب گرديد. آثار و مقالات خود اونو در حوزه بحران 
«  183»مجموعه آثار کوزو اونو جلدي  - ي يازده در شش جلد نخست دوره 

 اند.  دآوري شده گر 

رفت  اندازي جديد و راهي براي برون ي ارزشْ چشم ي نظريه اونو در حوزه 
خ بلند مباحثات گذشته عرضه کرد. ارث رسيده از تاري هاي به از مخمصه 

 
181. Kozo Uno, 1950-52: The Principles of Political Economy 

ي ( با ترجمه 1980( کتاب »اصول اقتصاد سياسي« اونو، هم اينک ) 1964ويراست دوم )  { 38} 182
 توماس سکين به زبان انگليسي قابل دسترس است: 

  Kozo Uno, 1980: Principles of Political Economy, Harvester Press. 
183. The Collected Works of Kozo Uno, 1973-74 
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هاي توليد، از سوي  ها به قيمت منطقي از ارزش - براي مثال، تحول تاريخي 
ي منزله پني به هاي ژا گلس، هيلفردينگ و بسياري از مارکسيست ان 

دهد، معرفي شده  ي مادي بالفعل  قانون ارزش را نشان مي رهيافتي که پايه 
 184وارعنوان يک بازنمايي فرضيه اً به بود؛ در مقابل  درکي که آن را صرف 

کرد. با اين حال، اين شان تلقي مي هاي ي کالاها بر حسب ارزش از مبادله 
ي خيالي و  اچار بود يک جامعه ن  185دارانه سرمايه - ي کالايي پيشا نظريه 

داري متشکل از توليدکنندگان کالايي ساده را  سرمايه - ي پيشا طبقه بي 
رت اجتماعي قانون ارزش را نشان دهد. در  مفروض بگيرد تا بتواند ضرو 

ي ارزش متکي  پردازان به نظريه مواجهه با چنين تنگناهايي، برخي نظريه 
ي  ي ارزش کارپايه ل شدند و نظريه متوس  دارانه يي سرمايه بر توليد کالا 

داري تفسير  ي سرمايه مارکس در ابتداي کاپيتال را تجريدي از جامعه 
ي  ي ارزش کارپايه همچنين ناچار بود که نظريه   کردند. اما چنين تفسيري 

نشده معرفي کند، چون توليد  ي اثبات ي يک فرضيه مارکس را به مثابه 
طور نظري  ي نخست ]کاپيتال[ به رحله تواند در اين م انه نمي دار سرمايه 

يک   عنوان به ي مارکس ي ارزش کارپايه توضيح داده شود. اگر نظريه 
ز الگوهاي  توان همچنين بسياري ا د، مي وار تلقي گرد مدل فرضيه 

- ي قيمت در امتداد خطوط فکري نوکلاسيک و نو تر نظريه متعارف 
    . 186ريکارديني را جايگزين آن ساخت 

 

184.  Hypothetical presentation 

185. Precapitalist commodity theory 

 اند: ي زير چنين رويکردي را اتخاذ کرده رسد که نويسندگان مقاله براي مثال، به نظر مي  { 39}  186

M. Morishima and G. Catephores, 1978: Is There an Historical Transformation Problem in 

Value Exploitation and Growth.  
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محور پرهيز کند،  - وي آن بود که از يک رويکرد فرضيه اونو در جستج 
ي ي ارزش  کارپايهو تلاش کرد تا ضرورت اجتماعي واقعي نظريه 

داري متکي بر شکل  ي سرمايه ان دهد. در يک جامعه مارکس را نش 
بايد شکل کالايي  ، تمامي وسايل مصرف و توليد مي 187کالايي نيروي کار 

محور  ميان  - اي مناسبات ارزش چنين جامعه به خود بگيرند. بنابراين، در  
کالاها مناسبات اجتماعي مربوط به مقادير کار تبلور يافته در اشياء )و  

کند.  گري مي گيرد و ميانجي را به تمامي در بر مي  مقولات( مختلف 
کنند. و تا  ي کارْ ماهيتي اجتماعي کسب مي مناسبات ارزشْ در پيمانه 

پذيرد، دومي  از مناسبات ارزش تأثير مي بازتوليد اجتماعي  جايي که 
بايد مناسبات اجتماعي مربوط به مقادير کار لازم براي بازتوليد کالاها  مي 

بيان کند. اونو مدعي شد که اگر قانون ارزش به فرآيند توليد  را بازنمايي/ 
قانون  ناپذيري اجتماعي آن ]يعني دارانه پيوند داده شود، اجتناب سرمايه 

بايد با  اي استوار قابل نشان دادن است. پس چگونه مي ه گون ارزش[ به 
 

هاي توليد، ها به قيمت حول از ارزش منطقي ت -ي تاريخي ي فوق پس از نقد نظريه ان مقاله نويسندگ 
( 197واقع تجريدهايي منطقي بودند« )ص.    گيرند که »نزد مارکس ارزش و کار مجرد در چنين نتيجه مي 

هاي اي براي توضيح پديده نزد مارکس يک »الگوي مجرد فرضيه  يد کالايي ساده و اينکه الگوي تول 
کننده نيستند. اول (. اما اين اظهارات به دلايل زير قانع 198داري بود « )ص. استثمار در اقتصاد سرمايه 

کالايي دارانه حتي بدون رجوع به چنين الگويي از توليد ي استثمار در يک اقتصاد سرمايه اينکه نظريه 
ارزش براي هر گونه تحليلي از فرآيند پردازي مارکس از  ، کاملًا قابل فهم است؛ دوم آنکه، مفهوم ساده 

عنوان الگوي غيرواقعي بايد به ي ارزش نمي ي کارپايه ي توليدْ گريزناپذير است: نظريه ه داران سرمايه 
ده است، تلقي گردد. همچنين نگاه هاي توليد نهاده ش واري که در برابر موجوديت واقعي قيمت فرضيه 

جز (، گو اينکه من به The Economic Journal 86, June 1976کنيد به نقد متقابل رونالد ميک ) 
کنم در اينجا مشکل گيري ميک موافق نيستم، همچنان که فکر نمي برخي نکات تفسيري، با موضع 

 گردد.     ي مارکس رفعي نظريه هاي تفسيري درباره اساسي صرفا با بحث 
187. Commodity form of labor power 
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هاي مربوط به سرمايه  ي کالاها و پول و فرمول هاي مارکس درباره نظريه 
ها در کتاب کاپيتال پيش از ]مبحث[  مقوله  که اين واجه شويم، درحالي م 

 شوند؟  دارانه ارائه مي فرآيند توليد سرمايه 

هاي يکم و دوم جلد اول کاپيتال  ره هاي پا اونو کشف کرد که نظريه 
هاي ارزش را در بر دارند؛ و  ي شکل هاي اصلي مارکس درباره نظريه 

هايي  ي شکل هاي درباره توان در قالب نظريه ها را مي اينکه اين نظريه 
آنکه به ماهيت ارزشْ  ( کرد، بي reformulateتدوين ) - گردش باز 

ي مارکس  ينْ با اين تصديق يگانه تدو - ي کار ارجاع داد. اين باز مثابه به 
- انطباق دارد که اقتصاد کالايي در قالب مناسبات اقتصادي بينا 

اي  دوره  افت، مناسباتي که برايپديدار گشت و گسترش ي  188ايجامعه 
دارانه، نسبت به فرآيندهاي  سرمايه - هاي پيشا بندي طولاني در صورت 
روني باقي ماندند.  هاي مختلف سياسي و جماعتي بي اجتماعي درون نظم 
داري با سازوکارهاي آنارشيک  ي سرمايه ي جامعه خصلت تاريخا ويژه 

 (anarchical و اتميستي آن پيش از هر چيز م )  حصولي از اين واقعيت
اي  جامعه - اي به مناسبات فرا جامعه - سبات اقتصادي بدوا بينا است که منا 

 (intrasocial relations متکي بر شکل کالايي نيروي ک )  ار تحول يافته
 بودند.  

هاي  ي شکل ي ارزش اونو با توضيحات روشنگرش درباره بنابراين، نظريه 
دارانه کي ]سپهرهاي[ توليد سرمايه عنوان يک تفکيک مکاني ارزش نبايد به 

هاي ژرفي براي فهم درست  و گردش کالا تلقي گردد. اين رهيافتْ دلالت 
 

188. Intersocial economic relations 
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دارانه ريخي توليد سرمايه صلت تاريخي اقتصاد کالايي و نيز خصلت تا خ 
هاي اجتماعي  ي اونو قانون ارزش با ارجاع به ضرورت دارد. در نظريه 

شود.  دارانه اثبات مي د کالايي سرمايه برآمده از ]قلمروي[ بيرون از تولي 
تر کند که خصلت تاريخا وسيع چنين رويکردي اين امکان را ايجاد مي 

گردد. اين نظريه روش جديدي  بندي  منطقي مفصل   طور به اقتصاد کالايي  
ي کالايي  جاي مانده از نظريه براي غلبه بر مشکلات و تنگناهاي به 

 کند.    عرضه مي   دارانه سرمايه - پيشا ي کالايي  و نظريه   189دارانهسرمايه 

تر دانشوران مارکسي دنبال شده است.  رويکرد اونو در آثار نسل جوان 
« و  190ا نام »اصول علم اقتصاد اش ب جلدي براي مثال، سوزوکي در اثر دو 

هاي  کوشند تا دلالت « مي 191داري جهاني ايواتا در کتاب »سرمايه 
. کتاب  192ا وسعت ببخشند هاي ارزش ر ي شکل ي نظريه شناسانه روش 

« و اثر ساکورائي با  193ي ارزش گيري نظريه هيداکي اوچي با نام »شکل 
ي تاريخ هاي اونو را درباره ديدگاه هاي توليد« ي قيمت عنوان »نظريه 

 
189. Capitalist commodity theory 

190. Koichiro Suzuki, 1960, 1962: Principles of Economics 

191. Hiroshi Iwata, 1964: World Capitalism 

شناختي اقتصاد کالايي هاي روش لت ها، که براي من گيرايي دارد، بر دلا رويکرد آن  { 40}  192
ي دارانه جزئي توليد سرمايه  ورزد، برخلاف خصلت أکيد مي يابنده در سراسر بازار جهاني ت گسترش 

منظور هاي ياد شده، به ها بر دلالت داري جهاني. تأکيدات آن هاي مرکزي سرمايه معطوف به کانون 
 داري معاصر بود. مربوط به سرمايه  هاي ي مراحل، و تحليل اي، نظريه وين اصول پايه تد

193. Hideaki Ouchi, 1964: The Formation of the Theory of Value 
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ي هاي ارزش و مباحثات انديشمندان باختر در باب »مساله نظريه 
 .  195بندند به کار مي   194تحول« 

ي رانت زمين  درباره ي مارکس  يي همچنين نظريه پردازان اونو گروه نظريه 
اند. براي نمونه، اوچي و هيداکا،  را از منظر جديدي مورد بحث قرار داده 

ي ارزش بازار، بر اين باورند که رانت  ي اونو درباره ه پيروي از نظريه ب 
ي بسط مستقيم ارزش بازار يا قميت  توليد   منزله توان به تفاضلي را مي 

درآورد، نه همچون تعديلي از آن. علاوه بر اين، مفهوم و  فهم به  196بازار 
 . 197است   ه ي رانت مطلق مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار گرفت محدوده 

 
194. Transformation question 

هاي مقدماتي همراه تحليل اي از تلاش نظري خود من براي تعميم اين آثار به چکيده  { 41} . 195
ي اقتصاد مارکسي در مقالاتي درباره ي ارزش مارکس در فصل دوم کتاب »ارزش و بحران: نظريه 
 ( آمده است. 1980)   ژاپن«

196. market price of production 

کنند که در سطح ارزش محصولات کشاورزي، تعريف هر دو مؤلف زير چنين ادعا مي { 41} 197
هاي توليد ي قيمت ي پيشرفت در نظريه واسطه ه ( بlimit of absolute rentمارکس از حد رانت مطلق ) 

 گيرد. ورد ترديد قرار مي م 

Tsutomu Ouchi, 1958: Land Rent and Land Ownership. 

Hiroshi Hikada, 1962: Studies in the Theory of Land Rent. 

براي - اي که دغدغه ي رانت مطلق را رها کرد، بايد نظريه معناي آن نيست که ]از ديد آنان[ مي اين به 
 ,Rubin Murray, 1977: Value and Theory of Rentشده است: )   از سوي روبين موراي طرح   - مثال 

Part I, Capital and Class 3 هاي (؛ بلک درک پيشنهادي آنان چنين است که حد افزايش قيمت
مينْ در حالت رانت گذاري بر ز داران براي سرمايه زمين  محصولات کشاورزي، برآمده از محدوديت 

گذاري اضافي ممکن بر روي زميني که هم اينک اجاره شده و ايه طور نظري توسط يک سرم مطلق، به 
 شود. رفته است، تعيين مي   به زير کشت
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ي مازاد  مارکس در باب بحران را هم در  ي سرمايه اونو همچنين نظريه 
( 1953ي بحران« ) کتاب »اصول اقتصاد سياسي« و هم در کتاب »نظريه 

ي بندي پيشين و رايج  نظريه کرده است. برخلاف صورت تدوين - باز 
- ش ي بحران، اونو بر اهميت مفهوم مارکسي بي ي مازاد  درباره سرمايه 

ورزد  در پيوند با جمعيت کارگران تأکيد مي  198توليد مطلق  سرمايه 
(. او همزمانْ در جستجوي پالايش بيشتر  15)کاپيتال، جلد سوم، فصل 

انباشت سرمايه )در جلد اول کاپيتال( و   ي مارکس در خصوص نظريه 
ي ي نظام اعتباري مارکس )در جلد سوم کاپيتال( است، تا نظريه نظريه 

اي/ادواري فراهم آورد. اين رهيافتْ  هاي چرخه بحران  رباره کاملي د 
ي کالاي  هاي اساسي در نظريه تلاش موثري براي غلبه بر دشواري 

هاي ان ها بود و ضرورت منطقي بحر ان ي[ بحر در پيوند با ]مقوله    199مازاد 
گذاري کرد. اثر خود من با نام  حاد  ادواري را در اصول بنيادي شالوده 

( خط راهنماي اونو را در اين حوزه دنبال  1973« ) 200و بحران »اعتبار 
اي از آن در فصل چهارم همين کتاب آمده است.  کند، و شرح فشرده مي 

پيوسته فزوني   طور به ان اونويي پرداز بدون شک، آثار پژوهشي نظريه 
ها نه فقط در ژاپن، بلکه  توان انتظار داشت که نفوذ آن خواهند يافت و مي 

 اي باختر هم رشد خواهد يافت.   در کشوره 

 

198. absolute overproduction of capital 

199. excess commodity theory 

200. Makoto Itoh, 1973: Credit and Crisis 
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        فشرده   بندي جمع   . .62

هاي اخير در  ي علم اقتصاد مارکسي در ژاپن را با جوشش اگر توسعه 
ورهاي باختر مقايسه کنيم، برخي  رويکردهاي رقيب به اين علم در کش 

گفته شد، مطالعات    تر گونه که پيش آيد. همان هاي جالب به چشم مي تقابل 
مارکسيستي در ژاپن پيش از ظهور سيستماتيک علم اقتصاد وارداتي  

هاي ژاپني تا جايي که مورد  نوکلاسيک آغاز شد. بنابراين، مارکسيست 
نشدند، چندان درگير نقد  تهاجم نظري اقتصاددانان نوکلاسيک واقع 

ژاپن[  هاي اصلي علم اقتصاد مارکسي ]در ها نشدند. جريان نوکلاسيک 
موازات تمرکز بر تعميق علم اقتصاد  قادر شدند جهشي ايجاد کنند و به 

مارکسي، يک سنت کمابيش ناب  پژوهش مارکسي را پرورش و توسعه  
وان گفت که مطالعات  ت عنوان پيامدي از اين روند، با اطمينان مي دهند. به 

ه در سطح  ترين مطالعات اخير در اين حوز ي کاپيتالْ پيشرفته ژاپني درباره 
 جهان بوده است. ]تأکيد از مترجم است.[  

داري باختر ناچار  در مقابل، مطالعات مارکسي اخير در کشورهاي سرمايه 
اند از درگيري شديد و گسترده با سنت مسلط نوکلاسيک آغاز کنند.  بوده 

اند علاوه بر رويارويي با انتقادات  هاي باختر مجبور بوده مارکسيست 
زمينه هاي آکادميک خود نيز  دوکس  نوکلاسيک، بر پيش اقتصاددانان ارت 
در مقايسه با  - ها قابليت بيشتري امر بدون شک در آن  غلبه کنند. اين 

  براي پذيرش انتقادات علم اقتصاد  موجود ايجاد   - هاي ژاپني مارکسيست 
هاي باختر  طور کلي و در سطح ميانگين، مارکسيست کرده است. به 
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هاي  در برخي جنبه  201هاي کمي رورش پژوهش قابليت بيشتري براي پ 
هاي  گيري از تکنيک هاي تجربي با بهره اي و انجام پژوهش هاي پايه نظريه 

 اند.  رياضياتي مدرن نشان داده 

هاي  ناهمگون و تفاوت هاي تاريخي زمينه نيازي به گفتن نيست که پس 
هيچ  به ها مارکسي ژاپني و همتايان باختري آن گران کنوني ميان پژوهش 

هاي  کاهد. برعکس، تفاوت رو از نياز آنان به ارتباطات متقابل چيزي نمي 
هاي  ي اعتبار نظريه ها در کنار باورهاي مشترک آنان درباره ميان آن 

چنين ارتباطاتي ثمربخش  دهند که  هاي زيادي به دست مي مارکس نشانه 
يد دارم  خواهند بود. اگرچه مانع زباني همچنان بسيار جدي است، من ام 

المللي  بخشيدن و تقويت اتحاد بين ي وسعت هاي مختلفي، وظيفه که تلاش 
   ي علمي اقتصاد مارکسي را پي خواهند گرفت. ما در مطالعه 

 

 *     *     * 

 

201. quantitative investigations 
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 شود ي خوان م صاد هم علم اقت که با    ي منطق ا  ي ک،  ي الکت ي د 
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مقالاتي با ويراستاري آلبريتون در مجموعه  ۲۰۰۳ست که در سال اي متن حاضر برگردان مقاله ]  .1
 شده است:  منتشر  

Thomas Sekine (2003): The Dialectic, or Logic that Coincides with Economics, in 
Albritton, R. and Simoulidis, J. (eds): New Dialectics and Political Economy, 

Palgrave 2003 . 

ي ورژوايي« )ويراسته سوي نقد اقتصاد ب نام »به ي مقالات سکين به قاله همچنين در کتاب گزيده اين م
 /م.[  ( بازنشر شده است. ۲۰۱۳- جان بل 
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ام که اددان، آموخته قتص ک ا ي عنوان م به ي ها آموزش ر ي در مس  درآمد: 
رد که  ي خود بگ ه را به ي ک سرما ي الکت ي د شکل د ي با ي م  ي اقتصاد  ي ه ي نظر 

ن مقاله آن است  ي ل نگارش ا ي از منطق هگل است. دل  ي ساختار آن بازتاب 
چه  به  ي طور کل ه[ به ي ن امر ]داع ي ح بدهم که ا ي لم به مخاطب توض ي که ما 

ح مورد نظرم را با  ي وض توانم ت دوارم ب ي ، ام ي مقدمات   ي ره ن اشا ي معناست. با ا 
ام با هگل آغاز  يي آشنا   ي نحوه   ي درباره   ي زود شخص ي ک اپ ي کردن   ت ي روا 

 کنم.  

ي ي مقدماتي ]مقطع کارشناسي[ بودم، نظريهوقتي که دانشجوي دوره 
( آموختم.  ۱۸۹۷- ۱۹۷۷هاي[ کوزو اونو ) اقتصادي را ازطريق ]کلاس 

اقتصادي را به منطق هگل   ي ه رويکرد خويش به نظريه گا اما او هيچ 
گاه به دانشجويانش  ساخت. او همچنين، برخلاف لنين، هيچ نمي  مربوط 

منظور فهم درست کاپيتال  مارکس، نخست منطق  کرد که به توصيه نمي 
ي  ي دکترايم را درباره ها بعد، هنگامي که رساله هگل را فراگيرند. سال 

( به پايان رساندم،  LSE) ي اقتصاد لندن« اقتصاد نئوکلاسيک در »مدرسه 
مترين تصوري درخصوص موضوع »روش علمي« و اهميت آن  هنوز ک 

نداشتم. حتي کارل پوپر را که آن زمان در همان دانشگاه پژوهش و  
شناختم. اما پس از ورود به »دانشگاه سيمون فريزر«،  کرد نمي تدريس مي 

ر را به من  آشنا شدم که او ]آراي[ پوپ ( Larry Bolandبا لري بولند ) 
تعدادي از متون پوپر را مطالعه کردم. گرچه هنوز    ن معرفي کرد. سپس، م 
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 يپوپر قرار نگرفته بودم، اما برا  ي ها شه ي ر اند ي تحت تأث  ي ا ژه ي و  طور به 
ن  ي است و به ا  ي ز ي چ « ناظر به چه ي افتم که »روش علم ي بار در ن ي نخست 

بحران   ي خوش نوع علاقمند شدم.  چندسال بعد دست  ي موضوع اندک 
ک کنار  ي توانستم با اقتصاد نئوکلاس ي گر نم ي د  شدم که در اثر  آن  ي فکر 

  يها وقفه رسد که از آن لذت ببرم. بعد از آن بود که پس از سال م، چه ي ا ي ب 
  ي برخ  ي د و دودل ي گر اونو را ملاقات کردم. من با ترد ي ، بار د ي ارتباط 

ش  ي گفتگو پ  ي را برا  ي پوپر  ي و آرا  ي منطق - ي ست ي و ي ت ي پوز  ي ها شه ي اند 
ا او اصلًا  ي نم آ ي که بب ن ي ا  ي را مشاهده کنم، صرفاً برا دم تا واکنش او ي کش 

  يي اعتنا ي درواقع، ب   ي شود. ول ي شان م ي [ پر يي ها شه ي ن اند ي ]از مواجهه با چن 
ر  ي تأث شدت تحت [ مرا به ي ن نوع مباحث ]فلسف ي نسبت به ا   ي و   ي تفاوت ي و ب 

  ن مساله ظن مراي ار بود. ا ي ع م تما   يي اعتنا ي ک ب ي قرار داد؛ چون واکنش او  
از آن   ي ک روش علم ي اش ي اقتصاد  ي ه ي خت که اونو در پس  نظر ي برانگ 
ر  ي ا سا ي که گو  ي روش علم  ي دارد؛ نوع ي ش دارد که آن را پنهان مي خو 

  ي ز در آن سهم ي غرب ن   ي آکادم   ي آموخته   ي وران معاصر  علم اجتماع دانش 
 ش همانا منطق هگل بود.  رو ن  ي ابم که ا ي د تا در ي طول کش   ي نداشتند. مدت 

ه را طرح کرد که دانش اقتصاد مارکس  ي ن داع ي ا  ي ار ي اونو در موارد بس 
ه آن بود که ي ن داع ي «. منظور او از اي دئولوژ ي ک »ا ي ک »علم« است و نه  ي 

فارغ   ي هرکس  ي است که برا  ي ن ي ک شناخت ع ي  ي حاو  ي اقتصاد مارکس 
  ي ن مدعا برخ ي ا  ت. اش واجد  معناس ک ي دئولوژ ي و ا  ي از تعلقات طبقات 

سم  ي « مارکس ي بند »خصلت حزب ي وسخت پا ها را که سفت ست ي مارکس 
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ي ديگري را که به اعتبار علمي عام   بودند بسيار برآشفت، اما عده 
 (universal  مارکسيسم باور داشتند، خشنود ساخت. اين تز  »علم، و نه )

مقدس   صل ا  زودي به اي داشت، به ايدئولوژي«، که اونو بر آن تأکيد ويژه 
 (holy canon همه )  ،ي پيروان وي بدل شد. اما تنها شمار معدودي از آنان

طور جدي مورد واکاوي  حتي پس از شروع قرن جديد، اين مساله را به 
چيزي قرار دادند که منظور اونو از »علم« و »شناخت عيني« درحقيقت چه 

ق ( اونو در  وفم   چندان گير و پرشور )و دريغا نه هاي پي رغم تلاش است؛ به 
پافشاري بر روش )علمي( مختص  اقتصاد مارکسي. اين نگرش »عقل  
سليمي« که تنها علم طبيعي واجد شناخت اصيل  علمي است، نگرشي که  

ها ترويج و تقويت شده است، همچنان نفوذ  شديداً توسط پوزيتيويست 
  د.ار ها نيز هواداران  پرشوري د فراگيري دارد و حتي در ميان اونوئيست 

شايد تاحدي خود مارکس مسئول پيدايش اين مساله باشد، چراکه او  
ي يک مدل علمي دريغ نکرد.  منزله گاه از ستايش مکانيک نيوتني به هيچ 
که من باور دارم که آنچه اونو »روش }علمي{ مختص  اقتصاد  آن حال 

ي من بر  عقيده ناميد، چيزي نبود جز ديالکتيک هگلي که به مارکسي« مي 
لحاظ  پذير نيست. من براي اين موضوع، به بيعتْ کاربست ط  وي ر 

شناسي اهميتي حياتي قايلم، چرا که  شناسي و هستي شناسي، معرفت روش 
رو، در  پيوند تنگاتنگي با درک جامع از سنت علمي مارکسي دارد. از اين 

کوشم توضيح دهم چرا علم اجتماعي  ي اين نوشتار، نخست مي ادامه 
 ن خود و متمايز با ]روش[ علم طبيعي است.  آ   از نيازمند روشي  
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 طبيعي   علم   . 3.1

ي وسيعا رايج و جاافتاده آغاز کنيم که  اجازه دهيد با مرور اين انديشه 
آينده[  به ]معطوف   2نگر گرا، تجويزگرا، و آينده بيني شناخت طبيعتْ پيش 

ن  خيزد که طبيعت در آن بيرو است. اين باور از اين واقعيت )فاکت( برمي 
که ما  سان موجودات بشري( وجود دارد، طوري )يعني بيرون از ما، به 

نظري،  بيان ديگر، طبيعت با بُخل و تنگ ماماً بشناسيم. به توانيم آن را ت نمي 
گاه تماماً ]اسرار[ کند و هيچ خود  خويش را از ما محافظت مي - در - شئي 

ت ما از  سازد. در پيامد اين وضعيت، شناخ خود را بر ما آشکار نمي 
 باقي بماند.    3طبيعتْ مقيد به آن است که تجربي و جزئي ]ناتمام[ 

 گيرند: خود مي ي زير را به گرايانه بيني هاي علمي شکل پيش تمامي گزاره 

                                                                                                                                                            

  xو غيره ماديت بيابند ]محقق شوند[، رويداد   a, b , cيعني اگر شرايط 
شوند،  يق بيان مي طر همين رخ خواهد داد. قضاياي رياضياتي نيز همواره به 

]اصل موضوعي[   4تفاوت که شرايط و رويداد در رياضياتْ برهاني با اين 
( هستند.  factual)   5ا در علم طبيعي واقعي/تجربي ه که اين آن هستند، حال 

 

2. predictive, prescriptive and prospective 

3. empirical and partial 

4. axiomatic 

بريم، با کار مي تسامح معادل  »تجربي« را به به  factualي براي سهولت کار، از اين پس براي واژه ] . 5
 [نيست. /م.   اينکه مسلماً معناي دقيقي

(a, b, c, …) ―> x 
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ي سانتيگراد حرارت بيابد،  درجه  ۱۰۰ي[ »اگر آب تا براي مثال، ]گزاره 
به   ي علم طبيعي خواهد بود. اين نوع گزاره شود«، يک گزاره بخار مي 

شود  يا فازي از طبيعت مربوط مي  کند که به جنبه اي اشاره مي پديده 
دهد. زيرا اگر  اً شناختي جزئي از طبيعت به ما مي ]تعلق دارد[ و صرف 

بايد در پي  يافته است، مي  راستي چگونه ماديت به  aبپرسيم شرط 
 ي زير برآييم:ي ديگري نظير گزاره کردن گزاره وضع 

 

( ادامه بدهيم. روشن است  ad infinitumطور نامحدود ) ترتيب به همين و به 
بر اين، همچنين پاي  ور نيست. افزون که پاياني براي اين نوع کاوشْ متص 

( در ميان است که  6ي هيوم شهور به دشواره م انگيز )اين موضوع شبهه 
ي هم شرايط و  ( درباره factual verificationتحقيق و وارسي تجربي ) 

ي علم طبيعي  که حقيقت گزاره پذير نيست، طوري گاه پايان هم رويداد هيچ 
(، يعني وابسته به  وضعيت موجود   tentativeهمواره موقتي و احتمالي ) 

                                             دانش و فراخور  آن است.                                                                                                        

در دماي   آب  شده که ي تجربي )فاکتوال( وسيعا پذيرفته حتي اين گزاره 
  7ي »فعلا قابل قبول« شود، تنها يک فرضيه ي سانتيگراد بخار مي درجه ۱۰۰

گردد؛  طور قطعي و هميشگي اثبات نمي است، و ]درستي آن[ هرگز به 
چون هيچ تضميني وجود ندارد که اين گزاره در آزمايش بعدي واژگون  

 

6. Hume’s problem 

7. so-far-so-gut hypothesis 

(a1, a2, a3, …) ―> a 
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ي پايه هم ه گا ( آن هيچ thruthfulnessمندي ) بيان ديگر، حقيقت نشود. به 
موضوعي مانند اين گزاره که »مجموع زواياي داخلي  ي اصل يک گزاره 
 گردد.   درجه است« نمي   ۱۸۰يک مثلث 

ميزان از اين نوع دانش  که چه معناست که فارغ از اين ها بدين ي اين همه 
توانيم اميدوار باشيم که خود  را گردآوري و انباشت کنيم، هرگز نمي 

( بشناسيم، و درنتيجه منطق  دروني طبيعت،  in totoتمامي ) طبيعت را به 
اش  افزار نهايي ( آن يا نرم integral programmeتام و بنيادي )   ي مند برنامه 

 (ultimate software براي هميشه براي ما ناشناخته مي )  ماند. برقراري
از   اين وضعيت، فارغ از آن است که ما در مقياسي عظيم و فزآينده 

شويم. ]طبعا[ هرچه  ستاوردهاي علوم طبيعي برخوردار مي د   ها و پيشرفت 
تر و  تواند راحت هاي طبيعي بدانيم، زندگي ما مي ي پديده بيشتر درباره 

گراي دانش  بيني تر گردد. دليل اين امر آن است که شکل پيش آسوده 
هاي تجويزي( وفق  سادگي با کاربردهاي تکنيکي )يعني، کاربست به 

نحو درستي در انديشه تکوين  ها به که اين کاربست ي اي يابد. ]و[ تاج مي 
معنا،  يابند، همواره براي نوع بشر مفيد و سودمند خواهند بود. در اين 

آينده  به سان دانشي معطوف توان  به ي ما از طبيعت را مي دانش فزآينده 
 (prospective  توصيف کرد. ولي متأسفانه در عصر حاضر که فرآيند )

اي از »علم و تکنولوژي« جريان دارد، ما مکرراً با  افته ي پيشرفت شتاب 
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که درنهايت عليه   8بر[ علم طبيعي سوءکاربردهاي ويرانگر دانش  ]مبتني 
شويم. چنين  ( مي humbleکنند، تحقير و زبون ) رفاه و امنيت ما عمل مي 

در جهت اين گزاره است که شناخت ما    کننده نظر من برهاني قانع امري به 
گاه  که هر آن ماند، طوري ( مي partialيعت همواره جزئي و ناتمام ) ب از ط 

دادن  کنيم و قدرت ]فرضي[ بازشکل مان را فراموش مي هاي که محدوديت 
خويش ]بشر[ نسبت    مان را به راديکال  طبيعت براي انطباق آن با نيازهاي 

شود.  ( ما با تنبيه طبيعت مواجه مي hubrisدهيم، گستاخي غرورآميز  )مي 
اگر چنين باشد، آن چيزي که بايستي از علم طبيعي بياموزيم اين است  

که چگونه بايد طبيعت  بايد با طبيعت سازگار شويم، نه آن که چگونه مي 
ي  اي مربوط به خ رد عملي و بر عهده را با خود سازگار کنيم. اين مساله 

سوار   ت هاي نيروهاي طبيع ماست که از طبيعت پيروي کنيم و بر شانه 
حال که  مان را بهبود بخشيم، در همان تا ]بتوانيم[ شرايط حيات  9شويم 

 کنيم.  خود را از بلاياي طبيعي محافظت مي 

 

 اجتماعي   علم   . 3.2

ي  تواند همان روش علم طبيعي را اختيار کند. ابژه علم اجتماعي نمي 
ون از  ي آن، يعني جامعه، تماماً متفاوت با طبيعت است. جامعه، بير مطالعه 

ي آن، وجود ندارد. خود ما آگاهانه يا  دهنده هاي تشکيل ما، يعني انسان 
 

8. natural-scientific knowledge 

9. piggy-back on its forces 
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توانيم و  ما مي   اين، سازيم. بنابر اي که در آن هستيم را مي ناآگاهانه جامعه 
ي مطالعه را ازطريق آشکارساختن منطق دروني آن، و  بايد اين ابژه مي 

سيم؛ و درصورت نياز،  تمامي بشنا اش به افزار نهايي مندي و نرم برنامه 
بايد  نظم موجود  جامعه، مي سازي کورکورانه با نوايي و هم جاي هم به 
کاربست روش تجربي    ييم. جستجوي تغيير و بازسازي راديکال  آن برآ به 

ي آن است که جامعه را همچون  منزله ي جامعه به علم طبيعي در مطالعه 
فرضي (. چنين پيش sanctifyموجوديتي مطلق و تغييرناپذير تقديس کنيم ) 

کند  از همان آغاز، گزندهاي يک انحراف ايدئولوژيک را با خود حمل مي 
)ابژکتيو( تلقي کرد.   فرضي عيني توان آن را پيش احتمال زياد نمي و به 

جامعه، همچون يک »دنياي واقعي« در آن بيرون جاي نگرفته است، دنيايي  
ي آن را  اي مجزا و ناپيوسته ه ما اجازه دهد صرفاً ويژگي  ]فرضي[ که به 

گرا تزهاي بيني اش در شکلي پيش مشاهده کنيم و بگذارد درباره 
شوند. اگر چنين   پرده واري مدون کنيم تا به آزمون تجربي س فرضيه 

برداشتي درست باشد ]يعني اگر جامعه متفاوت از طبيعت باشد[،  
ما   يازهاي صورت نيازمند آنيم که روشي علمي بنا کنيم که با ن دراين 

کار  ي علم طبيعي به همخوان باشد، روشي کاملًا مجزا با آنچه در مطالعه 
من آن است ي ه رود. اين روش علمي از چه نوعي خواهد بود؟ داعي مي 

طور  که ديالکتيکْ روش مناسب و درخور براي علم اجتماعي است. به 
را  ي علم اجتماعي خاص، اين روش در مورد ]علم[ اقتصاد که هسته 

گونه که عنوان اين مقاله )»ديالکتيک،  يابد، همان دهد کاربست مي شکل مي 
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ن با  ته م شود«( گوياي آن است. الب يا منطقي که با اقتصاد همخوان مي 
کنم  ي معروف هگل را تکرار و بازگو مي واقع اين گفته طرح اين داعيه به 

 .  11« 10که »منطق با متافيزيک همخواني/انطباق دارد 

  12نگر«نش/شناخت ديالکتيکي آن است که »پسين نماي دا وجه سرشت 
 (post-dictive يا خاکستري، خويش ) گر ) تامل نگر يا خويشself-

reflective نگر يا فراپشت (، و گذشته ( نگرretrospective  است. اين امر )
هايش را  ي معروف هگل در باب جغد مينرواست »که بال يادآور استعاره 

گويد: »فلسفه  گشايد«. هگل مي يکي شامگاه مي پس از فرارسيدن تار
ن چگونه  که جها ي اين ي رهنمودي درباره بسيار ديرهنگام براي عرضه 

  که فعليتْ از پيش گذارد«. چراکه »تنها وقتي ي بايد باشد پا به ميدان م 
که فعليت  شود«؛ »تنها وقتي ي جهان پديدار مي حاضر و آماده باشد، انديشه 

گونْ ذات و گوهر اين جهان را درک  ه باشد، امر انديشه به باليدگي رسيد 
.  13سازد« کند و آن را براي خويش در شکل يک قلمرو ذهني بازمي مي 
نگر[  نگرانه ]گذشته طور فراپشت ا جهان  خويش را تنها به بيان ديگر، م به 

ترشدن( و کسب  کنيم و البته در مسير فرآيند پيرترشدن )و بالغ درک مي 
که تاکنون چه انجام داديم و بنابراين چه هستيم.  ل در باب اين توانايي تأم 

 

10. Logig coincides with Metaphysics 

11. {1} Hegel, G. W. F., Logic, trans. W. Wallace (New York: Oxford 
Universiry Press, 1975), p. 24. 

 [گر«. /م. ي ني ب ش ي ا »پ ي نگر« ش ي تامل  پس از وقوع، در تقابل با »پ   يمعنابه ] . 12

13. {2} Hegel, G. W. F., Philosophy of Right, trans. T. M. Knox (Oxford 
Universiry Press, 1967), Preface.                                                                                             
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کند، بلکه  نگري نمي بيني و پيش چيزي را پيش اين نوع از شناخت هيچ 
اي را جعل کرد. چنين شناختي  کند؛ اگر بتوان چنين واژه نگري« مي ن »پسي 

کند، چون اصلًا چيزي را  هاي تکنيکي همنوايي نمي همچنين با کاربست 
-selfنگري ) ي خصلت خويش واسطه کند. اين شناخت به ز نمي تجوي 

reflective  تنها براي تحقق اين هدفْ مناسب است که نوع بشر )
خويش و درک جامع خويش )يعني خودشناسي(   ]سرانجام[ به کشف 

نگر  بودن به آينده، گذشته جاي معطوف نايل شود.  وانگهي، اين شناخت به 
چنان که زماني پل والري با فراست گفته  نگر است. چون هميا فراپشت 

 «.  14شويم عقب وارد آينده مي برداشتن  روبه بود: »ما ازطريق گام 

خت ]و دانش[ ديالکتيکي هستند.  شنا  هاي اساسي ها ويژگي اين 
شوند و بسياري  ونيمه ادراک مي طور نصف ها مکرراً به حال، آن درهمان 

ي  روند، چون اين انگاره ا طفره مي ه آگاهانه يا ناآگاهانه از فهم درست آن 
طور ژرفي جا افتاده است که دانشي که با کاربردهاي تکنيکي  همگاني به 

تر بيان  گونه که پيش فايده است. همان بي  دادني نباشد، براي بشريت وفق 
هاي تکنيکي  بر[ علم طبيعي از آن رو با کاربست شد، دانش ]مبتني 

گيرد. ]البته[ ويژگي  خود مي ه نگرانه ب پيش  سازگار است که شکل 
موجب گري آن همواره يک موهبت کامل نيست، چون به بيني پيش 

توانند  دهاي تکنيکي مي بودن  آن، کاربر خصلت ضروري جزئي و ناتمام 

 

14. Nous entrons dans l'avenir à reculons (Paul Valéry) 
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گير »علم و تکنولوژي« در  حال، دستاورد چشم خوب يا بد باشند. درعين 
امر اعتبار بيشتري به  سختي قابل ترديد است، که همين هاي اخير به سال 

بخشد. تحت چنين شرايطي، اين واقعيت که دانش  علم طبيعي مي 
اني ندارد، نسبتاً  خو هاي تکنيکي هم بر[ علم اجتماعي با کاربست ]مبتني 
شدن به باور غالب   رسد. بنابراين، افراد با تسليم نظر مي کننده به نااميد 

در برابر واقعيت يادشده   يابند که عاميانه و تصديق آن، گرايش بدان مي 
اي  مقاومت کنند؛ واقعيتي که بنا بر اين باور عاميانه چيزي نيست جز نشانه 

با علم طبيعي.  ي درمقايسه نيافتگي علم اجتماع از ضعف و رشد 
گويي دقيق  گونه که اغلب براي پيش ترتيب، مارکس درست همان بدين 
طريق نيز بابت  ان هم شود، به اي از رويدادهاي آينده تحسين مي رشته 

ها مدعي  شود. بسياري از مارکسيست اش در اين کار سرزنش مي ناکامي 
از قدرت  آن هستند که در مقايسه با اقتصاددانان بورژوايي 

هايي  تصورات از نظر من نشانه  گري« بهتري برخوردارند. اين بيني »پيش 
ي درکي نادرست از ديالکتيک است. گيريم که  از رواج گسترده 

آورند، ولي  عمل مي هاي بد و ضعيفي به بيني دانان بورژوايي پيش تصاد اق 
گويي  لحاظ غيب ها را در جايگاه بهتري به اين مساله مارکسيست 

 (clairvoyance درخصوص آينده قرار نمي )  .دهد 
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 15ماترياليستي  ديالکتيک   . 3.3

نا  مع ها بر هگل آغاز شد، بدين ها از نقد نادرست آن خطاهاي مارکسيست 
ا  ي اين پنداشت شکل گرفت که ديالکتيک هگل ر ها برپايه که نقد آن 

رياليسمي که  طور مکانيکي با »ماترياليسم« پيوند زد، يعني با مات توان به مي 
ي  ( است؛ نظير آنچه اغلب درقالب گزاره doubtfulانگيز ) غايت شبهه به 

که خود  ايي شود، ج مبتذل »ماده مقدم بر انديشه/ايده است« بازنمايي مي 
ي انتزاعي است. اين ابداع انگلس که ماده )يا طبيعت(  »ماده« يک ايده 

طرح ناتمام    ي جايگزين امرمطلق  هگلي گردد، يک سادگ تواند به مي 
اي نيست که بتوان آن را به  ابژه - محض است، چون ماده سوژه 

اش[ وا داشت. من در جاي  اش ]ماهيت کردن و بازگويي داستان روايت 
- ي خود ام که يک ديالکتيک نيازمند يک سوژه ي خاطرنشان کرده ديگر 

اي  کننده ( است؛ روايت autobiographical subjectگر ) روايت 
 (storyteller که بتوان وي را وادشت تا داستان زندگي )  اش را از درون

بگيرد و پا   ها پيشي اي بايد از ما انسان که چنين سوژه شرح دهد؛ و اين 
(. دليل اينکه چرا هگل قادر شد ديالکتيک  transcend)  16رد فراتر بگذا 

 

( متفاوت با اصطلاح materialist dialectics« ) ي ستي الي ک ماتري الکت ي شوم که مفهوم »دي ادآور م ي ] .  15
ع ي وس  يخ ي نفوذ تار   يواسطه ( است، که به dialectical materialism)   «ي کي الکت ي سم ديال ي معروف »ماتر 

است )بخشا   رفته شده ي پذ  ي مارکس  ي ه ي م نظرياز دستگاه مفاه  ي عنوان جزئبه عموما  ،  يسم روس ي سمارک 
  [ ک(. /م. يالکت ي به خوانش ناتمام انگلس از د  يبا تأس 

16. {3} Sekine, T., An Outline of the Dialectic of Capital, vol. I (London: 

Macmillan, 1997), pp. 5-7. ( ن مجلد. ياز هم  يه فصل بعد د بين نگاه کن يهمچن  ) 
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ي آن، يعني امر  طور موفقي پرورش دهد آن است که سوژه خويش را به 
ها پا فراتر  مان هم ريشه در نوع بشر دارد و هم از انسان مطلق، توا

انگاري«  گذارد. استدلال من در اينجا متکي بر تز فويرباخي »انسان مي 
 (anthropomorphism است، که به )  موجب  آن انسان خدا )امر مطلق( را

اينکه خدا انسان را مطابق    جاي کند، به ي تصوير خويشتن خلق مي برپايه 
ويش خلق کرده باشد. انسان استعدادهاي بسياري دارد، اما  تصوير خ 

ها را  يک از آن تواند هيچ اش، نمي مندي دليل اسارت در تنگناي کران به 
( دنبال کند. اما انسان،  unboundedحدوحصر ) د، يعني بي طور نامحدو به 

خويش   تواند قيدهاي واقعي خويش را در تخيل برخلاف حيوانات، مي 
اثر سازد، و بنابراين خدا )امر مطلق( را خلق کند. تنها يک کيفيت  بي 

انساني که به امر مطلق يا ناکرانمند محول شده باشد، درمعناي فراروي 
کي باشد. اين همان ي ديالکتي تواند يک سوژه ، مي از قيدهاي بشري 

طور مداوم در فهم منسجم  هاي ارتدوکس به ست که مارکسيست اي نکته 
 اند.  آن ناکام مانده 

اي[، خواه انگارانه و قالبي ]کليشه هاي پيش اما اگر کاپيتال را بدون انديشه 
ها  کاملي سياسي و خواه ايدئولوژيک يا انقلابي، بخوانيم، از خلال نا 

 (imperfections ي آن)  يابيم که ]اين کتاب[ همانا گرايش بدان  درمي
معناي علم منطق هگل باشد. و اين   دارد که ديالکتيک سرمايه در همان 

گونه که منطق  خوانش اونو از کاپيتال است. درست همان  ي دقيقا شيوه 
يز[ شود، ديالکتيک سرمايه ]ن هگل با متافيزيک همخوان و منطبق مي 
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داري توسط خود  دي )درمعناي تعريف سرمايه ي اقتصا بايد بر نظريه مي 
ي لودويک فوئرباخ(  گفته طور که )به سرمايه( منطبق گردد. درست همان 

ها(ي خصايل و استعدادهاي  برداشتن  قيدها )يا کرانمندي هگل با ازميان 
انتقال    توانيم ازطريق انساني به »امر مطلق « خويش دست يافت، ما هم مي 

)اصطلاحي که از کارل پولاني وام   17دي« بشري هاي اقتصا مايه »درون 
شان به سرمايه برسيم. درحقيقت، سرمايه  هاي ام( به مرزها و کران گرفته 

هاي اقتصادي« است؛ يعني گرايش دروني ]بشر[ براي  خداي »رانه 
امل  ها ح ي انسان ها. همه ي زيان ي منافع و کمينه يافتن به بيشينه دست 

ها را فقط در چارچوب  که درعين حال آن هاي اقتصادي هستند رانه 
( و اوژني گرانده  Scroogeکنند. اسکروج ) شان تعقيب مي هاي محدوديت 

 (Eugenie Grandet  که درجستجوي ثروت انتزاعي و نه انضمامي )
ها  بخشند، اما آن داري را تجسم مي هستند، بخش بزرگي از روح سرمايه 

( inhumanداتي »غيربشري« ) اند که موجو وده مظنون به آن در اين محد 
رود و تماماً از حدود احساسات و تنانگي  باشند. ]اما[ سرمايه فراتر مي 

 (corporeity بشري پا فراتر مي ) ي نهد. ديالکتيک سرمايه يا نظريه
اقتصادي نظامي منطقي است که در آن سرمايه خود را سنتز و خلق  

ر شکل ناب آن  داري د ا تعريف اينکه سرمايه کند. سرمايه ب مي 
 سازد.  طور کامل آشکار مي است، همانا خود را به   چيزي چگونه 

 

17. human “economic motives” 
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شود. آنچه  از آنچه گفته شد معناي ديالکتيک »ماترياليستي« حاصل مي 
سازد آن نيست که  آليستي مي ديالکتيک سرمايه را ماترياليستي و نه ايده 

ممکن براي   »ماده« است، فارغ از هرمعناي سرمايه )برخلاف ايده/انديشه(  
افزار است و نه يک سخت   ( softwareافزار« ) ماده. سرمايه مسلماً يک »نرم 

 (hardware و از اين ،)  منظر تفاوتي با امر مطلق ندارد. چيزي که اين دو
افزار ]سرمايه[ سازد شرايطي است که تحت آن اين نرم را از هم متمايز مي 
درستي  فوئرباخ به  طور کهسترش داشته است. همان پويش و رشد و گ 

ي شرايط  ها برخلاف حيوانات، يحتمل تحت همه اشاره کرده است، انسان 
مادي، گرايش به آفرينش مذهب دارند؛ هرچند فويرباخ اين ايده را بسط  

کنند، بلکه  داري را خلق نمي ها همواره سرمايه دهد. درمقابل، انسان نمي 
که محصولات بتوانند  گذارد هنگامي پا به هستي مي داري فقط سرمايه 

که شرايط مادي  خود بگيرند؛ يعني فقط هنگامي آساني شکل کالاها را به به 
ي ما  )درخصوص اينکه چه توليد گردد و چگونه( مناسب باشد. همه 

بار در قرن هفدهم، و نه پيش از آن،  نخستين   دانيم که اين شرايط مادي مي 
« را مکرراً 18ش استفاده دار شد. من اصطلاح »سپهر ارز در انگلستان پدي 

برم که حيات اقتصادي يک جامعه  کار مي اي به براي اشاره به شرايط مادي 
دهد که سرمايه براي داري هنگامي رخ مي شود. سرمايه ي آن بنا مي برپايه 

ي  « خويش تحت منطق خويش، يک »سپهر ارزش استفاده  سازماندهي 
بيان ديگر،  گنجد(. به آن مي گيرد )يا در چارچوب دست مي متناسب را به 

«( نياز داريم تا آن  افزار )»سپهر ارزش استفاده نوع  درستي از سخت  ما به 
 

18. use-value-space 
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ي  تمامي به مرحله افزار )منطق سرمايه( قادر گردد ]سرشت[ خود را به نرم 
 عمل برساند ]به نتيجه برساند[.   

 

 اجتماعي   علم   و   ديالکتيک   . 3.4

ي کار نظري مارکس تافته زاد و هم داري که درون سرمايه ي فهم  وه شي   اين 
تر از آنچه توسط اونو بيان شد، بيان نشده است. از  است، هرگز روشن 

گذارد که شکل سرمايه  داري هنگامي پا به هستي مي ديد اونو سرمايه 
 (form of capital بن ) چنگ آورد«.  ي »سپهر ارزش استفاده« را »به مايه

ي کارل  طور نزديکي در توازي و همخواني با ايده ضا به اين درک از ق 
سان  داري به واقع، توضيح سرمايه . به 19داري قرار دارد پولاني از سرمايه 

( شکل ارزش و ذات  »سپهر  uncertain) ت  ثبا وحدت غيرقطعي و بي 
ي رويکردهاي غيرليبرالي )يعني  ي همه ارزش استفاده«، وجه مشخصه 

طور صريح و قاطع از  ها به سازد و آن تصاد را برمي وايي( به اق غيربورژ 
هايي  سازد؛ ديدگاه ديدگاهاي اقتصادي کلاسيک و نوکلاسيک متمايز مي 

( کاملي از شکل و ذات/جوهر را fusionجوشي ) آميزي و هم که هم 
اقتصادي«    ها، »انسان انگاشت موجب  اين پيش انگاشت خود دارند. به پيش 

 

19. {4}  Polanyi, K., The Great Transformation (Mass.: Beacon Press, 1957), pp. 
40-5.  

رازه، ي برگردانده شده است )ش  ي« توسط محمد مالجو به فارس بزرگ  ين کتاب با عنوان »دگرگون ي ا 
 (. /م. ۱۳۹۶
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ي  20ي پاياپاي و مبادله به دادوستد، معاوضه  چون »گرايش  ابدي است، 
ي  که جامعه ست، طوري زاد  سرشت انساني يک چيز با چيز ديگر« درون 

داري بالقوه خواهد بود؛ و اينکه شکل  ي سرمايه انساني همواره يک جامعه 
ناپذير قرار  سرمايه و جوهر حيات اقتصادي در وحدتي دايمي و جدايي 

خبر به  ها نيز ناخواسته و بي ياري از مارکسيست ي ديگر، بس دارند. از سو 
شوند، چرا که بر اين باورند که  دام اين ايدئولوژي بورژوايي گرفتار مي 

کند. ناکامي در فهم درست سرمايه  جوهرْ شکل متناسب خود را تعيين مي 
ي راهه سادگي ما را به بي تواند به افزار، مي ي يک شکل يا يک نرم مثابه به 

 بکشاند.    سرگرداني 

همه زير يک چتر گردآمده    دانش اقتصاد و ساير علوم اجتماعي، که زماني 
ي( دارانه شدند،  محصولات عصر )سرمايه و اقتصاد سياسي ناميده مي 
ها و  انگاره طور گريزناپذيري انباشته از پيش مدرن هستند، و بنابراين، به 

ست که حتي با يک  معناي آن ا ليبرالي هستند. اين به - مفاهيم بورژوايي 
توان  ي بسيار پرشور و مصمم  هم مي دارانه ايدئولوژي ضدسرمايه 

جاي طرد و  هاي اين ايدئولوژي )به فرض سادگي به دام استقبال از پيش به 
( antidoteزدايي آنها( گرفتار شد. از ديد من موثرترين پادزهر )افسون 

ي روش  منزله تي« به »ماترياليس کردن بر ديالکتيک اين شهد  مسمومْ تکيه 
سان  وبسط سرمايه به که شرايط پرورش علم اجتماعي است. با بيان  اين 

افزار«، متفاوت با شرايط مربوطه براي امر مطلق است، ديالکتيک  يک »نرم 

 

20. truck, barter and exchange 
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ام. همين تمايز، ميان  »ماترياليستي« را از ديالکتيک هگلي متمايز ساخته 
نمايي وجود دارد که  ت شاخص و سرش ( contradictionsدو »تضاد « ) 

آورند. ديالکتيک  سرمايه خود را ديالکتيک را به حرکت و پويش در مي 
( »تضاد بين ارزش و ارزش استفاده«  solvingازطريق حل/رفع ) 

که ديالکتيک امر مطلق  آن (، حال synthesizeکند ) نشاند و ايجاد مي برمي 
( بر »تضاد  overcoingبا غلبه )   وار  خويش را نزد هگل راهپيمايي مارپيچ 

کند. در اينجا »ارزشْ« ثروت  خود هموار مي بين هستي نيستي« به 
را که سرمايه در جستجوي آن است بازنمايي   21انتزاعي - سوداگرانه 

انضمامي، يعني حيات  - گر وجه مادي کند، و »ارزش استفاده« نمايان مي 
وايجاد  ارزشْ خلق  سان داري که به اقتصادي جامعه است. پس، سرمايه 

شود  شده است بر مقاومت  برآمده از محدودسازي ارزش استفاده چيزه مي 
 آيد[. ]فايق مي 

دهد، و »نيستي«  ، »هستي« حضور امر مطلق را نشان مي در مورد هگل 
سمت برپاسازي قلمرو يزداني  شدن بر نيستي به غايب است. هستي با چيره 

تار ديالکتيک در هر دو موردْ  روش، ساخ  رود. بدين پيش مي   22خ رد
سان است. اما از ديد من تفاوتي بنيادين بين »ارزش استفاده« و »نيستي«  هم 

گر   اگرچه از منظر ديالکتيک ماترياليستي، ارزش  نمايان  وجود دارد. 
يابد تا  ي آن است( بر ارزش استفاده چيرگي مي سرمايه )که سوژه 

 

21. abstract-mercantile wealth 

22. divine realm of reason 
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و پيامد واقعي اين فرآيند آن است   داري را ايجاد کند، اما دلالت سرمايه 
روي است که وجه ارزش استفاده  پذير و قابل  پيش که فقط تاجايي انجام 

لحاظ تاريخي گذراست.  داري به کاري را بدهد. چون سرمايه مجال چنين  
ي واقعي در پايان  راه همانا ارزش استفاده  معناي آن است که برنده اين به 

ها( است، که حتي پس از مرگ ارزش )يعني  )ثروت انضمامي براي انسان 
ماند. اين مساله،  دنبال  آن است( باقي مي به  اي که سرمايه ثروت انتزاعي 

که  متفاوت با دلالت معنايي ديالکتيک  امر مطلق  هگل است؛ چرا 
وکمال  امر مطلق پيش  وايجاد تمام که »هستي« در جهت خلق چنان هم 
کند و آن را براي  وخ رد  الهي( غلبه مي رود، بر »نيستي« )غياب عقل مي 

بيان ديگر، »نيستي« هگل اکيدا خالي و منفعل  کند. به هميشه سرکوب مي 
واقع، مقصود ]ديالکتيک هگل[ آن است که نيستي براي هميشه  و به   است؛ 

(. از آنجاکه نيستي هيچ مقاومتي در  subdueتوسط هستي مغلوب گردد ) 
ي  دهد، پيروزي هستي بر نيستي يک نتيجه ي روي هستي بروز نم برابر پيش 

امر از ديد من ديالکتيک   زد  هگل است. اين شده و قطعي ن بيني پيش 
دهد که چرا  سازد و توضيح مي نوعي نامتوازن مي يستي هگل را به آل ايده 

روي ديالکتيکي )از  ورزي او در جهت اعتباربخشي به اين پيش استدلال 
( گاهي اوقات نسبتاً اجباري  23نضمامي ا - سوي مشخص نامتعين به - مجرد 

گفتن نيست که ديالکتيک  رسد. نيازي به نظر مي و غيرطبيعي به 
اي که توسط اونو بيان شده  گونه و ارزش استفاده، به  ماترياليستي ارزش 

 

23. from abstract-unspecified to concrete-synthetic 
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باور من، اين  است. به  25و رها از اين بندبازي ذهني  24تر طرفانه است، بي 
  تواند بيرون از ديالکتيک سرمايهه مي خاطر است که ارزش استفاد امر بدين 

 گونه که ]اينک[ درون  آن وجود دارد.  شد، همان نيز وجود داشته با 

 

 آليسمايده   و   ماترياليسم   . 3.5

ي ماترياليسم و  ي پيش  رو از ديد من کليدي واقعي براي مقايسه نکته   
عقل  دهد. نزد هگل برپايي دست ما مي آليسم از منظر ديالکتيک  به ايده 

الهي و استقرار سلطنت  ]ملکوت[  خ ردْ هدف نهايي ديالکتيک است.  
ماند که  ي اين امر باقي مي که اين هدف محقق گردد، تنها مشاهده هنگامي 

کران  امر مطلق، خويش را در طبيعت، نوع بشر )روح  چگونه خرد  بي 
  سازد[. روشن است که نزد بخشد ]آشکار مي مند( و تاريخ تجلي مي کران 

( امر abolishingهگل هيچ پرسشي درخصوص براندازي و نابودسازي ) 
خ « هگل را تماماً  مطلق در ميان نبود. اين ويژگي، »ديالکتيک  تاري 

اي معنا که در مسير تحول آتي بشر هيچ درجه سازد، بدين جبرگرايانه مي 
  دارد. در ديالکتيک براي انتخاب يا حتي لغزش سهوي را روا نمي   از آزادي 

دهيم خود را در سطح  ماترياليستي، برعکس، ما به سرمايه اجازه مي 
ه در آينده در سطح تاريخي  اين منظور ک وايجاد کند، دقيقاً به منطقي خلق 

 

24. even-handed 

25. mental acrobatics 
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بودگي  ي عام آن را براندازيم و درنتيجه، خود )يعني نوع بشر( را از سلطه 
يخ از آن   انتزاعي آن رهايي بخشيم. منطق به سرمايه تعلق دارد، اما تار 

ماست. از آن رو قادريم چنين چيزي ادعايي بکنيم که ارزش استفاده  
رو  شود؛ يعني از آن ( نمي assimilateوادغام ) هرگز تماماً در ارزشْ جذب 

اي که حيات اقتصادي جامعه  که »سپهر ارزش استفاده«، يا شرايط مادي 
 کند.  شناسي خويش را حفظ مي بر آن استوار است، هستي 

داري هم تابعيت سپهر ارزش استفاده  حتي تحت نظام سرمايه  يقت، درحق 
هايي  « يت گاه کامل نيست؛ همواره »بيرون از منطق سرمايه هيچ 

 (externalities باقي مي ) ها )يعني  که بتوان اين »بيرونيت مانند. تا زماني»
شوند( را  هايي از سپهر ارزش استفاده که تابع منطق سرمايه نمي بخش 

ساخت«   هاي اقتصادي دولت بورژوايي »دروني ياست توسط س 
 (internalize سرمايه ،) رفي،  ماند. ازط چنان[ باقي مي داري واقعي ]هم

داري  ي اقتصادي درمعناي تعريف سرمايه ديالکتيک سرمايه، يا نظريه 
آل[  ي آرماني ]ايده بايد يک سپهر ارزش استفاده توسط خود سرمايه، مي 

ست  هنگامي آرماني   گيرد. يک سپهر ارزش استفاده انگاشت خود ب را پيش 
آن  که هيچ بخشي از آن عليه تابعيت منطق سرمايه مقاومت نکند يا از 

انگاشتن چنين سپهر آرماني براي ارزش استفاده  تخطي نکند. تنها با پيش 
داري ناب، يا همان تعريف نظري  توان سرمايه را قادر ساخت تا سرمايه مي 

شدن و تدوين  اين واقع، مسير زاده وايجاد کند. به ا خلق داري، ر سرمايه 
آرماني ارزش   ي اقتصادي، کاملا ساده است. در اين سپهر نوع از نظريه 
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استفاده، صرفاً نياز داريم که يک وضعيت يا بافتار خاص را تعيين کنيم،  
خواهي چه کني؟«. ما همواره  پيش از آنکه از سرمايه بپرسيم »اينک مي 

ي اقتصادي هم چيزي  کنيم، و نظريه ست را از سرمايه دريافت مي پاسخ در 
هايي نيست.  ن پاسخ از چني   26يافتهسازي[ يک تماميت نظم بيش از ]مدون 

رو که  آن اند؟ از هاي سرمايه همواره درست اما از کجا بدانيم که پاسخ 
خاطر بياوريد که سرمايه از خود ما  اينک در خود ماست. به حقيقت هم 

بگيرد و پا فراتر بگذارد   گرفته است، پيش از آن که از ما پيشي نشأت 
 (transcend چون سرمايه همان »رانه .) ي  شده کران دي« بي هاي اقتصا

ماست ]که در سپهر تاريخي ماديت يافته است[؛ پس ما در اين 
پرسيم و خودمان هم به آن جواب  واقع از خودمان مي وپاسخ به پرسش 

 درون ما وجود ندارد که ما آن را نشناسيم.    دهيم. و چيزي در مي 

گونه  ( ديالکتيک سرمايه از هر truthfullnessمندي ) بيان ديگر، حقيقت به 
ي ديالکتيکي اي  واقع، هر گزاره دور است. به شناختي به ابهام معرفت 

( تأييد گردد و براي تأييد  introspectivelyنگرانه ) طور درون تواند به مي 
)آزمون تجربي(    28گونه وارسي و تحقيق بيروني هيچ   ازي به آن ني   27اعتبار 

چنين   29موضوعي هاي اصل گونه که در مورد گزاره نيست، درست همان 

 

26. ordered totality 

27. validate 

28. external verification 

29.  axiomatic propositions 
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ي اقتصادي  با نظريه   گيري مهمي در رابطه باور من نتيجه است. اين نکته به 
است که هم اقتصاد بورژوايي و هم مارکسيسم ارتدوکس در فهم آن ناکام  

ها يا قضاياي  ز برهان لحاظ منطقي ا موضوعي به هاي اصل گزاره مانند. مي 
تواند محل  ها مي مندي خود آن شوند که حقيقت دلخواهي مشتق مي 

روي تشکيک گشوده است[. بنابراين، اصولًا  تشکيک قرار گيرد ]به 
هايي قطعاً درست  سان گزاره ها را پيش از تحقيقْ به توان آن نمي 

 (conclusively true پ ) شد، هيچ    گونه که اشاره حال، همان فت. درعين ذير
که  ( نيست، طوري conclusiveوارسي و تحقيقي در علم طبيعي قطعي ) 

  30تواند مدعي چيزي بيش از حقايق  »تا اينجا قابل قبول« علم طبيعي نمي 
تواند  گردد، و نه يک حقيقت قطعي از نوعي که ديالکتيک سرمايه مي 

اقتصادي، خواه نئوکلاسيک و خواه   ي مدعي آن گردد. هر نظريه 
کسيستي، که بخواهد از جنس علم طبيعي باشد، لاجرم از  مار 

( ديالکتيک ماترياليستي  self-assuranceاتکايي ) - نفس و خود اعتمادبه 
 محروم خواهد ماند.  

 

 تاريخ   و   سرمايه   ديالکتيک   . 3.6

که منطق «ها وجود دارند، طوري سان »بيرونيت اين واقعيت که چيزهايي به 
پهر ارزش استفاده را حتي تحت ]نظام[  تواند يک س سرمايه هرگز نمي 

    وادغام کند، حامل کليد رهايي تمامي در خود جذب داري به سرمايه 
 

30. so-far-so-good truths 
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 (emancipation بشريت و سوسياليسم است. چراکه اين امر به )  معناي آن
ها  بيرونيت   تواند برقرار بماند که اين مي   داري تنها تاجايي است که سرمايه 
ها چنان  ژوايي قابل مديريت باشند. اگر آن هاي دولت بور توسط سياست 

ي کنترل دولت  ( که از دايره rampantفراوان و مهارناپذير باشند ) 
کرد خود  تواند عمل بورژوايي فراتر بروند ]تخطي کنند[، سرمايه ديگر نمي 

صورت،  دراين ي جامعه حفظ کند. کننده افزار « تعيين سان »نرم را به 
ناچار[ به نظام اجتماعي جانشين  خود راه  د ]به داري باي ي سرمايه جامعه 

لحاظ  اين که به  به  بدهد که ممکن است سوسياليسم باشد يا نباشد؛ بسته 
ي آن  ها دربردارنده ي اين رهايي بشريت مترقي باشد يا نباشد. اما همه 

خ« و »ديالکتيک انقلاب«  چيزي است که اونو زماني آن را »ديالکتيک تاري 
 ناميده بود.  

کند، ]و[  وايجاد مي تمامي خلق اگر ديالکتيک سرمايهْ خويشتن را به 
کند، بايد ببينيم که سرمايه داري را ]در سطح نظري[ تعريف مي سرمايه 

،  چگونه خود را در واقعيت، يعني در فضاهاي غيرآرماني ارزش استفاده 
  (negotiationاصلي بر سر »مصالحه«ي )   دهد. در اينجا موضوعنشان مي 

- بين سرمايه و سپهر ارزش استفاده است، که کاملًا متفاوت است با خود 
چنان  ي خ رد  الهي بر سپهر تصادفات انساني، آن 31جانبه گري يک تحميل 

ي اونويي،  ي تاريخ هگل طرح شده است. در آموزه که در فلسفه 

 

31. unilateral self-imposition 
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دقت  بسيار بار ديگر وارد   تجربي با - ي انضمامي هاي استفاده ارزش 
نخست در قابل انواع کالاهايي مثل پشم، پنبه و فولاد که   شوند، مي 
داري  تاريخي سرمايه - ي جهاني ترتيب در سه مرحله از مراحل توسعه به 

ي منزله داري به ي ليبرالي سرمايه اند. براي مثال، مرحله نقش مسلط داشته 
هاي استفاده همانند  اکثر ارزش   شود که در آن همه يا اي درک مي مرحله 
ي  لات پنبه هستند و با فناوري مشابهي نظير آنچه در صنعت پنبه محصو 

ي  شوند. پس در سطح  »نظريه قرن نوزدهم  انگلستان رايج بود توليد مي 
سان »انواعي« مورد گزينش و بررسي قرار  هاي استفاده به مرحله«، ارزش 

موجب آن سرمايه کنند که به رضه مي اي را ع ي مصالحه گيرند که شيوه مي 
گردد.  وفق به تنظيم و مهار نوع خاصي از سپهر ارزش استفاده مي م 

طور که در تاريخ ، همان 32ي عيان و متنوع و چندگونه هاي استفاده ارزش 
شوند که »سطح تحليل  واقعي وجود دارند، در سطح ديگري وارد بحث مي 

داري  معيني از تاريخ سرمايه  ي شود. اگر با دوره تاريخي« ناميده مي 
ي مرحله بين نظريه و  نظريه  هاي مربوط به ر داشته باشيم، تعين سروکا 

ي تاريخي  ي يک دوره کنند. طبعا براي مطالعه گري مي واقعيت ميانجي 
اي بهره گرفت. اما در  گري توان از چنين ميانجي دارانه،  نمي غيرسرمايه 

دادن به جبرگرايي تاريخي وجود  هر دو حالت، هيچ جايي براي ميدان 
داري سرشار از تصادفات و درجات  د. هر برشي از تاريخ سرمايه ندار 

آزادي است، و تاثيرپذيري آن از منطق سرمايه تنها در خطوط عمده و  

 

32. multifarious 
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( است. تاريخ يک عصر  partialاي ناتمام ) گونه و به  33کلان
ي[ منطق  درجات بسيار کمتري تحت ]سلطه داري حتي به غيرسرمايه 

 سرمايه قرار دارد.  

اونو در توضيح سه سطح مجزاي تحليل به سه نوع ضرورت ارجاع  
(، ضرورت يک  decennial crisesساله ) هاي ده دهد: ضرورت بحران مي 

ضرورت از اين موارد جنگ امپرياليستي، و ضرورت يک انقلاب. نخستين  
ماً قطعي و  شود و تما گانه توسط منطق سرمايه ديکته ]تحميل[ مي سه 

ي مرحله ( است. ضرورت دوم در سطح نظريه determinateشده ) تعيين 
ي  اي از توسعه يابد: هنگامي که منطق سرمايه خود را در مرحله بروز مي 
گين نظير فولاد  ي صنايع سن دهد که وجه مشخصه دارانه نشان مي سرمايه 

هاي  است هاي بورژوايي ناگزيرند که به سي ست، دولت و صنايع شيميايي 
ها بروز جنگ بين  اقتصادي امپرياليستي متوسل شوند که پيامد آن 

هاي اصلي براي کسب هژموني اقتصادي است. اين ضرورت تماماً ت قدر 
[  ي ]نقش شود، بلکه دربردارنده توسط منطق سرمايه توضيح داده نمي 

هاي  هاي دولت ( است که در سياست human factorsعوامل انساني ) 
خاب جمعي محتمل   يابند. اما ضرورت سوم تنها به انت ازتاب مي بورژوايي ب 

ها  گويد، انسان گونه که پولاني مي کند. همان جوامع انساني اشاره مي 
ي  دارانه ( بازار سرمايه bruteرحم و فاقد شعور  ) بايد در برابر نيروي بي مي 

 

33. broad outlines 
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  به معناي آن است که گر مورد محافظت قرار گيرند. اين به تنظيم - خود 
- ي ثروت  انتزاعي دارانه رسيم که در آن تعقيب سرمايه جايي مي 

(  intolerableناپذير ) ، براي آسايش و امنيت نوع بشر تحمل 34ه سوداگران 
د گرفت  ها تصميم خواهن شود؛ و در اين نقطه يا در حواشي آن، انسان مي 

بيان ديگر، مساله بر سر نوعي  که به حاکميت سرمايه پايان دهند. به 
( رفتار انساني است، که اساساً آزادانه  prognosisي ) نگرانه ناسايي پيش ش 

است. اونو در تفاوت با سنت تاريخي هگل و   ( contingentو تصادفي ) 
ن است  مارکس، از ديالکتيک تاريخ و انقلاب سخن گفته است. اما روش 

  اين سنت را مورد تأييد  35يهاي رستاخيزنگرانه که او هيچ يک از گرايش 
 ت.  و تجويز قرار نداده اس 

    

 بندي جمع   . 3.7

ي آخر  بند قبلي به پايان  مايلم اين مقاله را با ترسيم دلالت معنايي گزاره 
داستان  کند که  ابژه را شناسايي مي - که ديالکتيکْ يک سوژه ببرم. هنگامي 

  36افزاري که يک سيستم عامل دهد )يعني نرم تفصيل شرح مي خود را به 
افزار[ در واقعيت  ي آن است که ببينيم ]اين نرم کند(، گام بعد را تعريف مي 

کند. در  ( و چگونه عمل مي manifestسازد ) چگونه خود را آشکار مي 
 

34. abstract-mercantile 

35. eschatological biases 

36. operating system 
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طلق )کلام  يابد، امر م مورد هگل، منطق وي، که با متافيزيک انطباق مي 
ابژه  - ي سوژه منزله ، عقل الهي، خرد، يا هر چيز ديگر( را به 37مسيحي 

کند. سپس امر مطلقْ حاکميت کامل خويش را بر طبيعت و  تعريف مي 
طريقي که پس از استقرار آن هيچ امر حادث و  دهد، به نوع بشر نشان مي 

است که  ماند. همين مساله اي از آزادي باقي نمي پيشامدي و هيچ درجه 
ي  ابژه - سازد. در مقابل، سوژه آليستي« مي ديالکتيک هگل را »ايده 

کرد  واقعي خود، قدرت بسيار کمتري  اليستي در عمل ديالکتيک ماتري 
توانيم  . چون ما تنها هنگامي مي ]درمقايسه با ديالکتيک امر مطلق[ دارد 

هر ارزش  داري بازشناسي کنيم که يک سپ افزار سرمايه عنوان نرم آن را به 
بيان ديگر، منطق تصور درآوريم. به شده( را به آليزه ي آرماني )ايده استفاده 

تمامي تابع  تواند فضاهاي واقعي ارزش استفاده را به مايه هرگز نمي سر 
(. بنابراين، »ارزش استفاده« و نه »ارزش« subordinateخويش سازد ) 

هد بود. بنابراين،  ي ميدان ]اين رويارويي[ خوا است که در نهايت برنده 
ي سرمايه  مانند که از حاکميت و سلطه «هايي باقي مي همواره »بيرونيت 

يابيم که ما  گريزند. با نگريستن از منظر انساني به اين مساله، درمي مي 
هر ارزش استفاده نياز داريم، اما تنها تحت شرايطي معين  همواره به يک سپ 

من همين واقعيت است که   دهيم. از ديد به اجبارهاي سرمايه تن مي 
. ديالکتيک  آليستي« سازد، و نه »ايده ديالکتيک سرمايه را »ماترياليستي« مي 

وايجاد  افزار خلق سان يک نرم همان طريقي سرمايه را به ماترياليستي به 
 

37. Christian Logos 



 يمارکس  ياس ي در اقتصاد س   يژاپن   ي شارکتونو: م کتب ام    |  236

د که ديالکتيک هگلي امر مطلق را. در اين سطح، يک توازي کامل  کن مي 
ريختي[ است.  ]هم  38ک همديسي ها وجود دارد، که کمابيش ي بين آن 

شود. امر  شي مي دهند نا افزارها انجام مي ها از آنچه اين نرم تمايز ميان آن 
کاره  مطلق پافشاري بر آن دارد که هميشه قَدرقدرت و همه 

 (omnipotent باشد، طوري ) و مجالي براي    ها هيچ آزادي که براي انسان
که سرمايه تنها تاجايي  آن گذارد؛ حال خويش باقي نمي   انتخاب سرنوشت 

مادي   که شرايط مايل است قَدرقدرت باشد که بتواند، يعني تنها زماني 
منظور ها به مساعد باشد؛ و درنتيجه ]سرمايه[ آزادي کامل براي انسان 

 کند.  ي خويش ]سرمايه[ را تضمين مي رفتن به فراسو 

 
 

 *     *     * 

 

 

38. homomorphism 



  
 

 
4  . 

 ي ديالکتيک سرمايه نزد اونو جستاري درباره 

    1نيسنده: توماس سک ي نو 

 

 : ن فصل ي ا  فهرست مطالب 
   
 يع ي علم طب  ي ل يروش تحل .  1

 ييگرا ل ي جزم تقل   /ي مرزگذار   ي قت/ مساله ي و حق   نامع   
 هگل  ي ک ي الکت ي روش د .  2

 ستي ه خاکستر ي ب/ نظر ي ا منطق ترک يک  ي الکت يسم/ د ي آل ده يمساله ا 
 يعلم اجتماع ي ديالکتيک روش  .  3

 ه/  شناخت جامعه ي مکر سرما   / داري منطق دروني سرمايه 
 

 

کتاب   ار ويراست انگليسي «اي که سکين براي انتش شناسانه روش   پيوستست از »اين فصل برگرداني ].  1
ي نگارش مقدمه ي اين کتاب به انگليسي و  ضمن ترجمه   سکين   دان افزود: ب »اصول اقتصاد سياسي« اونو  

بر کتاب ي مارکسيستي در ژاپن، دو پيوست نظري مفصل هم ي سير تحولات نظريه کوتاهي درباره 
تاب اونو ي ک شناسانه اي روش ه کوشد زمينه ي نخستين پيوست است که مي افزود. متن حاضر ترجمه 

  :  [را شرح دهد 

Thomas Sekin (1980): An Essay on Uno’s Dialectic of Capital: A 
Methodological Appendix on Uno’s „Principles of Political Economy”, 
1952, Branch Line. 
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   گفتار پيش 

هکاري از ديالکتيک  و شا اون  2ي »اصول اقتصاد سياسي« کتاب  فشرده 
ي ديالکتيک را به  است، اگرچه او در اين کتاب حتي يک بار هم واژه 

کنم )توأم با نگراني( که درک واقعي اهميت  برد. چنين تصور مي کار نمي 
نماي  قدر کافي با روش سرشت اي که به اين کتاب براي خواننده 

در متن پيش    رو،  اين  داشت  آن آشنا نباشد، دشوار خواهد بود. از عرضه 
. روش اونو و  3کوشم سرشت و ماهيت اين روش را شرح دهم رو مي 
هايش مسلماً بسيار متفاوت با آن چيزي است که در متون و ادبيات   آموزه 

شود. ]مارکسيستي[ متعارفْ با عنوان »ماترياليسم ديالکتيک« عرضه مي 
اونو است،    هاي ه نوشت   ي درنگ تأکيد کنم که ديالکتيکي که شالوده بايد بي 

 

ه ي آن )توسط سکين( ب ي انگليسمنظور مولف، کتاب »اصول اقتصاد سياسي« است، که ترجمه ] . 2
ي ي سير تحولات نظريه ي کوتاهي درباره بر نگارش مقدمه  انتشار يافت. سکين علاوه  ۱۹۸۰سال 

ي ي کتاب افزود. متن حاضر ترجمه مارکسيستي در ژاپن، دو پيوست نظري مفصل هم بر ترجمه 
تاب اونو را شرح ي ک شناسانه هاي روش کوشد زمينه تين پيوست است، که سکين در قالب آن مي نخس 

  [ د. / م. ده 

هاي يک مارکسيست ژاپني را بيان اونو در کتاب »اصول اقتصادي سياسي« صرفاً ديدگاه  {1}   3
ه آن است که دهد. هدف اين مقالکند، بلکه مشارکتي ايجابي در دانش ابژکتيو جامعه انجام مي نمي 

 ت، و نيز نشان دهد که اونو چگونه بهمشخص سازد منظور از دانش ابژکتيو جامعه دقيقاً چه چيزي اس 
 چنين چيزي دست يافت. 
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است.   5معناي روشي براي شناخت  جستارمايه، به 4يک روش شناخت 
ي شناخت  بيان ديگر، ]ديالکتيک نزد اونو[ چيزي است که با نظريه به 

سروکار دارد، و نه هرگز با کنش اجتماعي، ايدئولوژي، پراکسيس و غيره.  
روش    تيکي با ش ديالک ي تقابلي رو همين دليل، متن حاضر را با مقايسه به 

کنم.  شناخت ديگري که به روش شناخت تحليلي موسوم است، آغاز مي 
( در  6« تحليلي - تر: »روش تجربي دقيق  طور به روش شناخت تحليلي )يا 

مباحث معاصر  مربوط به روش علمي، جايگاه مسلطي يافته است )بخش  
(. در ادامه، مروري بر ديالکتيک هگل خواهم داشت، تا مشخص نمايم  ۱

( آن،  7ي متافيزيکي« ي عقلاني درون پوسته عبارت: »شناسايي هسته  که 
(. سرانجام، نشان خواهم داد که ديالکتيک  ۲دقيقاً به چه معناست )بخش  

  علوم  روش  با  اونو چگونه به روش علم اجتماعي، در تمايزي مخالف 
 (. ۲)بخش   برد مي   راه   طبيعي، 

  

 

4.  method of cognition 

5. subject-matter 

6. empirico-analytical method 

رو مانع از آن نيست که هيچ به  برداي که ديالکتيک در دستان هگل از آن رنج مي »رازآميزي  { 2}   7
کند. هانه عرضه مي اي جامع و آگا شيوه ديالکتيک را به   هگل نخستين کسي باشد که شکل عام عملکرد 

ي ي عقلاني درون اين پوستهديالکتيک نزد هگل بر روي سر خود ايستاده است؛ براي کشف هسته 
فتار بر ويراست دوم کاپيتال، برگرفته از گرازآميز بايد روي پاهايش بازگردانده شود«. )مارکس، پي 

 ( ۲۰، ص.  ۱۹۶۳رس، مسکو،  ي انگليسي انتشارات پروگ نسخه 
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 طبيعي   علم   تحليلي   روش   . 4.1

که ]علم[ فيزيک در وضعيتي  تم چنين شايع بود در سرآغاز قرن بيس 
. درک اينکه که کل نظام وزين و گيراي مکانيک  8برد بحراني به سر مي 

هاي  ي[ حرکت ز واقعيت، و آن هم فقط در ]گستره کلاسيک تنها تقريبي ا 
کرد، ايمان به ديدگاه نيوتني  هاي پايين را عرضه مي اجسام داراي سرعت 

اي  بينانه طور خوش ود ساخت؛ ديدگاهي که به نسبت به طبيعت را ناب 
ي قرن نوزدهم را رواج  باورانه گرايي، جبرگرايي، و ماترياليسم علم عقل 

( و  Poincare(، پوآنکاره ) Duhem(، دوهم ) Mach)  داده بود. نزد ماخ 
، تو  9ديگران ناگهان چنين به نظر رسيد که گويا »ماده ناپديد شده است« 

ه بود که فهم آن  ژرفاي بيشتري بيشتري يافت  گويي رمز و راز طبيعت 
زودي[ تأثير اين نيازمند يک بازنگري اساسي در ديدگاه سنتي بود. ]به 

حال، تنها  شناسي علمي نيز محسوس شد؛ با اين روش رويداد در فلسفه و  
پا  ي اصل نسبيت )و انقلابي که در فيزيک به پس از کشف اينشتين درباره 

ي تحليلي خود  هاي منطقي شروع به طرح نظريه ست کرد( بود که پوزيتيوي 
ي که نظريه  ( نمودند، با اين داعيه knowledgeي شناخت/دانش ) درباره 

 .10تحول جديد پراتيک علمي هماهنگ است آنان با پويش و  

 

8 {3} Bochenski, I. M., Contemporary Europian Philosophy, translated from 
German by D. Nicholl and K. Aschenbrenner (University of California 
Press, 1965), pp. 12-14. 

9 {4} Lenin, V. I., Materialism and Empiro-Criticism (Moscow: Progress 
Publishers, 1964), p. 240. 

10   {5} Ayer, A. J. (ed.), Logical Positivism (New York: The Free Press, 1959). 
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 ( معنا و حقيقتالف -4.1

ي »پرهيز پوزيتيويسم منطقي در تلاشي براي بازتاييد هشدار نيوتن درباره 
ها  ميان نظريه و فاکت  11فيزيک«، مدعي ]وجود[ دوگانگي حادي از متا 
احکام  ي  . پس بر مبناي رويکرد اين مکتب، همه 12هاي تجربي[ شد ]داده 

( هستند و يا  a priori analyticهاي معنادار، يا تحليلي پيشيني ) و گزاره 
هاي  گزاره   عنوان به ماندي،  ها، در نگاهي پس . ديگر گزاره 13ترکيبي تجربي 

گويي.  معنا يا حاوي ياوه هاي بي شوند، يعني گزاره يف مي تافيزيکي تعر م 
( هستند، در  tautologicalگو ) هاي همان هاي تحليلي پيشيني گزاره گزاره 

هايي  است. چنين گزاره  14تضادمندي - ها متضمن خود معنا که نفي آن اين 
د،  ن ا 15لحاظ منطقي ضروري هستند، يعني از منظر منطق صوري ردناپذير به 

ها  ها[ هستند. آن تجربي ]مبتني بر فاکت  اگرچه عاري از هرگونه دلالت 
که کاربرد  ناپذير هستند، تا جايي با اين وجود براي شناخت علمي اجتناب 
هاي  کنند. در سوي ديگر، گزاره زباني يا عُرف  زباني علم را تصريح مي 

بايد  مي  و دهند تجربي« ارجاع مي - تجربي به »موضوعات واقعي - ترکيبي 
ميانجي   ي انساني مورد تصديق قرار گيرند )يعني به از طريق تجربه 

 

11. sharp dichtomy 

12 {6} Ayer, A. J., Language, Truth and Logic (Harmondsworth: Pelican 
Books, Penguin Books Ltd., 1971). 

13. empirically synthetic 

14. self-contradiction 

15. irrefutable 
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ها يا مشاهدات(. از آنجا که علم با مواد و مصالح طبيعت سر و  آزمايش 
هايي توليد کند که  ياري احکام منطقي نابْ گزاره  بايد به کار دارد، مي 

]سطح[ واقعيت يا   ر پذير باشند، و بنابراين بتوانند د طور تجربي آزمون به 
 اعتبار شوند.  تأييد گردند و يا بي 

شناسانه با آن روبرو  اي که اين رويکرد روش واسطه اما دشواري بي 
گونه که از  است. چون، همان  16« قطعي   ناپذيري »تحقيق شود، امکان مي 

زمان ديويد هيوم شناخته شده است، ناممکن است که بتوان تضمين کرد  
اند،  طور مکرر تجربه شده خاطر که تاکنون به  بدين فاً صر که موارد معين، 

باز هم تجربه خواهند شد، هرقدر هم که شمار موارد تکرار زياد بوده  
ساعت در   ۲۴اي نظير »خورشيد هر باشد. بنابراين، حتي حکم بديهي 

طور قطعي مورد تحقيق قرار  تواند به کند« نمي ي مديترانه طلوع مي ناحيه 
ن امکان در ميان است که برخلاف انتظار ما خورشيد  اي ه بگيرد، چرا ک 

،  17فردا طلوع نکند. بر اين اساس، کارل پوپر ضمن رد منطق استقرايي 
را با اصل   18پذيرينهد که اصل تحقيق اين رويکرد را پيش مي 

شود  جايگزين سازد. با اين جايگزيني، اين امکان ايجاد مي   19پذيريابطال 
ي  د  خود پوپر نبود( که يک گزاره مقصو  ه اين که ادعا کنيم )اگرچ 

 

16. conclusive verification 

17. inductive logic 

18. verification principle 

19. falsification principle 
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بودن  که منظور ما غيرمتافيزيکي اي معنادار است، تا جايي پذير، گزاره ابطال 
 .  20باشد 

پذيري آنها،  پذيري احکام علمي و خرسندبودن به ابطال اما وانهادن  تحقيق 
هيچ  اي دارد. از آنجا که در مورد ي پردامنه شناسانه پيامدهاي شناخت 

بار براي هميشه درست  توان نشان داد که يک پذيري نمي ي آزمون فرضيه 
ي شناخت هر حقيقت معين  اش درباره بايد از داعيه يا خطاست، علم مي 

تواند با اطمينان بداند که طبيعت چه چيزي را  دست بکشد. علم تنها مي 
د طبيعت  تواند ]با اطمينان[ بدان دهد، و ]در مقابل[ هرگز نمي انجام نمي 

ي علمي تاکنون  . حتي اگر يک نظريه 21دهد واقع انجام مي به   ه چيزي را چ 
ي فوق صرفاً در  نشده باشد، اين امر تنها بدان معناست که نظريه  ابطال 

 

د؛ پس اين درست مخالف قصد وي براي کن را نفي مي  »معناداري«پوپر البته کل پرسش از  { 7}   20
دهد که »موضع من مکرراً ناداري است. اما خود پوپر توضيح مي سان معيار مع پذيري به کاربست ابطال 

جاي معيار ( )به meaningي معيار معنا ) منزله پذيري يا ردپذيري به همچون طرحي براي ابطال 
بيند موضع مرا همچون مجبور مي … حتي کارناپ … خود را  مرزگذاري( توصيف شده است. 

از اين يا آن زبان تفسير کند« )*(. اين امر بيانگر آن است هاي متافيزيکي  پيشنهادي براي حذف گزاره 
توانند نوآوري پوپر را براي مقاصد خويش هاي منطقي بر اين باور بودند که مي که برخي از پوزيتيويست 

 تصاحب کنند. 

* Popper, K. R., Conjectures and Refutations (Harper Torchbooks, Harper & 
Row Publishers, 1968), p. 253. 

 /م.[    ۱۳۶۳ي احمد آرام،  ها«، ترجمه ها و ابطال ]برگردان فارسي اين کتاب: »حدس 

ي اي درباره ه جوشد، زيرا گزاردرجه نمي   ۹۵داند که آب در دماي  علم براي مثال مسلماً مي  { 8}    21
درجه  ۱۰۰ماي واقع در دي تجربي که آب به طور قاطع ابطال شده است. اما اين داده به  چنين اثري

 شود، مسلم و قطعي نيست، زيرا ]اين گزاره[ هنوز ممکن است در آينده ابطال گردد. بخار مي 
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]و حداقلي[ است که هر آن ممکن   22گمان  موقتا مناسب و حد يک حدس 
چ نابراين، هي است در پرتو شواهد جديد نادرستي اين پندار آشکار گردد. ب 

اي »درست« برجسته گردد،  عنوان نظريه طور قطعي به تواند به نمي اي  نظريه 
هاي تجربي تهي باشد )يعني درستي آن صرفاً  مگر آنکه به لحاظ داده 

اي است(؛ چنين نظريه  23موضوعي گويي يا بداهت  اصل ي همان برپايه 
تواند  ي اي که ممکن است درست باشد« م حداکثر در معناي »نظريه 

 ( باشد.  meaningfulادار« ) »معن 

 

 ( demarcationي مرزگذاري )(  مسالهب -4.1 

پذير است که با چنين معياري از معناداربودن  پس آيا امکان 
 (meaningfulness علم را از متافيزيک يا شبه ،) مرزبندي کنيم؟   24علم

ود را  تواند خ رسد، چون هيچ علمي نمي نظر مي چنين چيزي غيرممکن به 
ي  توان يک فرضيه هاي معنادار محدود سازد. نمي ه بيان گزاره صرفاً ب 
زمان روشن ساخت که آزمودن آن  آنکه هم پذير را پيش نهاد، بي آزمون 

]فرضيه[ در واقع چگونه بايد انجام گيرد. اما توضيح و تشريح  
 (specification شيوه ) د  توان بايد اجرا گردد، نه مي اي که اين آزمون مي

گو نيست، زيرا انکار آن تناقضي  پذير. همان د و نه ابطال گو باش همان 
 

22. so-far-so-good conjecture 

23. axiomatically 

24. pseudo-science 
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طور  پذير نيست، زيرا هيچ راهي براي رد و نفي آن به دروني نيست؛ ابطال 
معنا باشد، يعني  بايد بي تجربي وجود ندارد. در نتيجه، چنين توضيحي مي 

هي است  شود؛ همچنين بدي ناخواه ]توضيحي[ متافيزيکي محسوب مي خواه 
اي باشد.  ند عاري از چنين توضيحات متافيزيکي توا علمي نمي  که هيچ 

 توان با مثال زير تشريح کرد: اين دشواري را مي 

ي زاويه  ي معروف اقليدسي را در نظر بگيريد که مجموع سه اين قضيه 
[ را  º۱۸۰اي برابر با يک خط راست ] دروني يک مثلث همواره زاويه 

  25از برهان خطوط موازي  واسطه امدي بي ي فوق پي قضيه دهد.  دست مي به 
- اي طور داده گويي درست است، اما به لحاظ همان است. اين قضيه به 

منظور اينکه اين حکم را به يک  تجربي )فاکتوال( تهي است. اما به 
ي منزلهبايد يک واقعيت فيزيکي را به پذير برگردانيم، مي ي آزمون فرضيه 

بر   ير و اختيار کنيم. بنابراين، اگر علم تقريبي بر مثلث نظري ]ناب[ تفس 
اي تفسيري بايد گزاره آن است که اين حکم را مورد آزمون قرار دهد، مي 

نام نهاده است،    26اي که سي. همپل آن را »اصل اتصالي« عرضه کند؛ گزاره 
. پي. بريجمن مدعي  27گفته معنادار باشد تواند بر مبناي معيار پيش و نمي 

« باشد، اگر و تنها  28لحاظ عملياتي معنادار تواند »به است که اين قضيه مي 
 

25. axiom of parallel lines 

26. bridge principle 

27 {9} Hempel, C. G., Philosophy of Natural Science (Englewood-Cliffs: 
Prentice-Hall, Inc., 1966), pp. 72-5. 

28. operationally meaningful 
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عنوان  تواند به اگر نشان دهد که چگونه يک مثلث واقعي/فيزيکي مي 
ي بريجمن  . اما داعيه 29تقريبي از يک مثلث ناب ]نظري[ ساخته شود 

-. در نبود يک توضيح کارکردي 30همان مشکلات قبلي را در بر دارد 
تواند  نمي يه هرگز تفسير است، اين قض  ، که لاجرم حاوي يک 31عملياتي 

تواند به  ،  نمي   32آل پذير باشد، حتي تحت شرايط ايده طور تجربي« نفي »به 
. اگر اين بازگرداني/تجربه که هيچ 33پذير برگردانده شود يک حکم آزمون 

تواند از آن اجتناب کند، يک کنش متافيزيکي است،  اي نمي علم تجربي 

 

29 {10} Bridgeman, P. W., The Logic of Modern Physics (New York: The 
Macmillan Company, 1961). 

30 {11} Hempel, C. G., Philosophy of Natural Science (Englewood-Cliffs: 
Prentice-Hall, Inc., 1966), pp. 88 ff. Hempel, C. G., Fundamentals of Concept 
Formation in Empirical Science (The University of Chicago Press, 1952), p. 34. 

31. operational specification 

32 {12} Samuelson, P. A., Foundations of Economic Analysis, with a new 
Introduction (Atheneum, 1965), p. 4. 

ي اقتصادي (، نظريه Essays in Positive Economics, 1953نا به ديدگاه ميلتون فريدمن ) ب   { 13}   33
اي از ز سوي ديگر »مجموعه ي استدلال است« و ا يافته مند و سازمان هاي نظام وه سو شامل »شي از يک 
هاي اصلي يک واقعيت پيچيده است«. در بيان  ژگي منظور تجريد وي شده به هاي اساسي مدون فرضيه 
شود. براي مثال، ي نظريه مربوط مي کننده« ها به »اصول دروني« و »اصول متصل ( اين Hempelهمپل ) 

اي براي يک ک »برچسب« است، اما »نه واژه سان يک »کارتُن تحليلي« يا ي م »کالا« نزد فريدمن به مفهو 
ي پيش رو تعريف گردد«. بار براي همه و مستقل از مساله بايد بک ي موجوديت فيزيکي و تکنيکي که م

سيم گردد طور که مارشال نوشته است، »اين پرسش که خطوط تمايز ميان کالاها کجا بايد تر همان 
ن بيابد )همان(. پس ممکن است چاي سياه و چاي ي خاص ساما بايد بر اساس تسهيل يک مساله مي 

تمايز نگريسته شوند، و يا در قالب يک کالاي واحد يعني »چاي« ترکيب سبز، يا همچون دو کالاي م 
لحاظ گويانه و يا به مان تواند ه ي مورد نظر نمي آنکه مقصود تحليل چه باشد. البته گزاره شوند، بسته به 
 ناپذير باشد. تجربي آزمون 
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ه يک شوخي زمخت  ي معناداربودن ب بر پايه  مرزبندي علم از متافيزيک 
 سازد.  اثر مي شود، که هشدار نيوتن را کاملًا بي بدل مي 

تواند صرفاً با اظهارنظري از اين دست رفع گردد که يک  اين مشکل نمي 
توضيح عملياتي  يا يک تفسير فيزيکي از مفاهيم نظري، تاجايي که به  

ايد از آن پس »معنادار«  ب کند، مي يک آزمايش يا مشاهده کمک مي 
گردد که  آوري آشکار مي طور نسبتاً شرم نداشته شود. در چنين حالتي به پ 

خود تعريف  معناداربودن  ]تعريفي[ متافيزيکي است و همواره چنين بوده  
است. بنابراين، کارل پوپر کاملًا برحق خواهد بود که پوزيتيويسم منطقي  

کند  عرضه مي   . اما بديلي که خود  پوپر اش را رها کند و معيار معناداربودن 
 از اين قرار است: 

که خود آن را ي من، چنان متافيزيکي … مشغله - برخلاف اين اظهارات ضد 
ي من بينم، آن نيست که مسبب براندازي متافيزيک شوم. بلکه وظيفه مي 

دست دادن تعاريفي از بندي مناسبي از علم تجربي، يا به ساختن  خصلت مدون 
 ها بتوانيم در مواجهه ي آن يک« است که برپايه يم »علم تجربي« و »متافيز مفاه 

ي علم تر آن دغدغه ي دقيق ها بگوييم آيا مطالعه با يک نظام معلوم  گزاره 
 طبيعي است يا خير. 

ي طرحي پيشنهادي براي بايد به منزله معيار مرزبندي من برهمين اساس مي 
قراردادي از  در مورد شايستگي و تناسب يک توافق يا قرارداد تلقي گردد.  

ي چنين  تواند متفاوت باشد؛ و يک بحث معقول درباره ها مي اين دست ديدگاه 
پذير است که واجد  هايي[ امکان هايي تنها در ميان کساني ]يا جريان پرسش 



 يمارکس  ياس ي د س در اقتصا   يژاپن   ي شارکتکتب اونو: م م    |  248

بايد درنهايت موضوع مقصود معين مشترکي باشند. البته انتخاب آن مقصد مي 
 . 34رودني مي د، که فراسوي استدلال عقلا گيري باش تصميم 

نحوي  بتواند به  35ودستگاه علمي پوپر در اينجا مشتاقانه اميد دارد که دم 
توافق برسد، و  ي امري قراردادي به مثابه ي »علم« به ي معناي واژه درباره 

بايد  باره، وفاداري به چنين قراردادي مي اينکه پس از توافق در اين 
ي علمي انگاشته شود. او  تي براي عضويت در جامعه ي صلاحي منزله به 

ام، در  سمت طرح پيشنهادي کند که »من در عزيمت به آزادانه تصديق مي 
هدايت   36هاي ارزشي تمايلات و داوري تحليل نهايي توسط پيش 

هاي ارزشي يحتمل شامل ستايش از »منزلت فيزيک  . اين داوري 37ام« شده 
تاکنوني آن   ترين تحقق در آن کامل نظري مدرن است که من و ديگران 

 .  38نامم« بينيم که من آن را علم تجربي مي چيزي را مي 

( است که  practical definitionاي ) اين ديدگاه، نزديک به تعريف عملي 
طور  دهند، يا به چيزي است که دانشمندان انجام مي ي آن علم همان برپايه 
دانان  ان خوب«، نظير فيزيک تر، علم همان ]کاري[ است که »دانشمند دقيق 

 

34   {14}  Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, the translation of Logik 

der Forschung (New York: Harper and Row Publishers, 1968), p. 37 . 

35. scientific establishment 

36. value judgements and predilections 

37   {15} Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, p. 38. 
 [ /م.   ۱۳۷۰ي احمد آرام،  ي«، ترجمه برگردان فارسي اين کتاب: »منطق اکتشافات علم] 

38 {16}  Ibid. 
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مدرن در نظر پوپر، مشغول انجام آن هستند. برمبناي ديدگاه پوپر،  
هايي  نهند، يا حتي فرضيه مي   پذير پيش هاي ابطال دانشمندان خوب فرضيه 

پذير هستند. براي مثال، دانشمندان  درنگ( ابطال ترين وجه )بي ساده   که به 
تيگراد و  ي سان تي تا صد درجه کنند که آب وق  بيني ممکن است پيش 

آساني قابل ابطال است، چون  شود. اين گزاره به بالاتر گرم شود، بخار مي 
آساني  دفعات  دلخواه آن را مورد آزمون قرر دهد و به   تواند به هر کسي مي 

ي فوق را تأييد کند، مگر آنکه دماسنج وي نادقيق باشد. برگرداندن  نتيجه 
بخشي از   39تجربي - »دستورالعمل« آزموني ي مجرد به يک يک نظريه 

وظيفه و کارکرد دانشمندان است، هرچند اين امر ممکن است از منظر  
هاي منطقي حاوي متافيزيک باشد. از نظر پوپر تنها  پوزيتيويست 

پذير ايجاد کرد،  ي تماماً آزمون ها يک فرضيه هايي که نتوان از آن نظريه 
رويدادهايي که  بايد به » فرضيه مي علمي هستند. اين متافيزيکي يا شبه 

شوند« ارجاع دهد، چون فقط در  مطابق قوانين و قواعدي تکرار مي 
تواند اصولا توسط هر کس و  ي آزمون مي صورت است که نتيجه اين 
 . 41طور عيني( مشاهده و تصديق گردد )يعني به   40ذهني - اي بينا گونه به 

علم درصورتي  ابل شبه بندي ليبرالي پوپر از علم در مق درحقيقت، خصلت 
دانشمندان آن چيزي را انجام دهند که بناست    ي بسنده خواهد بود که همه 

 

39. experimental „recipe“ 

40. intersubjectively 

41 {17}  Popper, K. R., The Logic of Scientific Discovery, pp. 44-5. 
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هاي  ها ممکن است سرمشق رود(. اما آن ها انتظار مي انجام بدهند )از آن 
استدلال    چنان که فايرآيند اخيراً شناسانه نباشند، هم روش   اعلاي فضيلت 

ها در  شود، ممکن است آن ط مي که فقط به روش مربو کرده است؛ تاجايي 
طلبان بي رحمي  خود براي حقيقت محتمل، فرصت   ي جستجوي سراسيمه 

.  42اعتنا باشند و رسم  پوپري »رفتار خوب« کاملًا بي   باشند و نسبت به راه 
م اغلب به  توان خاطرنشان کرد که در اين نقطه يک ليبرال  غيرمتوه مي 

شوند،  طور خودکار حاصل مي ه شود. وقتي امور ب يک آنارشيست بدل مي 
ود را يک ليبرال قلمداد کرد و با خودپسندي مدعي  صراحت خ توان به مي 

شده  دهي قواعد  انضباطي )ديسيپلين( و سازمان شد که تحميل يک مجموعه 
خوبي به  ه خود و ب که امور خودبه همواره عبث و بيهوده است. اما وقتي 
ي هرگونه نظارت و کنترل، به  سامان نرسند، امتناع مستمر از ارائه 

شود.  مرج( منجر مي و لي و ستايش آشفتگي )هرج انگاري غيراصو سهل 
سازد که دانشمندان درحقيقت آن  که فايرآبند آشکار مي پس، هنگامي 

اي  دهند که برمبناي درک پوپر بايد انجام بدهند، ج کاري را انجام نمي 
.  44آيددر پي مي   43نه شناسا مرج روش و شگفتي نيست که آشفتگي و هرج 

 

42  {18} Feyerabend, P., Against Method, Outline of an Anarchist Theory 
of Science Knowledge (NLB, 1976). 

43. methodological anarchism 

ي گراي بينيم که اصول عقل »هرآنچه بدان بنگريم، و هر مثالي که مورد ملاحظه قرار بدهيم، مي   {19}   44
دست ي علم به ي پويش  گذشته باره اي در گرايي توضيح نابسنده طور واضح( اصول تجربه انتقادي و )به 

اي از علم ها از آن رو توضيح نابسنده نده سد راه علم شوند. آن اند که در آي دهند و ناتوان از آن مي 
ها از آن ي آن است. و آن انه شناس تر« از تصوير روش تر« و »ناعقلاني دهند که علم »شلخته دست مي به 

تر ساختن علم مستلزم تر« و دقيق هر تلاشي براي »عقلاني رو قادر نيستند سد راه علم شوند که 
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اتکا  ي استوار و قابل شناسي ليبرالي پوپر همواره فاقد يک فلسفه روش 
طور فعال و مستقل براي  رود که به بوده است؛ از فيلسوف انتظار نمي 

خودش بيانديشد، بلکه بناست که وي ]صرفاً[ آنچه دانشمندان از پيش  
طور نيابتي  به  اند )درست يا نادرست( را تصميم به انجام آن گرفته 

 وضبط کند.    ثبت 

عنوان »کردار خود دانشمندان«  که پوپر علم را به توان گفت جايي پس، مي 
مرج   و دست  خويش بذر آشفتگي و هرج تعريف کرده است، به 

»چگونه شناسانه که  شناسانه را پاشيده است. اما اين پرسش شناخت روش 
کنند؟«  ري از طبيعت کسب مي دانان  مدرن دانش معتب دانان و شيمي فيزيک 

بر  ماند. پاسخ »دادائيستي« فايرآبند مبني ي مي همچنان به جاي خود باق 

 

ي تاريخي بسيار بديهي شناسي که يک داده ست. … بنابراين، تفاوت ميان علم و روش نابودسازي آن ا
دهد. چراکه انين خ رد« را نيز نشان مي دهد و شايد ]توامان[ ضعف »قو است، ضعف دومي را نشان مي 

کارکرد   رسد،نظر مي طلبي« به سان  »شلختگي«، »آشفتگي« يا »فرصت ين قوانين، به هنگام مقايسه با اآنچه به 
هاي اساسي دانش طبيعت ها را همچون بخش هايي دارد که ما امروزه آن ي نظريه بسيار مهمي در توسعه 

بقاي ها امکان تداوم و  هاي پيشروي هستند. آن شرط ، و اين »خطاها« پيش کنيم. اين »انحرافات« تلقي مي 
ها به ما امکان سازند؛ آن مي بريم را فراهم سر مي دانش در دنياي پيچيده و سرسختي که در آن به 

 شاد و آزادي بمانيم. بدون آشفتگي، دانشي در ميان نخواهد بود«. برگرفته از:  هاي دهند تا عامليت مي 

* Feyerabend, P., Against Method, Outline of an Anarchist Theory of 
Science Knowledge (NLB, 1976). 

مانند يک دادائيست، که بيش از هر شباهتي به يک شناس{ ه »او }يعني يک آنارشيست معرفت 
هاست. امه ي برن اي ندارد، بلکه مخالف همه وبرنامه تنها طرح آنارشيست سياسي بدان شباهت دارد، نه 

 (. ۱۸۹…«  )همان، ص.  
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شوند،  متوسل مي  45ها به ضد  روش  »هرچيزي رواست« که آن اين 
فلسفي  ي  تواند با مساله رسد؛ چراکه او حتي نمي نظر نمي بخش به رضايت 

ني اين مساله را با  طور نها اعتبار شناخت مواجه شود، و درعوض به 
. بار ديگر، خود پوپر بستر  46سازد شناسي يادگيري جايگزين مي روان 

پوشي از فلسفه را فراهم ساخته است: با گفتن   مساعد براي اين چشم 
  طور گاه به هايي است که هيچ زني اينکه دانشْ ]شامل [ حدسيات و گمانه 

ي  فرضيه  مطلق قابل تصديق نيستند. در اين مورد، هرکسي که يک 
تواند مدعي  تيار داشته باشد، مي شده، در اخ هنوز ابطال پذير، اما نه ابطال 

چيزي خلاف    يک دانش منفي گردد؛ يعني دانشي که اين فرضيه تاکنون به 
آن گواهي داده است. پس، تمايزگذاري ميان حدس فرهيخته ]مبتني بر  

 

45. anti-method of „anything goes“ 

پردازد، که از ها[ مي ظريه ناپذيري« ]ن ي »سنجش اش، به مقوله کتاب  ۱۷فايرآبند در فصل  {20}  46
بايد هاي ناپيدا وابسته است«. اين »پديده« که ]از ديد فايرآبند[ »خواننده مي بندي نظر وي »به دسته 

(، اجازه ۲۲۵شد« )ص. سمت آن رهنمون شده با  ها به ي مواجهه با تنوع وسيعي از نمونه واسطه به 
بايست آماج پژوهش قرار اين نوع پرسش »مي دست داد. چون ا بتوان »تعريف صريحي« به دهد ت نمي 

هاي ي طرح شناسانه سامان يابد«. فايرآبند با وانهادن همه ي دستور روش واسطه تواند به گيرد، و نمي 
ي شناخت بر جاي به مساله شناختي را براي ارجاع شناختي چيزي به جز پژوهش روان معرفت 

ي استقراي هيوم را به »يک دانش عيني، ...«*( مساله ذارد. شايان ذکر است که پوپر )در کتاب »گ نمي 
ي (« فروکاسته است. از آنجا که فايرآبند سويه HPشناختي ) ي روان ( و يک مساله HLي منطقي ) مساله 

 ماند. ي شناختي آن براي وارسي باقي م ن ي روا گذارد، تنها سويه منطقي روش هيومي را کنار مي 

* Popper, K. R., Objective Knowledge, An Evolutionary Approach (Oxford: 
Clarendon Press, 1975), pp. 3-4. 
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هيچ  به نتوان  ؛ اگر  47وزش[ و تخيل  يک فرد  مجنون بسيار دشوار است آم 
ي اين تمايز اعتماد و اتکا کرد، پس  دادن درباره مرجع  اقتداري براي حکم 

 ناپذير خواهد بود.  مرجْ ]در فهم روش علمي[ اجتناب و آنارشيسم و هرج 

 

 گرايي( جزم تقليلپ -4.1

شود، روش پوپر را که خواهان   مربوط مي که به فيزيک و شيمي تاجايي 
توان همانا  است، مي  48به کارورزان  علمي اعطاي آزادي حداکثري 

مرج  و همچون روشي ليبرال تلقي کرد، اگرچه در سرحدات خود به هرج 
تر !( علم  ارج هاي )کم که ساير شاخه کند. اما تاجايي )آنارشيسم( ميل مي 

کند. عداوت  کاملًا متضادي سير مي مدنظر باشند، ديدگاه وي در جهت 
 

نگاه کنيد به کتاب برتراند راسل )*(؛ فراز مربوط به اين بحث از کتاب راسل را پوپر در  {21}   47
گرايي سخن گرايي و عقل ي ميان تجربه کند. راسل از تصادم..« نقل مي ي پنجم »دانش عيني . صفحه 

طور منطقي مورد تحقيق يابد که نتوان باورهاي متکي بر مشاهدات مکرر را به گويد که وقتي بروز مي مي 
وخطايي نسبت وگماني و تخمين  سعي کند که دانش  حدس قرار داد. از سوي ديگر، پوپر چنين ادعا مي 

آشکارا قادر نيست   طور انتقادي عقلاني است. اما پوپر ت، به ، که در اين نوع دانش مستتر اسبه حقيقت 
شناختي ي روان ي منطقي هيوم و »انتقال ذهني« آن به مساله اين موضوع را ازطريق طرح مجدد مساله 

صرفاً به   («insanityپريشي ) ( و عقل sanityوفصل نمايد. »تفاوت ذهني بين سلامت  عقل ) باورها حل 
-۲۱ثر پوپر: »دانش عيني ...«، صص. شود )نگاه کنيد به ا ايانه« فروکاسته مي گر موضوع »ترجيح عمل 

( از sensibleتر ) دانان، دانشمندان عاقل دستور منطق شود که بنابه تعريف، يعني به (. چنين گفته مي ۲۲
 افراد ديوانه هستند. 

* Russell, Bertrand, History of Western Philosophy (George Allen & Unwin Ltd., 
1971), pp. 645-47.  

48. scientific practitioners 
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که پوپر در تفسير نادرست و تحقير اقتصاد  اي  سرسختانه و تعصب افراطي 
دهد )پوپر خرج مي ي از آثار معروف خويش به سياسي مارکسي در برخ 

گر آن است که چگونه يک پروفسور ليبرال  نشان  49( ۱۹۵۷، ۱۹۴۵
يا يک قلدر مزدور  استالينيست    50شبه به يک مفتش  اسپانيايي تواند يک مي 

فکري« آنارشيسم فايرآبند  به »گشوده   بدل گردد، که اين امر اعتبار بيشتري 
ح و آشکار و خواه پنهان و تلويحي، يک  گرايي، خواه صريدهد. تقليل مي 

اي متافيزيکي، بنابر هر معياري(، که بيش از همه عني آموزه جزم است )ي 
(  analytical schoolهاي مکتب تحليلي ) شناسي وسيعا توسط روش 

ارع از مقاصد  ف - ي علوم  از همه   . چون اين جزم، که 51گسترش يافته است 

 

49 {22}  Popper, K. R., Objective Knowledge, An Evolutionary Approach (Oxford: 
Clarendon, 1975), pp. 3-4. 

کند، که در سال شاره مي ( ا Spanish Inquisition. مؤلف به دادگاه تفتيش عقايد اسپانيايي )  50
د دوم آراگون تاسيس شد و هدف آن مراقبت از توسط فرمانرواي کاتوليک اسپانيا، فردينان  ۱۴۸۰

تر تحت کليساي کاتوليک بود. اين دادگاه درواقع جايگزيني بر تفتيش عقايد قرون وسطي بود که پيش 
يان و مسلمانان امپراطوري اسپانيا هودبه ي  ۱۵۰۱تا  ۱۴۹۲هاي شد. بين سال ها انجام مي کنترل پاپ 

حال، در مورد کساني که ينند يا اسپانيا را ترک کنند. با اين دستور داده شد که يا مسيحيت را برگز
گزيدند نوعي سوءطن وجود داشت که مبادا اين افراد ستون پنجم باشند، لذا هر فردي مسيحيت را بر مي 

شد. شد و حتي شکنجه يا اعدام مي ه دادگاه کشانده مي د ب گيري آيين قبلي خود بوکه مشکوک به پي 
 [م.  /شدند.  شد نيز اعدام مي ها اتهام جادوگري زده مي اني که به آن همين ترتيب، زن به 

  : گراييي تقليل ( درباره inconclusiveهاي غيرقطعي ) هاي شاخص  گفتمان برخي نمونه   { 23}   51

Hempel, C. G., Philosophy of Natural Science (Englewood-Cliffs, 1966), pp. 101. 

Hempel, C. G., Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy 
of Science (The Free Press, 1965), pp. 439 ff.; 

Nagel, E., The Structure of Science, Problems in the Logic of the Scientific Explanation 
(Harcourt, Brace and World Inc., 1961), pp. 336 ff. 
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طلبد، پيامدي طبيعي از  الگوبرداري از فيزيک و شيمي را مي  - ها آن 
هاي علوم فيزيکي در سرآغاز  ي تحليلي با پويش مسحورشدگي فلاسفه 

اي »علم«  نامه بينم که براي تعريف واژه قرن بيستم است. من نيازي نمي 
 

انگاري هستند، خطاي بزرگي ها عموما برکنار از اين جزم ل، اين پنداشت که مارکسيست حا با اين 
ي مارکسيست نظير انگلس، لنين، رسد که برخي از نويسندگان برجسته نظر مي خواهد بود. برعکس، به 
انگاشت خويش گرايي ضمني را پيش برخي موارد خود مارکس نيز يک تقليل مائو و غيره، و حتي در  

ند. پس، بنا به نظر لوچيو کولتي: »يک موضع دومي وجود دارد که بر ناهمگني علوم طبيعي و علوم دار 
گرايش سو صورت علوم اجتماعي بدان ورزد. خطر اين بديل آن است که در اين اجتماعي تأکيد مي 

جايگاهي را قايسه با علوم طبيعي، به شکل کيفيتا مجزايي از دانش بدل شوند، و همان  يابند که در م مي 
نفسه از آن برخوردار است. طور معمول نسبت به علم في نسبت به علوم طبيعي بيابند که فلسفه به 

 (، ويندلباندDiltheyي ) نگاران آلماني«، شامل ديلتاتصادفي نيست که اين امر همان رهيافت »تاريخ 
 (Windelband ( و ريکرت )Rickert  ،بوده است. اين رهيافت سپس به کروچه ) برگسون، لوکاچ و

مکتب فرانکفورت به ميراث رسيد. پيامد تغييرناپذير اين سنت نظري آن است که دانش حقيقي، همانا 
 علم طبيعي ادغام گردد، ابداًتواند در علم علم اجتماعي است، و از آنجا که ]دانش اجتماعي[ نمي 

دارد که علم است )موضعي شود، بلکه فلسفه است. پس، يا شکل واحدي از دانش وجود  محسوب نمي 
صورت برساختن علوم اجتماعي بر بنيادهايي مشابه که من همچنان مايلم از آن دفاع کنم(، اما دراين 

طبيعي هستند، يعني دو   واقعاً متفاوت از علوم  پذير باشد؛ و يا علوم اجتماعيبايد امکان علوم طبيعي مي 
دانش پذير نيست، علوم طبيعي به شبه از دانشْ امکان   آنجا که دو شکل  نوع از دانش وجود دارد؛ اما از 

اي در ي اروپاي قاره لحاظ ايدئولوژيکي، بديل  مسلط کنوني است. فلسفه شوند. رويکرد دوم به بدل مي 
ت  نظر داشته است: از هوسرل تا هايدگر، از علوم طبيعي کمابيش وحد قرن حاضر در تهاجم خود به 

گرا، من آليسم معنويت و از برگسون تا سارتر. در برابر  خطر اين ايده  (، Gentileکروچه تا جنتيله ) 
دهم خطرات رويکرد مخالف يعني نئوپوزيتيويسم را تقبل نمايم. اما  درخصوص اين شخصاً ترجيح مي 

ي سياسي اي براي اين معضل ندارم )کولتي، »يک مصاحبه ده ز مردد هستم و پاسخ آماموضوع من هنو 
 (. ۲۰، ص.  ۱۹۷۴،  ۸۶ي  ي نيو لفت ريويو، شماره ه و فلسفي«، نشري 

ارزسازي علوم اجتماعي گرايي و يا هم مشکل کولتي آشکارا در اتخاذ اين بديل نهفته است که :»يا تقليل 
ي کولتي، اميدوارم او با آگاهي از بديل سوم احبه شده از مص ي نقل ن جمله با فلسفه«. با توجه به آخري 

 تري دست يابد. نگاه کنيد به بخش سوم اين مقاله. قبول  قابل   کوزو اونو، به راهکار
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اغلب اوقات همچون مترادفي   اي که در زبان انگليسي حاشيه بروم، واژه 
ي ي حاضر، واژهشناسانه رود؛ در بافتار روش کار مي براي »علم طبيعي« به 

معناي اصلي خود يعني »دانشْ« معنادار است، خواه مربوط  »علم« تنها در 
 به طبيعت باشد و خواه مربوط به جامعه.  

آشتي )و  ي  شناسي خاص  آن، که با مطالبه با انکار علم اجتماعي و روش 
طبيعي تجلي   ي علم اجتماعي با )از( علم شناسانه حتي تبعيت ( روش 

ي تحليلي، از  حدوديت  فلسفه ترين وجهْ م گرايي به صريح يابد، تقليل مي 
گذارد. اين محدوديت  گرايي انتقادي پوپر را به نمايش مي جمله عقل 

ني  يل بيرو ( و تحم in vacuoبخواه  پادرهوا ) ست از تجويز قواعد دل عبارت 
زاد  روش  ها و الزامات آن. اين محدوديتْ درون ي قيد مثابه ها بر علم به آن 

اين امر از سرشت خود  جستارمايه بر  تحليلي شناخت علمي است؛ چون  
اي از هنجارهاي  سان مجموعه تواند برخيزد(، بلکه به خيزد )و نمي نمي 

هاي  وري ي از دا، که حت 52ي ناظران فلسفي علم پرداخته و تصنعي ساخته 
گردد. دشواري فوق از اين واقعيت ناشي  ارزشي برکنار نيستند، طرح مي 

طور قاطع و مسلم آشکار  اش را به دروني شود که طبيعتْ قوانين پويش  مي 
توان نسبت به »ضد  گويد درست باشد، تنها مي سازد. اگر آنچه پوپر مي نمي 

تواند چيزهاي معيني  مي   اطمينان داشت؛ يعني علم صرفاً   53معرفت « طبيعت 
که علم  بيان ديگر، تاجايي دهد. به ها را انجام نمي اسد که طبيعت آن را بشن 

 

52. philosophical observers of science 

53. anti-knowledge of nature 



 257 |  ي ديالکتيک سرمايه نزد اونوجستاري درباره . 4

ي اسرار برداشتن از همه گرايي باشد، پرده ه اتکا بر تجربه طبيعي ناچار ب 
که  شوند، ناممکن است؛ چرا مي   انگيزي محافظت طور رشک طبيعت، که به 

اي در  نظريه  54پردازانهوار يا گمانه رضيه هاي فجز نظريه گرايي به تجربه 
 شناسد[.   رسميت نمي اختيار ندارد ]يا به 

ي وضعيت  اي درباره گرايانه ي جزم يه خواهم هيچ داع من شخصاً نمي 
ي  مثابه حاضر شناخت  مربوط به طبيعت مطرح کنم. ممکن است چيزي به 

شته باشد؛ ممکن  ي ما وجود ندا آماده و مستقل از مشاهده »طبيعت « از پيش 
انگاشت که تجربه از پيشْ مشروط  گرايي ناب )يعني اين پيش است تجربه 

طور که  ته باشد. حتي ممکن است، همان ها نيست( وجود نداش به نظريه 
شود، لازم نباشد هيچ  اي منتسب به گاستون باشلار طرح مي سان داعيه به 

بژکتيو طرد و منع  سان شناختي ا لحاظ فلسفي به شناختي از طبيعت را به 
ميانجي خودش  کرد، چراکه در تاريخ  پراتيک  علمي حقيقت خود را به 

براي من روشن است که علوم فيزيکي   حال، . با اين 55کند تحميل مي 
گرايي باشند، و درنتيجه در  توانند واقعاً برکنار از اين يا آن نوع  تجربه نمي 

باشند. بنابراين، اگر  56مي هيو توانند عاري از دشواره تحليل نهايي نمي 
هاي علمي  هرگز ]حقيقت [ مطلق نيست و نظريه  57حقيقت طبيعي علمي 

 

54. hypothetical or conjectural 

55   {24}  Lecourt, D., Marxism and Epistemology (London: NLB, 1975), p. 12. 

56. Hume‘s problem 

57. natural scientific truth 
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پردازانه هستند، پس طبيعت  وار يا گمانه ه فرضيه مربوط به طبيعت هموار 
ي  ي محتاطانه جا گفته )هرچه که باشد( تماماً قابل شناخت نيست. از اين 

بررسي و مطالعه کنيم، مقيد    خواهيم چيزي را شود: »اگر مي پوپر منتج مي 
هاي معيني از آن را برگزينيم. براي ما ممکن نيست که  به آنيم که جنبه 

ليتي از جهان يا کليتي از طبيعت را مشاهده يا توصيف کنيم  بتوانيم ک 
. اين گفته، بيان ديگري از اين گزاره است که نظريهْ 58( ۱۹۷۵)پوپر، 

 .  59ا قابل فهم نيست ي ن طور مشابه: د ا به ي »خاکستري« نيست،  

ي علوم  شناسانه گونه باشد، مسلماً نادرست است که روش معرفت اگر اين 
کار ببنديم؛ چون هر هاي اجتماعي به ي پديده براي مطالعه طبيعي را 

دارانه  ( )و بنابراين، جانب partialشناختي از جامعه، که ناقص و ناتمام ) 
اي  دارانه اي مثال، توصيف جانب معناست. بر و ايدئولوژيک( باشد، اکيدا بي 

  تواند از آن يا بهشتي همچون ي داري م از يک نهاد تاريخي نظير سرمايه 
انگيزي از بيگانگي، و يا  بسازد، و يا جهان  تيره و حزن  60تو بهينگي پاره 

هرچيزي که با پنداشت ايدئولوژي مرجح سازگار باشد. اقتصاد  
 

58  {25} Popper, K. R., Objective Knowledge, An Evolutionary Approach (Oxford: 
Clarendon, 1975), p. 17. 

 دوم اين مقاله.    اهميت اين گزاره در بخش بعدي روشن خواهد شد. نگاه کنيد به بخش { 26}    59

( مفهومي است Pareto efficiencyپارتو )  ( يا کارآييPareto optimalityتو ) بهينگي پاره ] .  60
در علم اقتصاد با کاربردهايي در مهندسي و علوم اجتماعي. اين مفهوم حالتي از تخصيص منابع است 

دي ديگر وجود ندارد. اين در آن امکان بهتر نمودن وضعيت يک فرد بدون بدتر کردن وضعيت فرکه 
(، مهندس و اقتصاد دان ايتاليايي است که از ۱۸۴۸- ۱۹۲۳اصطلاح برگرفته از نام ويلفردو پارتو ) 

 ([م. پديا /ويکي ) اين مفهوم در مطالعاتش در زمينه کارايي اقتصادي و توزيع درآمد استفاده کرد. 
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را   61گرايانيافت پيشنهادي تقليل با اشتياق تمامْ ره  نئوکلاسيکي که به 
  راستي تقليد مضحکي از مکانيک سماوي جعل کرده دنبال کرده است، به 

، با اين مدعا که نه  62شده روزرساني ي تعادل عمومي به است، يعني نظريه 
اثباتي ]پوزيتيو[  - اي ايجابي (، بلکه نظريه normativeاي هنجاري) نظريه 

آساني  هاي به اي بتواند فرضيه ن نظريه است. اما ناممکني اين امر که چني 
تصاددانان نيست،  فقدان اشتياق نزد اق پذير خلق کند، مسلماً ناشي از  ابطال 

بلکه در سرشت اصلي واقعيت  اقتصادي ريشه دارد، که عموما امکان  
سازد. هرچه  قدرکافي »تکرارپذير« را فراهم نمي به  ت ها و مشاهدا آزمون 

مند باشد، با سهولت   ( و نظام regorousگيرانه ) نظريه کمتر دقيق و سخت 
ندرت مورد نفي و  ن به ؛ اما اين آزمو 63گيرد بيشتري مورد آزمون قرار مي 

 

طور نوعا مندان علوم اجتماعي به ي مجزايي وجود ندارند که دانش شناسانه مسايل روش  {27}   61
واجه گردند. درست است که دانشمند اجتماعي بخشي از واقعيتي ها م متفاوتي از ساير دانشمندان با آن 

هم صادق است. ي دانشمند فيزيکي ]طبيعي[ کند. همين امر درباره است که ]خود[ آن را توصيف مي 
ي يک پديده ممکن است آن را تغيير دهد. نظريه ي  هنگام مشاهده درست است که دانشمند اجتماعي به 

ي دانشمند دهد که همين امر درباره اصل عدم قطعيت هايزنبرگ نشان مي موجب مکانيک کوانتومي به 
اصطلاح شابه، اگر ما به طور م دهد( نيز صادق است. به مقياس انجام مي - فيزيکي )که مشاهدات خُرد 

هايي ناظر بر انواع يک برشماريم، به تفاوت به لوم را يک هاي ميان علوم اجتماعي و ساير عتفاوت 
 در نوع[ نخواهيم رسيد«. برگرفته از:  متفاوت ]تفاوت 

Samuelson, P. A., Economic Theory and Mathematics: An Appraisal, in The 
American Economic Review, XLII, 1952, pp. 61-2.  

62. dubbed general equilibrium theory 

پول«، و غيره تاجايي که  کميتي براي مثال، منحني موسوم به »منحني فيليپ«، »نظريه  { 28}   63
قي بمانند، ي نظري( با و پيچيده  هاي تجربي گسترده )عاري از ملاحظات محتاطانه همچون داعيه 

 پذير هستند. ترين وجه آزمون ساده به 
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گيرد، چراکه عمليات اقتصادسنجي کمابيش هر ميزاني از  انکار قرار مي 
پذيرند. بنابراين، اقتصاد معاصرْ »علم  را مي  64تنظيمات آني و موردي 

. اين واقعيت براي  65يار پوپر را برآورده سازد، نيست تجربي« خوبي که مع 
«  66بودن  نظريهي »تهي مکرراً درباره شمار هرچه بيشتري از کارورزاني که  

دليل  ي اقتصادي هرگز به شود. اما يک نظريه کنند، آشکار مي شکايت مي 
بودن از مضمون تجربي کنار نهاده نشده است؛ بلکه همواره صرفا  عاري 

 . 67ايدئولوژيک رد و نفي شده است بر  مبنايي  

که به  تي بخش نيست، حتي وق پس، روش تحليلي شناخت تماماً رضايت 
شود، اگرچه در بافتار فقدان بديل بهتري براي علوم فيزيکي مربوط مي 

طور تحميلي  که اين روش به حال، هنگامي آن، بايد با آن مدارا کرد. با اين 
کار بسته  فرد[ به يخا يکتا ]منحصر به هاي اجتماعي تار ي پديده در مطالعه 

علم اجتماعي غلبه بر    رساند. مقصود شود، بيش از فوايدش، آسيب مي مي 

 

64. ad hoc justifications 

نان گردد، همچها روشن مي که نادرستي آن پذير، هنگامي هاي معتبر آزمون ريه »برخي از نظ   {29}    65
( ad hocکردن سردستي و موردي ) مانند. براي مثال، ازطريق وارد شان پابرجا باقي مي از سوي پيروان 

ر، اي که که بتواند از رد و ابطال بگريزد )پوپ شيوه ي فرضيات تکميلي يا با بازتفسير خاص نظريه به برخ 
 (.  ۳۷ها: رشد دانش علمي«، ص.  ها و ابطال »حدس 

66. emptiness of the theory 

ي ريکاردويي آن، يا در قالب اصطلاح »مزيت نسبي«، خواه در شکل اوليه ي به نظريه  { 30}   67
لحاظ تجربي اعتبار نيافته ( هرگز به Heckscher-Ohlinاُولين ) -سيک آن در روايت هکشر نئوکلا 

«ي بافتار توسعه المللي جاي دارد. اما در پويش و »چنان در مرکز توجه مباحث اقتصاد بين است، اما هم 
 (context تنها عده ،) باور دارند.   گرايي ايستاي تخصص ي اندکي به درخور بودن  نظريه 
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از جامعه   68ست که بر شناختي ناقص و ناتمام هايي سويگي ايدئولوژي يک 
تواند ابژکتيو )عيني( باشد، چون جامعه، استوارند؛ علم  اجتماعي مي 

تواند تماماً درمعرض  از مناسبات انساني، مي اي ي ترکيب پيچيده منزله به 
از بزرگ است، ]از اين . اگر طبيعت يک ر 69آشکارسازي قرار گيرد

بايد چنين باشد. جزم  آيد که جامعه هم مي گزاره[ چنين برنمي 
گرايي،که در برداشت نادرستي از سرشت و مقصود علم اجتماعي  تقليل 

 

68. partial knowledge 

بيان شده است،   ترين نحو توسط اونو در کتاب »اصول اقتصاد سياسي« روشن اين تز که به  { ۳۱}    69
ها به پيروي از لنين، مائو و است؛ چراکه آن هاي ديالکتيک واقع نشده  هرگز مورد تصديق  ماترياليست 

گرا هستند ها تقليل ند. از آنجا که آن ا ي علم اجتماعي بوده غيره خواهان يک نگرش »حزبي« به مقوله 
بايد »حزبي« باشد )نگاه کنيد به بخش مي ها علم طبيعي هم ( از ديد آن {23} )نگاه کنيد به يادداشت 

وکم هاي ارزشي است که بيش اي از داوري »ايدئولوژي« هرمجموعه  از همين مقاله(. منظورم از  ۲.۳
توان يک اجتماعي معين باشد. ايدئولوژي را همچنين مي روشني بيان گردد و معطوف به يک کردار به 

ناميد، مشروط بر اينکه ناظر بر يک کنش معين  ( Anschaung( يا يک بينش ) visionانداز ) چشم 
ترين معناي آن شود( باشد. ايدئولوژي در وسيع موجود را نيز شامل مي  ي وضع  )که پذيرش آگاهانه 

(. ۲۷گرايانه به نتايج علم« باشد )پوپر، »دانش عيني«، ص.  ر عمل ي پوپري »باو ممکن است شامل انگاره 
اتمامْ حاوي نوعي ايدئولوژي است، مگر آنکه نامربوط به پراتيک طورکلي هر دانش جزئي و ن پس، به 
ي آنکه »خورشيد فردا طلوع خواهد گرايانه گويد، پذيرش عمل گونه که پوپر مي اشد. اما همان انساني ب 

( به tentativeسان، باور موقتي و مشروط ) همين ( نيست. به irrationalغيرعقلاني ) کرد«، ضرورتا 
گونه اين   ها غيرعقلاني و ارتجاعي نيست. هاي طبيعت و تلاش براي همنواشدن با آن ي مندبرخي قاعده 

سان  توان آن را به ي کل بشر با طبيعت است و مي ايدئولوژي يا حکمت عملي، صرفاً معرف رابطه 
اي از واقعيت اجتماعي سويه ويکردي خنثي تلقي کرد. از سوي ديگر، يک ايدئولوژي، که با تفسير يک ر 
ها را کند و آن تقسيم مي هاي مختلف تواند خنثي باشد؛ چنين بينشي مردم را به بخش مراه است، نمي ه 
دادن نقصان دهد. هدف علم اجتماعي نشان و آنتاگونيستي رودرروي هم قرار مي  طور خصمانه به 
 (partiality و تک ) انجامد.  هايي مي دانشي است که به زايش و پرورش چنين ايدئولوژي سويگي شبه 
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يک ايدئولوژي   70کراستي ريشه دارد، واقعيت اجتماعي را با تخت پرو 
ادر به انطباق  اعتنايي به هرآنچه که ق ي بي واسطه زند و به حزبي پيوند مي 

سازي پرهياهوي آنها( و  گزينشي نيست )اگر نگوييم متهم  داوري با پيش 
از جامعه    71دانشي ها همچون اموري فاقد موضوعيت علمي، شبه انکار آن 

ابژکتيو بودن و فراروي از   منظور کند. علم اجتماعي به را بنا مي 
يد خود را از ]قيد[ خودکامگي روش تحليلي آزاد  با ها مي ايدئولوژي 

سازد؛ تنها روش شناخت علمي که با نيازهاي علم اجتماعي همخواني  
تر برويم و  دارد، روش ديالکتيکي است. بنابراين، بگذاريد قدري پيش 

 دارد.   بينيم اين روش بديل چه چيزي براي عرضه ب 

 

 هگل   ديالکتيکي   روش   . 4.2

 چنين نوشت:    ۱۸۱۷هگل در سال  

جستن از متافيزيک داد. »نيوتن به ]علم[ فيزيک هشداري فوري براي دوري 
طريقي از  هيچ درست است؛ اما ضمن احترام به وي بايد گفت که خود او به 

هاي ناب هستند: تنها دان وانات تنها فيزيک هشدار خويش پيروي نکرد. حي 
ديشنده و يک که انسان يک موجود ان کنند: درحالي ها فکر نمي آن 

 

دادن  بر تحريف واقعيت براي وفق ناظر    ست اي (: استعاره Procrustean bedتخت پروکراستي ) ].   70
پروکراستس خواه و باورهاي شخصي. خاستگاه اين استعاره به ذهني آن با معيارهاي دل 

 (Procrustes شخصيت اساطيري يوناني باز مي ) ختخواب ها اسيران را در ت گردد، که بنا بر افسانه
 [داد. /م. تر بودند آنها را کش مي گر کوتاه بريد و ا خواباند و اگر درازتر بودند، پاهاي آنها را مي خود مي 

71.  pseudo-knowledge 
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بايد دان  مادرزاد است. پرسش حقيقي اين نيست که آيا مي متافيزيک 
کار ببنديم يا نه؛ بلکه پرسش اين است که آيا متافيزيک  متافيزيک را به 

ي جاي ايده بيان ديگر، آيا به درستي است؛ به  ي[ ما از نوع]مورد استفاده 
ايم؛ اقتباس نکرده و جذب   اي از انديشه راسويه هاي تک منطقي مشخص، شکل 

شوند، و در ( تثبيت مي understandingهايي که توسط فاهمه ) شکل 
شوند« هاي کار نظري و نيز کار عملي ما برنشانده مي جايگاه شالوده 

     . 72)والاس(

 خود[ در    ودي خ تنهايي ]به خود به   73ي ديدگاه هگل، امور محسوس برمبنا 
يابند[؛ تنها  بسته نيستند ]و وحدت نمي ت منسجم با يکديگر هم يک کلي 

،  75توانند در يک نظام تام و خودشمول انديشه مي  74هاي فراحسي مقوله 
هاي حساني  رو، اصطلاح ابژه تنيده باشند. از اين طور منطقي درهم به 

ب يا جهان  هاي نا آفرين و نادرست است؛ جهان انديشه قول، توهم نامع 
بنابراين، منطقْ بر متافيزيک،  متافيزيکي عقلاني، واقعي و حقيقي است. » 

.  76يابد« شود، انطباق مي بناشده و حفظ مي   ]يعني[ علم اشياء که در انديشه 
را بشناسد،  ي مشخص  منطقي«  تواند حقيقت يا »ايده انسان تنها از آن رو مي 

مادرزاد« است. پس،   دان که »موجودي انديشنده و يک متافيزيک 
 

72  {32} Wallace, W. (trans.), Hegel‘s Logic with Foreword by J. N. Findlay, 
(Oxford: Clarendon, 1975), p. 144. 

73. sensible things 

74. super-sensible 

75. total, self-contained system 

76 {33} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 36. 
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سازي وي از هوش فطري،  همانند محروم کردن انسان از متافيزيکْ  محروم 
نفسه  اش خواهد بود. روشن است که متافيزيکْ في ورزي و قابليت انديشه 

هد،  د چيزي در خور  سرزنش ندارد. آنچه هگل آن را مورد نقد قرار مي 
  فاهمه تثبيت اي از انديشه« است »که توسط سويه هاي تک »شکل 

اي که تا پيش از  گونه گذشته، به ي »متافيزيک شوند«، که همانا شيوه مي 
 .  77کنند نمايي مي ي کانت نزد ما وجود داشته است« را سرشت فلسفه 

ست که  اي از تفکر ا معناي »شيوه اي به طور کاملًا ويژه »فاهمه« نزد هگل به 
  مور است و بر ي اشياء/ا در جستجوي ]اعمال [ دقت بر فراز همه 

اي از ؛ فاهمه »مرحله 78ورزد« )استيس( هاي روشن تأکيد مي تمايزگذاري 
کننده  سان ]عناصري[ متقابلا طرد پويش ذهن است که در آن اضداد را به 

سازد«  مي نحوي مطلق از يکديگر جدا ها را به گيرد و آن در نظر مي 
بيان  شه )يا به هاي اندي . فاهمه که گرايش بدان دارد که مقوله 79)همان(

جان« عناصري[ »ايستا، ثابت، و بي تر، مفاهيم( را همچون ] سرراست 
برد،  اي را پيش مي گرايانه )همان( درنظر بگيرد، و لذا متافيزيک جزم 

نيست.    80انه اي از تفکر براي پرداختن به موضوعات نظرورز ي بسنده شيوه 
،  ( one-sidedness)  سويگي ( است که بر يک reasonتنها قدرت »خ رد« ) 

 

77  {34} Ibid., p. 47. 

78 {35} Stace, W. R., The Philosophy of Hegel – A Systematic Exposition (New 
York: Dover, 1955), p. 101. 

79   {36} Ibid. 

80. speculative issues 
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جاني ايستايي که فاهمه بر شناخت تحميل  تهي، و بي  81گرايي صوري 
، و درنتيجه سنتز جامعي از دنياي متافيزيکي را  82يابد کند، غلبه مي مي 

ي  نظرورزانه است. شيوه ي سازد، که همانا تنها هدف فلسفه ممکن مي 
 ( است.  logic of synthesisورزي خ رد، ديالکتيک يا منطق  سنتز ) انديشه 

    

 آليسمي ايدهمساله( الف -4.2

يعني جهاني از امور/اشياي بيروني   هاي حساني، هگل وجود  جهان ابژه 
حس را  - کند. اما اين جهان که صرفاً تجربه نسبت به انديشه را انکار نمي 

هاي  طور ابژکتيو درک گردد، چراکه قابليت تواند به سازد، نمي راهم مي ف 
طور فردي  ( به perception( و ادراک ) sensationذهني احساس ) 

شمول نيستند. درنتيجه، عقل سليم و  سوبژکتيو هستند و لذا عام و جهان 
جهان    84)والاس(   83«پردازي علوم تجربي به سمت »تفکر تصويري يا انگاره 

يابند، ]تفکري[ که مشتمل بر مفاهيمي منزوي و محدود )يا  سوق مي 
که ]عقل سليم و علوم تجربي[ از طريق قابليت    هايي فراحساني( است ابژه 

ها  شمولي( را بر آن ن بودگي )جها هاي معيني از عام ذهني »فاهمهْ« شکل 
با اينکه    کنند. حتي در اينجا شناخت تماماً ابژکتيو نيست، چون ا عمال مي 

 

81. formality 

82   {37} Ibid. 

83. picture-thinking or conception 

84   {38} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 30. 
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طور فردي  شمول است، محتوا و مضمون آن به شکل آن مجرد و جهان 
ها  »فلسفه چيزي نيست جز تبديل انگاره ان گفت  تو . مي 85سوبژکتيو است 

 (conceptions به انديشه ) ( هاthoughts )بياني ديگر،  . به 86(« )والاس
هان  فلسفه قدرت خ رد، يعني بالاترين قابليت ذهني، را براي ساختن ج 

طور  هايي که در ميان خودشان به گيرد، ابژه کار مي هاي فراحساني به ابژه 
هاي  وحدت ارگانيک با هم پيوند دارند. جهان انديشه منطقي در قالب يک  

تواند  دهد و مي مي ناب است که منطق دروني جهان حساني را تشکيل 
ي  نفسه ي تواند بدون ناشناخته وانهادن  شي ف تماماً درک گردد؛ يعني مي 

تواند  هاي ناب است که مي کانتْ درک گردد. همچنين همين جهان  انديشه 
هاي حسي  هاي عاري از کيفيت رک گردد، يعني انديشه طور ابژکتيو د به 

 

( sensuous connotation( عاري از دلالت حسي ) speedمثال، مفهوم »سرعت« ) براي    { 39}    85
بسيار سريع ي محتاط نيست. پس، سرعت معين حرکت يک اتومبيل ممکن است در نظر يک راننده 

توان به مفهوم  سرعت، نظر برسد. اما مي د به احتياط بسيار کُني بي که براي يک راننده جلوه کند، درحالي 
مايل بر ساعت(. در اين حالت، مضمون   ۷۰شمول در قالب يک عدد نسبت داد )براي مثال  ن شکلي جها 

شود گردد. اغلب گفته مي ي طور کامل حذف م حسي سرعت و احساس سوبژکتيو فردي نسبت به آن به 
گردد، را نبايد موضوعي در مکانيک تعريف مي ما و اصل ن طور بديهي (، که به forceکه مفهوم »نيرو« ) 

اي که اي تلقي کرد که حاکي از کاربست و ا عمال زور يا انرژي عضلاني باشد. مضمون حسي گونه ه ب 
ها را ه است، در تعاريف رسمي )که »فاهمه« آن بست همچنان با مفاهيم ابتدايي سرعت، نيرو، و غيره هم 

نب بيرون )عامل شود. ]اما[ در نظر هگل، عينيت  اين مفاهيم از جا ه مي نمايد( واپس زدتحميل مي 
خيزد. اين ناهمخواني شکل و مضمون، در گردد و از درون خود اين مفاهيم برنمي بيروني( تحميل مي 

هاي عاري از نيستي و جوهر و غيره وجود ندارد. اين مقوله هاي حقيقتاً مجرد نظير هستي، مقوله 
 شوند. هاي ناب خوانده مي ه حسانيت، انديش

86   {40} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 31 
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 (sensuous حقيقتاً عام و جهان ،) ها ديگر با  معنا که آن اند؛ در اين شمول
   يابند.  ي خواه در محتوا، تداخل نم   و   ذهنيت فردي، خواه در شکل 

 

 

کند،  بندي مي آليسم مطلق خصلت عنوان ايده ي خويش را به هگل فلسفه 
کم  آليسم است، يا دست ايده  اي اساساً يک با اين مدعا که »هر فلسفه 

ي چيزي آليسم دربردارنده . »ايده 87آليسمْ اصل بنياني آن است« )ميلر(ايده 
 88ني مند هيچ هستي راستي که امر کران نيست جز تصديق و بازشناسي آن 

اي که هستي راستين، نهايي و مطلقي به خود  وجود  ؛ »فلسفه 89ندارد« 
 

87  {41} Miller, A. V. (trans.), Hegel‘s Science of Logic (London: George Allen 
& Unwin Ltd., 1969), p. 154-5. 

88. veritable being 

89  {42} Ibid., p. 154. 

 وضعيت شناخت  ي ذهن قوه  واقعيت   -هستي   
 تجربه  -معنا  ادراک -احساس  دنياي محسوس ۱

دنياي فراحساني   ۲
 مند() کران

 فاهمه 

(Verstand ) 

 انگاره 

 ( Vorstellung)تصور/ 

دنياي فراحساني   ۳
 مند() ناکران

 خ رد 

(Vernunft) 

 انديشه 

 (Begriff)مفهوم/ 

۱ جدول   
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معناي  . اما اين به 90فلسفه نيست« ي نام دهد، شايسته مند نسبت مي کران 
مند اشياي مادي مقدم برانديشه را انکار  آن نيست که هگل هستي کران 

ء به سمت  پرسد: »آيا ما از اشيا که لنين مي رو، هنگامي کند. از اين مي 
، پاسخْ آن است که »آري«؛ چراکه 91رويم؟« احساس و انديشه پيش مي 

ي  اما وقتي لنين در ادامه  کند. هگل در پديدارشناسي روح چنين مي 
شه و احساس به سمت اشياء  پرسد: »يا اينکه، ما از اندي پرسش قبلي مي 

رويم؟« )همان(، پاسخ باز هم »آري« است؛ چون هگل در  پيش مي 
طور  به  92گونه که کولتي کند. همان ي علوم فلسفي چنين مي نامه دانش 

ست که بگوييم »آري« اي استدلال کرده است، کاملًا نادرست ا کننده قانع 
و آري دوم از وي يک  سازد، نخستْ از هگل يک ماترياليست مي 

آليسم را  . اگر تعريف لنين از ماترياليسم و ايده 93سازد آليست مي ايده 
آليست  همان طريق به يک ]مارکس[ ايده   بايد به خود مارکس مي بپذيريم،  

»روش  و يک ]مارکس[ ماترياليست تقسيم گردد؛ چراکه مارکس در 
، حرکت از امر مشخص به امر مجرد را  94اش يا »روش پژوهش« نزولي« 

 

90 {43} Ibid., p. 155. 

 91  {44} Ibid. 

92. Lucio Coletti  

93   {45} Colletti, L., Marxism and Hegel, translated from Italian by Lawrence 
Garner (London: NLB, 1973). 

94. „descending method“ or „method of inquiry“ 
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  95داشتْ«اش يا »روش عرضه « که در »روش صعودي نهد، درحالي پيش مي 
 .   96گيرد مي   مسير معکوسي را پي 

هايي از  توان فقط از طريق گزاره آليسم هگل را نمي روشن است که ايده 
عي رونوشتي از ايده است«؛ و يا »امر  دست بازنمايي کرد: »جهان واق اين 

ارز آن خدا، جهان را خلق کرده است«؛ هرچند چنين  مطلق، يا هم 
نمايش  ي هگل را هاي مهم فلسفه راستي برخي جنبه هايي به ره گزا 
آليسم هگل را  دهند. درعوض، آنچه در نظر من حقيقتاً ايده مي 

واقع در نفس خودْ  به کند اين باور اوست که: »انديشيدنْ  نمايي مي سرشت 
ي کنش  امر کلي پيوند مجردي  منزله ، چراکه انديشه به 97آزادبودن است 

 کند: مي . پس، هگل چنين ادعا  98از خويشتن با خويشتن است )والاس( 

»در سطح مضموني، انديشه فقط تاجايي داراي تناسب است ]موضوعيت دارد[  که 

ي شکل، انديشهْ سازد؛ و در مرحله ها[ مغروق مي هاي تجربي ]فاکت خود را در داده 
 

95. „ascending method“ or „method of exposition“ 

ارکس در فراز زير پيش نهاده شد: »روش اصطلاح »روش حرکت صعودي« از سوي م  { 46}  96
 : «فتن از مجرد به انضمامي فرار 

  Die Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen . 

. اما مارکس در کنداستفاده نمي  96من بر اين باورم که مارکس از عبارت »روش حرکت نزولي«
داشت« »روش پژوهش« و »روش عرضه  گفتارش بر انتشار ويراست دوم جلد نخست کاپيتال ميان پي 

 (. ۱۹، ص.  ۱شود )مارکس، کاپيتال  ل مي تمايز قاي 

97. To think is ipso facto to be free 

98  {47} Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 36. 
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حالت خصوصي يا خاصي از کنش سوژه نيست، بلکه درعوضْ ايستار  ]رويکرد[ 

هاي خاصي که ي محدوديت از همه که نفس  مجرد، رهاشده يي آگاهي است، جا 

آن فعل عام و  انديشه مشمول  آن هستند، خود را به  هاي عادي ها يا کيفيت حالت 

ي افراد يکسانْ است. در اين شرايط، سازد که در آن با همه مي  شمولي محدود جهان 

 کر را به صعود بهکه ارسطو تف تواند از اتهام غرور تبرئه گردد. و هنگامي فلسفه مي 

کند، توسط وانهادن  خواند، رفعتي که او جستجو مي جايگاه رفيع  اين ايستار فرامي 

نهادن به نفوذ و حکمروايي گردن هاي شخصي ما و داوري ها و پيش ي ديدگاه همه 

   . 99شود«هاحاصل مي فاکت 

  101بخشي تعميم - يا خود   100تجريدگري- بيان ديگر، انديشه قادر به خود به 
هاي  داوري ها و پيش ي ناب ديگر با ديدگاه ه که انديش است، طوري 

ي نفوذ در حقيقت   واسطه گردد، بلکه به ها مختل نمي سوبژکتيو و نظاير آن 
شده از فرديت  بار ي ناب، سبک شود. انديشه تماماً عيني مي دروني ابژه، 

سوژه، ]يا[ انديشنده، از آن رو ابژکتيو است که سوژهْ ]خود[ عام و  
- ذهني يا بينا - طور بينا که خود انديشه به ست، طوري شمول شده ا جهان 
.  103هماني سوژه و ابژه در انديشه( شمول شده است )اين جهان   102گي سوژه 

 

 . همان منبع    { 48}   99

100.  self-abstraction 

101.  self-universalisation 

102.  inter-subjectively 

آليسم هگل نيازي به تمايزگذاري ميان هگل[، در ايده بودن  سوژه و ابژه ]نزد  يل يکسان دل به   {49}   103
 شناسي نيست. شناسي و هستي معرفت 
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زدن   تواند آزادانه از طريق »پيوند ين مرتبه، مي ا دستيابي به ا اما انديشه ب 
مجرد  خودش با خودش«، انديشه خلق کند، و از خويش يک تماميت   

منطقي، يعني  - ي انضمامي هاي فزاينده بسازد که با خصلت  104خودپو
دليل طرح اين ادعا  (، همراه است. اين موضع  فلسفي به syntheticترکيبي ) 

تنهايي، يعني بدون کمک هرگونه  ها را به ي اين تواند همه ي که انديشه م 
. اگرچه هگل وجود  105اليستي« است ادي انجام دهد، موضعي »ايده پويش م 

کند که خود  ماده  کند، او مسلماً اين گزاره را انکار مي ا انکار نمي ماده ر 
است، که   106گريترکيب - تجريدگري و خود - داراي قدرت خود 

هاي تصادفي رها  دگي قاع ها و بي نظمي را از بي  طورخودکار ماده به 
کند. هگل  سان نظامي عقلاني عرضه )متجلي( مي سازند، و آن را به مي 

 .  107اليست است ايده بدين اعتبار يک  

آليسم را به يک ماترياليسم دگرگون سازيم،  پس اگر بر آنيم که اين ايده 
يم، تنها يک  کن ي هگل را حفظ مي هاي فلسفه که ديگر خصلت درحالي 

 

104.  self-developing totality 

هاي رگونه پويشي از جانب هستي (، ه mterial motionمنظورم از »حرکت مادي« )  {50}  105
 بيرون از انديشه است. 

106.  self-synthesis 

آليسم آور جلوه کند. اما اگر تعريف لنين از ايده ي برخي شگفت اين گزاره ممکن است برا   { 51}    107
و ماترياليسم نابسنده تلقي شود، و اگر هنوز اين گرايش وجود داشته باشد که در برابر مارکس  

وانم متصور ت ست که من مي آليست توصيف گردد، اين تنها راهي عنوان يک ايده هگل به  ماترياليست، 
 شوم. 
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تجريدگري  - دادن وجود دارد و آن اينکه ادعا کنيم که خود کار براي انجام 
اينکه انديشه صرفاً  رند؛ و گري به سرشت ماده تعلق دا ترکيب - و خود 

برداري )تقليد(  کند و يا از آن نسخه پويي واقعيت مادي را دنبال مي - خود 
کاري است   دقيقا همان آنکه آزادانه و سر  خود عمل کند. اين کند، نه مي 

ي  داري را به جاي »ماده« ]در جمله که مارکس انجام داد، اگر سرمايه 
مکتب ماترياليسم ديالکتيک اين  بالاتر[ بنشانيم. انگلس، لنين و تمامي 

کلي مورد غفلت قرار دادند. حتي کولتي، که نقد  ي حياتي را به نکته 
حيح است، اين نکته را مورد  گر او بر ماترياليسم ديالکتيک عموما ص ويران 

ي اين باور که واقعيت مادي به خودي  دهد؛ او بر پايه ملاحظه قرار نمي 
يابد  بندي گريزناپذير سوق مي ن جمع خود واجد هيچ تضادي نيست، به اي 

 .108ناپذير است آليسم جدايي که ديالکتيک از ايده 

 

 ديالکتيک يا منطق ترکيب )سنتز( ( ب -4.2

که آگاهي  کند. اما هنگامي از مي سي جهان محسوس آغ هگل با پديدارشنا 
پردازي، و انديشه، »به درون  (، انگاره senseهاي احساس ) از خلال حالت 

رسد، در آنجا  رود« و به حقيقت  دروني جهان مي هاي تجربي فرومي داده 
گونه که در ذات ابدي  ( يا »خدا، آن Christian Logosبه خ رد  مسيحي ) 

رسد  مند بوده است« مي لقت  طبيعت و يک ذهن  کران خويش پيش از خ 
 

108 {52} Colletti, L., Marxism and Dialectic, in New Left Riview, 93 (1975), 
pp. 3-29. 
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قلمرو  سان  سان نظام خ رد ناب، به بايد به . بنابراين، منطق که »مي 109)ميلر(
چيزي نيست غير از خردمندي خداوند، که    110ي ناب درک شود« انديشه 

ي چيزهاي محسوس است. هگل در اين نظام  ي همه پايه و شالوده 
کند.  هاي خود را بازبيني مي گردد و گام ب بازمي اي فلسفه به عق دانشنامه 

در اينجا خردمندي الهي يا منطق دروني جهانْ خود را در طبيعت و ذهن   
شود  که جهان واقعي چنان نشان داده مي کند، طوري مند ا عمال مي کران 

اي که  شود. شيوه ( اداره مي vousکه گويي اساساً توسط قوانين خداوند ) 
ي جهان مادي چيره  111ن قوانين بر تصادفات گذرا ي آن اي برپايه 

شود. اما در  توصيف مي   112« ي خ رد عنوان »مکر و حيله گردند، گاهي به مي 
ظام خ رد ناب هيچ »مکر«ي ضروري نيست، ]چرا که[ در آنجا هيچ  ن 

تصادفي که خودپويي و خودگستري خ رد را مختل سازد وجود ندارد.  
( خ ردْ ديالکتيک ناميده  self-governmentي خودگرداني ) اين شيوه 

 شود. مي 

بيان ديگر، ديالکتيکْ منطق پيشروي از مجرد به مشخص است. اما در  به 
معناي يک چيز مشخصاً محسوس نيست؛ درعوض،  امر مشخص« به اينجا » 

ي ترکيبي  سان  يک ايده طور مشخص يا به ست که به اي معناي ايده به 
 

109 {53} Miller, A. V., Hegel‘s Science of Logic, p. 50. 

110 {54} Ibid. 

111. ephemeral contingencies 

112. cunning of the reason 
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 (synthtic تعين )  ي مورد ژه د ديالکتيک آن است که اب يافته است. مقصو
تمامي درک کند، يعني در ساحت  ، را به X(ي خود،  مطالعه )جستارمايه 

  X* کرانگي حقيقي يا بي  113صورت امر کلي مشخص به را  Xانديشه 
ترين سطح سان عام به   Xقرار زير است: نخست  بازتوليد کند. اين فرآيند به 

شود. اگر  نگريسته مي   ، 𝑋𝑎سطح تجريد، ترين  يافته تعين تجريد، يعني در کم 
ي  نسبت داده شود، اين اسناد، گزاره   Xبه    Aدر اين سطح تجريد، محمول 

( يکي است،  ′𝐴)  Aبا غير  Xانگاشت خود دارد: متضاد زير را پيش 
طور کامل توصيف  ست، به ا  ′𝐴و  𝐴ي اينکه توامان واسطه به  𝑋𝑎کهطوري 

بايد مورد مطالعه قرار  ′𝐴 و   𝐴  114ي بين دو مُسند  گردد. درنتيجه، رابطه مي 
,𝑅𝑎(𝐴 طه  که اين راب گيرد. هنگامي  𝐴′) ≡ 𝐴° گاه  بنا گردد، آنX   طور  به

تري از تجريد، شود؛ يعني در سطح ترکيبي تري نگريسته مي انضمامي 
؛ همان روندْ خود را در سطح جديد نيز تکرار مي کند،  𝑋𝑏سان به 

,𝑅𝑏(𝐵کهطوري  𝐵′)  به سومين سطح تجريد 𝑋𝑐  اما   گردد. مي  منجر
  𝑋𝑐کهکنند، طوري کي را دنبال مي سطوح تجريد همچنين سيري ديالکتي 

,𝑅𝑥(𝑋𝑎 يتر بناشده ي پيش ر پيامد رابطه د  𝑋𝑏) گردد. همين توجيه مي
يا ممکن  وتفصيل  بيشتري ضروري که شرح يابد، تا وقتي روند ادامه مي 

ي منطقي مشخص «  ، همانا »ايده X* نباشد. محصول پاياني ديالکتيک، يعني  

 

113. the concrete universal 

114. predicate 
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توان در قالب  وار استدلال ديالکتيکي را مي است. بنابراين، شکل طرح 
   نمودار زير بيان کرد: 

شود که آيا اين روش استدلال ديالکتيکي »قانون  ي شگفتي مي اغلب مايه 
مچنين يک تضاد  ه   ′𝐴و  𝐴 رد متقابل  کند؛ چون ط را نقض نمي   115« تناقض 

 

115. law of contradiction 

۱ نمودار   



 يمارکس  ياس ي د س در اقتصا   يژاپن   ي شارکتکتب اونو: م م    |  276

شود. من بر اين باروم که ديالکتيک از قانون  ناميده مي  116ديالکتيکي 
ي »تضاد« در ترکيب »تضاد ديالکتيکي« ]و  کند، واژه تناقض تخطي نمي 

دهد که در منطق صوري از آن  ديالکتيکي بودن  آن[ همان معنايي را نمي 
اي از اين دست که:  تناقضْ گزاره  شود. براي مثال، قانون برداشت مي 

دليل اينکه توامان درست و  يک همسر ]شوهر[ است« را به »آقاي جونز، 
کند. اين امر کاملًا معقول است؛ چون اگر او  نادرست است، منع مي 

بود، مُسند  ( مي ′𝐴̄( و غيرشوهر آن زن )𝐴همزمان شوهر يک زن )
دهد. اما ديالکتيک هرگز ادعا  ي ي معناداري به ما نم »شوهربودن« هيچ داده 

مزمان درست هستند. بلکه صرفاً  ه  ′𝐴̄و 𝐴 هاي[ کند که ]گزاره نمي 
گويد که اگر آقاي جونز يک شوهر است، اين امر مانع از آن نيست  مي 

ادر، يک  که او يک پسر )فرزند(، يک پدر، يک عمو/دايي، يک بر 
جز همسرش( )به   پسرخاله/پسرعمو و غيره براي شخص يا اشخاص  ديگر 

(، و  𝐴ي جونز يک شوهر است« ) باشد. بنابراين، بيان اين گزاره که »آقا 
( مسلماً  ′𝐴همزمانْ گفتن  اينکه »او گاهي چيزي غير از شوهر است« ) 

( somethingشود. اگر اين »چيزي« ) تخطي از قانون تناقض محسوب نمي 
ر از شوهربودن  وي  غي گيرد، به هاي آقاي جونز را در بر مي ي ويژگي همه 

ي خانوادگي او مورد نظر که رابطه در همان سطح از تجريد )يعني تاجايي 
ا يکديگر  ب  ′𝐴و   𝐴 گويد که صورت ديالکتيک به ما مي است(، در اين 

ه اشخاص   دارند. اما اين تضاد در نهايت چيزي نيست جز اينک   117»تضاد«  
 

116. dialectical contradiction 

117.  contradiction 
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د: همسر وي و ساير  مرتبط با آقاي جونز را به دو گروه زير تقسيم کن 
ي به اين دارد که همسر آقاي جونز  افراد. معناداربودن  چنين تفکيکي بستگ 

 (𝐴 ( و ساير اعضاي فاميل وي )𝐴′ به ) هم مربوط   اي به گونه
,𝑅(𝐴گردند  𝐴′)  تري متعين  طور مشخص ه در پي آنْ آقاي جونز به ک

(  𝑋𝑏تجريد )   ي مربوط به وي به سطح جديدي از گردد، و درنتيجه انديشه 
اش مناسبات  ارتقا بيابد. براي مثال، اگر همسر وي و ديگر اعضاي فاميل 

  𝑋𝑏اي که در سطح ]تجريد[اي داشته باشند، نخستين گزاره غيردوستانه 
است«    تواند چنين باشد: »آقاي جونز يک شوهر  نگران رسد مي ذهن مي به 
 (𝐵   .) 

»آقاي جونز   118م، انگاره/تصوير روي همچنان که در اين مسير پيش مي 
گردد، حتي  سان يک شوهر« هرچه بيشتر واجد اطلاعات مشخص مي به 

بيان  گاه فرصت آن را نيابيم که شخصاً با وي ملاقات کنيم. به اگر هيچ 
و يک شوهر  ي منفرد  »ا ديگر، اگر فرآيند ديالکتيکي دنبال نشود، گزاره 

  دهد که آقاي جونز همانند ما مي ( تنها اين آگاهي بديهي را به 𝐴است« ) 
هاي ديگر متاهل است، و نه چيزي بيشتر. از آنجا که  بسياري از آدم 

ها مرد متاهل ديگر در جهان وجود دارد، آقاي جونز خيلي زود  ميليون 
يابد.  مي  هاي حسي انتقال شود و به مخزن داده ي ما محو مي از حافظه 

سبب اينکه آقاي  اش، به ن تناقض ي »فاهمه«، با قانو منطق صوري، يا شيوه 

 

118.  concept 
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دهد، يعني با  مي  عام  »شوهربودن« جاي - ي مجرد مقوله جونز را صرفاً در 
عنوان »متاهل«، هويت ]و يکتايي[ وي را نابود  بندي صرف  وي به دسته 

کند؛ يعني  عمل مي سازد. ديالکتيک، يا روش خ رد، دقيقاً خلاف اين مي 
گويد،  ي آقاي جونز بدانيم را مي اره چيزي که مايليم درب به ما هر آن 

ي  قدم در يک انديشه به آنچه او هست را به تفصيل و قدم  طريق که بدين 
کند. اما در  ي شخصيت  وي بازگو مي عام درباره - طور فزآينده مشخص به 

ديالکتيکي تا کجا  آيد: فرآيند استدلال اينجا يک پرسش مهم پيش مي 
تمامي شناخته شود؟ ديالکتيک بايد از  به بايد ادامه بيابد تا آقاي جونز 

 گردد و در کجا پايان بيابد؟    کجا آغاز 

آنکه مضمون  طور صوري پاسخ بگوييم، بي توانيم به ها نمي به اين پرسش 
»آقاي   Xرا مورد ملاحظه قرار دهيم. براي مثال، اگر  Xي جستارمايه 

منطقي   صورت نظام که از همسرش جدا شده است« باشد، در اين جونز 
ي شرايطي که به جدايي ]طلاق[ وي منجر  بايد همه ( مي X* مربوطه ) 

ي تمامي  مجموعه  Xگرديده است را توضيح بدهد. در مورد هگل، 
،  119شده در تاريخ فلسفه تا عصر خود وي بود هاي متافيزيکي طرح ايده 

نيز ]علم[ منطق وي بود. باتوجه به اينکه »فلسفه هيچ چيز  جديدي    X* و  
اش اين است که »صرفا آنچه را که جهان  گذارد«، بلکه مشغله ش نمي را پي 

صورت ي انديشه باور داشته است را به ي اعصار ]گذشته[ درباره در همه 

 

تر، در تاريخ  آگاهي متافيزيکي بشر، که تاريخ فلسفه تا زمان هگل طور دقيق يا شايد، به  {55}  119
 اي از آن است. شده ي ثبت سياهه 
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هاي مناسب براي  ي مقوله ، هگل همه 120آگاهي صريح درآورد« )والاس( 
 روي    ترين آنها( را پيش کم مهم بندي با يکديگر )دست غام و مفصل اد 

ها را از حالت ساده به  ي هگل آن بود که اين مقوله اشت. وظيفه خويش د 
کار را از »هستي ناب«  ( درآورد و اين syntheticي/تلفيقي ) شکل ترکيب 

 (pure being آغاز کند و با »ايده )»که اي گونه پايان دهد، به  121ي مطلق
گر،  بيان دي ي ديگر منجر گردد. به اي ديالکتيکي به ايده شيوه به  يک ايده 

آنچه هگل بدان نايل شد اندکي بيش از حل يک پازل بزرگ سرگرمي  
شده بود. بايد خاطرنشان ساخت که  تر شناخته هاي پيش ز ايده متشکل ا 
دنياي    هاي فراحساني بودند، حتي اگر از هاي متافيزيکي فقط ابژه اين ايده 

 يها فقط به »رابطه محسوسات نشأت گرفته باشند. بنابراين، سنتز آن 
هيچ رو با  مجرد خويش با خويش« در ]سطح[ انديشه وابسته بود، و به 

لحاظ مادي محسوس شباهتي نداشت. اگر  هاي به ( ابژه genesis)  تکوين 
برحسب اشياي محسوس عقب   122هگل گهگاهي به توضيح تصويري

صرفاً در تنگناي سبکي آموزشي، از اصل راهنماي خويش  نشيند، مي 
هاي متافيزيکي )و  اي از ايده غير از مجموعه زي  چي   Xکند. اگر  تخطي مي 

بود.  نمي  بود، مساله چندان ساده هاي محسوس( مي آشکارا مجزا از ابژه 

 

120 {56}  Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 35. 

121. the absolute idea 

122. pictorial illustration 
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توانست  نمي ها بود، سنتز ايده هاي علمي مي اي از مقوله مجموعه  Xاگر 
 ( باشد.    mattersسنتز مواد و مصالح )   مستقل از 

 

 نظريهْ خاکستري است( پ -4.2

ها يا پيوندهاي مادي  هاي علمي با ابژه اي از مقوله مجموعه  Xاگر 
اي که  ها درجهان محسوس( باشد، مساله هاي آن ي قرينه منزله )به 

آليسم مطلق هگل چنان با فراست از آن احتراز کرد، ديگر قابل پرهيز  ايده 
که  تنها در نظريه، بل بايد »نه انگاري نخواهد بود. تجريد و سنتز مي و ناديده 

و واقعيت   نيز تأييد و تصديق گردند، که در آنْ نظريه  123در واقعيت« 
ترتيب ناظر بر انديشه و امور/اشياي محسوس هستند. اين ]همان[ به 

- است. دليل اينکه روايت انگلسي  124دشواري ديالکتيک  ماترياليستي 
لنيني از ماترياليسم ديالکتيک در حل اين مساله ناکام ماند، آن است که  

کند ]روا  اعمال نمي   Xي شناخت  روايت هيچ محدوديتي بر روي ابژه   اين 
خواستند با  ي ماترياليسم ديالکتيک همانا مي گامان نظريه دارد[. پيش نمي 

 

آيد. چشم مي هاي مارکس به گاه در نوشته و بي   هاي مشابه ديگر، گاه اين عبارت، يا عبارت   { 57}  123
ي »مشارکتي در نقد اقتصاد ي مقدمه ي ناتمامي که مارکس در اصل برانويس اوليه براي مثال، در پيش 

ي يک مقوله، بلکه در مثابه فقط به ت وي انتشار نيافت: »کار، نه سياسي« نگاشته بود، اما در زمان حيا
طور عام بدل شده است، و از اينکه همچون يک خصيصه به فرد واقعيت، به ابزاري براي خلق ثروت به 

تي در نقد اقتصاد سياسي«، مسکو: انتشارات پروگرس، خاصي مقيد گردد، بازايستاده است. )»مشارک 
 (. ۲۱۰، ص.  ۱۹۷۰

124. materialistic dialectic  
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  125توسط برخي قوانين تغييرناپذير   Xي طرح اين داعيه که »دنياي ماد 
جام  ها در ان آنکه دريابند که آن شود« بر هگل پيشي بگيرند، بي اداره مي 

(، يعني همچون  mysticsکاري تنها خودشان را رازآميز ) چنين 
دهند. از آنجاکه دنياي مادي  هايي بدتر از هگل، جلوه مي آليست ايده 

تبع آن[ انسان و جامعه بخشي  ، و ]به طور بنيادي بر طبيعت استوار است به 
از تاريخي طبيعي هستند، اصحاب ماترياليسم ديالکتيک نخست به کار   

اي  ت و تدوين »ديالکتيک طبيعيت« برآمدند، پيش از آنکه توجه ويژه ساخ 
ذول دارند. اما اثر ناتمام خود  به ماترياليسم تاريخي و اقتصاد سياسي مب 

 لکتيک طبيعت يک طرح ناممکن است.  دهد که ديا نشان مي   126انگلس 

ي سنتز نظري طبيعت شروع به  که انگلس درباره هنگامي  ۱۸۷۳در سال 
کرده است که  طور مبهم چنين تصوري مي ود، ممکن است به تحقيق نم 

غير از جزئيات کم اهميت، و  نهد«، به چ چيز جديدي را پيش نمي »علم هي 
تر طبيعتْ پيش علمي نسبت به اي ديدگاه  کم طرح اصلي و پايه اينکه دست 

طور بوده  اند. اگر اين ساز قرن نوزدهم عرضه شده توسط اکتشافات دوران 
ها  اند تا آن هاي علمي در دسترس انگلس قرار داشته امي مقوله باشد، تم 

 

125. immutable laws (material vous?) 

هايي که ها پس از درگذشت وي، براساس يادداشت »ديالکتيک طبيعت « انگلس، سال  { 58}    126
-انگلس-ي »مارکس از سوي موسسه  ۱۹۲۵سال نگاشته بود، به  ۱۸۸۲و  ۱۸۷۵هاي  بين سال 

 ( در مسکو به چاپ رسيد: MELنين« ) ل 

Engels, F., Dialectics of Nature (Moscow: Foreign Language Publishing 
House,1954). 
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دي نمايد. اما در اوايل  بن گذاري و مفصل را در يک نظام ديالکتيکي جاي 
ي کار بر روي اين موضوع بازايستاد،  ه که او از ادام هنگامي   ۱۸۸۰ي  دهه 

ي علمي معاصر، شناخت و  بايد براي وي آشکار شده باشد که حرفه 
انگارد. آنچه  يش از طبيعت را نزديک به شناخت نهايي نمي دانش خو 

شدن  در حال نمايان اندکي بعد اصطلاحاً بحران فيزيک نام گرفت، از افق  
وضوح مقولاتي  انگلس به  ي مقولات علمي در دسترس بود. پس، همه 

کاملًا موقتي، و مستعد آن بودند که با کشف شواهد جديد برانداخته شوند.  
که دانش ما نسبت به  شناخت درآيد، وقتي تواند تماماً به مي   طبيعت چطور 

هاي موقتي  زني گمانه  آن صرفاً »نسبي« است، يعني وابسته به فرضيات و 
رسشي اساسي که پيش از  ( است؟ پ so-far-so-goodو غيرقطعي ) 

شد،  پرداختن به ]تدوين[ سنتزي ديالکتيکي از طبيعت بايد بررسيده مي 
اخت طبيعت ناتمام ]و ناکامل[ است و همواره ناتمام  آن بود که چرا شن 

 ماند؟      مي 

ي مشهور هگل نهفته است که  پاسخ به اين پرسش  مهم در اين استعاره 
گشايد«. اين  هاي خود را تنها با برآمدن تاريکي مي »جغد مينروا بال 

 نگارش درآمدند:  هاي سربسته و مرموز به دنبال توضيح زير به واژه 
 

ي اينکه دنيا چگونه بايد در موضوع صدور رهنمود درباره  ديگري »سخن 
کار به ؛ فلسفه، درهرحال، همواره خيلي دير براي انجام اين وظيفه دست باشد 

شود که فعليتْ دوران شود. فلسفه در هيات  فکر  جهان، زماني ظاهر مي مي 
رس گيري خود را گذرانده و به حالت بلوغ  خود رسيده است. اين دشکل 
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حد   فعليتْ به   که ناخواه در تاريخ آشکار است، يعني، تنها زماني مفهومي، خواه 
اي{ در تضاد با واقعيت }امر واقعي{،  بلوغ  خود رسيده، ]امر[ مثالي }امر ايده 

شود و اين جهان  واقعي را، که در گوهر  آن ادراک کرده، در قلمرو ظاهر مي 
سالي آن را با رنگ خاکستري  ه کهن گاه که فلسف کند. آن فکري بازسازي مي 

تواند به سالخوردگي رسيده و ديگر نمي  کشد، شکلي از زندگيبه تصوير مي 
شده[ در ياري خاکستري ]نقش تواند به به جواني بازگردد، بلکه، تنها، مي 

 . 128« 127خاکستري فلسفه شناخته شود

کند،  ي معنايي که هگل ]در اينجا[ از »جهان« يا »شکلي از حيات« مراد م 
باره  دکي در اين ن طور دقيق براي ما روشن نباشد، اما ترديد ا ممکن است به 

  Xي شناخت طور مبهم به ابژه وجود دارد که او با اين اصطلاحات به 
  Xکه دهد. پس، پيام وي به قرار زير است: تنها زماني ارجاع مي 

د گيري خو»خاکستري است«، »به سالخوردگي رسيده است«، »دوران شکل 
ک سنتز  تواند به جواني بازگردد«، تدار را گذرانده است«، و »ديگر نمي 

گونه آن گردد. اين واقعيت،  پذير مي ( اساساً امکان X* مشخص  آن ) - منطقي 
گذارد«، بدين  بيند، که »فلسفه چيز جديدي را پيش نمي که هگل آن را مي 

( ]يا  Weltanschaungپردازي متافيزيکي از جهان ) معناست که مفهوم 

 

127 {59} Knox, T. M. (trans.), Hegel‘s Philosophy of Right (Oxford University 
Press, 1967), pp. 12-3. 

 فارسي اين گفتاورد هگل عينا از منبع زير برگرفته شده است:  ي ترجمه ] . 128

ي اي از حقوق طبيعي و علم سياست«؛ ترجمه ي حق؛ يا خلاصه هلم هگل: »عناصر فلسفه گئورگ ويل
 [. ۲۱گفتار مولف، ص.  (، پيش ۱۳۹۴حسن مرتضوي؛ نشر قطره )چاپ سوم،  
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ي بلوغ ميعني در ذهن بشر رسيده است؛ و  بيني فلسفي[ به مرحله ن جها 
اين همانند آن است که بگوييم خداوند تاکنون خ رد خويش را تقريباً  

همين دليل است که هگل قادر  تمامي بر انسان مکشوف ساخته است. به به 
ز  علمي ا پردازي اش را بنا کند. اما مفهوم ي متافيزيکي بود نظام فلسفه 

پردازي فلسفي يا ديني از جهان  سره متفاوتي از مفهوم طبيعت چيز يک 
است. عصر علوم )تجربي( تازه زماني آغاز شد که عصر الهيات و  

 شد.  متافيزيک به پايان خود نزديک مي 

آساني  تواند به نمي   Xپردازي علمي  بنابراين، جاي شگفتي نيست که مفهوم 
( گردد. اينکه  systematisedيافته ) ظام يعت، ن از طب   X* سان دانش مطلق  به 

آيا اساساً هرگز به چنين دانشي بدل خواهد شد، خود محل پرسش است.  
تواند »خاکستري« شود، مگر اينکه خود   پردازي علمي از طبيعت نمي مفهوم 

طبيعت کهنسال )در هرمعناي ممکن  آن( گردد. حتي اگر طبيعت يک  
سلماً هيچ معلوم نيست که آيا  شد، م و تاريخي با  129فرآيند فرگشتي 

خود   130ال  سان يک کل اصلًا  گرايشي دارد که به تصوير ايده طبيعت به 
طور  بخشد، پس خود را  به نزديک شود. اما اگر طبيعتْ خود را تجريد نمي 

صورت، يک درک ديالکتيکي و بنابراين  کند. در اين منطقي سنتز هم نمي 
دهد که چرا انگلس، يا  توضيح مي امر جامع  طبيعت ناممکن است. اين 

هر کس ديگري در اين موضوع، هرگز قادر نشد در تکميل يک نظام  

 

129. evolutionary 

130. ideal image 
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، توفيق  131« واره قول شلينگ »هوش سنگ ديالکتيکي از طبيعت، يا به 
حال، ناممکني ديالکتيک  طبيعتْ بر ناممکني خود  ديالکتيک  نيافت. با اين 

پذير است يا نه، وابسته به  کان ام   کند. اينکه دومي ماترياليستي دلالت نمي 
وجود دارند که   Xها يا روابط مادي اي از ابژه آن است که آيا مجموعه 

سنتزگري برخوردار باشند يا  - گري و خود تجريد - هاي خود واقعاً از قوه 
دست را معرفي کرد، که  از اين  Xي کم يک مجموعه نه. مارکس دست 

   ست.   داري همانا نهاد تاريخي سرمايه 

ي  نگار انديشه ترين تاريخ دست طور که هگلْ چيره رست همان د 
ي اقتصادي  نگار  انديشه ترين تاريخ دست ه متافيزيکي بود، مارکس نيز چير 

مشغول نگارش جلد اول    ۱۸۶۰ي که مارکس در دهه بود. هنگامي 
«اش گيري ي شکل داري »پس از گذراندن دوره تنها سرمايه کاپيتال بود، نه 

يافته بود، بلکه اقتصاد سياسي نيز  و رنگ خاکستري خود دست وغ به بل 
ي  هاي اساسي ضروري براي ساختن جامعه تا آن زمان اکثر مقوله 

تنها در واقعيت، بلکه در  ي نظري ]ناب[ را خلق کرده بود. نه دارانه سرمايه 
داري در فرآيند تکوين بود.  ي توليد سرمايه نظريه نيز سنتز مجرد  شيوه 

»مارکس در زمان    : کرد ي م   خاطرنشان   همواره گونه که اونو  ين، همان برا بنا 
مناسبي مشغول فعاليت خويش بود«. در ذهن مارکس ترديد اندکي  

ي  از روابط مادي برسازنده  Xي باره وجود داشت که مجموعه دراين 

 

131. petrified intelligence 
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سان   به  132طور ديالکتيکي در »شکل ناب خويش« داري بتواند به سرمايه 
 *X  داري،  ي توليد سرمايه و بسط شيوه  چون طي توسعه ، سنتز گردد

دارانه با رهاساختن خويش از پسماندهاي مناسبات  مناسبات سرمايه 
شدند. مارکس صرفاً  اي متعين مي طور فزآينده دارانه به پيشاسرمايه 

ي  برداري نکرد؛ او همچنين شيوه سان که بود نسخه داري را بدان سرمايه 
برداري کرد. تجريد و سنتز را نيز نسخه  اي داري بر خود  سرمايه 

ي رازآميز « ي عقلاني« ديالکتيک را از »پوسته طريق، مارکس »هسته بدين 
 متافيزيک هگلي بازيابي و استخراج کرد.  

 

 اجتماعي   علم   ديالکتيکي   روش   . 4.3

سان  داري، به نظر برسد که گفتن اينکه فقط سرمايه ممکن است چنين به 
- هاي خود حاظ تاريخي بسيار ويژه، داراي توانايي ل ي به يک جامعه 

طور ديالکتيکي  تواند به جه مي سنتزگري است و درنتي - تجريدگري و خود 
نحو بسيار تنگي  فهم درآيد، ميدان ديد  ديالکتيک ماترياليستي را به به 

نظر برسد که ديالکتيک، که  سازد. ممکن است نااميدکننده به دود مي مح 
پذيري در جهان  پذير و ادراک وانست هر چيز مشاهده ت در دستان هگل مي 

اي در حد منطق  توصيف  چيز و فروتنانه بايد به نقش نا را توضيح بدهد، مي 

 

دارانه در شکل ناب و رمايه شود که قوانين توليد س »اما در ]سطح[ نظريه چنين فرض مي   {60}    132
 (. ۱۷۵، ص.  ۱۸۹۴کنند« )مارکس،  خالص  خود عمل مي 
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گيرد«  ش کاملًا در معرض ديد قرار مي ا که »چهره داري، وقتي نظري سرمايه 
فروکاسته شود. ممکن است پرسيده شود: کاربرد ديالکتيک ماترياليستي  

نتواند، طبيعت، تاريخ، و کل دنياي مادي را توضيح بدهد؟   چيست، اگر 
هاي  از طرح  زباني گنگ ي مالوفْ به شيوه فيلسوفان مارکسيست که به 

لکتيک  گويند، ممکن است با شنيدن اين برنهاد که تنها ديا سترگ سخن مي 
ي  ي يک جامعه سان نظريه ماترياليستي ممکنْ ديالکتيک سرمايه )به 

حال، يک بررسي  ي ناب( است، برآشفته گردند. با اين ه داران سرمايه 
ي ناب «  جامعه نيازمند هيچ »نظريه  دهد که شناخت تر نشان مي دقيق 

 ديگري نيست.  

ک توضيح خواهم  اين گونه که هم ي ناب، همان دارانه ي سرمايه يک جامعه 
ي مناسبات  است که در آن همه  133داد، يک اقتصاد  کالايي جهاني 

بيان  يابند. به جلي مي سان مناسبات ميان کالاها ت ضرورتاً به اجتماعي 
ي ناب مناسبات اجتماعي بين  دارانه ي سرمايه ديگر، در يک جامعه 

ات  شوند. اما مناسب مي  134زُدايي واره و تشخص ها تماماً شي انسان 
توانند همچون مناسباتي  باشند، نمي  زدايي نشده اي که تشخص اجتماعي 

طور »عام« در معناي هگلي »يکسان  کم نه به ه شوند، دست ابژکتيو انگاشت 
لحاظ  ، به 135ي اجتماعي »شخصي« رابطه واقع، يک ي افراد«؛ به با همه 

 

133. global commodity-economy 

134.  impersonalised 

135. A „personal“ social relation 
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شناخت  جامعه،  نظر آميز است. بنابراين، از نقطه کاربرد  لغوي تناقض 
زاد و خودکار به سمت  داري که گرايشي درون ي سرمايه جامعه 

ي ديگري  صلي انساني دارد، همانند هيچ جامعه سازي مناسبات ا واره شي 
سو  ها بدين نسان داري که در آن مناسبات ميان ا ي سرمايه نيست. جامعه 

ند،  تري متجلي گرد هاي ناب تر در شکل طور شفاف گرايش دارند که به 
هاي  ، اختيار عمل 136هاي فردياي عاري از خصيصه طور فزآينده يعني به 

ع  ي جوام اي را در برابر همه ها گردند، آينه ها و عادت بخواه، شانس دل 
معنا که شناختي عيني از جامعه ممکن نخواهد  دارد. بدين ديگر نگه مي 

ي  يک جامعه بار در بافتار  بود، مگر اينکه مناسبات اقتصادي براي نخستين 
گيري مهم  داري ناب، تماماً درمعرض ديد قرار گيرند. اين نتيجه سرمايه 

ي فئودالي،  ي اين واقعيت است که يک جامعه م زاده طور غيرمستقي به 
واره  اني را شي ست، مناسبات انس اگرچه خودْ نهاد تاريخا يکتايي 

دهد.  پرورش نمي   مندْ علم اجتماعي را اي نظام شيوه سازد، و بنابراين، به نمي 
بايد دقيقاً چگونه  کنند که مناسبات انساني مي قوانين فئودالي تجويز مي 

يابند. اگر  تنهايي و از دل خودشان تحول نمي ون اين مناسبات به باشند، چ 
، پس  137اتومي بوزينه است« )مارکس( »آناتومي انسان کليدي براي فهم آن 

ي  براي درک جامعه داري نيز نقش همانندي ي سرمايه درک جامعه 
 فئودالي و ساير جوامع دارد.     

 

136. idiosyncrasy 

137  {61}  Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy (Moscow: 
Progress, 1970), p. 211. 
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 داريمنطق دروني سرمايه (الف -4.3

ترين سازمان تاريخي توليد  ترين و پيچيده ه ژوايي پيشرفت ي بور »جامعه 
هايي که مناسبات آن، و فهمي از ساختار آن را بيان  است. بنابراين، مقوله 

ي ت توليد در همه کنند، بيشني را نسبت به ساختار و مناسبا مي 
. اين تز معروف  138آورند« هاي اجتماعي پيشين فراهم مي بندي صورت 

مارکس در   جدي مورد مناقشه قرار نگرفت. اما  طور مارکس هرگز به 
اندازد. »اقتصاد بورژوايي کليدي  ي مهمي را از قلم مي خطا نکته اينجا به 

صرفا  نه  ، 139سازد« براي ]فهم[ اقتصاد عهد باستان  و غيره فراهم مي 
ترين سازمان  ترين و پيچيده ي بورژوايي پيشرفته دليل که »جامعه بدين 

ترين و  ، در هر معنايي که بتوان از عبارت »پيشرفته تاريخي توليد است« 
يا بورژوايي حيات   داري ي سرمايه ترين« برداشت کرد. جامعه پيچيده 

دهد؛  مان مي اقتصادي واقعي خود را براساس اصول اقتصاد کالايي ساز 
ي بورژوايي ]متکي بر[ اقتصاد کالايي است که  بنابراين، تنها در جامعه 

هاي  ي )که در تمامي جوامعْ مشترک است( در شکل حيات اقتصادي واقع 
يابد. مسلماً مارکس  ( تجلي مي objectifiedيافته ) شده و عينيت واره شي 

عنوان  ديگري به  به اين واقعيت آگاه بود )واقعيتي که خود  وي در جاي 

 

138  {62}  Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 210. 

139  {63} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 211. 
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، اما ناکامي  140تضاد ميان ارزش مصرف و ارزش از آن ياد کرده است( 
هاي خود[ وشته طور پايدار در ]ن را به  ين مساله وي در اينکه اهميت ا 

شده در فراز بالا، ابهامات  ي نقل بندي کند، نظير نمونه مفصل 
جاي گذاشته است. سهم نظري  اي در اقتصاد سياسي وي به شناسانه روش 

اونو اساساً حذف چنين ابهاماتي از نظام کاپيتال و بيان مجدد ديالکتيک  
 داري ناب است.  ي سرمايه جامعه ي  سرمايه در قالب نظريه 

اي که در آن  داري ناب، يعني جامعه ي سرمايه مفهوم نظري يک جامعه 
ي، و درنتيجه  حيات اقتصادي واقعي تماماً تحت سيادت  اقتصاد کالاي 

 

داري ي سرمايه ترين تضادي است که جامعه ن ارزش و ارزش مصرفي، بنيادي تضاد ميا   { 64}   140
شود که هر کالا از دو ي تجربي ديده مي ترين تجلي اين امر در اين داده کند. ساده نمايي مي ا سرشت ر 

سراسر شود. اما اين تضاد در ويژگي متقابلا طردکننده، يعني ارزش و ارزش مصرفي تشکيل مي 
اي شود. براي مثال: هيچ ارزش مصرفي هاي بسياري پديدار مي يه بارها در شکل ديالکتيک سرما

تواند جز در قالب غير از ارزشْ توليد گردد؛ کار اضافه )يا محصول اضافه( نمي تواند در قالبي به نمي 
از  زُدايي ارزش  شود؛ که توليد مي بايد گردش کند، همچنان ارزش اضافه تصاحب گردد؛ سرمايه مي 

ت تنها در شکل انباشت اش تطابق ندارد؛ انباشت ثرو ي ثابت تماماً با استهلاک  ارزش مصرفي ايه سرم 
تواند مستقل از بازتوليد ابزار توليد و دارانه نمي ي اجتماعي سرمايه دهد؛ بازتوليد رابطه سرمايه رخ مي 

شت سرمايه بين فاز باشد؛ فرآيند انبا -در تناسبي معين  -هاي مصرفي سان ارزش اقلام مصرفي به 
يابنده )که در آن ترکيب ماند( و فاز عمق ر مي تغيي يابنده )که در آن ترکيب ارگانيک سرمايه بي بسط 

ها و مواردي ديگر نمودهاي تضاد بين ارزش و ي اين کند. همه يابد( نوسان مي ارگانيک افزايش مي 
ي م اين تضاد بنيادي آن است که جامعه بنابراين، معناي عا  ارزش مصرفي در بافتارهاي متفاوت هستند. 

ي اصول اقتصاد کالايي مديريت کند. از وسيله اش را به ي واقعي بايد حيات اقتصاددراي مي سرمايه 
ي ارزش( و حيات اقتصادي واقعي داري سنتزي از مديريت اقتصاد کالايي )جنبه که سرمايه آنجايي 
معناي شوند. اما اما اين تضاد به اد « يکديگر تلقي مي ، اين دو جنبهْ »متضي ارزش مصرفي( است )جنبه 

ي تاريخا خاص معناست که سنتز اين دو جنبه تنها در يک دوره نيست؛ بلکه بدين ناسازگاري مطلق 
 يافتني است. )و نه هميشه( دست 
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شود، همان جايگاهي را در اقتصاد سياسي  توسط اصول عيني، اداره مي 
ي  بيان ديگر، جامعه هگل. به کند که منطق در نظام فلسفي اونو اشغال مي 

داري، يا  عام« از سرمايه - داري ناب يک سنتز نظري »انضمامي سرمايه 
- »انضمامي  ( است، که در برابر تماميت  X*داري ) منطق دروني سرمايه 

شود. اهميت اين تشابه  ( نهاده مي Xداري تاريخي )يعني  جربي« از سرمايه ت 
هاي غيرمتافيزيکي، يعني  انديشه کم گرفت. از نظر هگل،  توان دست را نمي 
را   141هاي احساسي دلالت  هايي که هنوز »ناب« نيستند و برخي انديشه 

توانند يک نظام  ي توانند عيني باشند، و درنتيجه نم اند، نمي حفظ کرده 
يا   142بودگي« ديالکتيکي را خلق کنند. در اقتصاد سياسي »خلوص و ناب 

شدگي اين مناسبات  ي شي ه عينيت  مناسبات اجتماعي، متناسب با درج 
ها در فلسفه متناسب با  طريق که خلوص انديشه است، درست به همان 

ستثمار  آنهاست. در نتيجه، براي مثال، ا  143بودن ي غيراحساسي درجه 
ي اجتماعي تماماً عيني )يعني  مستقيم يک سرف توسط ارباب يک رابطه 

ي هيچ گرايشي  بنده حاو - ي ارباب ناب( نيست، زيرا اين شکل از رابطه 
دار ، اما استثمار کار مزدي توسط سرمايه 144شدن نيست واره به شي 

 

141. sensuous connotations 

142. pureness 

143. non-sensuousness 

ت که استثمار  يک سرف توسط ارباب صرفاً امري تخيلي و معناي آن نيس امر به اين  { 65}  144
ي اجتماعي توان رابطه اي تجربي است. اما نمي گمان[ داده ( است؛ که ]بي non-existentناموجود ) 

پيشامدي - طور عيني شناسايي کرد، زيرا عوامل تصادفيسازد، به نابي که بنيان اين واقعيت را برمي 
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طور خودکار  تواند عيني )يا ناب( باشد، زيرا نرخ ارزش اضافه به مي 
ي اقتصادْ يکنواخت گردد.  سو گرايش دارد که در سراسر  پهنه ين بد 

زاد   رون ست که د اي کننده سرمايه متکي بر نيروي شي بنابراين، ديالکتيک  
 عملکرد اقتصاد  کالايي است.  

داري  ي سرمايه ي جامعه اونو در کتاب »اصول اقتصاد سياسي«، با نظريه 
اي  همان شيوه و توزيع درست به   ي گردش، توليد ناب در قالب  سه آموزه 

ي آموزه کند که هگل علم منطق خويش را بر مبناي سه برخورد مي 
ي نخستْ  د. در هر دو مورد، آموزه کن هستي، جوهر و مفهوم تشريح مي 

ي مطالعه را مورد بررسي  ي وجود/هستي )اصول عملکردي( ابژه شيوه 
( substantive contentمضمون جوهري ) دهد، بدون ارجاع به قرار مي 

ي مطالعه دهد که مضمون دروني ابژه ي دوم روشي را نشان مي آن. آموزه 
طور سازگار و استواري  به  شود و يا ي وجودي آن گنجانده مي در شيوه 

ي مطالعه  دهد که ابژه ي سوم نشان مي يابد. آموزه در آن بازتاب مي 
اش  ري ي وجودي و مضمون جوه ]ميان[ شيوه  که سازگاري تاجايي 

 

ه سازند. پس، بسته بو نامفهوم مي  شوند يا آن را مبهم اي مي چنين رابطه وجود دارند که مانع بسياري 
هاي مذهبي و فرهنگي زندگي وآز ارباب يا شرايط جغرافيايي و اقليمي کشاورزي، و يا سنت حرص 

( lenientتواند بسيار حاد و خشن و يا نرم و ملايم ) محلي يک قلمرو فئودالي و غيره، استثمار مي 
اجتماعا طور خودکارْ الگوي زادي وجود ندارد که به سرفْ نيروي درون -ي ارباب طه باشد. در راب 

دانان عصر ميانه ناچار اند که يک الگو يا سنخ آرماني را يکنواختي را برقرار سازد. بنابراين، تاريخ 
يگر، براي بيان دمايند؛ يا به هاي تاريخي تحميل ن طور سوبژکتيو ]ذهني[ مدون کنند و آن را بر داده به 

ن هگل، چنين روشي روش  »فاهمه« دادن  اين الگو، آن را از بيرون تحميل نمايند. در بيا تعميم 
 (understanding ( »است، نه روش »خ رد )reason .) 
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تنهايي قادر به رشدوتوسعه ]ي خويش[ است. در  تضمين گردد، به 
  )يا منطق عبور از يک شکل به شکل  145ي نخست، منطق  گذار آموزه 

بخشد و يا آن را مشخص  بيروني تعين مي طور ي مطالعه را به ديگر( ابژه 
)يا منطق وابستگي( نشان   146ي دوم، منطق بازتاب سازد. در آموزه مي 
تواند در درون خويش حاوي بنيان يا  ي مطالعه مي که چگونه ابژه دهد  مي 

ي سوم منطق  اي از هستي خويش باشد. و در آموزه شالوده 
ي  دهد که ابژه ( امکان مي 148بخشي تحقق - )يا منطق خود  147رشدوتوسعه 

کرد ]دروني[ خود را در يک محيط آرماني شکوفا  مطالعه سازوکار عمل 
داري ناب باشد،  ي سرمايه ي مطالعه يک جامعه ژه رو، اگر اب سازد. از اين 

يا   ي اونو چنين است، نخستين آموزه گونه که در ديالکتيک سرمايه همان 
نفسه(  طور في ي اقتصاد کالايي )به کننده هاي شي  خصلت ي گردشْ آموزه 

کند، بدون ارجاع صريح به هنجارهاي عام حيات اقتصادي.  را مطالعه مي 
کند که چگونه  ي توليد اين مساله را بررسي مي آموزه  ي دوم يعني آموزه 

ي جوامع مشترک است، ممکن است  حيات اقتصادي واقعي، که نزد همه 
که  ي اصول اقتصاد کالايي قرار گيرد، طوري اره تحت سيادت و اد 

-selfشمولي ) - ( و خود self-dependencyاتکايي ) - خويش 

 

145. the logic of transition 

146. the logic of reflection (or dependency) 

147. the logic of development 

148. self-fulfilment 
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containedness ي  ا تضمين نمايد. آموزه داري ر ي توليد سرمايه ( شيوه
داري  ي توليد سرمايه دهد که چگونه شيوه ي توزيع نشان مي سوم يا آموزه 

ي که همهکند، طوري تنظيم مي  يابد و بازار خويش را رشدوتوسعه مي 
اي توليد نمايد که براي  شيوه هاي مصرف  مورد نياز اجتماع را به ارزش 

 ترين باشد.   بخش رضايت ( سرمايه  self-adoptedاقتباسي ) - هدف خود 

خوبي با خود  سرشت  ( به expositionداشت ديالکتيکي ) اين روش عرضه 
دهي  داري نظامي از سازمان ه داري همخواني دارد. اساسا، سرماي سرمايه 

(  merchant activitiesي فردي ) هاي سوداگرانه سان فعاليت توليد به 
اي که  ماعت قبيله است. تجارت کالايي هرگز درون خانواده يا يک ج 

شده با  يابد؛ اجناس مبادله لحاظ معيشتي خودکفا هستند توسعه نمي به 
شوند. بنابراين،  ل مي بيگانگان نخستين اجناسي هستند که به کالا بد 

کالاها همواره حاکي از روابط بيروني هستند. بسط و گسترش مبادلات  
لکه جماعت موجود  دهد، ب مي   فقط تماس با بيگانگان را افزايش کالايي نه 

که پول   پاشد. تا زماني ي منفرد فرومي کننده را به واحدهاي دادوستد 
گذاري گيرد، تمايز ار مي يکساني براي مبادلات کالايي مورد استفاده قر 

ميان تجارت بيروني و تجارت دروني فاقد موضوعيت است، چون هر  
داران، که ايه ي است. سرم کننده، بيرون دادوستدي براي واحدهاي دادوستد 

هاي مياني جامعه  لحاظ خاستگاه ]تاريخي[ مردان  سوداگري از لايه به 
مند شدند،  ( بهره arbtrageبودند که از سودهاي ناگهاني خريدوفروش ) 

گرايش بدان دارند که ازطريق تضعيف خودبسندگي و خودکفايي  
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ورند.  وجود بيا اي را به هاي اقتصادي سنتي، بازار تجاري يکپارچه جماعت 
( که کالاها، پول، و سرمايه را خلق  commerceتحول تاريخي تجارت ) 

ته  ياف داري تماماً توسعه يک سرمايه  149کند، با مشخصات وضعي مي 
(  ۲اي از کالاها؛  ( مجموعه ۱ي:  مثابه ي به دار همخواني دارد، يعني سرمايه 

  150خ رماتيستيک  ( وحدت کارکردهاي ۳اي پولي؛ و اقتصاد  مبادله 
ي هگلي کميت، کيفيت و  گانه ي گردش. در اينجا سه سرمايه، در آموزه 

ها،  شود: تجليات ارزش توسط کالا ي زير برگردانده مي گانه اندازه به سه 
، و عملکردهاي  151ي ارزش دهنده ي بازتاب سان ابژه کارکردهاي پول به 

در ساحت نظريه )که تنها . اين امر نه 152سان  ارزش  در حرکت سرمايه به 
کند( اهميت دارد، بلکه همچنين در تاريخ  در اينجا منطق گذار را دنبال مي 

بايد مقدم  ي داري )مبادلات کالايي( مکرد سرمايه ي عمل واقعي نيز شيوه 
 دارانه باشد.   بر خود  توليد سرمايه 

ي سنتي توليد را تضعيف  ي تجارت همواره يکپارچگي شيوه اگرچه توسعه 
شدن  خود نيروي  سازد، دومي ]يعني توليد سنتي[ هرگز تا زمان کالايي مي 

سازي نيروي کار که  دهد. کالايي داري مجال ورود نمي کار به سرمايه 
طور خودکار در پي  اقتصادي انباشت  اوليه است، به - را نيازمند اجبار ف 

 

149. modal specifications 

150. chrematistic (سودمحورانه) 

151. value-reflecting object 

152. value-in-motion 
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شود. اما  ي مبادلات کالايي و توليد کالايي ساده پديدار نمي توسعه 
کرد  که نيروي کار در قالب کالا در دسترس قرار گيرد، عمل نگامي ه 

ي  ، که شالوده 153توليد - و - تواند فرآيند کار خ رماتيستيک  سرمايه مي 
تيار بگيرد.  دهد، را در اخ ي جوامع را شکل مي مه مادي يا جوهر دروني ه 

ي يک اقتصاد کالايي  داري به مثابه فقط در اين هنگام است که سرمايه 
کالا و   عنوان به ي اجناس ]محصولات[ شود که در آن همه دار مي پدي 

ي توليد، سازگاري اصول  شوند. در آموزه توسط ]ديگر[ کالاها توليد مي 
رهاي عام حيات اقتصادي توسط منطق  »بازتاب«  اقتصاد کالايي و هنجا 

پويش تاريخي   طور عام زمان است ولذا به شود که خودْ بي نمايانده مي 
(، Groundي هگلي شالوده ) گانه کند. سه داري را بازتوليد نمي سرمايه 
هاي سه  ( اينک به گزاره Actuality(، و فعليت ) Appearenceتجلي ) 

 ود:  ش ي زير برگردانده مي گانه 

ستيز[  ي توليدي ]هم ي رابطه دارانه خود را برپايه توليد سرمايه  يک( 
 کند؛  دار« تضمين مي سرمايه   - »کارگر 

کند، در  طور نامحدود و بدون وقفه گردش مي ي صنعتي به سرمايه  دو( 
 کند؛ و   هاي غيرضروري منابع اجتناب مي ي اتلاف که از همه حالي 

ياس روبه گسترشي ازطريق  را در مق داري خود ي سرمايه جامعه  سه( 
نسبتي معين و  ( و غيراساسي به basic goodsتأمين اجناس اساسي ) 

 

153. labour-and-production 
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که انباشت سرمايه بين فازهاي  کند، درحالي شده بازتوليد مي حساب 
( تغيير و نوسان  deepeningيابنده ) ( و عمق weideningيابنده ) بسط 

 يابد. مي 

هاي  متناوب در فناوري  هاي آوري ي صنعتي در ايجاد نو توانايي سرمايه 
ي کالا را  مثابه پذيري نيروي کار به که بتواند دسترس اش، طوري توليدي 

لحاظ تاريخي  اي به داري را جامعه ي سرمايه تضمين نمايد، جامعه 
که هگل آن را   154سازد؛ يعني نظام خوداتکايي ( مي viableپذير ) دوام 

ي اقتصاد کالايي  منزله ه داري ب نامد. پس، سرمايه ( مي actualityفعليت ) 
طور  کند به که جوهر حيات اقتصادي را تماماً در درون خويش احاطه مي 

ي اين شناخت است که ديالکتيک  استواري استقرار يافته است. برپايه 
ي  که شيوه کند؛ جايي ي توزيع پيشروي مي سرمايه به سمت آموزه 

ليدشده توضيح داده  يشتر تو ي پ عقلاني تقسيم ارزش اضافه - دارانه سرمايه 
شود. در اينجا منطق »رشد و توسعه« صرفاً آن چيزي را آشکار  مي 
طور ضمني در سرشت سرمايه نهفته است.  سازد که از پيش به مي 
تواند به  ، و ايده اينک مي 155ي هگلي مفهوم ذهني، مفهوم عيني گانه سه 

 : ده شود ي[ زير از ديالکتيک سرمايه برگردان گانه هاي ]سه گزاره 

 

154. self-dependent 

155. subjective notion and objective notion 
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هاي مصرفي  ي صنعتي که ارزش واحدهاي تخصصي سرمايه  يک( 
داري را تعيين مي  ها در بازار سرمايه کنند، تعادل قيمت متفاوتي توليد مي 

که ارزش اضافه را بين خودشان در شکل سودهاي ميانگين  کنند، طوري 
 کنند؛ تقسيم مي 

لکيت  به ما  بايد در قالب اجاره ]رانت[ بخشي از ارزش اضافه مي  دو( 
هاي برابر  خصوصي زمين خورانده شود، نه فقط براي تضمين اصل فرصت 

ي واحدهاي سرمايه، بلکه همچنين براي تضمين دسترسي  براي همه 
 سرمايه به زمين در معناي عام  آن؛ و  

ي  هاي غيرمولد  گردش، جامعه جويي در هزينه منظور صرفه به  سه( 
ي عملکردهاي تخصصي  نزله م ا به داري نظام بانکي و تجاري ر سرمايه 
بخشد؛ اما متعاقب آن، تفکيک سود  ميانگين به  دارانه توسعه مي سرمايه 

»مناسبات سرمايه را بيروني    156پذيري[ بنگاه توليدي بهره و سود ]مخاطره 
تواند به يک  که خود سرمايه در اصل مي («، طوري externaliseسازد ) مي 

 . 157کالا تبديل شود 

 

156. entreoreneurial profit 

ي حامل بهره« )عنوان سرمايه در شکل سرمايه  سازي مناسباتمنظور مارکس از »بيروني  {66}  157
قرار زير است: سرمايه يک عمليات  خ رماتيستيکي/سودجويانه مابيش به جلد سوم کاپيتال« ک  ۲۴فصل  

اي ي مناسبات اجتماعي واسطه داري به ي سرمايه کند؛ جامعه است که ارزش اضافه را توليد و توزيع مي 
ا به همراه ديگر عواملْ در مسير توليد و توزيع ارزش اضافه برپا ها ريابد که سرمايه آن سازمان مي 

ي زاد  جامعه شده، آن دسته از مناسبات اجتماعي که درون واره د. اما در سطح بازار  شي سازمي 
سان  نيرويي مرموز ها به ي ظاهر ي فعاليت سرمايه تنداري هستند، قابل رويت نيستند. پس، چهره سرمايه 
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ي کردن  چرخهوني سرمايه به کالا، سرمايه از طريق کامل رگ دگ با تبديل و  
بيان  جا نشأت گرفته است؛ به اش به جايي بازمي گردد که از آن ديالکتيکي 

عام«  - ي »مجرد ترين مقوله ي منطقي يا ساده ترين مقوله ديگر، »کالا« ساده 
؛  158کند است که تکوين سرمايه را از پيش در دل خود حمل مي 

ي  ترين مقوله ي منطقي يا ترکيبي ترين مقوله [ ترکيبي کالا ه ] ک همچنان 
عام« است که سرمايه در قامت آن تجلي نهايي خويش را  - »مشخص 

ي ناب که منطق سرمايه را  دارانه ي سرمايه . پس يک جامعه 159يابد بازمي 
،  161بخش و خودپايان  160گر سازد، همچون يک تماميت خودتکوين برمي 

آنکه يک شيء  شود، بي تماماً عرضه مي مايه،  تيک سر يعني در قالب ديالک 

 

که ست. هنگامي ( از آن برخوردار ا assetرسد: نيروي مرموزي که يک دارايي ) نظر مي به   و حامل  بهره 
 شود. گيرد، به يک کالا بدل مي خود مي اين دارايي شکل يک جنس  قابل معامله را به 

 م.[/کند.  بيني مي اصل: پيش ] . 158

نويسد: دامه چنين مي ي سرشت منطق ديالکتيکي، در ا ي درباره هگل پس از توضيح جزئيات   {67}    159
حال شود، در عين که از آغازگاه نامتعين دورتر مي ان يابي بيشتر، همچن »هر گام پيشروي در فرآيند  تعين 

که{ چيزهايي که در نگاه نخست ممکن شود، }طوري تر مي گردد و به آن نزديک سوي آن بازمي به 
ي يابي فزآينده ي آغازگاه و تعين رونده گذاري پس برسند، ]يعني[ شالوده نظر است متفاوت به 

شوند.  پس، اين روش … خود را وارد يک همان مي ند و اين ياب ي آن، بر هم انطباق مي رونده پيش 
اينک نشان داده شد، علم ي سرشت  روشي که هم واسطه (. »به Miller, p. 841کند« ) چرخه مي 

سوي خويش سازد که به ي نمايان مي اسان  چرخه ي نظرورزانه{ خود را به ه }متافيزيک يا فلسف 
گري و رسانش ، پايان به درون آغازگاه، ]يعني به درون [ همان گردد؛ ازطريق ]فرآيند[ ميانجي بازمي 

 (. Miller, p. 842شود« ) ]ي نخستين[، کشانده مي   ي ساده شالوده 

160. self-generating 

161. self-concluding 
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ناشناخته وانهاده شود. بنابراين، ديالکتيک سرمايه به معني   162درخود 
اي[ که توامان ابژه و سوژه  منطق  خودگستري سرمايه است، ]سرمايه 

توان در خصوص همبستگي و پيوند دقيق  سختي مي است. در اين نقطه به 
د کرد، هگل و اونو دقيقاً روش  گل تردي منطق ه   ميان ديالکتيک سرمايه و 

ي شناخت  ديالکتيکي يکساني را براي رسيدن به درک جامع ]از ابژه 
ها متفاوت  ابژه نزد آن - گيرند؛ با اين تفاوت که سوژه کار مي خويش[ به 

« است، نزد اونو چيزي نيست جز  خ رد ابژه نزد هگل » - است: اگر سوژه 
 سرمايه.

 

 همکر سرماي( ب -4.3

گير  ي هگل، به کشف اين همبستگي چشم ي فلسفه يق مطالعه از طر اونو 
]ميان منطق ديالکتيکي هگل و ديالکتيک سرمايه[ نايل نشد، گواينکه  

ي هگل را نداشت؛ بلکه از طريق  ي تخصص در فلسفه گاه داعيه هيچ 
پرورش و بسط  آنچه در کاپيتال  مارکس از ديد وي معناي اقتصادي  

حال، از آنجاکه همخواني  ني دست يافت. با اين نين بيش چ   د به ده بهتري مي 
ي اقتصادي دقيقاً در همان معنايي است که منطق هگل  منطق اونو با نظريه 

طور  با متافيزيک همخواني دارد، اونو قادر شد ديالکتيک سرمايه را به 

 

162. thing-in-itself 
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آنکه کمترين تلاشي در جهت  مندتري از مارکس تکميل نمايد، بي نظام 
 .  163ي بياني مختص هگل« انجام دهد ها شيوه زدن با  »لاس 

بخواه يا مکانيکي راه  داري به تجريدهاي دل ي اقتصادي سرمايه نظريه 
داري  سان پويش خود سرمايه دهد، بلکه چنين تجريدهايي را صرفاً به نمي 

. براي مثال، اين تجريد که نرخ ارزش اضافه  164نمايد توجيه و تضمين مي 
دليل قابل توجيه  خت است، بدين اري يکنوا د سرمايه  در سراسر اقتصاد 

رود که  است که اگر چنين شرايطي در زمان حال برقرار نباشد، انتظار مي 
مانده را حذف  باقي   هاي فردي همچنان داري تفاوت ي آتي سرمايه توسعه 

بايد در تمامي  مي  165نمايد. اما اين تجريد که ترکيب ارزشي سرمايه
طورکلي مجاز نيست، زيرا هيچ ميزاني از  به   هاي صنعتي برابر باشد، شاخه 

هاي تکنيکي در  طور باورپذيري تفاوت تواند به دارانه نمي ي سرمايه عه توس 
 

ي اين، من آشکارا اذعان کردم که شاگرد آن انديشمند سترگ}هگل{ هستم، و حت»بنابر  { 68}   163
هاي بياني خاص وي لاس زدم ]کلنجار رفتم[«. )مارکس، ي ارزش، با شيوه اينجا و آنجا، در فصل نظريه 

مي همواره داشتن هرگونه دانش گفتار بر ويراست دوم جلد نخست کاپيتال(. اونو در انظار عمو پي 
يا تفسيري  ي »منطق« هگل را انکار کرده است. او هرگز تفسيري هگلي از کاپيتال باره تخصصي در 

ي معروف لنين مبني بر اينکه براي مارکسي از »منطق« هگل را پيشنهاد نکرده است. او حتي با گزاره 
که  ود، مخالفت کرده است. اگرچه محتمل است تمامي مطالعه ش بايد به فهم کاپيتالْ »منطق« ]هگل[ مي 

او مسلماً اجازه نداد که هگل  دقت مطالعه کرده باشد، اما بار ]علم[ »منطق« را به کم يک اونو دست 
ي گردش ارزش اضافه را ي اونو درباره ي اقتصادي را به وي ديکته نمايد. براي مثال، نظريه نظريه 

. اونو بر اين باور بود ( هگل استنتاج کردVerhältnisپيوندي ) ي رابطه/هم توان از آموزه يحتمل نمي 
 گل[ روشني بياندازد، نه برعکس. تواند بر روي »منطق« ]ه که ديالکتيک سرمايه مي 

164. warrant 

165. value composition of capital 
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طور مشابه، اين  . به 166هاي مصرف  متفاوت را حذف نمايد توليد ارزش 
پذير است که  يه توجيه پا تجريد که کارْ ساده و همگن است، بر اين 

سازي فرآيند کار گرايش  داري به مکانيزه ايه ي توليد سرم ي شيوه توسعه 
شود تا بتوان تقريباً هر کالايي را با کار  د، که اين امر موجب مي دار 

توليد نمود. اما اين ادعا قابل توجيه نيست که   167شده و غيرماهر ساده 
بايد يکتا و يگانه بماند؛  تکنيک توليد  يک ارزش مصرفي معين همواره مي 

ها در شرايط  تفاوت  - براي مثال  - داري ي سرمايه زيرا پويش و توسعه 
اي که ممکن است همان کالا از  گونه برد، به طبيعي توليد را از ميان نمي 

ي  . اگر نظريه 168اي متفاوتي از عناصر مولدْ توليد گردد ه طريق ترکيب 
داري  تجريدگري خود  سرمايه - کردن دقيق فرآيند  خويش اقتصاد با دنبال 

 

( در inter-industrialصنعتي ) - هاي درونتوان از تفاوت ي توليد، مي اما در آموزه  {69}   166
هاي مصرفي داران در توليد ارزش رد، چون تخصص سرمايه ترکيب ارزشي سرمايه تجريد حاصل ک 

ي توزيع ها در ترکيب ارزشي سرمايه تنها در آموزه بافتارْ فاقد اهميت است. تفاوت   متفاوت هنوز در آن 
دهد که چرا  عبارت »در کل« مي   وضيح طور صريح مورد تأمل و بررسي قرار گيرند. اين امر ت بايد به مي 

 (in general )  اين جمله )در درون پرانتز( آورده شده است. در 

167. unskilled 

ي د اونو با »کار ماهر« ]کار توأم با مهارت[ در کتاب »اصول اقتصاد سياسي« نمونه برخور   {70}   168
طور سازي به ي مکانيزه واسطه ر را به ي توليد، فرايند کا دارانه ي سرمايه ي شيوه روشنگري است. توسعه 

آن را از يک ي قابل توجهي گردد« اگر بتوان بدون هزينه تواند »ساده کند. کار مي مي اي ساده فزآينده 
ي توأم با مفيد ديگري درآورد. پس، حتي اگر هنوز يک حرفه -مفيد به شکل انضمامي - شکل انضمامي 

طور تواند به داري وجود داشته باشد، همان محصول مي ي سرمايه ( در جامعه skilled craftمهارت ) 
گرفتن کار رزش بازار، ناديده شده با کار ساده تأمين گردد. از منظر اصل ا تري در فرآيند مکانيزه عطف من 

کنيم که تکنيک توليد  يک ارزش مصرفي ]تکنيکي[   پذير است. اما اگر از همان آغاز فرض ماهر توجيه 
 ت اصل ارزش بازار قابل توضيح نيست. صور يکتاست، در اين 
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تواند  داري ناب را بنا کند، اين نظام نمي ي سرمايه ک جامعه نظام ]نظري[ ي 
بايد »محصولي از ذهن  که مي صرفاً توهمي برآمده از تخيل باشد، بل 

اي که به روي آن گشوده  رزي }باشد{ که جهان را تنها به شيوه و انديشه 
 .  170« کند مي   169ودرک شده جذب 

داري ناب  يه ي سرما جامعه  171شمول - بيان  ديگر، نظام نظري خود به 
سازي  داري به ناب سرمايه   172برداري از گرايش واقعي حصولي از نسخه م 

اي وجود  نظري ي خويش است. بدون اين گرايش، چنين سامان  فزآينده 
انگاشتن  مرز نهايي  تواند بدون پيش ي اقتصادي نمي داشت؛ زيرا نظريه نمي 

تکرارگر - خود شمول و لذا نظامي دايما  - خود   اين گرايش در قالب نظامي 
شناسانه را  انگاشت روش مدون گردد. اقتصاددانان کلاسيک اين پيش 

ي تمدن انساني  داري هدف نهاي گونه توجيه نمودند که کمال سرمايه اين 
لحاظ  تاريخي  ي نهادي به منزله داري را به است. در مقابل، مارکس سرمايه 

ي  ه عين حال باور داشت که يک جامع نگريست، اما در گذرا مي 
- کند که گويا يک نظام خود اي عمل مي گونه ي ناب )که به دارانه سرمايه 

ماديت  است(، درحقيقت نيز در ]سطح[ تاريخ  173بخش و ابدي تداوم 

 

169. assimilate 

170 {71} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, pp. 207. 

171. self-contained 

172. factual tendency 

173. self-perpetuating 
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گمان، مارکس با تلقي  يابد، پيش از آنکه به کلي متلاشي گردد. بي مي 
ي يک موجوديت  تاريخي، به پيشرفت علمي  منزله داري به سرمايه 

ي  يابي تجربي يک جامعه ي نايل شد، اما باور او به تحقق گير چشم 
داري مغايرت ي ناب با ]چگونگي[ پويش بعدي سرمايه دارانه سرمايه 
 داشت.  

زاد [ خود  بايد همواره گرايش ]درون ي اقتصادي مي اگرچه نظريه 
قدر کافي واقعي بوده است( را  ترشدن )که به داري به ناب سرمايه 
ي ناب را  دارانه ي سرمايه ( و يک جامعه extrapolate) يابي« کند »برون 

]در قالب نظري[ متصور گردد، اما باوري نادرست است که بپنداريم چنين  
بايد  ست( در ساحت واقعيت نيز مي ي نظري اي )که برآمده از حيطه جامعه 

ي وجود بگذارد. مارکس که از فرصت  در مقطعي از تاريخ پا به عرصه 
اش محروم  ي امپرياليستي داري در مرحله کامل سرمايه ي تحول مشاهده 

روشني درک کند، و از اين رو در کاپيتال  ماند، قادر نبود اين مساله را به 
اي مورد برررسي قرار داد که گويي نيازي به  گونه مبحث زير را به  سه 

ي ناب،  دارانه ي سرمايه ها وجود ندارد: يک جامعه تمايزگذاري ميان آن 
اش، و تاريخ  تاريخي - ي جهاني ي ليبرالي توسعه داري در مرحله سرمايه 

ي قرن نوزدهم.  ناکامي مارکس در  اقتصادي انگلستان تا ميانه 
ي اقتصادي، به ناتمامي ديالکتيک  ذاري ميان اين سطوح مطالعه تمايزگ 
داري و تجلي  ي بين قوانين  دروني سرمايه ي او منجر شد؛ رابطه سرمايه 

طور صريح تشريح نشده است.  هرگز ]در آثار وي[ به  ها بيروني آن 



 305 |  ي ديالکتيک سرمايه نزد اونوجستاري درباره . 4

ي »تجديدنظرطلبي«  توان بر مساله دارد، نمي گونه که اونو اظهار مي همان 
طور  ي حياتي به يونيسم[ غلبه کرد، مگر اينکه اين رابطه ]ريويز 

 بخشي بنا نهاده شود.   رضايت 

انگاشت  يش ي ناب اين امر را پ دارانه ي سرمايه سامان نظري يک جامعه 
ط اصول اقتصاد کالايي  گيرد که حيات اقتصادي واقعي تماماً توس خود مي 
طور  تواند به ي مي شود. اما اينکه حيات اقتصادي واقع دهي مي سازمان 

ي يک اقتصاد کالايي احاطه و اداره شود،  کننده کامل توسط نيروي شي 
تقريبي  طور تخميني و تجريدي نظري است که در سطح واقعيت تنها به 

ي قرن نوزدهم، که در  . حتي در انگلستان  ميانه 174قابل پديدارشدن است 
اش قرار وير نظري ي تقريبي از تص ترين فاصله داري در نزديک آن سرمايه 

ي توجهي از حيات اقتصادي واقعي بيرون از دايرهداشت، بخش قابل 
آن  شدگي کامل هدايت/مديريت  اقتصادي کالايي بود، و لذا امکان شي 

به   ۱۸۷۰تا  ۱۸۴۸هاي داري طي سال وجود نداشت. اگر سرمايه 

 

قدر غيرواقعي است ي ناب« همان دارانه ي سرمايه نشان گردد که »جامعه بايد خاطر شايد مي   { 72}    174
تواند پرواز کند، زيرا چگالي بدن او ترين شخص هم نمي مقدس ي رستاخيز  مسيح. حتي که معجزه 

ور چگالي هواست. اما اگر اين واقعيت زميني فاقد موضوعيت گردد، ممکن است بتوان تص   تر از سنگين 
طور مشابه، حتي تواند واقعا در هوا به اهتزاز درآيد. به اش مي بودن ي مقدس واسطه کرد که او به 

زد. اما اگر واره سا راستي شي تواند تمامي مناسبات انساني را به داري هم نمي رمايه ترين ]شکل [ س ليبرال 
مقايسه با سازماندهي  ي حيات اقتصادي واقعي واجد اين گرايش باشد که درنشده واره بخش شي 

ي پوشي[ گردد، ممکن است بتوان ]تحقق[ يک جامعه کالايي جامعه ناچيز ]قابل چشم -اقتصاد 
 تصور درآورد. ي ناب را به ه داران سرمايه 
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آن اي گرايش داشت، از  برداشتن چنين عناصر اقتصادي غيرکالايي ازميان 
لحاظ تاريخي از چنين گرايشي در  ي فناوري مولد به رو بود که توسعه 

ي خودمختار فناوري همواره مطابق  کرد. اما توسعه اين دوره پشتيباني مي 
اگر اولين انقلاب صنعتي در اواخر  175رود اقتصاد کالايي پيش نمي  ميل 

  وري ترين نوع  فنا قرن هجدهم تا اوايل قرن نوزدهم موجب خلق مناسبت 
براي ]فرآيند[ استثمار اقتصاد کالايي بود، دومين انقلاب صنعتي در  

هاي نوين ساخت  ، که ويژگي آن اتخاذ تکنيک ۱۸۸۰و  ۱۸۷۰هاي دهه 
 .    176سادگي قبل با الگوي اقتصاد کالايي همخواني نداشت به   فولاد بود، 

بيان کلي، يک اقتصاد صنعتي که خروجي آن به معيارهاي همگون و به 
شود، و مستقيماً تحت تاثير تغييرات  حادث در شرايط  فراگيري بدل مي 

دارانه قابل مديريت  روش سرمايه طبيعي قرار ندارد، با آساني بيشتري به 
يک اقتصاد کشاورزي. اما حتي يک اقتصاد صنعتي فراگير هم  است، تا 

ي صنعتي را از سر بگذراند، و ]در  تواند مراحل متفاوتي از توسعه مي 

 

 [/م.   « کند. ي بازي نمي در دستان اقتصاد کالاي »عبارت اصلي:  ] .   175

ي[ انتقال فناوري است. بر همين اساس، دهنده ]شتاب   ريک اقتصاد کالايي همواره کاتاليزو   { 73}   176
سرعت از چين بافي و کار با فلزات مختلف به گري، پارچه هاي کوزه ي باستان هم تکنيک حتي در دوره 

اشتباه ژرفي است اگر چنين بيانگاريم که  حال، تا اروپا گسترش يافتند. با اين  -با گذر از ايران  - 
يابد که يک اقتصاد کالايي روشي توسعه مي ، و يا همواره به يابد فناوري بدون تجارت رشدوتوسعه نمي 

سادگي چک )يعني اشيايي که به طورکلي، فقط تکنيک ساخت کارگاهي اشياي کو را مستحکم سازد. به 
ر نسبتاً »سبک«، در توافق با عملکرد يک اقتصاد کالايي قابل کالاشدن باشند( از طريق ابزارهاي کا

عمدتا از همين سنخ   ۱۸۶۰ي فناوري صنعتي از نخستين انقلاب صنعتي تا  قرار دارد. پويش و توسعه 
 بود.  
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برخي مراحلْ[ کمابيش دشوارتر بتواند همچون يک اقتصاد کالايي عمل  
ي قرن نوزدهم که حول توليد مکانيکي  نمايد. صنايع سبک انگلستان  ميانه 

براي    آلي ي تقريباً ايده ي فناورانه اي تمرکز داشتند، شالوده به محصولات پن 
وري پيش از  هاي پيشه داري صنعتي فراهم ساختند. اما کارگاه سرمايه 

داري تجاري  انقلاب صنعتي ]نخست[ مستلزم تفوق و استيلاي سرمايه 
که ظهور صنايع سنگين   داري صنعتي بودند، درحالي )سوداگرانه( بر سرمايه 

نظام   کي بر فولاد در اروپاي اواخر قرن نوزدهم نيازمند آن بود که مت 
دارانه عمل کند.  اي سرمايه شيوه يا کنترل مالي توليد، به  177شرکتي 
ي[ تاريخ فقط تاجايي به تصوير نظري خود در  داري در ]پهنه سرمايه 

هاي  شود که خصلت ي ناب نزديک مي دارانه هيات جامعه سرمايه 
ي يک اقتصاد  کننده ت اقتصادي واقعي، با نيروي شي ي حيا فناورانه 

کند که بر اساس  مخواني داشته باشند. پس، اين امر ايجاب مي کالايي ه 
ي ي متمايز حيات اقتصادي واقعي، سه مرحلههاي فناورانه ويژگي 

دارانه را از يکديگر بازشناسي و تفکيک کنيم:  ي سرمايه شاخص از توسعه 
هاي  کانتليستي(، ليبرالي و امپرياليستي. ويژگي مراحل سواداگرانه )مر 

تحت اصول اقتصاد کالايي در هر يک از   ي متمايز هر مرحله، فناورانه 
 .    178شوند اين مراحل گنجانده مي 

 

177. corporate system 

 شود که »رقابت آزاد به تراکم و تمرکز توليد منجررستي چنين پنداشته مي طور ناد اغلب به   {74}  178
ها را ها و شرکت ارخانه برد«. رقابت آزاد شمار وسيعي از ک ي خود به انحصار راه مي نوبه شود، که به مي 
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چه ها و آن هگل پس از ارجاع به »ثروت نامحدود و تنوع شکل 
ش  ، که وارد آراي 179تصادفي - ترين است، ]يعني[ امر پيشامدي غيرعقلاني 

که »عجزوناتواني  دارد  گردد« تصريح مي روني امور طبيعي مي و ترتيبات بي 
هايي را بر  ( محدوديت 180ومحکم به مفهوم طبيعت )براي اتصال سفت 

کند« و اينکه »انتظار آنکه مفهوم بتواند اين محصولات  فلسفه تحميل مي 
انتظاري ناموجه و   (، comprehend)  پيشامدي طبيعت را در بر بگيرد 

ي ه تمامي )يعني در هم بيان ديگر، طبيعت به . به 181جاست« ه ناب 
اي  شود، چراکه عوامل تصادفي اش( توسط مفهوم هدايت نمي جزئيات 

 :گريزند درکار اند که از فرمان خ رد مي 

 

 

 انباشت  طور کمابيش يکنواخت سرمايه ها به گيرد. اگر تمامي اين شرکت ي صنعتي دربر مي در هر شاخه 
ي واسطه ها ممکن است به آن  يابد؛ حتي شمارها تنزل نمي کنند و توليد را متراکم سازند، شمار شرکت 

(. در نتيجه، ۶۲۵ايش بيابد )مارکس، کاپيتال، ص.  داران« افزهاي سرمايه »تقسيم مالکيت درون خانواده 
هاي اما اگر در پي پيشرفت انجامد«، طور خودکار »به انحصار نمي نفسه به تراکم و انباشت سرمايه في 

هاي سهامي گذاري سنگين باشد، شرکت مستلزم سرمايه هاي مصرفي  فناروانه، توليد بسياري از »ارزش 
هاي انحصاري بزرگ، از طريق براندازي گاه، شرکت ند شد. آن هاي کوچک خواه جايگزين مشارکت 

محصولات  توليدشده »سنگين« و يابند. اگر سوي چيرگي بر قلمرو صنعت گرايش مي رقابت آزاد، به 
شود. براي مثال، ( کمتري مواجه مي viableپذيري ) دوام  »بزرگ« گردند، توليد کالايي با کاميابي و

( در مقادير وسيع توليد و anarchicallyومرج« ) اي »توأم با هرج شيوه ان به توهاي بخار را نمي کشتي 
بايد تحت گونه محصولات مي کسب کنند. بلکه توليد اين بازاريابي کرد، فارغ از هر قيمتي که بتوانند 

 . با قرارداد ]پيشيني[ يک توليد کالايي اصيل نيست  انجام گيرد، اما توليد  توام انواعي از قراردادْ

179. the contingency 

180. Notion 

181 {75} Weiss, F. G. (ed.) Hegel, The Essential Writings (New York, 
Evanstone, Publishers, 1974), p. 220. 
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هاي ها و انواع را ازطريق شکل هاي اساسي گونه جا کران »طبيعت در همه 
هاي  طور مداوم نمونه هايي که به سازد؛ شکل مي  ناقص و مياني تار و مبهم 

ها، کنند. }حتي درون ژنتيک انسان ثابتي عرضه مي   در برابر هر تمايز   مخالفي 
{. براي اينکه ]بتوانيم[ چنين 182الخلقه ي تولدهاي ناقص نظير پديده 

يافته تلقي کنيم، هايي را همچون اَشکالي ناقص، ناتمام، و دگرديسي شکل 
بگيريم. اما اين انگاشت خود  را پيش  183تغييرناپذيربايد يک نوع  ثابت و  مي 

تواند از طريق تجربه فرآهم آيد، چون ]خود [ تجربه است نوع ]مطلوب[ نمي 
يافته و مياني الخلقه، دگرديسي اصطلاح ناقص که همچنين اين محصولات  به 

و اصالت  184زيستي- کند. درعوض، اين نوع  ثابت، خود و غيره را عرضه مي 
 .  186«.گيرد شت خود مي انگا برآمده از مفهوم را پيش   185يابي تعين 

 نويسد: هگل در ادامه چنين مي 
ي منطقي نيست، بلکه يک »نوع بيان ديگر، »انسان« در طبيعت يک مقوله به 

. اين نوع، از دل مشاهدات تجربي، که همواره حاوي استثناها 187ثابت« است

 

182. monstrous births 

183. fixed-type 

184. self-subsistence 

185. determination 

186 {76} Ibid., p. 221. 

ي متافيزيکي سان يک مقوله يابد« »بشر« را به بيان ديگر، »منطقي که با متافيزيک تطابق مي به   { 77}    187
طور بايسته و سزاوار( در پرتو بايد )به ز آنجا که بشر مي کند. بشر به طبيعت تعلق دارد، اما ا توليد نمي 

انساني داراي هوش نازل  اساس، در نظر هگلسازد. بر اين شته باشد، »نوع« بشر را برمي خ رد هستي دا
شود و اي مخالف« يا يک »کژديسي« نسبت به سنخ نوعي بشر محسوب مي يا خشونت مفرط، »نمونه 

رف  ي يک نوع، مع منزله بيان ديگر، »بشر« به نوع متعارف بشر تلقي گردد. به سان انحرافي از بايد به مي 
 ست.  پذير ا طورتجربي مشاهده خ رد است و ناظر بر يک انسان به 
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 تواندآيد؛ بلکه تنها مي نمي دست  شده[ هستند، به و موارد تبهگن ]منحط و تباه 
 ي معيني از تجلي بيروني مفهوم توجيه گردد. ي شيوه منزله به 

دارانه« نزد اونو را  ي سرمايه جهاني توسعه - بايد »مراحل تاريخي صرفاً مي 
ي ناب« را با  دارانه ي سرمايه با »طبيعت« نزد هگل و نيز »منطق جامعه 

سياسي    فلسفي هگل را به زبان اقتصاد »مفهوم« جابجا کنيم تا بتوانيم زبان  
بايد »محصولات  ي اقتصادي مي واقع، اين پندار که نظريه بازگردانيم. به 

داري تاريخي را در بر بگيرد، انتظاري نادرست است؛  پيشامدي« سرمايه 
سان »ترتيبات بيروني امور  دارانه، به ي سرمايه توان مراحل توسعه نمي 

يح داد، چون  تمامي توض يالکتيک سرمايه به تاريخي« را صرفاً ازطريق د 
تنهايي رخدادهاي خاص   تواند به ي اقتصاد کالايي نمي کننده نيروي شي 

داري در تاريخ شکل  حيات اقتصادي واقعي را )که به مراحل سرمايه 
ي اقتصادي در الصاق مستقيم ]تاريخ[ دهند( تعيين کند. »ناتواني« نظريه مي 

را بر آن تحميل  هايي ي ناب محدوديت دارانه ي سرمايه به منطق جامعه 
دارانه محور  پويش سرمايه هاي مرحله بيان ديگر، خصلت کند. به مي 

ي اقتصادي استنتاج گردند؛  هاي منطقي نظريه بايد مستقيماً از مقوله نمي 
سازند که همچون ميانجي  ها، »نوعي« ]از نظريه[ را برمي بلکه اين خصلت 

داري عمل  خي سرمايه ي اقتصادي و پيشامدهاي تاري ي نظريه پيونددهنده 
دارانه ي سرمايه ي توسعه کند. پس، از منظر اونو، سه مرحله مي 

ي انباشتْ با سه  ي شيوه واسطه )مرکانتليستي، ليبرالي، و امپرياليستي( به 
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ي صنعتي و  ي تجاري، سرمايه شکل مسلط سرمايه )يعني سرمايه 
 وند.  ش ي مالي( نمايان مي سرمايه 

انداز  ها«ي ]کار نظري[ خويش، چشم حاً »طرح مارکس در يکي از اصطلا 
 اش از اقتصاد سياسي را چنين ترسيم کرد:  پيشنهادي 

 

ف ي ( تعار۱رد: ) ي ق انجام گ ي طر ن ي بد   ي روشن د به ي با ي ش مصالح م ي ب و آراي »ترت 
هستند؛   ي اجتماع   ي ها ي بند شکل   ي متعلق به همه   يمجرد عام، که … تاحد 

سازند و طبقات ي را برم   ييبورژوا   ي جامعه   يکه ساختار درون   يي ها مقوله (  ۲) 
ها ن و روابط آن ي ت زم ي ، مالک ي ه، کار مزد ي ها هستند: سرما بر آن   ي متک   ي اصل 
ان آنها، گردش، ي م   ي و مبادله   ياجتماع   ي گر، شهر و روستا، سه طبقه ي کد ي با  

 ي جامعه  188يل و تج مظهر  ي منزله ( دولت به ۳؛ ) ي ( اعتبار ي )خصوص  و نظام  
ها، ات ي رمولد«، مال ي آن با خودش. طبقات »غ  ي ل رابطه ي ، تحل يي بورژوا 

ط ي ( شرا۴ت، مستعمرات، مهاجرت؛ ) ي ، جمعي ، اعتبار عموم ي مل  ي ها ي بده 
، صادرات و واردات، ي الملل ن ي ب  ي ، مبادله ي الملل ن ي م کار ب ي د، تقس ي تول  ي فرامل 

 . 189«.ها ان بحر و   ي جهان   ي( بازارها ۵نرخ مبادله؛ و ) 

( دقيقاً چه منظوري داشته  ۵( و ) ۱روشن نيست که مارکس در بندهاي ) 
بندي از  ( چيزي نظير يک فرمول ۱است. اما شايد بتوان گفت در بند ) 

( نيز تاريخ  ۵ماترياليسم تاريخي مد نظر وي بوده است، و در بند ) 

 

188. epitome 

189 {78} Marx, K., A Contribution to the Critique of Political Economy, 
pp. 214. 
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را  ها«  ران داري با توجهي ويژه به »بازارهاي جهاني و بح اقتصادي سرمايه 
(  ۲مانده عبارتند از: بند ) صورت، موارد باقي در نظر داشته است. در اين 

و   190( امور مالي عمومي ۳ي بورژوايي؛ بند ) منطق دروني جامعه 
المللي. اما محتواي  ( روابط اقتصادي بين ۴هاي اقتصاد ملي؛ و ) سياست 
ي  عه ي جام ( ]يعني منطق درون ۲تنها بند )  - در برآوردي کلي  - کاپيتال 

(  ۳مند درخصوص بندهاي ) گيرد و هر بحث نظام بورژوايي[ را در بر مي 
شود که آيا يک  نهد. پس، اين پرسش مطرح مي ( را کنار مي ۴و ) 

( و  ۳بدون گنجاندن مصالح بندهاي )  191شمول  سرمايه - ديالکتيک خود 
ا  ورزند که ب ها اصرار مي پذير است، يا نه. برخي از مارکسيست ( امکان ۴) 

ي اقتصادي مارکس از سه جلد  (، نظريه ۴( و ) ۳بندهاي )  گذاشتن کنار 
 کاپيتال قابل حصول نيست.  

سادگي نشان داد که ديالکتيک ناب سرمايه  توان به حال، مي با اين 
( را در خود  ۴( و ) ۳تواند بدون نفي اهميت خويش، مصالح بندهاي ) نمي 

ي  اسبات مبادله نظامي است که من راستي داري به بگنجاند. اگر سرمايه 
سازد«، مناسباتي که در اصلْ خاستگاهي بيرون از  مي  کالايي را »دروني 

داري  ي سرمايه ، يک جامعه 193داشتند  192يک جماعت اقتصادي خودکفا 
 

190. public finance ( ي عموميماليه  ) 

191. self-contained dialectic of capital 

192. self-sufficient economy community 

هاي بدوي نشأت لحاظ خاستگاه، از درون جماعت ي ارزش کالاها به »در واقع، مبادله  {79}   193
ها، يعني در معدود نقاط  ها و در مرزها و سرحدات آن ي اين جماعت نگرفته است، بلکه در حاشيه 
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تواند ميان تجارت بيروني )خارجي( و تجارت  يافته نمي تماماً توسعه 
اري تماماً  د ي سرمايه جامعه   دروني )بومي( تمايزي قايل شود. وگرنه يک 

کم شامل دو جماعت  اقتصادي باشد که  بايد دست ناچار مي يافته به توسعه 
مناسبات تجاري بيروني هنوز براي هر يک از اين دو ]جماعت[ کاملًا  

ها  يک از اين جماعت گونه باشد، نه هيچ است. اگر اين   نشده   وجذب هضم 
ي  ک جامعه سان  ير موجهي به طو توان به ها را مي و نه اتحاد آن 

يافته« توصيف کرد. بنابراين، مدعايي از  داري »تماماً توسعه سرمايه 
داري  ي سرمايه سو بگوييم جامعه دستْ حاوي تناقض است که از يک اين 

يافته است؛ و از سوي  اي[ تماماً توسعه دارانه ]جامعه طور سرمايه ناب به 
خارجي و   داري ناب تجارت يه ي سرما ديگر بگوييم که در يک جامعه 

ي  بايد از يکديگر متمايز گردند. اما اگر در يک جامعه خلي مي تجارت دا 
صورت  اي وجود نداشته باشد، در اين ي ناب هيچ مرز ملي دارانه سرمايه 

ي عمومي[ نيز منتفي  مالي دولتي ]ماليه  گذاري وجود دولت و سياست 
انه است.  سبت به سرمايه بيگ خواهد بود. دولت آشکارا نهادي است که ن 

 

ياپاي آغاز ي پا ست که مبادله اي ها شکل گرفته است. اين همان مرحله با ساير جماعت تماس آنان 
نهد« ها مي اي بر آن يابد و تأثير فروپاشنده ها راه مي ود و از آنجا به قلمرو دروني خود اين جماعت ش مي 

ر سرحدات ي کالاها نخست د (. »بنابراين، مبادله ۵۰)مارکس، »مشارکتي در نقد اقتصاد سياسي« ص. 
مرو حکومتي اني سرخپوست، قل ي پدرسالار، يک جماعت باستهايي }نظير يک خانواده چنين جماعت 

ها هاي مشابه يا با اعضاي شماري از اين جماعت ها با جماعت اينکاهاي پرو و غيره{، يا نقاط تماس آن 
هر جماعت به کالا بدل   که محصولات در مناسبات بيروني زودي، هنگامي حال، به شود. با اين آغاز مي 

يابند« )مارکس، کاپيتال، تي مي عت نيز چنين خصل شوند، در پي چنين وضعيتي همچنين در درون جما مي 
 (. ۸۷ص.  
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دادن  آن است که سرمايه صود ديالکتيک  سرمايه دقيقاً نشان تمامي مق 
ي تاريخي را برپا سازد، بدون وابستگي به اصول  تواند جامعه تنهايي مي به 

شود که  غيرخودي يا بيگانه ]از خويش[. بنابراين، اين نتيجه حاصل مي 
ل دست يابد،  شمو - نتز منطقي خود تواند به يک س ديالکتيک سرمايه نمي 

(، و نيز  ۳هاي اقتصادي ) مالي دولتي و سياست  گذاري که سياست آن بي 
ي ملاحظات ( را ]از دايره ۴تجارت خارجي متمايز با تجارت داخلي ) 

 خويش[ کنار بگذارد.  

داري بدون تجارت  معنا نيست که يک کشور سرمايه البته اين امر بدين 
است.  وجود خارجي داشته مالي دولتي هرگز  گذاري خارجي و سياست 

فرض ما را تأييد  سادگي اين پيش وجود بديهي اين متعلقات ]تاريخي[ به 
نفسه هرگز در  ي ناب في دارانه ي سرمايه واقع يک جامعه کند که در مي 

داري در سطح تاريخ همواره تاريخ محقق نشده است و اينکه سرمايه 
تي  گذارد. وق باقي مي شده را غيرکالايي بخشي از حيات اقتصادي واقعي 

هاي بازار آزاد )لسه فر( و  اين بخش ]غيرکالايي[ کمينه باشد، سياست 
هاي[ دولت و مرز  شوند که ]مقوله موجب مي  194خرجدولت حداقلي کم 

. اما اگر اين بخش غيرکالايي،  195اهميت گردند ملي  تقريباً ناچيز و کم 

 

194. cheap government 

داري حتي در آنارشيسم سياسي احتمالًا بازتاب ذهني چنين گرايشي است. اما سرمايه  {80}  195
را حفظ  دستگاه دولت ملي نياز دارد، تا نظم و قانون بازار مليي ليبرالي خويش در حقيقت به مرحله 

ي کالا نظارت داشته باشد. جالب است که دولت بورژوايي در مثابه وي کار به بر بازتوليد نيرنمايد و 
ي صاحبان زمين بود، که منابع کافي طور عمده وابسته به نمايندگان طبقه ي تاريخي همچنان به اين دوره 
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هاي  اشد، سياست يات اقتصادي واقعي ب ( از ح substantialبخشي اساسي ) 
شوند، تا  ي مناسب فراخوانده مي منظور تدارک زمينه تر اقتصادي به فعال 

اقتصاد کالايي يکپارچه   196ران پيش - شرايط بيروني را براي حرکت خود 
ملت  - هايي آشکارا نيازمند وجود يک دولت سازند؛ اجراي چنين سياست 

هاي  از سياست   نيست که سه نوع  مجزا است. بنابراين، اصلًا جاي شگفتي  
هاي مرکانتليستي،  ي پيشگام در دوره دارانه ي دولت سرمايه اقتصاد 

داري را  ي سرمايه سه مرحله  - روشني تمام  به  - ليبرالي، و امپرياليستي، 
کنند. پس، اگر به دلايل  نمايي مي اش سرشت جهاني - ي تاريخي در توسعه 

صاد کالايي گنجانده  نتواند تماماً در اقت فناورانه، حيات اقتصادي واقعي 
هاي  هايي است تا بتواند سياست داري نيازمند دولت ود، سرمايه ش 

ي  ي اداره موجب آنها کارآيي بيشينه اي را پي بگيرد که به اقتصادي 
داري از ي سرمايه کالايي جامعه تضمين گردد. روش استفاده - اقتصاد 

که  ، و روشي 197با سرمايه  سان نهادي بيگانه دولت بورژوايي، به 
کرد اقتصاد کالايي برپا  داري شرايط بيروني را براي بهترين عمل سرمايه 

 

ن در سياست را کرد ي اجتماعي، و ]نيز[ فراغت زماني لازم براي صرف گذاري در سرمايه يه براي سرما
 ر اختيار ]انحصار[ خود داشتند. د 

196. self-propelled 

ي نابْ دارانه ي سرمايه دولت بورژوايي نهادي بيگانه با سرمايه است، زيرا يک جامعه  { 81}   197
 ور صريح مستلزم ]وجود[ دولت باشد. ط آنکه به طور منطقي خوبسنده است، بي به 
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ناميد؛ با   198«توان »مکر سرمايه کند را مي دارد و تقويت مي مي 
 ي تاريخ هگل.  در فلسفه   199«محدودسازي عبارت  معروف »مکر خ رد 

 

 شناخت جامعه( پ -4.3

خشي از حيات اقتصادي  دارانه، ب ي سرمايه توسعه با اينکه در هر مرحله از  
که نيروي کار همچنان  ماند، اين امر تاجايي نشده باقي مي ره کالايي هموا 

دهد.  سان کالا در دسترس باشد، مسلماً فرادستي سرمايه را کاهش نمي به 
ي اقتصاد واقعي جامعه را کنترل  شکل مسلط سرمايه در هر مرحله، هسته 

نمايي  ري خاصْ سرشت لحاظ تاريخي توسط يک فناو کند، که به مي 
که بازدهي  دهد، طوري هاي اقتصادي دولت را شکل مي د و سياست شو مي 

اي که  دارانه تضمين گردد. دولت ملي براي توليد کالايي سرمايه  بيشينه 
ي خويش پي گرفته  ترين شيوه ميانجي آن در رايج ها به اين سياست 

ترين ي توليد به موفق دارانه آنْ سازمان سرمايه ميانجي شوند و لذا به مي 
اش  تاريخي - ي جهاني داري را در توسعه کند، کانون سرمايه ه عمل مي وج 

سازد. مفهوم مرحله، در بياني تقريبي، به نمود اقتصادي کشور  برمي 
اي که اگر به کشورهاي  شود، جنبه داري[ مربوط مي ]سرمايه  200کانوني 

 

198. cunning of capital 

199. cunning of reason 

200. centre-state  ( يا کشور مرکز) 
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اند. کشور کانوني و  م نخورده( مي رنايافته )دست تغيي  201ديگر منتقل شود 
دهند که  ي آن به سنخي شکل مي کننده المللي احاطه قتصادي بين روابط ا 

 دارانه است.     ي سرمايه ي ]معيني از[ توسعه مختص مرحله 

دارانه ممکن است کشورها يا مناطقي  اما در محيط پيراموني مدار سرمايه 
گردد. تضمين نمي سازي نيروي کار  ها کالايي وجود داشته باشند که در آن 

ها  داري توصيف کرد، اگرچه آن عنوان سرمايه توان به را نمي اين نواحي 
کنند.  داري حفظ مي درواقع روابط تجاري فعالي را با کانون سرمايه 

ي اقتصادي عموما گرايش بدان دارد که حتي در اين مناطق نيز  توسعه 
اي  اقتصادي - فرا د، مگرآنکه با سد  نيروهاي داري را مستقر ساز سرمايه 

. از  202کنند که در بيرون يا درون اين جوامع عمل مي مواجه گردد 
داري به مناطق  شود که هستي سرمايه لحاظ، گاهي چنين استدلال مي اين 

 

 [اصل: اگر در خاک ديگر کشورها کاشته شود. /م. ] . 201

در ژاپن ]يعني پيش از شروع اصلاحات ميجي[،   ۱۸۶۸براي مثال، نظام فئودالي پيش از    { 82}    202
هاي مختلف ه شيو ي مرکانتليستي را به هاي سرمايه کرد و فعاليت دت به زمين مقيد مي ش دهقانان را به 

گرديد. از اين نظر، نيروهاي که تبديل نيروي کار به کالا کمابيش ناممکن مي ساخت، طوري محدود مي 
الي کردند. از سوي ديگر، فروپاشي نظام فئود داري عمل مي سرمايه  اقتصادي در ژاپن عليه ورود-فرا 

هاي اروپايي که قدرت تي رخ دهد، درصور   ۱۸۶۸تر از سال  توانست پيش ژاپن تحت فشار بيروني مي 
کردند. از اين لحاظ، ]فرآيند[ بخشيدن  تجاري به امپراطوري چين مي زمان کمتري را صرف ثبات 

 ر افتاد. اقتصادي در بيرون از ژاپن به تأخي - کرد نيروهاي فراي عمل طه واسمدرنيزاسيون ژاپن به 
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برانگيز، که  . اين تز پرسش 203داري پيرامون  آن بستگي دارد غيرسرمايه 
مل را  مبورگ مطرح گرديد، ترتيب  عوا بار از سوي رزا لوگزا نخستين 

که نيروي کارْ  لحاظ منطقي، تاجايي . اگرچه به 204چيند طور معکوس مي به 
برخود است، و همواره با  داري مستقل و متکي کالايي شده باشد، سرمايه 

کند، اما همزمان گرايش بدان  عناصر بيگانه ]و بيرون از خويش[ مدارا مي 
خويش   عوامل را در ]سازوکارهاي منطق[ دارد که درصورت لزوم اين 

ي خويش شکل لازم  مالکيت زمين، دولت، مناطق  ادغام نمايد. سرمايه برا 
ي  ها را  »باب طبع « شيوه که آن کند، طوري پيراموني و غيره را خلق مي 

    . 205دارانه درآورد توليد سرمايه 

 

203  {83} Luxemburg, R., The Accumulation of Capital, trans. From the 
German by Agnes Schwartzchild (London:  Routledge & Kegan Paul, 1951), 
pp. 351-52. 

 [بندد. /م. اصل: اسب را پشت ارابه مي ] . 204

ري در آغاز تکوين خود با آن مواجه دا ي توليد سرمايه »اما شکل مالکيت زمين که شيوه   { 84}    205
ي نخست براي خويش شکل مورد نياز براي چيرگي ، در وهله بود مناسب  آن نبود. اين شکل مالکيت 

يت اي، و مالک سرمايه بر کشاورزي را خلق کرد. پس، ]مالکيت فئودالي زمين[، مالکيت قبيله 
ها( را به شکل اقتصادي هاي حقوقي آن شکل مانده )فارغ از چگونگي  جاي هاي به دهقاني در کمون خُرده 

توليد جديد دگرگون ساخت« )مارکس، جلد سوم کاپيتال، مسکو:  يهاي شيوه منطبق بر نيازمندي 
ند؛ بلکه کداري درحقيقت مالکيت زمين را خلق نمي (. سرمايه ۶۱۷، ص.  ۱۹۶۶انتشارات پروگرس،  

دهد. همين امر را با نيازهاي خويش وفق مي   برد، و سپس آن شکل موجود مالکيت زمين را به ارث مي 
سازي دولت  موجود به که دگرگون شود. تاجايي ناطق پيراموني هم گفته مي ي دولت و م تواند درباره مي 

هاي سرمايه بتواند دولت  کههمين ترتيب، تاجايي دولتي دقيقا بورژوايي، همواره ضروري نيست؛ به 
نيافته را مطيع منافع و برتري خويش سازد، ق توسعه ( و مناطpara-feudalفئودالي ) پاره 

 ي موجود ]همواره[ ضروري نيست. دارانه مناطق غيرسرمايه سازي  دارانه سرمايه 
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ه در کشور  ي حيات اقتصادي برقرار بماند، خوا دارانه اگر بخش غيرسرمايه 
ني، اين بخش  تر در کشورهاي پيرامو ياسي بزرگ کانوني، و خواه در مق 
دهد. بنابراين، تاريخ شدگي نمي ميل  خود تن به شي از حيات اقتصادي به 

اقتصادي موجود در آن  - طور ابژکتيو مناسبات اجتماعي اقتصادي به 
طه در  ها در پرتو مناسبات مربو کند، مگر آنکه آن مناطق را توصيف مي 

مثال، در   ي مورد مطالعه قرار گيرند. براي ي اقتصاد جهان شده بخش شي 
ي  دارانه حتي با توسعه ليبرالي، کشاورزي دهقاني پيشاسرمايه - ي پسا دوره 

که در اين دوره دهقانان يک  پاشد، طوري داري ضرورتاً فرونمي سرمايه 
آنان  دهند که جايگاه اقتصادي ي اجتماعي مهم را تشکيل مي طبقه 

اريخ داري قابل توضيح نيست. اگر ت يه مستقيماً توسط قوانين سرما 
انضمامي مربوط به شرايط زيستي  - هاي تجربي اقتصادي صرفاً داده 

بخواه برخي  هاي ارزشي دل دهقانان را گردآوري کند و بر اساس داوري 
سختي بتوان آن را يک فعاليت  ها را بر آنها تحميل نمايد، به گيري نتيجه 

نشان  بايد اي اينکه ابژکتيو باشد مي مي تلقي کرد. تاريخي اقتصادي بر عل 
دارانه تمايز دهد که چگونه کشاورزي دهقاني از کشاورزي سرمايه 

ي  تواند ناشي از شيوه حد مي و توضيح دهد که اين تفاوت تا چه   206يابد مي 
 

ي اما »چيرگي سرمايه بر کشاورزي« عملکرد خصوصا دشواري است. اگرچه نظريه  {85}  206
انگاست خود قرار ي کشاورزي را پيش دارانه بايد  مديريت تماماً سرمايه داري ناب مي ي سرمايه جامعه 

ي قرن نوزدهم نيز تنها در سطح محدودي حتي در انگلستان نيمه سمت چنين چيزي،  دهد، اما گرايش به 
ناپذيري وابسته به تغييرپذيري طبيعت و بيني طور بسيار پيش ل مشاهده است. کشاورزي که به قاب 

کالايي باشد. اما از آنجا - اعد  مديريت اقتصادي هاي آن است، صنعتي نيست که فراخور و مسدگرگوني 
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  دارانه را ي سرمايه ي توسعه شکل  مسلط سرمايه )که مرحله  207کرد  عمل 
مل  توان اين تفاوت را به عوا حد مي ه کند( باشد، و تا چ نمايي مي سرشت 

پيشامدي نسبت داد.  - خالص جغرافيايي، سنتي و ساير عوامل تصادفي 
توان ي امپرياليستي را نمي ي مستعمرات در دوره طور مشابه، مساله به 
با کشور  ها را در پيوند  طور ابژکتيو مورد مطالعه قرار داد، مگر اينکه آن به 

ي مالي بررسي کرد، يعني  ي انباشت  سرمايه وه ، بازار جهاني، و شي 208مادر 
ي داري در مرحلهجهاني سرمايه - ي تاريخي در پيوند با عواملي که توسعه 

 کنند.   نمايي مي اش را سرشت امپرياليستي 

دارانه، که قادر ي حيات اقتصادي پيشاسرمايه همين ملاحظات در مطالعه 
عرضه کند، کاربست  شده خودش را  کلي شي طور عيني و در ش نيست به 

توانند به مناسبات  نگاران  اقتصادي تنها درصورتي مي يابد. اما تاريخ مي 
داري نقبي بزنند که به شناخت  مناسبات  توليدي جوامع پيشاسرمايه 

گيرند مجهز  داري شکل مي اي که تحت نظام سرمايه شده توليدي شي 
اند  تو اليسم تاريخي نمي گيرد که ماتري مي   ه باشند. بنابراين، اونو چنين نتيج 

( مستقيماً تأييد گردد. براي مثال، ادعاي گزافي است  in totoدرمجموع ) 
اي را که بگوييم زيرساخت اقتصادي روبناي ايدئولوژيکي هر جامعه 

 

ک گاه فاقد ي دهد، دولت بورژوايي هيچ حيات اقتصادي واقعي شکل مي  ي که کشاورزي به شالوده 
هاي کشاورزي نبوده اي از سياست هاي امور زراعي، و مجموعه ي کشاورزي، کميسيون خانه وزارت 
 است. 

207. modus operandi 

208. mother country 
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داري چيزي ي سرمايه کند، مگر آنکه در آن جامعه همانند جامعه تعيين مي 
د. پنداشت معقولي نيست که  عنوان زيرساخت از روبنا قابل تفکيک باش به 

ي نيروهاي مولد  بگوييم مناسبات توليد همواره وابسته به سطح توسعه 
کالا  اي که معلوم گردد تبديل  نيروي کار به رحله هستند، مگر بعد از م 

ي آن استوار است( نيازمند سطح معيني از فناوري  داري بر پايه )که سرمايه 
ي  معناست که يک جامعه يه بي توليدي )مولد( است. همچنين اين داع 

نمايي  ي خاصي از تصاحب کار اضافي سرشت بايد توسط شيوه طبقاتي مي 
ي تصاحب کار اضافي در  دارانه روش سرمايه  شود، مگر آنکه نخست 

 ل ارزش اضافه صريحاً نشان داده شود.  شک 

ي جوامع اي بنيادي در مطالعه بيان ديگر، ماترياليسم  تاريخي فرضيه به 
داري از منظر مناسبات اجتماعي ابژکتيوي است که  سرمايه پيشا 

شوند. ماترياليسم تاريخي  داري نمايان مي ي سرمايه بار در جامعه نخستين 
لم اقتصاد سياسي استوار است، نه  ي ع بر پايه  209سان يک فرضيه به 

برعکس. روش ديگري براي بيان اين مطلب آن است که  ]بنا و تدوين[  
داري ناممکن است. اما  ي تاريخي سرمايه م بر تجربه علم اجتماعي، مقد 

نظام  داري هم مناسبات اجتماعي ابژکتيوي که اين  حتي تحت نظام سرمايه 
مانند يک سنخ  شوند؛ بلکه همواره به سازند، مستقيماً پديدار نمي را برمي 

شود، دولتي که  گري مي شوند که توسط دولت ميانجي تاريخي پديدار مي 

 

209. hypothesis 
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هاي اقتصادي پيوندي حياتي را ميان  عامل اجراي سياست ي مثابه به 
يان  دهد. مناسبات م داري شکل مي ي سرمايه زيرساخت و روبناي جامعه 

زمينه  بايد در پيوند با همين پس اقتصاد سياسي و ساير علوم اجتماعي مي 
درک گردند. دولت ازطريق فرآيندهاي سياسي قوانيني را تصويب و  

ها را  فرهنگي انسان - که حيات اجتماعي  کند تحميل و اجرا مي 
داري نهادي است که قوانين دروني  کنند؛ اما دولت  سرمايه دهي مي سازمان 

. بر همين 210آورد در مي مشاهده  ي[ کنش قابل داري را به ]مرحله يه سرما 
ي مطالعاتي در  منزله شناسي به اساس، علم سياسي، دانش حقوق و جامعه 

يابند،  داري پرورش و توسعه مي رمايه هاي متفاوت دولت س جنبه 
ابراين،  شود. بن ها توسط اقتصاد سياسي تعيين مي ي آن که بنياد همه درحالي 

داري ادغام  ي سرمايه جامعه ي  توان در مطالعه ي علوم اجتماعي را مي همه 
هاي  گيري و پويش [ ساير علوم، حتي در جنبه کرد. ]شکل 
داري  ي سرمايه ي جامعه دانش يکپارچه شان، را تنها در پرتو  غيراقتصادي 

 .  211طور علمي توضيح داد توان به مي 

 

اي شود، نظريه کسيستي دولت واقع مي ي ماراصطلاح نظريه اين نکته اغلب مورد غفلت به   {86}    210
قدر خالي ]فاقد اي، همان ي مولد است. چنين نظريه ه ابزار سرکوب طبقه ي آن دولت هموارکه بر پايه 

ي يسم تاريخي. فقط در پرتو نظريه انگاشت[ ماتريال هاي ]پيش وار« است که گزاره بنيان علمي[ و »فرضيه 
 طور عام را ارزيابي کرد. توان کارکرد دولت به ي دولت بورژوايي مي تري درباره متعين 

ي آن اخيراً رواج ي زنان در جامعه، که بحث درباره ال، موضوعي نظير مساله براي مث  {87}  211
داري در روبناي يرد، اگر نقشي که سرمايه طور ابژکتيو مورد مطالعه قرار گ تواند به ]بيشتري[ يافته، نمي 
ردد که طور درخوري معلوم نگ فهم در نيايد. اگر دليل اين امر به شني به رو سپارد، به خويش به زنان مي 

سازد، شناختي خويش آزادي زنان را محدود مي هاي حقوقي و جامعه چرا دولت بورژوايي در فرآيند 
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داري، که در آن روابط انساني تن به  ي سرمايه در رابطه با جامعه 
تواند نظامي يکپارچه را شکل  علم اجتماعي مي دهند، شدگي مي شي 

هاي گسسته و عملي ]پراتيکي[  اي از آموزه جاي اينکه مجموعه ببخشد، به 
داري واجد قوانيني ابژکتيو است.  شد، چراکه اقتصاد سياسي سرمايه با 

تصاد سياسي  داري نيازمند آن است که اق ي سرمايه ي جامعه مطالعه 
ي  ي يک جامعه ( نظريه ۱اذ نمايد: سطحي زير را اتخ رهيافت سه 

]در   212يابنده ي توسعه بندي سه مرحله ( خصلت ۲داري ناب؛ سرمايه 
هاي تجربي  ( پژوهش ۳(؛ و typesها ) ي سنخ منزله به   داري[ پويش سرمايه 

گذاري«، و »تاريخ« در تاريخ اقتصادي. در اين رهيافت، »نظريه«، »سياست 
شاخه تقسيم   ها به سه در قالب آن  طور متعارف اقتصاد سياسي )که به 

موازات هم  جاي اينکه صرفاً به يابند، به مند پيوند مي طور نظام شود(، به مي 
ي  ذات[ فقط در نظريه به تنهايي ]و قايم ه شوند. اما اقتصاد سياسي به مطالع 

توان  را نمي  213هاي اقتصادي مختص مرحله گيرد؛ سياست ناب جاي مي 
دهاي اقتصادي مشخصي مثل نظام مالي، تجارت  بدون درنظرگرفتن نها 

گذاري مالي دولتي، و غيره که مستقيماً حاوي ملاحظات  خارجي، سياست 
شناختي هستند مورد مطالعه قرار داد. اين واقعيت  وقي و جامعه سياسي، حق 

 

بايد رها شوند. اصطلاح »شووينيسم مردانه« مفهومي بسيار مشخص نخواهد بود که زنان از چه چيزي 
 (. { 94}   کنيد به يادداشت   ست که اساساً بتواند مفيد  حال  مطالعات علمي زنان باشد. )نگاه تر از آن اعام 

212. developmental stages 

213. stage-characteristic economic policies 
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ي ه مرحله هاي متفاوتي در س که اين نهادهاي اقتصادي انضمامي به سنخ 
دهند، مؤيد اين برداشت است که  شکل مي دارانه ي سرمايه توسعه 

اي که در آن نهادهاي  شناختي فرآيندهاي سياسي، حقوقي و جامعه 
-stageيابند همچنين وابسته و مختص  مرحله ) اقتصادي بازتاب مي 

typical آيد که علم سياسي، دانش حقوقي  ( هستند. در نتيجه، چنين برمي
ي  ي توسعهه مرحله که س داري درصورتي شناسي سرمايه و جامعه 

بگيرند، پيوند خود را با اقتصاد سياسي از دست   دارانه را ناديده سرمايه 
ي  دکترين ايدئولوژيک  بناشده بر پايه  زودي درون يک دهند و به مي 

اي از قواعد  عملي  يابند، يا به سطح مجموعه هاي توخالي تباهي مي تعميم 
داري  ي معين در سرمايه ي موارد تجرب که صرفاً درباره  214ر گ تسهيل 

 يابند.  يابند، تنزل مي کاربست مي 

بر فهم  داري، که همچنين ي سرمايه ي جامعه مند درباره اما دانش نظام 
.  اين دانش از آن  216کند نمي  215اندازد، موعظهجوامع ديگر روشني مي 

 

214. rules of thumb 

215. predication 

هاي آن با بيني ش ي پي ( يک فرضيه، مقايسه validity»تنها آزمون مناسب براي اعتبار  )  {88}    216
شود اگر اين هاي آن مغاير تجربه باشند؛ و پذيرفته مي بيني پيش شود، اگر تجربه است. فرضيه رد مي 

دفعات پر )به کند«. پو بيني مي تحليلي همواره »پيش -ها نادرست نباشند« )*( پس، علم تجربي بيني پيش 
   گويي گرايانه متفاوت با پيش اي تجربه ه بيني کند که پيش گري«( استدلال مي در کتاب »فقر تاريخي 

گويي، خواه از نوع کند و نه پيش بيني مي است. ]اما[ دانش ديالکتيکي نه پيش  216نگرايا تاريخ 
 گرا.     گرايانه و خواه از نوع تاريخي تجربه 

* Friedman, M., Essays in Positive Economics (University of Chcago, 1953), pp. 8-9. 
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ي  دليل داعيه مند است که »خاکستري« است؛ علم اجتماعي بدين رو نظام 
ي بشري«  داري، »پيشاتاريخ  جامعه کتيو دارد که با سرمايه شناخت ابژ 

  توان گفت که علم اجتماعي علمي . بنابراين، نمي 217رسد پايان مي به 
است؛ علم اجتماعي   بودن  علم طبيعي، معناي تجربي تجربي، در همان 

بايد  کند. درعوض، علم اجتماعي مي پذير عرضه نمي هاي آزمون فرضيه 
معناي پذيرش گرايي« آن تنها به يده شود، زيرا »تجربه تجربي نام - تاريخي 

کس  ي تاريخ از جانب  آن است )براي مثال، هيچ وچراي تجربه چون بي 
ي تاريخي را انکار کند(.  ي يک تجربه مثابه داري به تواند سرمايه نمي 

قوانين   درنتيجه، روش علم اجتماعي ضرورتاً از روش علم طبيعي، که 
يابد. از آنجاکه طبيعت  سازد، تمايز مي ا آشکار نمي دروني کل طبيعت ر 

ي شناخت جزئي  تمامي به شناخت درآيد، علم طبيعي برپايه تواند به نمي 
بيني کنيم و  آموزد که چگونه پيش ناتمام  خود از طبيعت فقط به ما مي و 

پرسش از  چگونه خود را با نيروهاي کور طبيعت وفق دهيم. تاکنون 
بيعت يا خلق يک نظم طبيعي نوين هرگز حتي مطرح  بخشي به ط بازشکل 

لحاظ ايدئولوژيک خنثي  يابي با طبيعت به که وفق اند. اما درحالي نشده 
لحاظ ايدئولوژيک[  تواند ]به نظم اجتماعي موجود نمي  منوايي با است، ه 

 

 . ۲۲مارکس، »مشارکتي در نقد اقتصاد سياسي« ص.   { 89}    217
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،  220« 219. فراخوان پوپر به »مهندسي اجتماعي تدريجي 218خنثي باشد 
باره، تنها به پذيرش غيرمستقيم  ن و يک جاي رفرم اجتماعي کلا به 

انجامد، که پوپر البته آن را توسط جزم  همنواگري ارتجاعي مي 
نمايد. بنابراين، جاي شگفتي است که  توجيه مي  گرايي برانگيز  تقليل بحث 

انديشي چون کولتي که در غلبه بر اين کژراهي  حتي فيلسوف روشن 
يي که  221گرا« آليسم معنويت ل  »ايده ماند، در مقاب ز مي گرايانه عاج تقليل 

- اي چيره شده است، به سوي گزينش »نئو ي اروپاي قاره امروزه بر فلسفه 
شود. کولتي آشکارا از بديل سومي که اونو  ده مي پوزيتيويسم« پوپري کشي 

 .  222خبر است نهد، بي پيش مي 

ي علم اقتصاد  اما بدون اين بديل سوم، که ماترياليسم تاريخي را بر شالوده 
ي  نهد، اهميت سوسياليسم درک نخواهد شد. بر مبناي گفته سياسي بنا مي 

مرو آزادي  انگلس، سوسياليسم »صعود انسان از قلمرو ضرورت به قل 
 شرح زير است:  است«. توضيح وي در اين خصوص به 

 

 . {23} رجوع کنيد به يادداشت    { 90}    218

219. piecemeal social engineering 

220 {91} Popper, K. R., The Poverty of Historicism (London: Routledge & 
Kegan Paul, 1972), pp. 64 ff. 

)توسط  ۱۳۵۰گري« با برگردان احمد آرام در سال ي ي فارسي اين اثر با نام »فقر تاريخ ]ترجمه 
 شده از پوپر به فارسي است. /م.[انتشارات خوارزمي( منتشر گرديد. اين کتاب نخستين اثر ترجمه 

221. spiritual idealism 

 . {23} رجوع کنيد به يادداشت    { 92}   222
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شده از د بشر، که تاکنون همچون ضرورتي تحميل »سازمان اجتماعي خو
چالش طلبيده است، اينک به پيامدي از کنش سوي طبيعت و تاريخْ وي را به 

اي که تا پيش از اين،  شود. نيروهاي عيني خارجي ي خود وي بدل مي آزادانه 
آيند. فقط از اين زمان کردند به زير کنترل خود او درمي را هدايت مي  تاريخ 

طور عمده و جنبش درآمده توسط وي، به هاي اجتماعي به علت  است که 
 . 223«.اند آورند که مورد نظر او بوده اي، نتايجي را در پي مي هردم فزآينده 

ا  اند، ام درستي ترسيم شده اگرچه ]در گفتاورد فوق[ خطوط کلي به 
ر انگلس  اي از ابهامات است. براي مثال، منظو توضيح انگلس حاوي پاره 

اي که تا پيش از اين، تاريخ را  224ي »نيروهاي عيني خارجي جمله از 
داري صرفاً  کردند« روشن نيست؛ همچنين، گفتن  اينکه سرمايه هدايت مي 

ي  شده توسط طبيعت و تاريخ« است، گزاره ي ضرورتي تحميل مثابه »به 
ي »انسانْ خودش  نهد. بنابراين، معناي گزاره يار مبهمي را پيش مي بس 

ماند. اشتباه خواهد بود اگر تصديق  سازد« ناروشن مي خويش را مي تاريخ  
داري نيز يک آزادي مهم را به انجام رسانده است؛  نکنيم که سرمايه 

اقتصادي رها  - داري حيات اقتصادي واقعي را از اجبارهاي فرا سرمايه 
داري همچنان حفظ  اي که سرمايه 225آزادي - ه است. درواقع، نا ساخت 

ي حيات اقتصادي واقعي جامعه تحت اصول  ا اجبار اداره کرده، ضرورت ي 

 

223 {93} Engels, F., Anti-Dühring; Herr Eugen Dühring‘s Revolution in Science 
(Moscow: Progress,1969), p. 336.                            

224. extraneous objective forces 

225. non-freedom 
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دليل است که هر »مهندسي اجتماعي   . به اين 226اقتصاد کالايي است 
داري تنها  گذارانه« تحت نظام سرمايه تدريجي« يا »دستورالعمل سياست 

اي براي مکر سرمايه عمل خواهد کرد.  دهنده همچون کاتاليزور يا شتاب 
تواند عليه قوانين  داري آزاد نيست، چون نمي مايه انسانْ تحت نظام سر 

که در »قلمرو ضرورت «  د؛ انسان تاجايي آن عمل کن  227پويش  دروني 
تن    و چيرگي سرمايه   گردد به سلطه دارانه سکونت دارد، ناچار مي سرمايه 

 بسپارد و خود را با آن وفق دهد.  

هاي  به سوي بديل   ناشدني، اقتصاد سياسي گيري قطعي و فسخ با اين نتيجه 
آن انسان آزاد  دهد: »قلمرو آزادي« سوسياليستي، که در  ناگفته اشارت مي 

اي نامقيد به ضرورت  شيوه اش را به است تا حيات اقتصادي واقعي 
اقتصادي اداره کند. اما اقتصاد سياسي تنها پرسش سوسياليسم را طرح  

داري  مايه . اگرچه سر 228آنکه پاسخي براي آن عرضه کند کند، بي مي 
ت،  قابل لغو و براندازي اس  229ازطريق بازتبديل نيروي کار به غيرکالا 

( سوسياليسم درمعناي درست کلام را  ipso factoخودي خود ) اين امر به 
تواند همچنان تحت اجبار  نشده مي کند، زيرا نيروي کار کالايي تضمين نمي 

قادر گردد حيات   منظور اينکه بشر اقتصادي قرار گيرد. به - نيروهاي فرا 
 

 .مرتبط است{  87} ي  اين نکته با اشارات من در يادداشت شماره  { 94}   226

227. inner laws of motion 

داري است، يا در معنايي تصاد سياسي سرمايه معناي اق در اين جمله، »اقتصاد سياسي« البته به   {95}   228
 محدودتر، همان اقتصاد سياسي ]مد نظر[ انگلس. 

229. non-commodity 



 329 |  ي ديالکتيک سرمايه نزد اونوجستاري درباره . 4

ن سياسي از  بايد يک سازما طور آزادانه اداره کند، مي اش را به اقتصادي 
سان   ، سازماني که بتواند هدف جامعه به 230جانب عموم مردم شکل گيرد 

را تصريح و دنبال    231هاي همگان« ي عمومي« و نه »مجموع خواست »اراده 
است. حتي در نظام    کند. همين مساله است که نيازمند خ رد حقيقي آدمي 

امعه  اي که بنياد مادي يا زيرساخت ج سوسياليستي هم حيات اقتصادي 
ي  بايد نحوه شود؛ بلکه اينک روبناست که مي سازد، ناپديد نمي را برمي 

 عملکرد زيرساخت )زيربنا( را هدايت کند.  

حيات اقتصادي تحت سوسياليسم بايد چنان طراحي و اجرا گردد که  
ي بشري را حفظ نموده و توسعه بخشد.  انتخاب آزادانه   روبناي خاصي از 

سازي« در ماترياليسم تاريخي است؛ چون  ن اين امر مستلزم يک »واژگو 
انسانْ فقط و فقط زماني »خودش تاريخ خويش را خواهد ساخت« که  
زيرساخت جامعه تحت کنترل وي قرار گيرد. پس، در ساختن و برپايي  

بايد به يک ملازم تکنيکي در خدمت  صادي مي ريزي اقت سوسياليسمْ برنامه 

 

طور شمول است، به »تمايز … ميان آنچه صرفاً مشترک است و آنچه حقيقتاً عام و جهان   { 96}    230
گويد قوانين  که وي مي شود، جايي در اثر معروف »قرارداد اجتماعي« بيان مي اي توسط روسو جسته بر 

ي نشأت بگيرد، اما در اين معنا نيازي نيست که برآمده از اراده  230ي کليبايد از اراده يک دولت مي 
واره اين ي دولت نمايد، اگر خود هم تري در نظريه توانست مشارکت قوي همگان باشد. روسو مي 

ي اين اراده و ت: و قوانينْ ا سنادهاي ويژه ي کلي، مفهوم اراده اس گرفت. اراده ري را در نظر مي گذا تمايز 
 (. Wallace, W., Hegel‘s Logic, p. 228متکي بر مفهوم  آن هستند« ) 

( و volonté généraleي کلي« مردم ) مؤلف به تمايزگذاري معروف ژان ژاک روسو ميان »اراده ]  . 231
 [کند. / م. ( اشاره مي volonté de tousي همگان« ) هاي افراد جامعه يا »اراده ه جبري خواست جمع 
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طور دموکراتيک  کساني که به  فروکاسته شود؛  مراجع سياسي و اداري 
ها اين است که حيات اجتماعي خلاقانه را  اند و کارکرد آن برگزيده شده 

اي سازگار با چنين هدفي  گونه ي اقتصاد به مستقيماً ارتقا بخشند و اداره 
 را تضمين نمايند.    

 

 *   *   * 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

 

5 .   
 م؟ ي اموز ي م ب ي توان ي م   چه   ي ارزش مارکس   ي ه ي ظر از ن 

 

 1 توماس سکين سنده: ي نو 

 
 : ن فصل ي ا  فهرست مطالب 

   
 ي ارزش و تعادل عمومينظريه .  1
 ه ي ک سرما ي الکت ي روش د .  2
 ي ارزش و اقتصاد معاصر ي کارپايه نظريه .  3
 بندي پايانيجمع .  4

 

 بار با مشخصات زير منتشر گرديد:  ست که نخستين اي متن حاضر برگردان مقاله ]   1

Thomas Sekine (2004): Marxian Theory of Value, What We Might Learn from It? 
in Korean Journal of  Political Economy, vol. 2 (2004), pp. 1-35.  

سوي نقد اقتصاد نام »به ي مقالات سکين به در کتابي شامل گزيده  ۲۰۱۳چنين در سال اين مقاله هم 
 [ي جان بل( بازنشر شده است./م. بورژوايي« )ويراسته 
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از   ي کل  ي ر ي ن مقاله شامل سه بخش است. در بخش نخست تصو ي ا 
ارزش در سنت    ي ه ي کارپا   ي ه ير نظر ي تفس   ي کرد اونو نسبت به چگونگ ي رو 

ارزش    ي ه ي د خواهم نهاد که نظر ي ن مساله تأک يدهم. بر ا ي ه م ي ارا   ي مارکس 
  ي معنا ن امر به ي بنا گردد. ا  3انباشت کلان  ي ه ي نظر  ي ه ي د بر پا ي با ي م  2خُرد

تواند  ي ن اساس م ي تنها بر ا  4« ي ک »حالت تعادل عموم ي آن است که 
ما  ي دا  ي ها چرخه  ي ط  ي ار د ه ي « شمرده شود که اقتصاد سرما ي »واقع 

ن«  ي انگ ي ت م ي »فعال  ي ک دوره ي دادن به هرگز در تن  5وکار کسب  ي بازگشت 
 (average activity  ناکام نماند. در بخش دوم، چارچوب )

کرد خاص به موضوع است را  ي ن رو ي ا  ي که شالوده  ي ا شناسانه روش 
  يها ي ژگ ي از و  ي کل  ي ر، طرح ي ن مس ي دهم. در ا ي ح م ي اختصار توض به 
م خواهم  ي ه« ترسي ک سرما ي الکت ي کرد »د ي ا رو ي  يي افت اونو ي ره  ي رجسته ب 

  يه ي قانون ارزش، بر پا   ي ها دلالت   ي کرد. و سرانجام در بخش سوم، برخ 
ن بحث را با  ي دهم و ]البته[ ا ي که از آن دارم، را مورد بحث قرار م  ي درک 

ند  ي فرآ   من در   امروز، که از نظر   ي اقتصاد جهان ام از  ي اب ي نظر به درک و ارز 

 

2. micro value theory 

3. macro accumulation theory 

4. state of general equilibrium 

ي ي اقتصادي )و نيز چرخه با نام چرخه  (، که همچنين business cycleوکار ) ي کسب چرخه ]. 5
( حول روند GDPشود، به نوسانات صعودي و نزولي ميزان توليد ناخالص ملي ) تجاري( ناميده مي 

ار ناظر بر مجموع وک ي کسب چرخه ي اقتصادي يا شود. طول يک چرخه رشد بلندمدت  آن گفته مي 
هاي ي گذار از دوره سانات معمولًا دربردارنده زمان يک رونق و افول اقتصادي متوالي است. اين نو مدت 

 [ ( هستند./م. recessionsهاي افول و رکود اقتصادي ) ( به دوره boomsرشد نسبتاً سريع اقتصادي ) 
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ش  ي آن قرار دارد، پ  ي احتمال  ي امدها ي پ  ي و برخ  6دارانه«ه ي »گذار پساسرما 
 خواهم برد.  

      

 

 عمومي  تعادل   و   ارزش   ي نظريه   . 5.1

د که کار اجتماعا لازم جوهر ارزش را  ي گو ي ارزش م  ي ه يکارپا  ي ه ي نظر 
  يکار  ي معنا به نجا ي سازد[. »کار اجتماعا لازم« در ا ي دهد ]م ي ل م ي تشک 

از است تا بتوان  ي م مورد ن ي رمستق ي ا غ ي م  ي طور مستق به   ي لحاظ فن ست که به ا 
ت اجتماعا لازم« ]کالا[  ي د کرد؛ و »کم ي ت اجتماعا لازم  کالا را تول ي کم 
  ي ک تقاضا ي که درست    ي ت ي است؛ کم   ي ت تعادل ي کم   ي معنا خود به   ي نوبه به 

ن  ي که ا ي م . هنگا 8را برآورده سازد   7افته ي طور خودمختار شکل به   ي اجتماع 
ا  ي نه ) ي طور به در دسترس  جامعه به  9د گردد منابع مولد ي ت از کالا تول ي کم 

اد،  ي ز ي ل ي کم و نه خ ي ل ي نه خ   ي عن ي شود،  ي کار گرفته م ن روش( به يبه موثرتر 
د، اغلب با  ي ا عناصر تول ي زان مناسب. منابع مولد ي م بلکه درست به 

  يمعنا نجا به ي ه )در ا ي عت[ و سرما ي ن ]طب ي کار، زم  ي گانه سه  ي بند دسته 
 

6. ex-capiltalist transition 

7. autonomously shaped social demand 

 براي شرح مفصل اين موضوع نگاه کنيد به:   {۱} .  8

Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital (Palgrave, 1997), vol. I, pp. 
129 ff. 

9. productive resources 
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  ي ها تنها دو مولفه ان آن ي شوند که از م ي م  ي ( معرف يا ه ي اجناس سرما 
ط  ي شرا   ي ن، که نوعا تمام ي زم   ي د هستند. ول ي تول   ي اصل   ي نخست، فاکتورها 

عت به  ي طب  ي گان از سو ي را  ي کند، موهبت ي م  ي ندگ ي د را نما ي تول  ي ع ي طب 
 يداران  منفرد براه ي سرما  ي دار ه ي جامعه است؛ هرچند تحت نظام سرما 

  يپردازند. پس، تنها فاکتور اصل ي داران اجاره م ن ي ن به زم ي استفاده از زم 
جامعه دربردارد کار و فقط کار است، که   ي برا  ي واقع  ي ا نه ي د که هز ي تول 
است. حال، اگر   ي کار انسان  ي تر همانا مصرف  )مولد ( قوه ق ي دق  ي ان ي ب به 

از   ي ک ي عنوان ز به ي ابند، کار ن ي ص ي ص تخ  نه ي طور به به  منابع مولد جامعه 
جوهر   ي ابد. پس، معنا ي ي ص م ي تخص  ي ا نه ي به  ي وه ي ش ها به آن  ي ها مولفه 

ص داده  ي نه تخص ي طور به که به   ي ست جز کار مولد ي ن   ي ز ي ارزش درواقع چ 
 شود.   

ارزش بخش   ي ه ي کارپا ي ه ير کرد که نظر يتفس  گونه ن يتوان ا ي ن، م ي بنابرا 
دهد؛ در  ي را شکل م  ي داره ي ف سرما ي از تعر  ي ر ي ناپذ يي جدا  ي سازنده 

خود    ي پا   ي رو   ي دار ه ي د( برقرار نباشد، سرما ي گو ي معنا که اگر )آنچه م ن ي ا 
( وجود داشته باشد،  Begriffک مفهوم ) ي عنوان  تواند به ي شود و نم ي بند نم 

  ي اخص  هگل  ي (، در معنا Vorstellungاگر صرفاً در حد تصور )  ي حت 
وجود دارد که   يي فقط تاجا  ي لحاظ مفهوم به  ي دار ه ي کلمه باشد. سرما 

 برقرار باشد.    ي ق و موکد ي طور دق ارزش به   ي ه ي کارپا   ي ه ي نظر 

خته  ي ها« درآم مت ي ق   ي ه يکارپا   ي ه ي د با »نظر ي ه نبا ي ت مهم نظر ي ن خصوص ي ا 
است که    ي ز ي برانگ پرسش   ي ه ي د من ناظر بر نظر ي از د  ي م ن دو ي شود، که ا 
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ا آن روش   ي ن  ي کالاها )به ا   ي نسب   ي ها مت ي ن قي ي [ تع ي ح ]نحوه ي توض   ي مدع 
ه اگر اساساً معتبر  ي ن نظر ي افته در آنهاست. ا ي کر ي ممکن( برحسب کار پ 

ر  ي اعتبار خواهد داشت؛ نظ  ي ا کننده ار محدود ي ط بس ي باشد، تنها تحت شرا 
ا  ي کسان گرفته شود و/ ي ع  ي صنا   ي ه در همه ي سرما   ي ب ارزش ي که ترک ي وقت 

( surplus labour)  ي ا چ کار اضافه ي اشد که ه که فرض بر آن ب  ي حالت 
تر برقرار  ي ک بافتار کل ي ر در ي اخ  يه ي نظر  ن ي ن، ا ي رد. بنابرا ي انجام نگ 

د( همزمان با  ي تول  ي ها مت ي ا ق ي )  ي تعادل  ي ها مت ي ن ق يي واقع، تع ماند. به ي نم 
ست.  ي ارزش ن   ي ه ي کارپا   ي ه ي سود، وابسته به نظر   ي ک نرخ عموم ي ن[  يي ]تع 
  يها مت ي ( ق its own onخود ) ي خود به  ي داره ي بازار سرما گر، ي ان  د ي ب به 

ا يکه گو  ي ا گونه کند، به ي ن م يي سود را تع  ي ک نرخ عموم ي و  ي تعادل 
با   ي عن ي اند، هرگز وجود نداشته  ي مثل ارزش و ارزش اضاف  يي زها ي چ 
  يه ي گفته. اما نظر ش ي پ   ي م نظر ي کامل نسبت به مفاه   ي ا ناآگاه ي   يي اعتنا ي ب 

  ي تعادل  ي ها مت ي ق  ي ر ي گ ش، شکل ي دستورکار خو  ي ارزش برا  ي ه ي کارپا 
کنند،  ي م  ي گر ي انج ي منابع مولد در جامعه را م  ي نه ي ص به ي را، که تخص 

را   ي تعادل  يها مت ي رد. پس، از آنجا که ارزشْ ق ي گ ي فرض خود م ش ي پ 
ن از ارزش  ي گفتن از ارزش )و بنابرا سخن  ي انگاشت خود دارد، حت ش ي پ 
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خارج از تعادل پنداشته شود،   ي دار ه ي بازار سرما  که ي ( هنگام ي اضاف 
 . 10معناست ي ب 

  يد ي مد  ي ها از مدت  ي ها در اقتصاد مارکس مت ي ن ارزش و ق ي ب  ي رابطه 
  يم ي [ عظ ي ]نظر  ي نادرست درک شده است و مسبب آشفتگ  ي ا گونه به 

دار و  کش  ي ا مناقشه  ي واسطه ن به ي همچن  ي ن آشفتگ ي بوده است که ا 
  يتر شده است. در ادامهم ي وخ   11ل« ي تبد   ي ح »مساله اصطلا حول به   ي طولان 

ع را شرح  ن موضو ي کرد مکتب اونو نسبت به ا ي ن نوشتار برآنم که رو ي ا 
ساده و سرراست است، که    ي ک دانش اقتصاد ي   ي کرد حاو ي ن رو ي دهم. ا 

شان را  دگاه ي دهند د ي ح م ي که ترج   يي ها آن   ي ل برا ي ن دل ي هم ممکن است به 
ند  ي وخم رشد و رونق دهند، خوشا چ ي امض و پرپ غ   ي ها ر استدلال ي در مس 

است. از  که آشکار شود، همواره ساده ي قت، وقت ي که، حق آن نباشد. حال 
ر  ي نالازم از دو منبع ز  ي ها ها و اغتشاش ي ساز از آشفته  ي ار ي د من بس ي د 

 اند:  شده   ي ناش 

د، از  ي تول  ي ها مت يق  ي ه ي ش از پرورش نظر ي از آنجا که مارکس پ  کم( ي 
ن  ي ا  ي رش ذهن ي به سمت پذ  ي ش ي زش سخن گفته است، گرا قانون ار 

ش از آن  ي پ نک ي ا ا مفهوم ارزش هم ي برداشت نادرست وجود دارد که گو 
  يي ها ف شده است. آن ي تعر   ي خوب وارد بحث شوند، به   ي تعادل   ي ها مت ي که ق 

 

له ار برده باشد. اما اين مساگيري کمتري به کشايد خود مارکس اصطلاح »ارزش« را با سخت   {۲} . 10
شده قدر امروز شناخته عمومي به با درنظرگرفتن اين واقعيت قابل فهم است که در آن زمان مفهوم تعادل  

 نبود. 

11. tarnasormation problem 
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ستند و  ي ( آشنا ن 12ي نهشت هم / ي ب ي )منطق ترک   ي ک ي الکت ي د   ي که با روش ارائه 
شند،  ي اند ي ( م ي ل ي )منطق تحل   ي ل ي ک روش تحل ي ر اساس  ن منحصراً ب ي بنابرا 

ک  ي ن باورند که ي خطا بر ا به شوند و ي ل نم ي ز قا ي دْ تما ي ن سطوح تجر ي ب 
که  ي ا مت(، در نقطه ي )خواه ارزش باشد و خواه ق  ي ک ي الکت ي مفهوم د 

ف  ي تعر  ي تمام شه به ي هم  ي بار و برا ک ي شده است،  ي بار معرف ن ي نخست 
تال  ي مثال، در جلد اول کاپ  ي ست. برا ي ن ن ي چن  که ابداً آن شود. حال ي م 

نخست    ي رد، در وهله ي گ ي مورد بحث قرار م   ه ي سرما - کار   ي که رابطه يي جا 
ها  مت ي ست که ق ي آن ن   ي معنا ن به ي شود. اما ا ي ها صحبت م برحسب ارزش 

هرچند  - ها اند، بلکه آن ب ي ( از بحث غا ي و خواه تعادل  ي )خواه معمول 
ها حاضر باشند و  آنجا در پس  پشت ارزش هم  د ي با ي م  - ي ح ي طور تلو به 

فرض  بحث  ش ي پ  ي ت تعادل ي ک وضع ي واقع، کنند. به  ي بان ي ها پشت از آن 
گردد هنوز  ي ت از آن حاصل م ي ن وضع ي که ا  ي است، هرچند سازوکار 

-ه ي سرما   ي که رابطه يي تال، جا ي ح داده نشده است. در جلد سوم کاپ ي توض 
ق مورد  ي طور دق به  ي تعادل  ي ها مت ي ه در کانون بحث قرار دارد، ق ي سرما 

د  ي چ وجه ناپد ي ه ها به نجا ارزش ي د. در ا رن ي گ ي توجه و ملاحظه قرار م 
  ي ر ي گ همراه شکل بار به ن ي نخست  ي نجا برا ي ها در ا اند. برعکس، آن نشده 

گردند. از زمان بوهم باورک، منتقدان  ي ن م يي تع  ي طور کم ها به مت ي ق 
را مورد    ي بي و منطق ترک   ي ن منطق صور ي مند تفاوت ب طور نظام مارکس به 

از   ي موازات  آنْ شمار بزرگ اند و به قرار داده  يي اعتنا ي غفلت و ب 
 

12. synthetic logic 
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هوده تلاش  ي نش، ب ي ن ب ي ز، با گرفتارشدن در دام هم ي ها ن ست ي مارکس 
« از مارکس دفاع  ي ل ي مؤکداً »تحل  ي ا وه ي م و ش ي اند تا برحسب مفاه کرده 

ز ساموئلسون  ي رآم ي ار تحق با انک  يي ارو ي رو  ي ند؛ صرفاً برا ي نما 
 (Samuelson و همکاران سرافا ) يکه برا ي ( او. درحال يي کاردو ي ر - )نو   يي  
کم  دست  ي مارکس ي ه ي ها در بافتار نظر مت ي ح ارزش و ق ي ونددادن صح ي پ 

 .  13را آموخت   ي ک هگل ي الکت ي د   ي ه ي اول   ي د مباد ي با 

  ترم  ي ک ي ، از کاربرد نئوکلاس ي و اغتشاش  نظر  ي گر  آشفتگ ي نوع د  دوم( 
عادت   ي ک ي شده است. در گذشته اقتصاددانان نئوکلاس  ي »ارزش« ناش 

که مقصودشان  آن ند، حال ي ع« سخن بگو يداشتند که از »ارزش و توز 
  يگذار مت ي ز ق ي ن حالت: اجناس و خدمات( و ن ي کالاها )در ا   ي گذار مت ي ق 

از دبرو   ي نمونه در اثر  ي کاربست، برا  ي ن نحوه ي د بود. ا ي تول  ي فاکتورها 
 (Debreu با عنوان »نظر ) ي مانده است؛ کتاب  ي جا ارزش« همچنان به  ي ه ي  

ز بر خود داشته باشد؛  ي ها« را ن مت ي ق   ي ه ي توانست عنوان  معادل  »نظر ي که م 
  يمفهوم   ي مثابه گر مفهوم ارزش به ي ک د ي نئوکلاس   ي ه ي چون امروزه در نظر 

 

 ي اقتصادي نگاه کنيد به: ي بين ديالکتيک هگلي و نظريه ي رابطه درباره { ۳} . 13

Sekine (1998): The Dialectic of Capital: An Unoist Interpretation, in Science & 
Society (Fall 1998), vol. 62, no. 3, pp. 434-445. 

 Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics, in Albritton 
R. and Simoulidis, J. (ed), New Dialectics and Political Economy, Palgrave, 
pp. 120-130. 

 /م.[  . آمده استن مجموعه  يدر هم   ي فارسي اين دو مقاله ]ترجمه 
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ربردن  کا نک به ي م ا ي ن پاراداي که در ا ي ، طور 14مت وجود ندارد ي ز با ق ي متما 
ل  ي است. دل   15ي زبان   ي از جنس غمزه   ي ا مت صرفاً مساله ي ق   ي جا ارزش به 

مت سرکوب کرده است،  يک ارزش را به نفع ق ي نکه چرا اقتصاد نئوکلاس ي ا 
را   ي دار ه ي سرما   ي جز جامعه به   ي ا چ جامعه ي ه ه ين نظر ي کاملًا ساده است. ا 

نا  ز هما ي ن  يدار ه ي سرما  ي (، و جامعه recognizeشناسد ) ي بازنم 
به مناسبات   - در عمل - را  ي مناسبات انسان  ي ست که همه ي ا جامعه 
کاهد.  ي ( فروم trade-offsاز دادوستدها )  ي نظام  ي عن ي در بازار،  ي ا مبادله 

  يز ي چ   ي ها را بر شالوده مت ي حالت، نه لازم و نه ممکن است که ق ن ي در ا 
ه چرا مفهوم  دهد ک ي ح م ي ن امر توض يا رون از بازار قرار دارد بنا کرد.  ي که ب 
داد، و  ي ل م يبد  ي نه ي اش را به هز ي د جا ي( با real cost)  ي واقع  ي نه ي هز 

( رها شده  indifference)   ي تفاوت ي نفع ب به   16سنجش قابل   ي ]چرا[ سودمند 
 است.  

ر را دنبال  ي مس ن ي توانند هم ي ست نم ي روشن است که اقتصاددانان مارکس 
ند. برخلاف  ي « نما ي ساز ي بد را »ا  ي دار ه ي سرما  ي جه[ جامعه ي کنند و ]درنت 

  ير از جامعه ي غ به  ي ما قطعاً ]وجود[ جوامع  يي بورژوا  ي ها ي دئولوژ ي ا 
م  ي از دار ي ل است که ما ن ي ن دل ي هم م. به يکن ي ق م ي را تصد  ي داره ي سرما 

 

14. {4} Sekine (1995): Uno School Seminar on Theory of Value, in Albritton R. 
and Sekine, T.  (ed), A Japanese Approach to Political Economy, Unoist Variations, 
Macmillan (1995), pp. 13-33.                                                                                                                                              

15. linguistic coquetry                                                                                                                                                       

16. measurable utility 
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که   ي ز ي چ م؛ ي بازار بنا کن رون از ي ب  ي ز ي چ  ي ا ها را بر شالوده مت ي ق 
که   ي ا ي واقع  ي نه ي هز  ي ه ي رپا ب  ي عن ي ( باشد، historic-supra)  ي خ ي فراتار 

د متحمل شود. مفهوم ارزش که  ي ش[ با ي ازها ي ن ن ي تأم   ي]برا   ي اهر جامعه 
دارد،    ي طور عام جا [ به use-value]   بازار و ارزش استفاده   ي در محل تلاق 

  ي تفاوت ي ب  ي معنا البته ارزشْ خود به سازد. ي را ممکن م  ي ات ي ن اقدام ح ي ا 
  ( 17يا سوداگرانه ي عام  ) - ي انتزاع  ي ه ي و س  نسبت به ارزش استفاده است و 

(  ي ا واقع ي د ) ي مف - ي انضمام   ي ه يکه سو آن   ي جا کند، به ي م   يي ثروت را بازنما 
مت«  ي ک »ق ي د خودش را در شکل  ي با ي ن، ارزش م ي آن را نشان دهد. بنابرا 

حال  ان کند، در همان ي گر ب ي مطلوب  د   ي استفاده   از ارزش   ي ت ي در کم   ي عن ي 
  ي تواند هر نوع ي ( ساخته شده است که م labour)  که جوهر آن از »کار« 

د کند. پس »ارزش«،  ي گر تول ي ز در جوامع د ي ن جامعه و ن ي از ثروت را در ا 
وند  ي ( را به کار پ يدار ه ي )سرما  18مختص بازار  ي رها ي متغ  ي عن ي ها مت ي ق 
د  ي تول  ي قابل کاربست برا  ي خ ي فراتار  ي طرز که »کار« به ي دهد، درحال ي م 

  ي آسان ق، به ي طر ن ي ت ارزش بد ي فاده است. با فهم اهم هر گونه ارزش است 
اند« را   19د و نالازم ي ها زا ن تز که »ارزش ي ا  ي توان سرشت انحراف ي م 

 افت.  ي در 

د که  ان ن ادعا را مطرح کرده ي ( ا Steedmanدمن ) ي ساموئلسون و است 
  ي توان بدون وابستگ ي را م  ي تعادل  ي ها مت ي اند، چون ق ها بلااستفاده ارزش 

 

17. abstract-general (mercantile) 

18. market-specific variables 

19. redundant 
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ن چالش  ي هه با ا ها در مواج ست ي از مارکس   ي ار ي . بس 20ن کرديي تع به ارزش  
را   ي تعادل  ي ها مت ي دهند که ق  د تا نشان ان ده ي کوش  ي ثمر ي طور مطلقا ب به 
تنها تلاش عبث  کار نه ن  ي ن کرد. ايي ها تع به ارزش   ي توان بدون وابستگ ي نم 
  ي وقت   سازد. ي منحرف م   ي واقع   ي ست، بلکه توجه ما را از مساله ي ا هوده ي و ب 

ز  ي ها ن ( ارزش willy-nilly)   ي نخواه ي ن گردند، خواه يي تع   ي تعادل   ي ها مت ي ق 
در   ي شوند. حت ي ن م يي ، تع 21ها آن  ي ها ه ي همچون سا  ي ر ي تعب )همزمان(، به 

دلالت بر آن دارد که همزمان   ي تعادل   ي ها مت ي ن ق يي کْ تع ي نئوکلاس   ي ه ي نظر 
افته است؛ و  ي ص ي د تخص ي تول  ي ها شاخه  ينه به همه ي طور به کار مولد به 

ده  ي د« ناد ي »زا   ي ت را همچون امر ي ن واقع ي ست که ا ي ن تصور ن ي کس بر ا چ ي ه 
خواهند به »کار  ي ک نم ي نجاست که اقتصاددانان نئوکلاس ي نکته ا   ي رد. ول ي بگ 
ل  ي ها ما مثل »ارزش« بدهند، چون آن  ي ا ژه ي فته« نام و ا ي ص ي تخص  ي نه ي به 
ن صرفاً  ي ق کنند. اما ا ي را تصد   نهفته در آن   ي واقع   ي اجتماع   ي نه ي ستند هز ي ن 

بازار و   ي فراسو  ي ز ي ها چ ن گزاره است که آن ي ان ا ي از ب  ي گر ي شکل د 
دبودن  ي گر، اتهام زا ي ان د ي ب نند(. به ي خواهند بب ي ا نم ي نند ) ي ب ي رون از آن نم ي ب 

ها نسبت به سرشت  مان آن ي ک به ا ي دئولوژ ي ا  ي جز اعتراف به  ي ز ي ارزش چ 
را در آن حل    ي انسان   ي ها جامعه که آن   ي ر ست، بازا ي ن   22شمول  بازارهمه 

 

20. {5} Steedman, Ian (1977): Marx after Sraffa (London: New Left Books, 
1977). 

21. {6} Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital. See especially pp. 
12 ff. 

22. all-encompasing nature of market 
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آنان باشد،    يي ت بورژوا ي هو   ي ن امر ممکن است وجه مشخصه ي اند. ا کرده 
قاً در  ي ا آنان دق ب  ي ه ي بد  ي ل ي دلا د به ي با ي روان مارکس( م ي عنوان پ اما ما )به 

باره  ن ي است که در ا   ي ز ي ن تمام چ ي ا   م. ي کن   ي ن بخشا همراه ي ن بزنگاه مع ي ا 
 وجود دارد.  

  ي جانب به نسبت به موضع قاطع و حق  نکه ي ا  ي جا به  ي قتصاددانان مارکس ا 
 (self-righteous که اقتصاددانان مارکس ) اند  اتخاذ کرده  يي سرافا - ي

که    ي ا يي ان بورژوا ي ست بن ي با ي خورده و مستأصل باشند، م هراسان و زخم 
چ  ي دبودن  ]ارزش[ بر آن استوار است را بازشناخته و بدون ه ي تز زا 

ن مساله را  ي ست ا ي با ي زمان م ها هم کردند. آن ي م  ي آن را نف  ي د ي ترد 
ش از  ي درک خو  د يي و بازتا  ي ن ي بازب  ي « برا ي »آسمان  ي موهبت  ي منزله به 

کردند. با  ي م  ي ، تلق يي ، در مقابل اقتصاد بورژوا ي ت اقتصاد مارکس ي اهم 
دکننده  ي تماماً ناام  ي ارزش مارکس  ي ه يدر نظر  ي بعد  ي ها ش ي حال، پو ن ي ا 

  23گراکرد تعادل ي ک  رو ي دئولوژ ي ا  ي ژه رد و نف ي و ان، به ي ن م ي اند. در ا بوده 
ارزش  ي ه ي چون[ نظر . ] 24تأسف است  ي ه ي ارزشْ ما  ي ه ي نسبت به نظر 

تال  ي کار را در جلد نخست کاپ - ه يسرما   ي اد ي بن   ي مارکس که رابطه   ي اضاف 
که  ي ماند. هنگام ي برقرار م  ي ت تعادل ي ک وضع ي کند، تنها در ي ف م ي تعر 
از   ي ق ي طور دق م به ي توان ي تصاد[ خارج از حالت تعادل باشد، ما نه م ]اق 

بازار که   ي ها مت ي توان از ق ي . م ي م و نه از ارزش اضاف ي ارزش حرف بزن 
 

23. an equilibrium approach 

24. {7} Freeman, Alan and Carchedi, Gugliemo (1996): Marx and Non-
Equilibrium Economics. 
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کنند سخن گفت، اما نه از  ي نوسان م  ي تعادل  ي ها مت ي وحوش  ق حول 
  ي ( در همان معنا. آنچه در اقتصاد مارکس market value»ارزش بازار« ) 

   25شونده توسط بازار«ن يي شود، »ارزش تع ي »ارزش بازار« شناخته م  سان به 
کار  د به ي ن  تول ي مع   ي ک شاخه ي در    ي مختلف   ي ها ک ي ست که تکن ي ت ي در موقع 
د  ي تول  ي تواند واقعاً برا ي که م  ي ت کار ي ن[ کم يي شوند، و نه ]تع ي گرفته م 

 .  26صرف شده باشد   ي رتعادل ي غ   ي ها ت ي ک کالا در کم ي 

ا در اکثر  ي همواره  ي دار ه ي ست که اقتصاد سرما ي آن ن  ي معنا ن امر به ي ا 
«  ي حالت تعادل »عموم برد. برعکس، ي سر م ت تعادل به ي اوقات در وضع 
ن  ي انگ ي ت م ي ش بدان دارد که تنها در فاز فعال ي گرا  ي دار ه ي در اقتصاد سرما 

. در  27( حاصل گردد business cycleوکار ) کسب   ي ک چرخه ي ر  ي س در م 
  ي ق و واقع ي طور دق ممکن است هرگز به  ي عموم قت، حالت تعادل ي حق 

قابل    ي دار ه ي خود  سرما شْ  ي ن گرا ي اب ا ي حال، در غ ن ي درع   ي ابد. ول ي تحقق ن 
 

25. market-determining value 

، با اين يابد شود و سپس تحقق مي يک بدفهمي رايج آن است که ارزش نخست توليد مي  {۸} . 26
يافته« ممکن است کمتر از »ارزش توليدشده« باشد. ديالکتيک سرمايه امکان برنهاد که »ارزش تحقق 

 تواند توليدشده انگاشته شود. ايناي نمي نيافته هيچ ارزش تحقق  سازد. چون چنين امري را منتفي مي 
نگاه کنيد به اشتباه ممکن است ناشي از کاربست ناکامل ترم ارزش از سوي مارکس باشد. 

 {.  ۲يادداشت } 

تواند به سه فاز دروني وکار مي هاي کسب ( در چرخه prosperityفاز رونق و شکوفايي ) { ۹} . 27
يافتگي« اب ( و »شت average activity(، »فعاليت ميانگين« ) recoveryترميم« ) زير تقسيم گردد: »

 (precipitancyيا داغي بيش از حد )  (overheating نگاه کن  .) :يد به 

  Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. II, pp. 156 ff . 
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[ است و  ي داره ي ت ]سرما ي از سرشت واقع   ي ن بخش ي ف نخواهد بود. ا ي تعر 
ه ي مغشوش گردد. سرما  ي دار ه ي نسبت به سرما  يي مان بورژوا ي د با ا ي نبا 

ط  ي ش دارد، اگر شرا ي گرا  ي عادل عموم ک حالت ت ي سمت مسلماً به 
ن  ي م تا چن يگذار ي ه همانا م ي [ به آن اجازه دهند؛ و ما در سطح نظر ي رون ي ]ب 

م تا  ي ه را قادر ساز ي منظور که سرما ن ي غالب گردند، بد  ي ط ي شرا 
از مولفان چنان دور   ي ف کند. برخ ي را آشکار سازد و تعر  ي داره ي سرما 

  يي بورژوا  ي ک فانتز ي  ي موم کنند تعادل ع ي شنهاد م ي روند که پ ي م 
به   ي چ وقع ي د ه ي نبا  ي نکه اقتصاد مارکس ي است، و ا  28والراس  ي برساخته 

فاحش است. اقتصاد    ي ک خطا ي باور من  ه به ي ن داع ي ا   . 29ن مقوله بگذاردي ا 
خاطر پرورش و بسط مفهوم  توان به ي ک( را نم ي ا نئوکلاس ي )  يي بورژوا 

و   ي بخش ت ي ل عام ي دل به  يي ا تعادل مورد نقد قرار داد، بلکه اقتصاد بورژو 
  يدرباره  ي گر ن مفهوم، بدون پرسش ي ( ا universalizing)  ي ساز ي کل 

ن مفهوم  ي. آشکار است که ا 30آن قابل نقد است  ي شناخت ي هست  ي شالوده 
 

ي »تعادل ( و مبدع نظريه ۱۸۳۴- ۱۹۱۰فرانسوي ) ( اقتصاددان Léon Walrasلئون والراس ) ]. 28
 [شود. /م. ي نئوکلاسيک در دانش متعارف اقتصاد شناخته مي يان نظريه عنوان يکي از بان عمومي«، که به 

29. {10} Freeman, Alan (1996): The Psychopathology of Walrasian Marxism, in: 
Freeman and Carchedi, Marx and Non-Equilibrium Economics.                                                                                               

بايد قادر به دفاع از خويش باشد، از ي خيال نباشد مي ا برساخته تنه براي اينکه يک نظريه {  ۱۱} . 30
دهد. اقتصاد بورژوايي واقعاً رخ مي کند طريق که بتواند نشان دهد که چيزي که از آن بحث مي اين 

ي نوعي ايمان ديني به »دست نامريي مشيت دل عمومي را بر پايه دارانه نسبت به تعا رويکرد بازار سرمايه 
کند. ي کيش ايدئولوژيک ليبراليسم، توجيه مي ارز برپايه طور هم (، يا به providenceيشي« ) اندو مال 

سازد که فرآيند توجيه تعادل عمومي اين واقعيت را برجسته مي  در مقابل، اقتصاد مارکسي در فهم و
 ماند. رمايه هرگز در عبور از فاز »فعاليت ميانگين« ناکام نمي واقعي انباشت س 
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  يهمه   ي بر رو   ي ست و حت ي ن   ي بخواه هر اقتصاد دل   ي قابل کاربست بر رو 
مشخصا   ي ادل عموم ست. مفهوم تع ي ر ن ي پذ بازار هم کاربست  ي ها اقتصاد 
ن معنا که اگر  ير است، در ا ي پذ کاربست  ي دار ه ي اقتصاد سرما  ي بر رو 

ش  آن قابل  يپو  ي ها ک از گام ي چ ي در ه  ي سمت تعادل عموم ش به ي گرا 
تواند  ي نم  ي کرد معنادار ي چ رو ي در ه  ي ن اقتصاد ي نباشد، چن  يي شناسا 
 .     31شود   ي دارانه« تلق ه ي»سرما 

از   ي ا در خلال دوره  ي دار ه ي که اقتصاد سرما گونه تصور کرد ن ي توان ا ي م 
، به  دارانه ه ي وکار سرما کسب  ي شت ما  بازگ يدا  ي ن در چرخه ي انگ ي ت م ي فعال 

،  ي زمان  ي ن بازه ي در هم  يي تنها شود. چون به ي ک م ي ک حالت تعادل نزد ي 
آن   ي کار و عرضه   ي قوه   ي غالب بر آن، تقاضا برا   ي ط فناورانه ي و با شرا 

  ي طور معنادار توان به ي که م ي موازنه قرار دارند )طور  در  ي ک ي طور نزد به 
ش بر آن است  ي ن دوره گرا ي ز در هم ي کار سخن گفت(؛ و ن   ي از ارزش قوه 

که  ي د )طور دْ کسب گرد ي تول  ي ها بخش  ي ن در همه ي انگ ي م  ي که سودها 
ن نقطه، ي . در ا 32کالاها سخن گفت(   ي ها از ارزش   ي طور معقول توان به ي م 

 

از آن  ي قي ف دق ي و بدون تعر انگارانه طور کاملًا سهل « در زبان روزمره به ي داره ي رم »سرمات  { ۱۲} . 31
 يه ي ک نظري کند. اما  ي جاد نمي هم ا  ي کاربرد در بافتار زبان روزمره مشکل  ينحوه ن  ي شود. اي کار برده مبه 

دست به  يدار ه ي سرما از  ي اف بسنده ي د تعري با ي ت باشد، مي از جد ي نکه واجد حداقلي ا ي، براي داقتصا 
و( ي سوبژکت)   يذهن   يف ي ن تعريدهد، که همچن ي ار ما قرار مي را در اخت   يفي ن تعري ه چن ي ک سرماي الکت ي بدهد. د

 ه است. ي و( توسط خود سرماي)ابژکت   ين يع   ي في ست، بلکه تعري ما ن   ياز سو 

کار را  ي ي خُرد ارزش )قانون ارزش(، ارزش قوه ي اقتصادي مارکسي نظريه ر نظريه د  { ۱۳}  . 32
ي کلان تواند در نظريه ي کار  سازگار با وضعيت رايج فناوري تنها مي گيرد. ارزش قوه مفروض مي 

 تعيين گردد؛ ]يعني[ در روندي که فرايند واقعي انباشت سرمايه از خلال فاز فعاليت ميانگينانباشت، 
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  يداره ي کرد اقتصاد سرما کردن عمل زه ي آل ده ي قطه، ا ن ن ي و تنها در هم 
ش دارد، ممکن ي گرا   ي ک حالت تعادل عموم ي سمت  ا به ي که گو   ي ا گونه به 

ن  ي م. چون ا ي را درک کن  ي ات ي وند ح ي ن پ ي ه ا و معنادار است. مهم است ک 
ارزش خُرد  ي ه ي نظر  ي ، شالوده ي معناست که در اقتصاد مارکس ن ي امر بد 

گونه که  گردد، و نه برعکس، آن ي ت کلان فراهم م انباش  ي ه ي توسط نظر 
 شود.  ي ( دنبال م ي شه توأم با ناکام ي خطا و هم )به   يي لب در اقتصاد بورژوا اغ 

نوسان    33« ي اب ي « و فاز »ژرفا ي اب ي ن فاز »گسترش ي ب ه ي ند انباشت سرما ي فرآ 
ماند و در  ي ه ثابت م ي ک سرما ي ب ارگان ي کند، که در فاز نخست ترکي م 

تناوب  طور مشخص خود را در ت به ي ن واقع ي . ا 34ابد ي ي م  ش ي افزا  ي دوم 
  يها( در روند چرخه depression( و رکود ) prosperityرونق ) 

 

ي آن دارد. صرفاً ن[ عرضه ي کار گرايش به برابري با ]ميزا کند که در آن تقاضا براي قوه عبور مي 
الاهاي مزدي، ارزش سبد ک ي کار برابر است با توان به بيان اين گزاره بسنده کرد که »ارزش قوه نمي 

عنوان يک ت و ]لذا[ به س فرهنگي -وابسته به متغيرهاي فيزيولوژيکي يا اجتماعي   که برآورد ]دقيق[ آن 
 Sekine: An Outline of the Dialectic)ن.ک. به:  شود«. طور عملي شناخته مي ي کمي تنها به داده 

of Capital. I, p. 111 سبد کالاهاي مزدي را برحسب  رسد که ارزش نظر نمي (. همچنين موجه به
( مقرر کنيم )ن.ک. به: labour-feeding technologyي کار« ) کننده رويکرد »فناوري تغذيه 

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. II, pp. 23-25  وDumenil, Gerard, 

De la valeur aux prix de Production, Paris: Economica, 1980, pp. 123-25 برآورد .)
بدان دارد که برحسب   کنند گرايش ي کار را بازتوليد مي صحيح ]ارزش[ کالاهاي مزدي که صرفاً قوه 

هاي وضعيت فناوري رايج در مسير چرخه هاي اقتصاد کلان تعيين گردد، يعني به نسبت  شيوه 
 Sekine: An)ن.ک. به: . گذراند.  ي فعاليت ميانگين را از سر مي وکار، در حيني که اقتصاد دوره کسب 

Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 224 ff .) 

33. widening phase and deepening phase 

34. {14} Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. vol. I, pp. 215 ff., vol. II, 
pp. 61ff., pp.156 ff. 
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«  ي اب ي ند »گسترش ي ا فرآي ن فاز رونق ) ي دهد. در ح ي وکار نشان م کسب 
ش  ي که کماب  ي ک فناور ي ه(، همچنان که اقتصاد تحت ي انباشت سرما 

  يا ه ند ي طور فزآ د به ي با ي زار کار م ابد، با ي ي وتوسعه م موجود است بسط 
(  profit squeezeسود )  ي ک تنگنا ي  ن امر سبب ي ود، که ا تر ش تنگ 

دهد، تا  ي آن سوق م  ي ها کران  ي سو را به  ه ي گردد که انباشت سرما ي م 
  يعن ي سر باز کند. غلبه بر فاز متعاقب  بحران    ي ک بحران صنعت ي که  ي زمان 

ن  يي ها در سطوح پا مت ي ق  توسط جمود و ثبات وکار، که رکود کسب 
ت تا  ي ن وضع ي گردد؛ و ا ي خود ممکن نم  يخود شود، به ي م  ي ي نما سرشت 

  ي صنعت  ي ک خوشه ي در  ي ا فناورانه  ي نوآور ادامه دارد که  ي زمان 
 (cluster ،رخ دهد )  ط غالب   ي ها تحت شرا نه ي که فروکاستن  هز  ي داد ي رو
ن فاز به  ي سازد ) ا ( را ممکن depressed pricesافته ) ي کاهش  ي ها مت ي ق 

  ي ها ک ي که تکن ي شود(. هنگام ي ه مربوط م ي انباشت سرما  ي اب ي ند ژرفا ي فرآ 
صورت گردد: نخست به ي شوند، فاز رونق بازم ي واقتباس م د جذب ي جد 

همچنان    36ي ن  آن آهنگ بازساز ي )که در ح   35اء و بهبود ي اح   ي رمرحله ي ز 
س در قالب   گر متفاوت است(، و سپ ي د   ي به شاخه   ي صنعت   ي ک شاخه ي از  
طور  ع بتوانند به ي صنا  ي که همه ي ن )زمان ي انگ ي  م ت ي فعال  ي رمرحله ي ز 

آل  ده ي ا به - ک ي ت  نزد ي ن وضع ي ابند(. اما ا ي توسعه    -   in unison  - هماهنگ  
 (close-to-ideal ن ) ن  ي شود؛ و ا ي سامان م ي زد و ب ي ر ي ازود در هم م ي ر ي ز د ي

 

35. sub-phase of recovery 

36. pace of renovation 
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  يرمرحله ي ز  ي عن ي د خو  ي رمرحله ين ز يست که اقتصاد وارد آخر ي هنگام 
( overheatingاز حد ) ش ي ب  ي داغ  ا ي ( precipitancy)  ي افتگ ي شتاب 

 بحران است.   ي گردد، که برکشنده ي م 

و   37جاگلار  ي ها همراه چرخه ه، به ي انباشت  سرما  ي ا ند چرخه ي اما فرآ 
ات  ي مورد بحث مارکس، تجل  ي ( decennial crises)  ساله ده  ي ها بحران 

است.   ي دار ه ي هستند، که مختص سرما  38ي نسب ت  مازاد  ي قانون جمع 
متناسب    ي ا طور بسنده ه به ي ن قانون وابسته به آن است که سرما ي کرد ا عمل 

ش  ي تداوم انباشت  خو  ي از برا ي کار مورد ن  ي ت  ]حاملان [ قوه ي با جمع 
و   ي ه »فناور ين قانون دلالت بر آن دارد که سرما ي عرضه شود. ا 

 

نسوي کلمنت جاگلار (، برگرفته از نام اقتصاددان فرا Juglar cyclesهاي جاگلار ) چرخه ] .  37
ي ثابت ها در سرمايه گذاري رمايه ساله در ميزان س  ۱۱تا  ۸هاي چرخه  (، به ۱۹۰۵- ۱۸۱۹) 

اي تين اقتصادداناني بود که نظريه شود. جاگلار يکي از نخس آلات و تجهيزات توليد( گفته مي )ماشين 
وين کرد. امروزه ( تد business cycles)  وکار هاي کسب هاي اقتصادي يا چرخه درخصوص چرخه 

ي مختلف را از کار اغلب سه چرخه وي کسب ي چرخه اقتصاددانان نئوکلاسيک در بررسي نظريه 
ساله( موسوم به  ۴تا  ۳ه ) ماه  ۴۰کنند: نخست، نوسانات کوتاه مدت  حدوداً يکديگر تفکيک مي 

ي( که با تغييرات منسوب به ژوزف کيچين، آماردان انگليس  -   Kitchin cyclesهاي کيچين« ) »چرخه 
ها پيوند دارند. دومين چرخه که ر کاربست آن هاي نو و تأخير زماني د وکار در اثر ورود فناوري کسب 

سال   ۱۱تا    ۷آيد )و بين  وجود مي فني توليد به آلات و تجهيزات  گذاري روي ماشين ي سرمايه واسطه به 
وکار بين مدت  کسب ي بلند ر چرخه شود که ه مي  ي جاگلار است. گفته کشد(، همان چرخه طول مي 

ي سال اول  هر چرخه   ۵تا    ۴ل، شومپيتر بر اين نظر است که طي  يابد. براي مثا سال دوام مي   ۶۰تا    ۴۵
زنند. اما پس آلات خود مي گذاري و نوسازي ماشين هاي اقتصادي دست به سرمايه وکار، بنگاه کسب 

سال دومْ  ۵يا  ۴گذاري جديد ندارند؛ در نتيجه، در ها نياز چنداني به سرمايه از اين دوره، بنگاه 
گذاري شدن تجهيزات فني نياز به سرمايه ه دليل کهن شود و پس از اين دوره به قف مي ها متو گذاري سرمايه 

 شود. /م.[ مجدد پديدار مي 

38. relative surplus population 
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ش رشدوتوسعه  ي مختص  خو  ي ا وه ي ش به را  39« کار  ي قوه  ي گذار است ي س 
ن ي تضم   ي دار ه ي ات و دوام سرما ي ن قانون است که ح ي داده است. در اثر هم 

انباشت، در   ي ند واقع ي کند که فرآ ي ن م ي ن تضم ي ن قانون همچن ي گردد. ا ي م 
زان   ي کار و م   ي قوه   ي ن، که در آن تقاضا برا ي انگ ي ت م ي فعال   ي د  دوره ي بازتول 

ش  ي کالاها کماب  ي ز همه ي وازنه قرار دارند )و ن در م ش ي آن کماب  ي عرضه 
شوند(، هرگز ناکام نماند. پس،  ي د م ي اجتماعا لازم تول  يي ها ت ي در کم 

طور  را به تصور درآورد که به  ي توان مفهوم تعادل عموم ي ل م ي دل ن ي بد 
نکه برآمده از تصورات ي م، نه ا ي شو ي ک م ي نزد   ي ن حالت ي با به چن ي تقر   ي واقع 

ک ]حالت[  ي ت که  ي ن واقع ي ( باشد. ا arbitrarily)   ي واه بخ خودسرانه و دل 
ک  ي  ي مثابه ست، بلکه ]به ي پندار ن  ي برساخته  ي توهم  ي تعادل عموم 

قانون ارزش    يي است، کارآ   ي داره ي سرما   ي [ خصلت ضرور ي ش واقع ي گرا 
 دهد. ي ت آن را نشان م ي و حقان 

دارد،  ش  ي آن گرا   ي سو به   ي دار ه ي ، که اقتصاد سرما ي اما حالت تعادل عموم 
 يطور صوربه  ي ک ي توان در دو سطح متفاوت درک کرد: ي را م 

 (formally در سطح ق ) ي ت ي طور ماه به  ي گر ي ها؛ و د مت ي   
 (substantively در سطح ارزش ) ان  ي م   ي زگذار ي در تما   ي ز غلط ي چ چ ي ها. ه
  ي ک ي الکت ي ن دو سطح  د ين ا ي ب  ي زگذار ي دو سطح  وجود ندارد. تما  ن ي ا 

ها  آن   ي ست ي است و نبا   ي ار مهم و اساس ي ، بلکه بس فقط موجه است د نه ي تجر 
 price)  مت ي ک سطح با نظام ق ي ت. خت و مغشوش ساخ ي را با هم درآم 

 

39. technology and labour-power policy 
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system است، و سطح   ي داره ي سرما  ي ( سروکار دارد که مختص جامعه
ن جامعه، ي وند دارد که علاوه بر ا ي ( پ value systemگر با نظام ارزش ) ي د 

از    ي ار ي ن بس ي نکه از ب ي سان، ان ي دارد. به هم   ر جوامع ي هم با سا   ي اکات اشتر 
موضوع  »اصل   ک ي مجبور به انتخاب    ي ل عمل ي موجود، بنا به دلا   ي ها برهان 

م  ي م، تا بتوان ي باش  41ي ن دو نظام مواز ي ونددادن ا ي پ  ي برا  40« ثبات / يي ا ي پا 
  ي م، اجبار يساز ر ي پذ سه ي ماً مقا ي مستق  ي طور کم ها را به مت ي ها و ق ارزش 

از   ي موضوع  مرجح د انتظار داشت که به اصل ي نبا  ي ول  ست. ي بازدارنده ن 
را که در سطوح   ي که ]بتواند[ دو نظام  ي ا ژه ي ر و ي م، مس ي اب ي دست  يي ا ي پا 
ر  ي وند دهد و بهتر از هر مس ي کنند به هم پ ي عمل م  يي مجزا  ي ک ي الکت ي د 
ها،  مت ي ها و ق ارزش  ي م  کم ي مستق  ي سه ي پنداشته شود. چون مقا  ي گر ي د 

 

40. invariance postulate 

گردد ( بازمي Bortkiewiczجداسازي نظام ارزش و نظام قيمت به زمان بورتکيويچ )  { ۱۵} . 41
( آمارشناس و اقتصاددان روس که مقالاتي هم ۱۸۶۸- ۱۹۳۱فون بورتکيويچ )   ]اشاره به لاديسلاس

ام ي مشهوري با عنوان »ارزش و قيمت در نظ ي اقتصادي مارکس نگاشت؛ ازجمله مقاله در نقد نظريه 
 Morishima, 1973: Marx’sرسد که موريشيما ) نظر مي /م.[. به  ۱۹۰۶مارکسيستي« به سال 

Economics, Cambridg UP کند. همچنين مفهوم ( آشکارا چنين رويکردي را تکرار مي
 ,Seton(  ناظر بر رهيافت زير است: invariance postulateموضوع پايايي/ثبات« ) »اصل 

Francis, 1957: The Transformation Problem, in Review of Economic Studies, 

20, pp.149-60 اين دو سطح ديالکتيکي واقف نبودند. با (. هيچ يک از اين مولفان به تمايز ميان
عنوان امري لحاظ شهودي برحق بودند که وساطت منطقي اصل موضوع پايايي را به ها به حال، آن اين 

ي موضوع صرفاً پيروي )و پرستش( کورکورانه ي منتقدان متاخر اين اصل طبيعي ]معمول[ بپذيرند. ول 
ي ديالکتيک سرمايه ناکارآمد ي که براي فهم بسنده سازند؛ منطقش از منطق صوري را آشکار مي خوي 

 است. 
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ارز حاصل  هم  ي ا گونه هم به  ي گر ي د  يي ا يموضوع  پا اصل تواند با هر ي م 
 گردد.  

«  42ي کل  ي ها ي از اصطلاحا »برابر  ي ک ي ممکن است درست باشد که 
ت محصول خالص )برخلاف ي ارزش و قم  ي سان برابر د به ي با ي مارکس م 

  ي سخت ت به ي واقع ن ي . اما ا 43ر گردد ي مت[ محصول ناخالص( تفس ي ]ق 
-ارزش   ي ه ي انگار« نسبت به »نظر ح »دوگانه اصطلا کرد به ي رو   ي تواند نف ي م 
ه کند. چون  ي ک نظام »واحد« توج ي بر    ي مبتن   ي کرد ي نفع رو « را به مت ي ق - و 
ک نظام ]واحد[  ي ها در ها و ارزش مت ي دادن ق ي ، با جا ي لحاظ مفهوم به 

ل کار  ي ا »نرخ تبد ي کار«،    ي ان پول ي دکردن »ارزش پول«، »ب ي ق ق ي صرفاً ازطر 
  يي ا ي از پا  يموضوع خاص اصل  ي برا  يي ها رادف مت  ي به پول«، که همگ 

تواند موجب  ي ن امر م ي گر، ا ي د   ي شود. از سو ي دمان نم ي عا   ي ز ي هستند، چ 
دارانه محدود  ه ي آنچه را که به بازار سرما  ي ر ي ناپذ ه ي طور توج گردد تا به 

طور عام گشوده است،  به  ي جوامع انسان  ي سو که به  شود با هر آنچه ي م 
 

42. aggregate equalities 

 نگاه کنيد به منابع زير:   { ۱۶} 43

Dumenil, 1980: De la valeur aux prix de Production; Dumenil, 1983:  
Beyond the Transformation Riddle, a Labour Theory of Value, in Science 
& Society, 47/4,pp. 427-50; Foley, Duncan, 1982: The Value of Money, The 
Value of Labour-Power and the Marxian Transformation Problem, in 
Review of Radical Political Economics, 14/2, pp. 37-47.  

ها جاي ترديدي آموخت، خصوصا که در صلاحيت فني مولفان آن توان  از اين متون نکات بسياري مي 
کنند، که با ي ارزش مارکسي اتخاذ مي نيست. اما هر دو مؤلف »رويکردي ابزاري« نسبت به نظريه 

 »رويکرد مفهومي« من به اين نظريه مغايرت دارد.  
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ل  ي تبد   ي کرد نظام واحد که ظاهراً مساله ي حال، رو   ن ي م. درع يي مغشوش نما 
ق  ي د مبهم نشأت گرفته است که ازطر ي ن ام ي دا از ا ي دارد، شد ي ان برم ي را از م 

موجود    ي ها تر( از داده ي رفتن ي ک پذ ي دئولوژ ي لحاظ ا )به  ي ر ي تفاس  ي ه ي ارا 
  يه ي کارپا  يه ي ر اقتصاد معاصر، موجبات دوام نظر مت د ي مربوط به ق 

 يه ي ام: نظر د کرده ي طور که بارها تأک همان  ي فراهم آورد. ول ارزش را 
  يداره ي ف سرما ي »تعر  ي ست که برا ي مفهوم  ي ا ه ي ارزش نظر  ي ه ي کارپا 

 يبرا  ي ر است، و مسلماً ابزار ي ناپذ ه« اجتناب يق خود سرما ي صرفاً ازطر 
 ست.  ي ن   44ي  مارکس   ي در اقتصادسنج   ي مطالعات تجرب 

. چون  45رم ي گ ي نم   ي ن پ ي ش از ا ي نجا ب ي در ا   ن موضوع را ي حال، من ا ن ي با ا 
 يهي کارپا  ي ه ي ر از نظر ي ر تفاس ي ست که سا ي ن نوشتار آن ن ي قصد من در ا 

 

44. Marxian econometrics 

کم سه محور اصلي مخالفتم با اين رويکرد ا دست حال، مفيد خواهد بود که در اينج ن با اي  {۱۷} . 45
تر در ها پيش شده در متن حاضر ]ديالکتيک سرمايه[ برشمارم، هرچند دو مورد از اين را از منظر طرح 

ر طو مانند بسياري از ديگر رويکردها به که اين رويکرد ه اند: نخست اين همين متن تاحدي بيان شده 
که آن گيرد، حال کار مي هاي توليد  به ها و قيمت يد را در تعيين ارزش غيرانتقادي روش الگوهاي خطي تول 

انگارد. ( پايدار، يعني مستقل از شرايط تقاضا، مي activity levelsها را نسبت به سطوح فعاليتْ ) اين 
گردند )يا حتي نرخ يکي تعيين مي ها تنها در پرتو ضرايب تکن ها و قيمت در الگوهاي توليد خطي، ارزش 

شود(. اين ماتريس اين ضرايب استخراج مي  - Frobenius- ي فرابنيوسي مومي سود  از ريشه ع 
دقت مورد استفاده قرار گيرد مسلماً فوايد بسياري دارد، تأثيرات مهلکي بر تفسير روش، که اگر به 

عادل کند که يک حالت ت رست را القاء مي سي دارد؛ چون اين برداشت  سطحي و ناد ي ارزش مارک نظريه 
که آهن ست. اگر يک اقتصاد، فارغ از اين ي تقاضا قابل شناسايي ي شرايط سويه عمومي، بدون ملاحظه 

هد معنا خوا سان در تعادل باشد، مسلماً بي يک   و ذرت را به نسبت يک به دو توليد کند يا دو به يک، به 
طور که در که همان م اين دلي در اين اقتصاد سخن بگوييم. دو هاي تعاها و قيمت بود که از ارزش 

ناپذيري { اشاره شد، رويکرد نظام واحد اهميت و معناي ديالکتيکي تعيين ۱۵يادداشت } 
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شتر )و تا  ي هرچه ب   ي روشن خواهم به ي ارزش را مورد نقد قرار دهم، بلکه م 
ان کنم. پس، در  ي ه را ب ي ن نظر ي نسبت به ا  يي کرد اونو ي ممکن( رو  ي جا 

،  يي افت اونو ين ره ي مع   ي ها خصلت   ي ت برخ است که نخس   ي جا ضرور ن ي ا 
ندارند   يي که با آن آشنا  ي کسان  ي ه، را برا ي ک سرما ي الکت ي کرد د ي ا رو ي 

 برجسته سازم.  

 

                                                                                                                                                           سرمايه   ديالکتيک   روش   . 5.2

واقع  به  ي ن نقد ي است، اما چن  ي داره ي نقد سرما  ي سم همواره حاو ي مارکس 
 ياعنوان جامعه را به  ي دار ه ي سرما  ي ک ي شامل دو نوع نقد مجزاست: 

  ي که در آن استثمار، مبارزات طبقات   ي ا کند؛ جامعه ي نکوهش م   46ناعادلانه 
فقط   ي ا ن جامعه ي دادن به چن ان ي آنجا که پا   شوند. از ي د م ي و سرکوبْ بازتول 

  ي ها دروهله ست ي ر است، مارکس ي پذ امکان  ي ک کنش انقلاب ي ق ي ازطر 
فرا   ي ن نقد ي چن  ي ه ي بر پا  ي ن کنش ي دادن چن نخست عمدتا به سامان 

  يک اقتصاد بازار ي  ي مثابه را به  ي دار ه ي نوع دوم  نقد، سرما خوانند. ي م 
الشعاع  تحت   ي انسان   ي ها ت ي که در آن اولو   دهد، ي مورد نقد قرار م   47وارونه 

 

 (indeterminacy اصل« ) حاضر   طور که در متن که، همان گيرد. و سوم آن موضوع  پايايي« را ناديده مي
ي اقتصادي مارکسي دلالت يه ديد، اين رويکرد بر تفسيري از نظرو در يادداشت قبلي خاطرنشان گر

علمي - اي اجتماعيانگارد، و نه يک نظريه علمي )ابزاري( مي - اي طبيعي دارد که اين نظريه را نظريه 
 باره بيشتر توضيح خواهم داد. )مفهومي(. در بخش بعدي، در اين 

46. unjust society                                                                                                                            

47. inverted market economy 
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ن مکتب معطوف  ي ن، ا ي رند. بنابرا ي گ ي ه قرار م ي سرما  ي بازار  ي ها ت ي اولو 
  /ي ت از خودکامگ ي بشر  ي و رهاساز  48هي سرما  ي دن  سرور ي است به برچ 

ضرورتاً مستلزم درک جامع   ي ن کار ي چن  ي ( آن؛ ول tyrannyداد  ) ي ب 
هر   ي ها از استدلال  ي ناصر مارکس ع  ي ها ه است. نوشته ي سرما  ي ست ي چ 

  يار ي رسد که بس ي نظر م ن حال، به ي ادشده را در بر دارند. درع ي کرد  ي دو رو 
تر و  ساده   ي ر ي اند که مس ش گرفته ي ر نخست را در پ ي ها مس ست ي از مارکس 

است، هرچند ممکن است   ي ن ي ق ي و اعتقادات  ي مذهب  ي وبو نگ ر  ي دارا 
ان  ي ز ب ي ا از نوع دوم نقد ن ش ر ي [ خو ي پشتوانه ي ]و ب  ي ت زبان ي گهگاه حما 

خ  ي ]در تار  ي دار ه ي ن باورم که نوع نخست نقد سرما ي کرده باشند. من بر ا 
  ي ک مارکس جا ي دئولوژ ي و ا   ي اس ي س   ي ها ت ي فعال   ي سم[، در سابقه ي مارکس 

  ي مارکس باق  ي و مفهوم  ي رد، حال آن که نقد دوم در سنت فکر ي گ ي م 
مارکس   ي ست ي ال ي ماتر  ي داز پر روان نقد نخست، عمدتا به مفهوم ي ماند. پ ي م 

که طرفداران نوع دوم نقدْ خوانش و درک  ي کنند، درحال ي ه م ي خ تک ي از تار 
 .   49دهند ي ش قرار مي تال مارکس را کانون توجه و تمرکز خو ي جامع کاپ 

  بود که به   ي ن اقتصاددانان ژاپن ي از نخست   ي ک ي (  ۱۸۹۷- ۱۹۷۷اونو ) کوزو  
گران ي داخت، اما برخلاف د تال پر ي کاپ  ي ق و موشکافانه ي دق  ي مطالعه 

 

48. primacy of capital 

 در رابطه با دو نوع مارکسيسم نگاه کنيد به: {  ۱۸} .  49

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 1-2; 

Sekine: Polanyi, Marx, et Uno, in Shogakukenkyu (Aichi Gakuin University), 42/1-2, 
pp. 53-78.  
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معنادار    ي و   ي را استخراج کند که برا   ي ز ي تال آن چ ي مصمم بود که از کاپ 
که  ي ا ي اس ي ک و س ي دئولوژ ي ا  ي نسبت به هاله  ي ر ي با  نفوذناپذ  ي عن ي بود، 

ن کار، ي ا  ي ها تمرکز بر رون کتاب را احاطه کرده بود. او پس از سال ي ا 
ان خود او  ي ب ا به ي ه ) ي ک سرما ي ت الک ي تال در د ي جه گرفت که جوهر کاپ ي نت 

د  ي ن شامل اطلاعات مف ي ن کتاب همچن ي ( نهفته است، اگرچه ا genrironدر  
مضمون سه جلد  گر، اونو متقاعد شده بود که  ي ان د ي ب هم هست. به   ي گر ي د 

مانند علم  سازد، درست به ي خودشمول را برم  ي ک نظام منطق ي تال ي کاپ 
تال  را رد  ي ماندن  کاپ ج ناتمام ي را   ي ده ي ن ا ي طور قاطع  ا منطق هگل. اونو به 

ست از  ي تال تنها شامل بخش کوچک ي موجب آن کاپ که به   ي ا ده ي کرد؛ ا ي م 
متعدد مارکس    ي ها تر در طرح ش ي تر مارکس، که پ بزرگ   ي نظر   ي پروژه 

  يق حد ي تال را ازطر ي ن کاپ ي ، اونو مضام ي ن منظر ي م شده بود. از چن ي ترس 
کرد. من در کتاب   ي صالح، بازسازمانده م  ي ه ي نظم ارا  ي بند ب ي از بازترت 

مصالح   يي اونو  ي بند ب ي ( بازترت ۱۹۹۷)  50ه« ي ک سرما ي الکت ي از د  ي »طرح 
  يات آن، خواننده يي از جز  ي آگاه  ي ام و برا ح کرده ي تال را تشر ي کاپ 

ن کتاب درخواهد  ي دهم.  خوانند در ا ي ن کتاب ارجاع م ي علاقمند را به ا 
ال، که به سه شکل گردش  ت ي افت که دو بخش نخست جلد اول کاپ ي 

  يپردازند، در کنار هم در قالب آموزه ي ه م ي کالا، پول و سرما  ي ساده 
  يک به آموزه ي طور نزد که به  ي اند؛ ساختار شده  ي گردآور  51گردش 

 

50. Thomas Sekine (1997): An Outline of the Dialectic of Capital 

51. Doctorine of Circulation 
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جز فصل  تال )به ي جلد اول کاپ   ي شود. سپس، باق ي مربوط م   52ي هست   ي هگل 
 يقالب آموزهتال در ي جلد دوم کاپ  ي ( و تمام ي مربوط به انباشت بدو 

شود. در  ي هگل مربوط م  53ذات  ي اند، که به آموزه افته ي د انسجام ي تول 
د   ي ند بازتول ي فرآ ه، و ي ند گردش  سرما ي ه، فرآ ي د  سرما ي ند تول ي نجا فرآ ي ا 

د کالاها  ي ن آموزه اساساً به تول ي رند. ا ي گ ي ه مورد کاوش قرار م ي سرما 
رون از آن، و  ي سپس ب   پردازد: نخست در درون کارخانه، ي سان  ارزش م به 

کل    ي اجتماع   ي ه ي ند انباشت  سرما ي فرآ   54کلان تعامل  سرانجام مجموعاً در  
 (aggregate-social capital در نها .) تال به  ي م جلد سوم کاپ ت، تما ي

  ي ها آن به بخش  ي م مواز ي ابد، که با تقس ي ي ع اختصاص م ي توز ي آموزه 
مفهوم نزد هگل    ي آموزه   ي گانه گر به ساختار سه ي سود، رانت و بهره، بار د 

-revenue)  ي درآمد  ي ها ن شکل ي ب  آمدن ا ي نک، ترت ي شود. ا ي مربوط م 

forms تال تفاوت دارد.  ي مارکس در کاپ ها توسط نش  آن ي چ  ي (، با نحوه
ه  ي ک سرما ي الکت ي ن د ي بازتدو  ي ت که نحوه ي ن واقع ي ات، ايي فارغ از جز 

کند،  ي د م ي ا بازتول ر  ي طور ناخواسته( ساختار منطق هگل توسط اونو )به 
طور که منطق  آن است که درست همان  ي معنا ن به ي ت دارد. ا ي ار اهم ي بس 

از خدا در    ي داشت ، و »عرضه 55د«]تقارن[ دار   ي خوان ک هم ي ز ي هگل »با متاف 

 

52. Doctorine of Being 

53. Doctorine of Essence 

54. macro-interacction 

 ,Wallace, William, Hegel’s Logic (Oxford: Clarendon Pressقول برگرفته از:     نقل   {۱۹} .  55

1975), p. 36  
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ک  ي الکت ي است، د   56عت و روح کرانمند« ي ش از خلق طب ي اش پ ي جوهر ابد 
دارد،   ي ان خو هم  ي اقتصاد  ي ه ي ز که با نظر ي ه نزد مارکس ن ي سرما 

ه از زبان خودش[  ي ف سرما ي ه ]تعر ي سرما  ي ف ي تعر ش ي از خو  ي داشت عرضه 
شتن ي خو  ي داره يسرما ش از آنکه ي است، پ  ي دار ه ي سرما  ي بودگ ا خاص ي 

اساساً    ي اقتصاد   ي ه ي گر، نظر ي ان د ي ب خ  نوع بشر متحقق سازد. به ي را در تار 
اداره و   ي را ه آن را ب ي است که سرما  ي افزار ا نرم ي ، برنامه ي منطق درون 

ن ي ا[ ا ي ن انگاره که ]گو ي رد )برخلاف ا ي گ ي کار م به  ي دار ه ي د سرما ي بازتول 
ش آن را ي اذهان خو  ي ده سامان  ي ا ها بر است که ما انسان  ي ز يه چ ي نظر 

 م(.  ي ا ابداع کرده 

  يبرا  ي کال ي ن  راد ي نو  ي شناس کرد اونو روش ي ، رو ي ن درک ي چن  ي برمبنا 
ژه در آن  ي و به  ي شناس ن روش ي ت ا ي . اهم 57نهد ي ش م ي پ  ي اقتصاد مارکس 

رد؛  ي گ ي فاصله م   ي ع ي علم طب   ي بدون ابهام از روش علم   ي ا گونه است که به 
  يو از رو  ي ر و نامناسب ي ناپذ ه ي طور توج ها به ست ي که مارکس  ي روش 

ز  ي عت و جامعه در کل دو چ ي اند. طب ه گرفته ي عار آن را به   ي ش ي اند مصلحت 
مورد مطالعه قرار  ي واحد  ي وه ي ش ها را به توان آن ي متفاوت هستند و نم 

 

 قول برگرفته از:  نقل   {۲۰} .  56

Miller, V., Hegel’s Science of Logic (Humanities Press, 1969), p.  50  
 ي اين پاراگراف و پاراگراف بعدي نگاه کنيد به:  بيشتر درباره   براي بحث {  ۲۱} .  57

Sekine (2003): The Dialectic or Logic that Coincides with Economics. 

 م.[/ است. ين مقاله  هم ي فارسي ترجمه ن مجموعه  ي سوم ا  فصل]   

https://kaargaah.net/?p=864
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است  م آن  ي م انجام ده ي توان ي که م   ي ز ي عت، تمام آن چ ي طب   ي داد. در مطالعه 
اش مورد مشاهده قرار داده  ژه ي مختلف و   ي رون در بافتارها ي که آن را از ب 

عت ضرورتاً  ي م. پس، دانش  طب ي دا کن ي در حرکت آن پ  يي ها ي مند و قاعده 
با   ي ( است. حت tentative)  ي رقطع ي غ / ي ( و احتمال partial« ) يي »جز 

ا  خوب و بسنده است که ما ر   ي قدر عت اغلب به ي حال، دانش ما از طب ن ي ا 
عت ممکن است در  ي از آنچه طب  ي ق ي معقول و دق  ي ن ي ب ش ي سازد پ ي قادر م 

در    ي ع ي م. علم طب ي عمل آور مشابه انجام دهد، به   ي ت ي ا وضع ي ت  ي همان وضع 
  ي رغم غنا که به  از دانش است  ي ن نوع محدود ي چن  ي جستجو 
طور  عت را به ي ن طب ي سازد قوان ي اش، ما را قادر نم ي ک ي تکن  ي ها کاربست 

ما از  ي برا  ي ن دانش ي ن، چن ي م. بنابرا ي ا معلق ساز ي م ي ر ده يي تغ  ي اد ي بن 
م و  ي نوا ساز عت هم ي نظم طب  است تا خود را با  ي خ رد عمل  ي مقوله 

اق  ي اگر ما در اشت م. اما  ي ن کور آن سوار شو ي درصورت امکان بر دوش قوان 
ش  ي عتْ از حدود خو ي طب   ي روها ي « و »تسلط« بر ن ي خود به »سرور  ي جا ي ب 

ع  ي از فجا  ي م بود که با انواع مختلف ي ، محکوم به آن خواه م ي فراتر برو 
طور  ن مساله روشن است و امروزه به ي م. ا ي مجازات گرد  ي ط ي مح ست ي ز 

انگر  ي ت ب ي در نها   ن امر ي رد. چون ا ي گ ي ق قرار م ي مورد فهم و تصد   ي ا نده ي فزا 
 م.  ي ست ي عت ن ي است که ما خالق طب   ي ه ي ت  بد ي ن واقع ي ا 

عت  ي مجزا از طب  ي ا سان پهنه جامعه به  يمطالعه که به ي هنگام  ي ول 
دانش   ي عن ي همان نوع دانش ]  ي م، روشن است که در جستجو يي آ ي برم 
م؛ ما  ي ساز ي است که خود  ما آن را م  ي ز ي م. جامعه چ ي ست ي [ ن ي ع ي طب 
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م.  ي م و خواه نباش ي ن امر آگاه باش ي م، خواه از ا ي الق آن هست ها[ خ ]انسان 
ا  ي ، ي ات ي )سازوکار عمل  ي م( که ساختار درون ي د باش ي م )و با ي پس، ما قادر 

ن، اگر ي م(. بنابرا ي ا افشاء« کن ي م )»برملا ي افزار و …( آن را آشکارساز نرم 
  يخود « ]ش  - در  - ز ي»چ  ي م که ساختار جامعه دربردارنده ي وانمود کن 

مانند دانشمند  د به ي با ي صورت م ن ي ر است، درا ي ناپذ [ شناخت ي نفسه ي ف 
گرا« ي ن ي ب ش ي »پ   ي م و صرفا کسب شناخت ي رون به آن نگاه کن ي از ب   ي ع ي علم طب 

  ي برا   ي کرد ي ن رو ي م. چن ي از جامعه را هدف قرار ده   يي محدود و جز   ي ول 
انجام  ب، تمام آنچه که  ي ترت ن ي اکارانه خواهد بود. چراکه بد ي ر   ي کرد ي ما رو 

« خواهد  ي گزاراست ي س  ي د برا ي مف  ي ها ه ي »توص  ي م استخراج برخ ي ده ي م 
  يموجود تخط   ي اند که از نظم اجتماع آن   ي کننده ن ي ت تضم ي نها بود، که در  

ن  ي دارند بر ا  ي موجود منافع  ي که در نظم اجتماع  يي ها م. تنها آن ي کن ي نم 
  يداره ي سرما   ي برانداز   ي د به جستجو ي فشارند که ما هرگز نبا ي م ي مدعا پا 

مقرر و برپا شده   ي ت اله ي مش  ي واسطه ا[ به ي ن نظم ]گو ي م، چون ا يي برآ 
ق  ي را تصد   يي بورژوا   ي اوه ي ن  ي تواند ا ي نم   ي ا ي شمند مارکس ي چ اند ي است. ه 

ک  ي ابند که اقتباس ي ي از آنان درم  ي حال، شمار اندک ن ي کند. با ا 
قاً به  ي دق  ي داره ي سرما  ي در مطالعه  ي ع ي بر علم طب  ي ( مبتن ي روش)شناس 

شود، چون  ي آن منجر م   ي رش ضمن ي ر همان گزاره و پذ ي زناپذ ي ق گر ي تصد 
  ي درون  ي رش آن است که برنامه ي ن روش معادل پذ ي اقتباس ا 

سازد که هست،  ي م  ي را همان  ي دار ه ي آنچه سرما  ي عن ي ، ي داره ي سرما 
 ش فاش گردد.  ي ت خو ي تواند در تمام ي نم 
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ه  ي عل  ي طور موکد بود، اما او به ن مساله واقف ي د مارکس کاملًا به ا ي شا 
هشدار نداد.   ي دار ه ي سرما  ي در مطالعه  ي ع ي به روش علم طب  ي وابستگ 
ده را طرح و  ي ن ا ي همواره ا  يي م و بورژوا ي سل ن، اقتصاد عقل ي بر ا افزون 

همانند   ي اه ي رو  ي ر ي گ ي »پ  ي معنا بودن به ي ت کرده است که علم ي تقو 
ن  ي ش ا ي خو  ي به نوبه  ي ن نگرش ي « است؛ و چن ي ع ي دانشمند ]علم[ طب 

ک علم  ي د ي با ي ز م ي زد که دانش اقتصاد ن ي انگ ي نادرست را بر م  ي انگاره 
از   ي ار ي ل، بس ي ن دل ي هم ( باشد. به positive-empirical« ) ي تجرب - ي جاب ي »ا 

ن باور نادرست گرفتار شدند که  ي ش به ا ي اند ساده  ي ها ست ي مارکس 
«  ي ست ي ال ي ک ماتر ي الکت ي و »د  ي ع ي ان روش علم طب ي شاد م  ي وحدت 

 يهمه   ي د(، روز ي فهم درآ به   ي تمام د به ي )که هنوز با   ي مارکس   58ز ياسرارآم 
  يهماهنگ خواهد ساخت، و همه   59ي انسان   - اَبَر   ي ها را در قالب فراست ن آ 
را رسوا و شرمسار خواهد کرد. اما در   يي مبتذل بورژوا  ي ها ي دئولوژ ي ا 
معتبر که   ي ک روش علمي ن ي در تدو  ي ل ناتوان ي دل ها به ان، آن ي ن م ي ا 

د دارند  ي جامعه باشد، هنوز هم ترد  ي درباره  ي  حصول دانش کل فراخور 
  ي ع ي طب  ي ها ده ي پد  ي مطالعه  ي که برا  ي ا ي ست ي و ي ت ي پوز - ي که روش تجرب 

مستلزم   ي دار ه ي سرما  ي رها کنند. اما دانش کل  ي روشن شده را به  ي طراح 
  ازمند ي ست. بلکه تنها ن ي اش ن ي ات تجرب يي جز  ي شناخت آن در همه 

توسط خود   ي داره ي ف سرما ي سان  تعر ه به ي ک سرما ي الکت ي داشت  د عرضه 
افزار«  توان آن را »نرم ي که امروزه م  يز ي چ ا همان ي ه است؛ ي سرما 

 

58. enigmatic 

59. superhuman insight 
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ش از  ي ه پ يرسد سرما ي نظر م که به  ي افزار د، نرم ي نام  ي داره ي سرما 
ن کرده است.  ي ، آن را نگاشته و تدو ي اش در جهان انسان ي کاربستن  عمل به 

است که اونو آن را به انجام   ي قاً همان کار ي افزار دق ن نرم ي داشت ا عرضه 
ژه و  ي ق خوانش و ي ه را ازطر ي ک سرما ي الکت ي معنا د ن ي د. او در ا ي رسان 

 از آن خود ساخت.   تال  مارکس ي ش از کاپ ي( خوidiocyncraticنامتعارف  ) 

  ي به اقتصاد مارکس   يي کرد اونو ي رو   ي اصل   ي ه، هسته ي ک سرما ي الکت ي پس د 
کند،  ي عمل م   ي خ ي که در سطح تار   ي واقع   ي داره ي سازد. چون سرما ي برم   را 

را در   - ه ي توسط خود سرما -  ي دار ه ي ف از سرما ي ن تعر ي د ا ي همواره با 
 يرا برا   60« ارزش استفاده   ي ش بگنجاند. من اغلب اصطلاح »فضا ي دل خو 

  ي اقتصاد  ي ات واقع ي که در آن ح  ي مشخص - ي ارجاع به بافتار انضمام 
ش  ي شاپ ي ن اصطلاح پ ي برم. کاربرد ا ي کار م د به ي با ي و تحول م   ان داشته ي جر 

  ي از فضاها  ي د تنوع بزرگ ي خ  ما با يمستلزم آن است که در سراسر تار 
ه قابل  ي ارزش استفاده وجود داشته باشد که توسط منطق سرما 

از   ي ار ي ها بس که در آن  ي ي ا ادغام نباشند. تنها آن فضاها ي  ي ده سازمان 
دارانه و در قالب کالاها  ه ي سرما  ي ا وه ي ش به  ي د ي کل  ي ا استفاده  ي ها ارزش 

جه به مهار  ي ه گنجانده شده و درنت ي توانند تحت منطق سرما ي دند م ي قابل تول 
ارزش استفاده    ي ن فضاها ي ر از ا ي گ نوع چشم . سه  61و کنترل آن تن بدهند 

 

60. use-value space 

 اراگراف و دو پاراگراف بعدي نگاه کنيد به:  ي اين پ براي بحث بيشتر درباره {  ۲۲} .  61
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  ي ست بازشناس ي ال ي برال و امپر ي ست، ل ي مرکانتل [ ي خ ي درقالب ]مراحل تار 
بسته است  هم  ي از فناور  ي ن ي فضاها با سطح مع  ن ي ک از ا ي هر  شوند. ي م 

که در آن دوره مسلط است   ي ا د ارزش استفاده ي تول  ي که با نحوه 
ه  ي از انباشت سرما  ي ن با سبک خاص ي جه همچن ي دارد، و درنت  ي سازگار 

  يژه ي ادشده مراحل و ي [ ي ]فضا  ن، سه نوع ي بر ا مطابقت دارد. افزون 
افت  ي سازند. ره ي را مشخص م  62يدار ه ي سرما  ي جهان - ي خ ي تار  ي توسعه 

  يمنزله نما و شاخص را به سنخ  ي ن سه مرحله ي ک از ا ي اونو، هر  ي نظر 
در سطح   ي واقع  ي دار ه ي ه و سرما ي ک سرما ي الکت ي ن د ي ب  ي انج ي [ م ي ه ي ]لا 
  ي ن ي ناب ي ب  ي مرحله  ي ه ي نظر ن ي اب چن ي رد. چون در غ ي گ ي کار م به  ي خ ي تار 

 (mid-range ما به استقبال )  ش از حد  ي ه را ب يم که نظر ي رو ي ن خطر م ي ا
ش از حد  ي خ را ب ي ا ]برعکس[ تار ي م و ي( کن historiciznigزده ) خ ي تار 
ن خطر،  ي ا  ي امدها ي پ  ي ن نمونه ي م. بدتر ي ( کن theorizingزده ) ه ي نظر 
ده  ي نام  63« ي خ ي تار - ي »روش منطق ست که ي ا اعتبارشده ي نک ب ي افت ا ي ره 

شاخص   ي اقتصاد  ي ها است ي فوقْ س  ي گانه ن، مراحل سه ي شود. بنابرا ي م 

 

Bell, John and Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase 
of Ex-Capitalist Transition, in R. Albritton et al (ed), Phases of Capitalist 
Development, Booms, Crises and Globalization (Palgrave), pp. 37-55.   

 [. م/ن مجموعه آمده است.  يدر فصل ششم هم اين مقاله   ي ]ترجمه 

Sekine (1999): Une reflexion sur les tendances actuelles de l’economie mondiale, Chiiki-
Kenkyu (Aichi Gakuin University), 37/1 (1999a), pp. 17-25. 

62. stages of world-historic development of capitalism 

63. logical-historical method 
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  يها ن دوره ي ک از ا ي در هر  ي بورژواز  ي شده از سو ل ي و متعارف  تحم 
 کنند.  ي م   ي بند را خصلت   ي خ ي کلان تار 

ک  ي الکت ي سازد آن است که د ي را دشوار م  يدار ه ي سرما  ي آنچه مطالعه 
ار  ي ن گردد که سپهر ارزش استفاده بس ي تواند تدو ي م  ي ه تنها زمان ي سرما 

د.  ي ( درآ ي رواقع ي )غ  ي صورت انتزاع ( فرض شود و به rarefiedق ) ي ق ر 
ارزش   ي ک »فضا ي مستلزم وجود  ي واقع ي دار ه ي که سرما آن حال 

ت  ي گاه به تابع چ ي مشخص است، که درواقع ه - ي ار انضمام ي بس  ي استفاده« 
از آن است که   ي ن امر حاک ي د. ا ي آ ي ه درنم ي منطق سرما  اد کامل ي و انق 
است:   يي ( externalitiesها« ) ت ي رون ي مستلزم وجود »ب  ي واقع  ي داره ي سرما 

  ي دارانه تخط ه ي کرد بازار سرما عمل  ي وه ي که از ش  يي فاکتورها  ي عن ي 
  يي دهد چرا دولت بورژوا ي ح م ي است که توض  ي ل ي ن همان دل ي کنند. ا ي م 

ست  ي با ي [ م ي داره ي سرما  يي ]عصر شکوفا  ي برال ي ل  ي در اوج دوره  ي حت 
ج  ي را  ي ها« ت ي رون ي »ب  ي ساز ي منظور درون را به  ي مناسب  ي است اقتصاد ي س 

دلالت بر آن دارد که   ي سادگ ن مساله به ي اده سازد. ا ي ار کرده و پ ي اخت 
  يي اقتصاد بورژوا  ي انگارانه فرض سهل ش يبرخلاف پ  ي بشر  ي جامعه 

زمان  ست. هم ي دارانه ن ه ي طور کامل قابل فروکاستن به بازار سرما هرگز به 
است  ي انداز س م که چشم ي ر ي ده بگ ي ز ناد ي ت را ن ي ن واقع ي م ا ي توان ي ما نم 

هاست. چون  ت ي رون ي ب   ي ساز ي محدود به درون   ي دار ه ي تحت سرما   ي اقتصاد 
ه دارانه ي همچنان بازار سرما  ي گر اصل ي باز  ي دار ه ي تحت ]نظام[ سرما 
 و مکمل   ي جانب  ي دولت تنها نقش  ي است اقتصاد ي خواهد بود، و س 
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 (subsidiary برا ) ي واقع   ي دار ه ي توان گفت سرما ي پس، م   کند. ي فا م ي آن ا   ي  
دولت    ي ها است ي موجود توسط س   ي ها ت ي رون ي وجود دارد که ب   ي تنها زمان 

 ( باشند.  internalizable« ) ي ساز ي »قابل درون   يي بورژوا 

  ي ا نده ي طور فزآ اول به  ي است که پس از جنگ جهان ن شرط ي نک هم ي ا 
 يگر ي تن د شده است. من در م  ر ي ناپذ ه يآن توج  ي مخدوش و برقرار 

  ي در اوج دوره   يي ها دولت بورژوا ام که تحت آن ح داده ي را توض   ي ط ي شرا 
دولت رفاه هموار    ي برقرار   ي ( راه را برا Great Depressionرکود بزرگ ) 
  يداره ي ک سرما ي بر شکل کلاس  ي ان ي پا  يب نقطه ي ترت ن ي ساخت و بد 

ند گذار  ي جاد کرد که من آن را فرا ي را ا  ي د ي م جد ي گذاشت و رژ 
دولت در   ي گر د، مداخله ي م جد ي ن رژ ي نامم. تحت ا ي م  64دارانهه ي سرما پسا 

است که مختص   ي ز ي دتر از آن چ ي تر و شد ع ي ار وس ي بس  ي اقتصاد مل 
ت پول  ي ر ي مد   ي شگ ي روزمره و هم   ي است. دولت رفاه در روال   ي داره ي سرما 

ن به  ي رد و همچن ي گ ي را برعهده م  65کل  ي ( و تقاضا currency)  ي مل 
و   ي م فناور ي تنظ  ي شود که حاو ي متوسل م  66حورم عرضه  ي ها است ي س 

تر و  ژرف  ي دولت رفاه بس  ي است اقتصاد ي است. پس، س  67کار  ي قوه 
ل که  ي دل ن ي قاً به ا ي است؛ دق  يي ]معمول[ بورژوا است دولت ي رتر از س ي فراگ 

 

64. process of ex-capitalist transition 

65. aggregate demand 

66. Supply Side Policies   

67. labour-power 
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گر  ي و د  68است  شده  ي دستکار  ي ا شه ي طور ر دارانه به ه ي بازار سرما 
دولت، در   ياقتصاد  ي مداخله  ي ازسو  ي بان ي افت پشت ي تواند بدون در ي نم 

د:  ي توان پرس ي ش را حفظ کند. پس، م ي ، کارکرد خو ي ف ي و ک  ي سطوح کم 
به اقتصاد معاصر    ي ارزش چه ربط   ي ه ي پا کار   ي ه ي ، نظر ي ط ي ن شرا ي تحت چن 

 دارد؟    ي دارد و اساساً چه مناسبت 

 

 

                                                                                                                                                            معاصر   اقتصاد   و   ارزش   ي کارپايه   ي نظريه   . 5.3

ادآور شوم که وجه  ي لم به خواننده  ي ن موضوع، ما ي ش از مواجهه با ا ي اما پ 
- ي ع ي ، برخلاف دانش طب 69ي علم - ي زبخش  دانش اجتماع ي تما   ي مشخصه 

گونه  چ ي ن بر ه ي ست، و بنابرا ي گرا« ن ي ن ي ب ش ي ت است که »پ ي ن واقع ي ، ا ي علم 
که ما در   ي ا ي علم - ي ه ندارد. دانش اجتماع ي تک  ي ک ي کاربست تکن 

( است،  dictive-post)  70«نگر »فراپشت  ي ز ي م، چ ي آن هست  ي جستجو 
ر  ي مس ت در ي ل تحول واقع ي ن دانش دل ي که ا  ي ا معنا که نحوه ن ي بد 

  71به ماسبق«  ا »عطف ي دهد چنان است که گو ي ح م ي اش را توض ي تاکنون 

 

68. adulterate 

69. social-scientific knowledge 

 [ي شرايط حال است. /م. معناي تفسير )و بازسازي( گذشته بر مبنابه   postdictionي واژه ] . 70

71. ex post facto 
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(. 72کند ي ف م ي توص  ي ن نوع دانش را با صفت خاکستر ي کند )هگل ا ي م 
  يداره ي د که سرما ي گو ي ما م   ه صرفاً به ي ک  سرما ي الکت ي مثال، دانش د   ي برا 
  يا ه و ي ( شده است تا به ش programming« ) ي س ي نو واقع چگونه »برنامه به 

تر  ش ي طور که پ کنون[ عمل کرده است. همان ( که ]تا operateعمل کند ) 
که در    ي ، نظام ي دار ه يافزار( سرما ا نرم ي )   ي ن دانشْ منطق درون ي شد، ا   گفته 
ن،  ي سازد. بنابرا ي ده است، را آشکار م ي ده و بال يي خ بشر پو ي تار  ي پهنه 

ار ما قرار  ي در اخت ( ي ک ي الکت ي ا د ي )  73ي مفهوم  ي ا ه ي ه، نظر ي ک سرما ي الکت ي د 
کند و  ي م  ي ن ي ب ش ي نه پ  ي مفهوم  ي ه ي ک نظر ي . ي ابزار  ي ا ه ي ر دهد، نه نظ ي م 

  مرجع   ي ک نقطه ي کند، بلکه فقط ي ل عرصه م ي تحل  ي برا  ي نه ابزار 
 (referent point مناسب در اخت ) دهد که برحسب آن  ي ار ما قرار م ي
  ي اب ي ا ارز ي  ي ا گذشته را داور ي عصر حاضر  ي ات اقتصاد ي م ح ي توان ي م 

  يگر ي نظر برسد، اما جور د دکننده به ي ند نسبتاً ناام توا ي ن مساله م ي م. ا ي کن 
( و  non-empty)  ي نکه زمانْ ناته ي تواند باشد. چون نظر به ا ي نم 

طور  ا همان ي کند.  ي ک جهت حرکت م ي ز در  ي خ ن ي ر است، تار ي ناپذ بازگشت 
عقب  روبه  ي ه ان کرده است، »ما با نگا ي [ ب ي ]شاعر فرانسو  ي که پل والر 

  ي ن خاطر است که من تاکنون هر کوشش يهم . به 74« م ي گذار ي نده م ي قدم به آ 
ل  ي تحل   ي برا   ي ات ي عمل   ي سان ابزار ارزش به   ي ه ي کارپا   ي ه ي ر نظر ي تفس   ي برا 

 

 براي بحث بيشتر در اين رابطه نگاه کنيد به:   {۲۳} .  72

Sekine: An Outline of the Dialectic of Capital. Vol. I, pp. 10-13. 

73 . conceptual theory 

74. Nous entrons dans l’avenir a` reculons 



 367  |  توان آموخت؟ ي چه م  ي ارزش مارکس  يه ي از نظر. 5

ن  ي ام. ا کرده و آن را رد کرده  ي هوده تلق ي ناپخته و ب  ي را کوشش  ي اقتصاد 
 ساخته نشده است.    ي ن کار ي چن   ي ه برا ي نظر 

  يک عنصر سازنده ي  ي مفهوم  ي ا ه يعنوان نظر ارزش به  ي ه ي کارپا  يه ي نظر 
 (ingredient اساس ) را در    ي مرجع   ي است که نقطه   ه ي ک سرما ي الکت ي از د   ي

شود  ي که به من محول م   ي ز ي نظر، چ ن نقطه ي ا   ي گذارد. بر مبنا ي ار ما م ي اخت 
واقع خود را در اقتصاد  ارزش چگونه به ن قانون  ي ست که ا ي دادن  آن ن نشان 
قاً  ي دق  ي ز ي من چ  ي فه ي کند، بلکه وظ ي م ل ي معاصر تحم  ي دارانه ه ي سرما 

ن قانون  ي د نشان دهم که ا ي با ي ر فوق، من م ي خلاف آن است: برخلاف مس 
شده است، چون   ( inoperativeرموثر و فاقد کارکرد ) ي چگونه امروزه غ 

در   ي عن ي م، ي ن ي ب ي دارانه م ه ي سرما - پسا ند گذار ي نک خود را در فرآ ي ما ا 
ن  ي م؛ و ا ي ا واقع شده  ي دار ه ي( سرما disintegration)  ي از واپاش  ي ند ي فرآ 

 ن نوشتار انجام دهم.  ي ا   ي است که قصد دارم در ادامه   ي همان کار 

ن استدلال وجود دارد که  ي طرح ا  ي برا  ي تصور متفاوت قابل  ي ها راه 
ا در  ي ، خواه در ژاپن باشد ]متعارف [ ارزش استفاده  ي امروزه سپهر نوع 

ا ادغام و  ي  ي ده ه سازمان ي سرما  ک ي الکت ي گر توسط د ي الات متحد، د ي ا 
است  ي ه صرفاً توسط س ي ک سرما ي الکت ي شود، چراکه دي نم  ي کربند ي پ 

  يکرد ي شود. فارغ از هر رو ي م  ي بان ي پشت  يي « دولت بورژوا ي ساز ي »درون 
ق کرد که ]امروزه[ دولت رفاه ناچار است  ي د د تص ي م، با ي ر ي ش بگ ي که در پ 

  ي اقتصاد مل  ي ت سراسر ي ر ي در مد  ي دتر ي تر و شد طور هرچه فعال که به 
تر تر و بدقلق چموش  ي ها در دوران معاصر بس ت ي رون ي مداخله کند. ب 
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 (unwieldly از آن هستند که به ) ي ها ي گذار از قانون  ي ا رشته  ي واسطه  
  ييدر قلمرو عمل دولت  بورژوا  75د ي سوبس - ات ي بات  مال ي و ترک  ي م ي تنظ 

با قانون    در رابطه   ي ل قب   ي ها باشند. اما در پرتو استدلال   ي ساز ي قابل درون 
(  ۱کنم: ) ي ر متمرکز مي ام را بر دو مورد ز ت، بحث ي ارزش و قانون جمع 

( با  adoptionق جامعه ) ي و تطب  ي ده ند سامان ي طور ژرف در فرآ دولت به 
کند،  ي کار مداخله م  ي قوه  ي ن در عرضه ي چن و هم  ي صنعت  ي فناور 
شده بدل  رل شده و کنت ت ي ر ي مد  ي مت ي که نرخ مزد در عملْ به ق ي طور 

  ي عن ي شوند، ي ن م يي خواه تع طور دل کالاها به  ي ها مت ي ( ق ۲شود؛ و ) ي م 
محور[ کرد عرضه ي در جانب عرضه ]با رو  ي ک ي لحاظ استراتژ به 
رد؛  ي گ ي تقاضا چندان مورد ملاحظه قرار نم شوند و جانب  ي م م ي وتنظ ن يي تع 

  ي نا درمع  -  ي تعادل عموم  ي ها مت ي توانند همان ق ي ها نم مت ي که ق ي طور 
ک »تعادل  ي شانس حصول  ي اناً در مقطع ي باشند؛ و اگر اح  - آن  ي والراس 

ص مطلوب  ي ( تخص ي نه ي ش ي )و نه ب   ي نه ي « وجود داشته باشد، بر کم 76نَش 
 ت.   منابع  جامعه دلالت خواهد داش 

 

75. tax-subsidy combinations 

(، game theoryها ) ي بازي ست در نظريه ( اصطلاحي Nash equilibriumادل نش ) تع ].  76
( و ناظر بر حالتي است که John Forbes Nashداني به نام جان فوربس نش ) منتسب به رياضي 

تنهايي موجب تغيير روند گران( به گران )کنش يک از بازي تغيير استراتژي بازي )کنش( از سوي هر 
                                                                                                                                            [هاي هر دو طرف  بازي است. /م. بلکه چنين تغييري مستلزم تغيير همزمان استراتژي شود،  بازي نمي 
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، دولت  ي ن دو جنگ جهان ي ، ب 78« 77بزرگ  ي »دگرگون  ي ها در خلال سال 
  يها يي گرا تش  جمع دان  تبادل آ ي م  ي انه ي که در م  يي بورژوا 

 (collectivism راست )گرفتار شده بود، مجبور شد   انه ي گرا انه و چپ ي گرا
را   ي برود تا بتواند وخامت مبارزات طبقات  ي دموکراس ال ي به استقبال سوس 
ش را  ي خو   يي جز   ي کم بقا ق دست يطر ن ي ا ن بخشد[ و از ي فرو بکاهد ]تسک 

ت  ي د که تثب ي رفاه گرد ک دولت  ي جاد  ي ت منجر به ا ي ن وضع ي ن کند. ا ي تضم 
انجام گرفت    79« ۱۹۴۶ه[ با »قانون استخدام   ي آن ]پس از استقرار اول   يي نها 

  ييگرا سم و مصرف ي فورد  ي ش در سراسر دوره ي و کارکردها 
 (consumerism به ) ي ها است ي مشهود بود. دولت رفاه خود را به س   ي خوب  

دست  ن هدف ي باً به ا ي کلان درجهت اشتغال کامل متعهد ساخت و تقر 
اقتصاد   ي را برا  80«ش به تورم ي خود »گرا ي ن حال، در پ ي درع  ي افت، ول ي 

  يها ه ي با اتحاد  82ي جمع  ي زن . صنعتْ نظام چانه 81گذاشت  ي ا بر ج  ي مل 
 

77. the great transformation                                                                                                                                                      

 ام: ني الهام گرفته بندي از عنوان اثر مشهور کارل پولا در اين فرمول   {۲۴} .  78

Polanyi, Karl, The Great Transformation, The Political and Economic Origins 
of Our Time. 

79. Act of Employment 

80. Inflation-prone 

اي بيان شده است و پيش از همه توسط جيمز بوکانان؛ کننده طور مجاب اين واقعيت قبلًا به   { ۲۵} .  81
 براي مثال در: 

Buchanan, J. M. and Wagner, R. E., Democracy in Deficit, The Political Legacy of 
Lord Keynes (New York: Academic Press, 1977).  

82. collective bargaining 
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(  wage inflationبه سمت تورم مزدها )   ي شي رفت، که گرا ي را پذ   ي کارگر 
  ياز قوه   83يي زدا يي سمت کالا ش به ي ، گرا ي ط ي ن شرا ي جاد کرد. تحت چن ي ا 
[ بود که  ي اس ي س - ي م ]اقتصاد ي ن رژ ي رقابل اجتناب است. تحت ا ي ار غ ک 

  84بر[ مصرف انبوه  ي »مرفه « ]مبتن  ي خ، جامعه ي بار در تار ن ي نخست  ي برا 
ز حاصل شد. با  ي ن  ي ا عمده  ي شرفت اجتماع ي زمانْ پ افت و هم ي ظهور 

ش را از  ي [ خو ي ل کارکرد ]اصل ي دو دل  ن نظام با گذر زمان به ي حال، ا ن ي ا 
از   ي ا نده ي طور فزآ کنندگان به که از آنجا که مصرف اد: نخست آن دست د 
  يجستجو شدند، به ي زده م استاندارد ]و همگن[ اشباع و دل  ي کالاها 
[ برآمدند،  sophisticated]  ي تر شرفته ي تر و پ ده ي چ ي تر و پ متنوع  ي کالاها 

ن  ي مناسب  انجام چن  ي ست ي فورد  ي ها کارخانه  يي کا ي آمر  ي که الگو آن حال 
- برال ي ل  يکا ي اقتصاد آمر  85ي که سرشت تورم نبود. دوم آن  ي ا فه ي وط 

خارج از مهار و کنترل سوق   يي وسو سمت  شتر به ي ب دموکرات هرچه 
  ي الات متحده را در گرداب رکود تورم ي ن دو معضلْ ا ي افت. ا ي ي م 
 (stagflation دهه ) ازمند  ي ورفع آن ن ور ساخت، که حل غوطه  ۱۹۷۰ ي

 کلان بود.    ي ها ي ر ي گ در جهت   ي اد ي بن   ي ر يي تغ 

(  supply-sideمحور  ) عرضه  ي بازساز ، ي لاد ي م  ۹۰و  ۸۰ ي ها دهه  ي ط 
در   ي نز ي ضدک  ي کار نومحافظه  ي دئولوژ ي ت ا ي کا با هدا ي اقتصاد آمر 

 

83. de-commodification 

84. affluent mass-consumption society 

85. inflationary chemistry 
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  يا 86ي به منافع مال   ي دئولوژ ي ن ا ي ش برده شد؛ ا ي پ دستورکار قرار گرفته و به 
اء کرد و در  ي را اح   ها ده و آن ي بودند اعتبار بخش   ي تر مورد بدگمان ش ي که پ 

شان محروم ساخت. در  ن ي ش ي پ   ي ها ت ي را از حما   ي صنعت ندْ منافع  ي ن فرآ ي ا 
م  ي د، بازتنظ ي طلب ي م   ي بخش خصوص   ي ساز راستا، همچنان که بازفعال ن ي هم 
کرد که  ي جاد م ي ن برداشت را ا ي ن پروژه ا ي انجام گرفت. کل ا  ي ع ي وس 

  ي ن برداشت ي چن ان است و ي م در جر ي قد  ي داره ي به سمت سرما  ي بازگشت 
شد  ي ت م ي هر دَم تقو   ي و دور از انتظار شورو   ي ن ناگها   ي فروپاش   ي واسطه به 

 يروزي پ  ي به جشن سرمستانه  ي ا کننده طور گمراه که به  ي داد ي )رو 
  ي است اقتصاد ي که س ي ت، هنگام ي در واقع   ي د(. ول ي منجر گرد   ي داره ي سرما 

چ دولت  ي د، ه ي خ عرضه چر   ي ه ي د بر سو ي تقاضا به تأک   ي ه ي د بر سو ي از تأک 
رفاه    ( دولت supplant)  ي ساز ن ي گز ي و جا   ي برانداز   ي به سو   ي ا يي بورژوا 

ش  ي ( گرا Trade Act 1988« ) ۱۹۸۸. »قانون تجارت 87افت ي چرخش ن 
  ي الات متحد ارتقا ي موجب آنْ دولت ا را برجسته ساخت که به  ي د ي جد 

« را  88ي توان رقابت  ي است ارتقا ي در پرتو »س  ي د صنعت ي جد  ي ها ي فناور 
 

86. financial interests vs. industrial interests 

سمتي گرايش  به خوش تغييراتي شده و طور آشکار دست اگرچه دولت رفاه از آن زمان به  { ۲۶} . 87
ي »دولت بزرگ« را وکار است و ايده ي کسب کننده يافته است که کمتر حامي کارگران و کمتر تنظيم 

که اينک ه دولت بورژوايي داده است، طوري کند، دشوار بتوان گفت که جاي خود را ب حاشا و انکار مي 
توان گفت آن است که دولت ي مواجه هستيم. حداکثر چيزي که مي فرضاً با بازگشت دولت بورژواي 

( )در معناي munificentرفاه ]قدري[ تعديل شده است و خصلتي کمتر »ليبرال« يا سخاوتمند ) 
 دموکراتيک( يافته است. سوسيال 

88. competitive-power promotion policy 
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  ي بان ي ت و پشت ي ل به هدا ي متما   ي طور آشکار به رعهده گرفت. امروزه دولت  ب 
فه را  ي ن وظ ي نکه ا ي ا  ي جا هاست، به شرکت  ي 89ق و توسعه« ي ات »تحق ي عمل 

ن مساله  ي ؛ و ا 90ها واگذار کند خود  شرکت  ي دارانه ه يسرما  ي زه ي به غر 
  ي شرفت فناورانه به موضوع ي ست، چون امروزه پ ي ن  ي شگفت  ي ه ي اصلًا ما 

 « باشد. ي »کم  ي نکه همچون گذشته امر ي ا   ي ا ج « بدل شده است، به ي ف ي »ک 

مستلزم   91ي ت مازاد نسب ي ح دادم، قانون جمع ي تر توض ش ي گونه که پ همان 
،  ي در بطن رکود اقتصاد  92کل  ي اجتماع  ي ه يآن است که سرما 

(  clusters) 93ي صنعت  ي ها را در خوشه  ي د ي جد  ي فناورانه  ي ها شرفت ي پ 
کار   ي از  قوه ي مورد ن  ي بتواند عرضه که ي طور  کند،  ي ده جذب و سامان 

ن مساله صرفاً  ي حال، ا ن ي ن کند.  با ا ي ش تضم ي تداوم انباشت  خو  ي را برا 
 

89. Research & Development (R&D) 

وران ي متاخر از سوي دانش ن سه مطالعه هاي متناظر آن را مديو داشت و فاکت من اين بر { ۲۷} . 90
 ي اقتصاد آمريکا هستم: ژاپني درباره 

Tate-ishi, Takeshi, 2000: The Re-Birth of the U.S. Economy and its Trade Policy, 
Tokyo: Dobunkan); Miyata, Yukio, 2001: American Industrial Policy, (Tokyo: 
Yachiyo Shuppan) & Kawamura, Tetsuji, 2003: The Contemporary American 
Economy (Tokyo: Yuhikaku). 

91. the law of relative surplus population 

92. aggregate-social capital 

مشابهي اشاره دارد که محصولات    هايي ( به مجموعه اي از بنگاه clusterي صنعتي ) مفهوم خوشه ].  93
ها را هاي تأمين عمودي و افقي قراردارند. در واقع خوشه هايي که در شبکه کنند يا بنگاه را توليد مي 

 ها، موسسات، نهادهاي توليد دانش )دانشگاه بسته هاي هم هايي از بنگاه توان به صورت شبکه مي 
اي( و مشترياني که در ه ندگان خدمات فني و مشاور ده هاي ميانجي )نظير ارايه تحقيقاتي(، سازمان 

ز ناظر بر ي ش از هرچ ي ها ب ف کرد. مفهوم خوشه ي اند، تعرا هم مرتبط شده زنجيره توليد ارزش افزوده ب 
 [م.( /   پديا ويکي است. )برگرفته از   يا منطقه   ي ري پذو توان رقابت  ي ش توان پرورش نوآوري افزا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/خوشه_صنعتی
https://fa.wikipedia.org/wiki/خوشه_صنعتی
https://fa.wikipedia.org/wiki/خوشه_صنعتی
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ک  ي   ي ن ي گز ي مثال( جا   ي ر )برا ي « است، نظ ي »کم  ي ک نوآور ي   ي دربردارنده 
  ي که حاو  ي د ي ن جد ي ماسوره با ماش  ۸۰۰۰ ي دارا  ي س ي ر ن نخ ي ماش 

از   يي ک جابجا ي «، مانند ي ف ي »ک  ي آور ک نو ي ماسوره باشد؛ نه  ۱۰۰۰۰
ن )مثل آهن و  ي سنگ  ي اف(، به فناور ي سبک )مثل پارچه و ال  ي فناور 

داران  ه ي ک، سرما ي کلاس  ي دار ه يسرما  ي ا افسانه  ي فولاد(. در روزها 
شد،  ي ن م ي شدند، و اگر هم چن ي مواجه م  ي ف ي ک  ي از به نوآور ي ندرت با ن به 

 .  94داشتند ي از م ي دولت ن   ي از سو نامعمول    ي ت ي و حما   ي بان ي پشت مسلماً به  

  ي افته زندگ يشتاب   ي ک ي شرفت تکن ي از پ   ي در حال حاضر، ما در عصر   ي ول 
  ش ي تا چند ماه پ  ي است که ما حت  ي ز ي ک برنده، چ ي م. امروزه تکن ي کن ي م 

از   ي م ي ل که مقدار عظ ي دل ن ي قاً به ا ي م. دق ي کرد ي هرگز تصورش را هم نم 
(  R&Dق و توسعه ) ي [ تحق ي ندها ي ست در ]فرآي با ي ه م ي سرما 
کرده و   يي ممکن را شناسا  ي بعد  ي ها شرفت ي شود تا پ  ي گذار ه ي سرما 

 

ي ي ليبرال )متکي بر صنايع سبک مثل منسوجات( به مرحله داري از مرحله ي سرمايه توسعه   {۲۸} . 94
هايي بود که بسيار ي نوآوري امپرياليستي آن )متکي بر صنايع سنگين مانند آهن و فولاد( دربردارنده 

مي در تکنيک ب سمر گذاري عظي نيا که سرمايه هاي کمي هستند. صنعت فولاد بريتا تر از نوآوري فرا
 (Bessemer کرده بود از ادامه ) که اي بازماند، حال آن ي رقابت با حريفان خويش در اروپاي قاره

د. اين امر، مارتين را وارد اين حوزه ]توليد فولاد[ نمودن - ي زيمنسها اندکي بعد تکنيک پيشرفته اين 
ي خود موجب شد نوبه يد صنعتي گرديد و به هژموني بريتانيا در تول   در کنار عوامل ديگر، منجر به افول 

که يک پيشرفت تکنيکي کيفي هاي بعد کانون صنعت از بريتانيا به آلمان جابجا شود. هنگامي تا در سال 
و نيز سبک زندگي جامعه را تغيير تواند سرشت فضاي ارزش مصرفي  از اين دست رخ دهد، اين امر مي 

داري متعاقب آن بتواند يا نتواند حيات معمول خويش را ه سرمايه همراه بياورد ک جه را به دهد و اين نتي 
 بايد با اين چالش روبرو گردد. ادامه دهد. نه سرمايه، بلکه دولت است که مي 
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شدت  به   ي ات ي است، بلکه عمل   نه ي ار پرهز ي تنها بس ند نه ي ن فرآي محقق سازد. ا 
  يها ي ، نوآور ي ط ي ن شرا ي . تحت چن 95سک بالا[ است ي ز ]با ر ي آم مخاطره 

دهند،  ي ر رخ نم ي پذ ي ن ي ب ش ي پ  ي ا وه ي ش به  ي صنعت  ي ها شده در خوشه عرضه 
  در هر لحظه   ي و گهگاه   ي ا تصادف ي رمنتظره  ي غ   ي ا گونه ها به بلکه وقوع آن 

از   يي ها آن است که چرخه  ي برا  ي کاف  ي ل ي ه، دل ي ن رو ي ر است. ا ي پذ امکان 
 م.  ي کن   ي افته تلق يان ي را پا   96جاگلار  ي نوع چرخه 

ن  ي ش از ا ي پ  ي (، که بس usiness cycleb)  97وکار کسب  ي ها چرخه شکل 
ش  ي دا ي و با پ ۱۹۹۰ ي دهه  ي افته بود، ط ي ر يي سم تغ ي م فورد ي رژ  تحت 

ن امر قابل  ي افته است؛ و ا ي ر  يي گر تغ ي د« بار د ي ک »اقتصاد جد ي   ي اهو ي پره 
وار(  )رندُم  ي ا ش بدان دارد که کَتره ي گرا  يف ي ک  ي انتظار بود. اگر نوآور 

ند  ي در فرآ 98ق«ي رات متناوب  »گسترش و تعم يي تغ  ي حادث شود، الگو 
وکار  کسب  ي ها د نخواهد شد. پس، چرخه ي گر بازتول ي ه د ي سرما  انباشت 

  يي شناسا آشکارا قابل  ي ک دوره ي ستند ي گر قادر ن ي شوند و د ي نامنظم م 
 

 است، ازجمله در اين اثر:  خوبي شناسايي و مدون شده اين امر در برخي مطالعات به  { ۲۹} . 95

Krugman, P. R. (ed) Strategic Trade Policy and New International Economics 
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986).  

اي اشاره دارد که در نوسانات ساله  ۱۱تا  ۷هاي ( به چرخه Juglar cyclesي جاگلار ) چرخه ]. 96
بار ( مشهود است. اين چرخه نخستين fixed capitalي ثابت ) ه گذاري در سرماي مربوط به سرمايه 

 [( شناسايي گرديد./م. Clément Juglarاز سوي کلمنت جاگلار )  ۱۸۶۲سال  به 

مهم در اقتصاد هاي ( يکي از سرفصل Business cycleوکار يا سيکل تجاري ) ي کسب چرخه ] . 97
 [پردازد. /م. مدت مي ( در کوتاه GDP) ي کشورها  کلان است که به بررسي تغييرات درآمد سرانه 

98 . widening and deeping 
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آن   ي معنا د به خو  ي نوبه ن امر به ي . ا 99د کنند ي ن« را بازتول ي انگ ي ت  م ي »فعال 
 يقوه   ي گر  خودکار که تقاضا برا م ي تنظ - زم خود ي ک مکان ي خواهد بود که  

گر عمل نخواهد کرد.  ي تر سازد، د ک ي هم نزد آن را به   ي زان  عرضه ي ار و م ک 
زان  ي ا م ي ند که آ ي د بب ي ( با willy-nilly)   ي نخواه ي صورت، دولت خواه ن ي در ا 

کند،  ي ت م ي کفا  ه ي امکان انباشت سرما  ي کار برا  ي موجود قوه  ي عرضه 
 يا نه. پس، ارزش قوه ي سازگار است  ي ت موجود فناور ي با وضع  ي عن ي 

شود. تحت  ي ن م يي ( تع arbitrary)  ي بخواه ا دل ي طور خودسرانه کار به 
طور  تواند به ي نم  ي ق ي چ طر ي ه دارانه به ه ي بازار سرما  ي ط ي ن شرا ي چن 

، که بر  100ي والراس  ي ت تعادل عموم ي ک وضع ي خودمختار به سمت 
توان ي ن، م ي د. بنابرا ي کند، حرکت نما ي منابع دلالت م  ي نه ي ص به ي تخص 

ل  ي طور خودکار قادر به تحم ت و نه قانون ارزش به ي ن جمع گفت نه قانو 
ها آن  ن ي ا   ي گر همه ي د   ي معنا   ي ستند. ول ي [ ن ي ش ]بر مناسبات اقتصاد ي خو 

،  ي داره ي از مفهوم سرما  ي معنادار ر ي ، در هر تعب ي است که اقتصاد امروز 
کرد  م عمل ي است که بکوش  ي ست. پس کار عبث ي دارانه« ن ه يگر »سرما ي د 

اب  ي م. برعکس، غ ي کن  يي و شناسا  ي اب ي در درون آن رد  قانون ارزش را 

 

سمت برابرشدن توانستيم گرايشي به شد، مي اگر يک وضعيت »فعاليت ميانگين« حادث مي  { ۳۰} . 99
جويي - ها پيش تاکنون، که عصر بهره ما از مدت ي تمامي صنايع را مشاهده کنيم. انرخ سود در حاشيه 

 (rent-seeking است،  چ ) .يزي از اين دست حادث نشده است 

100. Walrasian general equilibrium 
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سرشت اقتصاد معاصر   ي درباره  ي ز ي د به ما چ ي ست که با ي داره ي سرما 
 د.  ي بگو 

  يکم  ي ن که امر ي ا  ي جا مسلط، به  ي فناوارنه شرفت ي که چرا پ ن ي ل ا ي دل 
[ در  شرفت فناوارنه ي ن پ يبدل شده آن است که ]ا  ي ف ي ک  ي باشد، به امر 

الات متحد  ي . ا ي صنعت  ي شکل گرفته است، نه در بافتار  ي نظام  ي بافتار 
آن به    ي ل آغشتگ ي دل دولت ژاپن را به   ي صنعت   ي ها است ي د س ي مد   ي ها مدت 
داد؛ اما  ي مدار مورد نکوهش قرار م توسعه  ي کتاتور ي ک د ي  ي وبو رنگ 
را آزادانه خرج  اکتشافات   ي مل  ي کا خود همواره بودجه ي آمر  ي ها دولت 

  ي جنگ سرد، البته کاربست صنعت   ي اند. ط کرده   ي ام نظ   ي فناور   ي در حوزه 
شدت با تنگنا مواجه بود. تنها از اواخر  به   ي نظام  ي فناورانه  ي دستاوردها 

  ي صنعت - ي بود که مجتمع نظام  ي د شورو ي و با افول تهد  ۱۹۸۰ ي دهه 
شرفته  ي پ   ي فناور   ي از دستاوردها   ي برخ   ي الات متحد شروع به آزادساز ي ا 
 (high-tech برا ) ن کار  ي امد ا ي نمود. پ  ي تر صنعت ع ي وس  ي ها ست کارب  ي

در   ي شرفت کم ي لحاظ پ الات متحد به ي ر بود. تا آن زمان ا ي گ ار چشم ي بس 
)مانند فولاد،   ي تر تکنولوژ م ي متعلق به نسل قد متعارف   ي ها ي فناور 
ها( پشت سر  ن ي ر ا ي و نظا  ي مهندس  ي ها ، ربات ي خانگ  ي ک ي ل، الکتر ي اتومب 

  ي نه ي زم ش ي اق و پ ي ن کشور آشکارا اشت ي . اما ا کرد ي ژاپن و اروپا حرکت م 
( داشت. پس  ICT)   101اطلاعات و ارتباطات   ي فناور   ي در حوزه   ي ا ژه ي و 

  ي است اقتصاد ي س  ۱۹۸۰ ي بود که حدودا از اواخر دهه  ي ع ي طب 
 

101. information and communication technology 
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ت ]در  ين مز ي از ا  102يساز ه ي سرما  ي الات متحد در راستا ي محور  اعرضه 
ر  ي ابد و مس ي ن ي اطلاعات و ارتباطات[ تدو  ي فناور  ي حوزه 

ش  ي ن گرا ي م گردد. ا ي شرفته تنظ ي پ   ي فناور   ي ه ي کا برپا ي آمر   ي ساز ي بازصنعت 
»اقتصاد   يي د، تا آن که شکوفا ي ت گرد ي نتون تقو ي کل  ي دار زمام  ي در دوره 

 افت.  ي تحقق    ۱۹۹۰  ي ( در اواخر دهه new economyد« ) ي جد 

دار  ي در بازار پد  ي ف ي ک  ي ها ي نوآور  ي د  حاو ي که محصولات جد ي هنگام 
کنند،  ي ن م يي را تع  ي الملل ن ي ب  ي ها رقابت - شوند و آهنگ ابر ي م 

  103«ي د امکان »سرور ي فرض با بنا به  که بازار  ي کنندگان )کسان مصرف 
کالاها    ي اب يمت ي ش در ق ي نقش خو   ي ا نده ي طور فزآها را فراهم آورد( به آن 

توانند بدون  ي کنندگان اغلب نم دهند. چون مصرف ي را از دست م 
محصولات    ي ت واقع ي ف ي درخصوص ک   ي بازدارنده، اطلاعات کاف   ي ها نه ي هز 

دکنندگان قرار  ي طور خودکار در تصاحب تول که به   ي کسب کنند؛ اطلاعات 
  ي فن  ي راهنما  ي ها با »دفترچه  ي سخت به  ي ست ي کنندگان با دارد. مصرف 

ک محصول   ي توان از ي ابند چگونه م ي محصولات« کلنجار بروند تا در 
ان« که ي »خدمات مشتر  ي آنکه دامنه کرد، حال  شده استفاده ي دار ي خر 

ه  ي ارا  ي رفع مشکلات احتمال  ي محصولات برا  ي کننده عرضه  ي ها رکت ش 
دار  برنده  ي بخواهد خر   ي شود. امروزه اگر کس ي کنند محدود نگه داشته م ي م 

ک کارشناس  ي  ي ا از مشاوره ي بپردازد تا  ي گزاف  ي ها نه ي د هز ي باشد، با 
 

102. capitalize 

103. sovereignty 
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کسب تخصص   ي لازم را برا  ي ها بتواند آموزش ا خود ي مند شود و بهره 
د  ي در هنگام خر  ي دگاه کارشناس ي از د  ي پوشمربوطه کسب کند. چشم 

که در ظاهر  امر چندان    ي دررابطه با محصولات   ي پرمخاطره است، حت   ي امر 
که ارزش  يي مثال، مصرف غذاها  ي رسند. برا ي نظر نم به  104ان ي بن - دانش 

ا  ي ها نامعلوم ( آن traceability)  ي ر فرآور ي مس  ي اب ي ا رد ي  ي مغذ 
ما وارد کند. با    ي به سلامت   ي جد   ي ها ب ي تواند آس ي ز است، م ي برانگ رسش پ 
 يتر مراتب پرمنفعت توانند در مشاغل  به ي همه، خود کارشناسان م ن ي ا 

ب  ي را نص   ي نکه الطاف کوچکي ا   ي جا دکنندگان  مهم کار کنند، به ي تول   ي برا 
است که در بازار    ي ع ي د. پس طب کنندگان منفرد و پراکنده سازن مصرف 

ک  ي استراتژ  ي کالاها به امر  ي گذار مت ي ق  105دکنندگان ي تول  ي تحت سلطه 
کنندگان   شود، چون عرضه ي بدل م  - ها ي باز ي ه ي چنان که در نظر آن  - 

فکر  که به ش از آن ي ]در بازار[ ب  106ي برخوردار از انحصار چندقطب 
 ند.   شان هست ن با ي با رق   ي ش باشند، نگران هماورد ي خو   ان ي مشتر 

 

 

104. knowledge-intensive 

105. producer-dominated market 

106. oligopolistic suppliers  

ي صنعتي در که در آن کالاهاي مربوط به يک حوزه  ( شکلي از بازار است oligopolyاليگوپولي ) ] 
سو کنندگان  اصلي قرار دارند. پيامد اين وضعيت آن است که از يک عرضه انحصار شمار اندکي از 

هاي بالاتري براي کالاهاي مورد نياز کنندگان بايد قيمت يگر مصرف يابد و از سوي درقابت کاهش مي 
 [خويش بپردازند. /م. 
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 پاياني   بندي جمع   . 5.4

کند  ي ت م ي کفا  ي بند ن جمع ي دن به ا ي رس  ي ام برا ح داده ي آنچه تاکنون توض 
کرد قانون ارزش در اقتصاد معاصر  از عمل   ي ن نشان ي م کمتر ي توان ي که ما نم 

اقتصاد   ي شده شناخته  ي ها ن، با ارجاع به خصلت ي م. همچن ي مشاهده کن 
گر، ي د  ي ن باشد. از سو ي د چن ي با ي م  ي راست چرا به ام که معاصر نشان داده 

[  ي ارزش ]مارکس   ي ه يکارپا   ي ه ي ت نظر ي رو اعتبار و اهم چ ي ه ت به ي ن واقع ي ا 
تنها   ي کننده ارائه  ي عن ي ه«، ي ک سرما ي الکت ي ر  »د ي ناپذ يي بخش جدا  ي منزله به 

ه به  ي کاهد. اگر نظر ي فرونم ه، را ي از زبان خود سرما  ي دار ه يف سرما ي تعر 
د خودش را در  ي با ي ارزش م  ي ه ي کارپا  ي ه ي د که نظر ي گو ي ما م 
ن امر  ي از ا  ي ا که  اقتصاد معاصر نشانه آن ل کند، حال ي تحم  ي داره ي سرما 

  ي ط ين شرا يکه از  چن  ي معقول و ممکن  يجه ي دهد، تنها نت ي دست نم به 
انه،  ي عام   ي ها دگاه ي پنداشت د م آن است که برخلاف  ي م استخراج کن ي توان ي م 

نکه آنچه ما در برابر خود ي اورد؛ و ا ي تواند دوام ب ي گر نم ي د  ي ارد ه ي سرما 
بوده   ي دار ه ي سرما  ي است که زمان  ي ز ي از آن چ  ي رمق کم  ي ه ي م سا ي ن ي ب ي م 

 است. 

  ياه ي ه نظر ي ک سرما ي الکت ي ادآور شوم که د ي لم به خواننده ي گر ما ي بار د 
 يه ي کارپا  يه ي ن، نظر ي . بنابرا ي ابزار  ي ه ي ک نظر ي است، و نه  ي مفهوم 

  يي ه، »ابزارها ي ک سرما ي الکت ي ر از د ي ناپذ يي جدا  ي ا عنوان سازه ارزش، به 
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ا  ي ( مناسب ي )گذار است ي س  ي برا   يي منظور استخراج راهکارها « به ي ل ي تحل 
  ين انتظار ي دهد و چن ي ار ما قرار نم ي خودبسنده در اخت  ي انقلاب  ي ها ه ي رو 

  ي ابان ي دان  خ گر د مراقب دوره ي ه داشت. درعوض، با ين نظر ي د از ا ي هم نبا 
  يعنوان گو را به   ي ارزش مارکس   ي ه ي کارپا   ي ه ي م که نظر ي باش   يي اهو ي پره 

  ي ا گونه آن جهان را به   ي چه ي کنند، تا از در ي عرضه م   ي ز ي سحرآم   ي ا شه ي ش 
 . 107م ي ن ي خواهند بب ي که آنها م 

 

 

  *     *      * 

 

 

قتصادي«، ا - اي مطالعات اجتماعيالمللي »انجمن کُره قاله براي ارايه در نشست بين اين م {۳۱} . 107
ه برگزار گرديد، نگاشته شد. مضمون اين مقاله با متن مشابه ديگري ک ۲۰۰۳ي که در چهارم ژوييه 

ي زير انتشار يافته بود همپوشاني دارد، با اين توضيح که متن حاضر برمبناي تر در مجموعه پيش کمي 
  بازخواني و تکميل آن مقاله مدون شده است: 

Sekine (2003): What We may Learn from Value Theory? In Richard Westra and 
Alan Zuege (ed.) Value and the World-Economy Today, Production, Finance and 
Globalization. Palgrave, 2003, pp. 188-204.                                                 



  
 

 

6  . 
 دارانه ه ي فاز گذار پساسرما   : ي دار ه ي سرما   ي فروپاش 

 1نيتوماس سک  -ل  سندگان: جان بي و ن 

 

 : ن فصل ي ا  فهرست مطالب 
   
 ي دار ه ي سرما   ي معنا :  مقدمه .  1
  بزرگ ي دگرگون   عصر.  2
 نفت   عصر و  ي ست ي فورد   ييگرا مصرف .  3
 يي نو ي کاز   ي ه ي سرما   و سم ي پسافورد   عصر   يها ي ثبات ي ب .  4

 بنديجمع   .5
 
 
 

 

 بار با مشخصات زير منتشر گرديد:  ين ست که نخست اي . متن حاضر برگردان مقاله 27

Bell, John & Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase 
of Ex-Capitalist Transition, in Albritton et al (eds): Phases of Capitalist 
Development Booms, Crises and Globalizations. Palgrave Political & 
Intern. Studies Collection. 
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 داري سرمايه   معناي   مقدمه:   . 6.1

و شايد حتي ارتدادآميز را پيش   در اين مقاله ما اين برنهاد نامتعارف 
داري بسي بيش از آنکه در حال بازسازي و احياء  گذاريم که سرمايه مي 

بيان  گونه که بسياري باور دارند(، هم اينک فروپاشيده است؛ به باشد )آن 
کنيم. از آنجا که  داري زندگي نمي ي سرمايه بهتر، ما ديگر در يک جامعه 

هاي  ي داري ]در بررس ق  اصطلاح سرمايه انگارانه و نادقي کاربست سهل 
شود، بيش  ثمر و آزاردهنده مي هاي بي نظري[ موجب بسياري از نابساماني 

داري  از هرچيز نيازمنديم اين مقاله را با تعيين معناي دقيق  ترم سرمايه 
 آغاز کنيم. 

داري دو معناي متمايز دارد: در يک معنا  ي سرمايه در بياني عام، واژه 
دار«.  ردن همانند يک سرمايه کداربودن« يا »عمل از »سرمايه  ست عبارت 

سان »سرمايه«، يا به  دار ميزان معيني از پول را به واقع، يک سرمايه به 
ي نهاده(، در نوعي بنگاه اقتصادي  گذاري« )يا سرمايه ي »سرمايه منزله 

  يکه واژه گيرد؛ با اين قصد که از آن سودي حاصل کند. جايي کار مي به 
براي اشاره به »فعاليت يا رفتار   داري در اين معنا، يعني سرمايه 
«  ۱- داري با عنوان »سرمايه   - در اين متن - رود، ما  کار مي دارانه« به سرمايه 

داري اغلب معنايي  ي سرمايه به آن ارجاع خواهيم داد. اما همين واژه 
داري  ه دهد. در اين حالت، مراد از سرماي بيشتر و غير از معناي فوق مي 

هاي  در آن گسترش چنان فعاليت ست که »يک نظام اجتماعي 
ي  اي رخ داده است«، که منظور همانا يک »جامعه دارانه سرمايه 
داري در اين معناي اخير،  ي سرمايه که واژه دارانه« است. هنگامي سرمايه 
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اي سازمان  دارانه طور سرمايه يعني براي اشاره به »نظامي اجتماعي که به 
« به آن ارجاع  ۲- داري با عنوان »سرمايه   نسجام يافته«، استفاده گردد، ما يا ا 

طور  « ضرورتاً يا به ۱- داري خواهيم داد. نکته اينجاست که حضور»سرمايه 
برد(، اگرچه شود )يا بدان راه نمي « منجر نمي ۲- داري خودکار به »سرمايه 

همان  ه اين غلط چنين باوري وجود دارد. اگرچه دو معناي ذکرشد اغلب به 
ها پوشانده شود،  سمت وجود دارد که تمايز بين آن گرايشي بدين نيستند،  

شود که اگر وسختي بر اين انگاره بنا مي طور سفت چون خ رد  متعارف به 
قدر کافي در سطحي گسترده بازفعال گردد، در  « به ۱- داري »سرمايه 

 .   « خواهد آمد ۲- داري خود »سرمايه صورت از پي آن خودبه اين 

-داري مايليم در اينجا طرح کنيم آن است که »سرمايه  ي بعدي که داعيه 
ي آن  2« « تنها وقتي و تاجايي وجود دارد که »فضاي ارزش استفاده ۲
اي تحت شمول منطق )يا ديالکتيک ( سرمايه درآيد يا در آن  طور بسنده به 

ار  « بافت (. منظور ما از »فضاي ارزش استفاده subsumeگنجانده شود ) 
مشخصي است که در آن حيات اقتصادي واقعي )يا  - تاريخي انضمامي 

يابد. حيات اقتصادي  بالد و تحول مي ( جامعه مي substantiveبنيادي/ 
است: در   هاي استفاده واقعي يک جامعهْ مبتني بر توليد و مصرف ارزش 

ي آنْ جامعه  واسطه وسازي آن با طبيعت  پيرامون، که به مبادلات سوخت 
ي  مانده کند و باقي صولات مفيد تبديل مي از طبيعت را به مح  بخشي 

گرداند. طي تاريخ بشر تنوع  و مصرف هر محصول را بدان بازمي  استفاده 
ست که  عظيمي از فضاهاي ارزش استفاده وجود داشته است و بديهي 

 

2.  use-value space 
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  سازشدن ]هم  شدن دهي يا ادغام ها قابل سازمان ي آن ]لزوما[ همه 
 /integrate ها  د. تنها فضاهايي که در آن منطق سرمايه نيستن  [ توسط

صورت دارانه و به طور سرمايه ي کليدي به هاي استفاده بسياري از ارزش 
توانند در منطق سرمايه گنجانده شوند و بنابراين  گردند مي کالا توليد مي 

شدني[ هستند.  ]تنها[ چنين فضاهايي تحت کنترل سرمايه مهارشدني ]رام 
به رويکرد مارکسي به ]علم[   صلت شاخص و متمايزي اين داعيه خ 

کند که هر  . چون رويکرد بورژوايي چنين فرض مي 3اقتصاد مي بخشد 
دارانه قابل مهار و  طور سرمايه بايد به اي مي فضاي ارزش استفاده 

تواند همچون مقوم و پشتيبان  ( باشد و درنتيجه مي operable)  دستکاري 
رويکرد مارکسي بر  که آن ل کند؛ حال داري عم ي سرمايه يک جامعه 

 ورزد.  « تأکيد مي ۲- داري گذرابودن  ]ناپايداري[ تاريخي »سرمايه 

 
که اين نکته را به سرانجام برسانيم، بگذاريد دستگاه مختصاتي  براي اين 

ي ممکن ي آن  يک فضاي ارزش استفاده را تصور کنيم که  هر نقطه 
 (.  ۱دهد. )نگاه کنيد به نمودار  [ را نمايش مي conceivable]تصورپذير/ 

 
 
 
 

                                                        

 

گرفتن در سنت فکري مارکسي تمايز اي ايدئولوژيکْ و جاي گونه بودن به ما ميان مارکسيست  { 1} . 3
 (. Sekine1997: I , 20شويم. ن.ک. به: ) قايل مي 
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 ۱نمودار  

        

 

 
اي  کنيم که مرکز اين دستگاه مختصات به فضاي ارزش استفاده فرض مي 

داري ناب« است و آن را پشتيباني  دهد که زيربناي »سرمايه ارجاع مي 
ي  داري ناب« ناظر بر يک فضاي ارزش استفاده پس، »سرمايه  کند. مي 

( است  commodifiableشدن« ) تمامي »قابل کالايي ال است که به ايده 
دارانه قابل مديريت است(. بنابراين، چنين طور سرمايه معنا که به )بدين 
اي که حيات  گونه آيد، به در مي   اي کاملًا تحت کنترل و مهار سرمايه جامعه 

( ذيل منطق سرمايه subsumable[ تماماً قابل گنجاندن ) قتصادي ]واقعي ا 
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اي غير از مرکز مختصات، يک فضاي  کنيم هر نقطه . و نيز فرض مي 4است 
گنجاندن ]در منطق سرمايه[ تمامي قابل دهد که به تاريخي را نمايش مي 

ارد.  گذ «هايي را وراي کنترل سرمايه باقي مي نيست و بنابراين »بيرونيت 
تر سامان دهيم که آن فضاهايي که ساده   اين شيوه   ين نقاط را به بگذاريد ا 

شدن« هستند يا با سهولت بيشتري توسط کنترل سرمايه  قابل »کالايي 
اي  باشند. سپس، دايره   تر به مرکز واقع مهارشدني هستند در جايي نزديک 

دوري بيش   دليل کنيم تا نقاطي را نشان دهيم که به حول مرکز رسم مي 
دادن به  هاي موجود را درجهت شکل توانند بيرونيت د از مرکز نمي از ح 

آنکه نقاطي که به مرکز  داري دروني سازند. حال ي سرمايه يک جامعه 
گيرند، قادر به چنين کاري هستند؛  اند و درون اين دايره جاي مي نزديک 

-داري »سرمايه   اي هستند که قادرند از يعني بيانگر فضاهاي ارزش استفاده 
ي مختصات  « پشتيباني کنند يا در آن ادغام گردند. اين تفکيک صفحه ۲

دارانه و يا   ي سرمايه ي مجزا )مجموعه نقاطي که به منطقه به دو پهنه 
دارانه تعلق دارند(، سرشت مشخصا مارکسي اين بررسي را  غيرسرمايه 

نساني را توسط  کند. در اين مرحله، بگذاريد سير تحول جوامع ا ارائه مي 
 

آلي را «ي ايده صفر« در اين صفحه، »فضاي ارزش استفاده  ي توجه داشته باشيد که »نقطه   { 2} . 4
ي ي مبداء مختصات است که نظريه کند که در واقعيت وجود ندارد. تنها در اين نقطه بازنمايي مي 

داري توسط خود  سرمايه، شکل/کارکرد کامل اقتصادي، که چيزي نيست جز تعريف منطقي سرمايه 
 (full operation خويش را دارد. چ ) در کتاب )  مند طور نظام اي به ي اقتصادي نين نظريهSekine 

اند طور تاريخي )واقعا( وجود داشته اي که به ( تشريح شده است. تمامي فضاهاي ارزش استفاده 1997
بداء که هرچه از م اي از اين مبدأ مختصات جاي خواهند گرفت؛ طوري )يا خواهند داشت( در فاصله 

تنها مبدأ مختصات به سرمايه تعلق گنجانند.  تري منطق سرمايه را در خود مي ميزان کمدورتر باشند، به 
ها تعلق دارند. اگر نظريه به سرمايه تعلق دارد، تاريخ از که ساير نقاط صفحه به ما انسان آن دارد، حال 

 آن  ماست.  
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اي از تاريخ وارد  دار )با پيکان( نشان بدهيم که در نقطه يک مسير جهت 
شود )ولي هرگز  شود؛ به سمت مرکز نزديک مي دارانه مي ي سرمايه منطقه 

ي ديگري از تاريخ، از اين منطقه خارج  رسد(؛ و سپس در نقطه به آن نمي 
 شود.  مي 

اقتصادي  هاي ريق سياست ي دولت بورژوايي است که ازط اين وظيفه 
ها را وسيعا تحت قواعد  ها را دروني سازد و آن عناصر ناساز يا بيرونيت 

هاي پيشرو   لحاظ تاريخي دولت ي بازار در بياورد. به دارانه سرمايه 
هاي مرکانتليستي، ليبرالي و امپرياليستي متوسل  داري به سياست سرمايه 

سازي  دروني  ي اصلي سه شيوه هاي ها را سرنمونْ توان آن شدند که مي 
ي ي توسعه گانه هايي تلقي کرد که در هر يک از اين مراحل سه بيرونيت 
هاي کوزو اونو  بخش پژوهش . اين مساله الهام 5داري پديدار شدند سرمايه 

(.  Albritton 1991داري يوده است ) ي مراحل سرمايه در تدوين نظريه 
ي انواع  سطه وا داري به مايه تاريخي سر - ي جهاني مراحل متفاوت توسعه 

ي مسلط در حيات اقتصادي هر مرحله، نظير پشم،  هاي استفاده ارزش 
به   هاي استفاده معنا که اين ارزش شوند؛ بدين پنبه و فولاد متمايز مي 

دهند. پارامترهاي فناورانه  فناوري صنعتي غالب در هر مرحله شکل مي 

 

ابسته به ( )و autonomousنظام خودآيين )  سان يک ي اقتصادي ناب به درحالي که نظريه {  3} . 5
آل )تخيلي، نه ي ايده انگاشت يک فضاي ارزش استفاده تنها با پيش  کند، يعني خويش و بسته( عمل مي 
بايد با يک فضاي ارزش داري واقعي در سپهر تاريخ همواره مي گردد، سرمايه واقعاً موجود( ممکن مي 

داري واقعي دليل، سرمايه اين هاست به پروردن  برخي بيرونيت ي واقعي زيست کند که مقيد به استفاده 
( performanceي نمايش را براي اجراگري ) ملت بورژوايي که بستر يا صحنه - از دولت تواند نمي 

 آورد خلاصي يابد. آن  فراهم مي 
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شکل   تص  هر مرحله را ي مخ ي انباشت سرمايه ي خود شيوه نوبه به 
 merchant)  ي بازرگاني هاي انباشت سرمايه دهند. پس، شيوه مي 

capital ترتيب مراحل مرکانتليسم،  ي مالي به ي صنعتي و سرمايه (، سرمايه
کنند. اما هر يک  نمايي مي بندي/سرشت ليبراليسم و امپرياليسم را خصلت 

اقتصادي مختص هر مرحله هاي هاي انباشت، سياست از اين شيوه 
 (stage-specific از سوي دولت بورژوايي را پيش )                                            .انگاشت خود دارد 

ي ورود به  که نزديک به دروازه  aي اي مانند نقطه ، نقطه ۱در نمودار 
ي  دارانه[ قرار دارد، يک جامعه ي سرمايه شده ]منطقه ي ترسيم دايره 

اي مانند  کند؛ نقطه رکانتليستي را بازنمايي مي ي مدارانه در مرحله سرمايه 
که در همسايگي مرکز دايره ]مبداء مختصات[ قرار دارد،   bي نقطه 

کند؛ و سرانجام  ي ليبرالي را بازنمايي مي دارانه در مرحله ي سرمايه جامعه 
رفته است،  ي خروجي دايره جاي گ که در مجاورت دروازه   cاي نظير  نقطه 

کند. اگر  ي امپرياليستي را بازنمايي مي در مرحله  ارانه د ي سرمايه جامعه 
ها را  اقتصادي نتوانند بيرونيت  يک از اين سه نوع سياست هيچ 

ي  سازي کنند، بايد اذعان کنيم که در بيرون از منطقه دروني 
منحني  ايم؛ خواه در مسير حرکت  ي اين نمودار قرار گرفته دارانه سرمايه 

ي ورودي به دايره  اي باشيم که پيش از دروازه قطه تحولات ]تاريخي[ در ن 
ي  اي بيرون از دروازه دارانه واقع است، و خواه در نقطه [ي سرمايه ]منطقه 

ي  خروجي. در هر دو حالت، ما ديگر در حال مشاهده و تأمل درباره 
 « نخواهيم بود.                          ۲- داري »سرمايه 

خواهيم گامي  ه تا اينجا بيان کرديم، اکنون مي بنا بر مفاهيم و تعاريفي ک 
داري را توصيف کنيم، فازي که ما  جلوتر رفته و فرآيند فروپاشي سرمايه 
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،  ۱ناميم. اين برنهاد، با توجه به نمودار مي   6دارانه« آن را »گذار پساسرمايه 
ي  اي نظير نقطه نقطه   ناظر بر طرح اين مدعاست که ما امروزه خود را در 

d   اي که بر منحني مربوط به مسير تحول  يابيم؛ نقطه مودار يادشده مي در ن
 . 7دارانه واقع شده است ي سرمايه جوامع بشري، در جايي بيرون از منطقه 

 
 

 بزرگ   دگرگوني   عصر   . 6.2

کنيم، يعني  ما اينک توجه خود را به عصر دگرگوني بزرگ معطوف مي   
افول بود و سرانجام از ميان  اي که دولت بورژوايي امپرياليستي رو به  دوره 

داري  ايم که اگر دولت بورژوايي بميرد، سرمايه رفت. تا اينجا نشان داده 
اين اتفاق در  برانگيز ما آن است که  ي چالش تواند دوام بياورد. داعيه نمي 
که جنگ جهاني اول  ي بين دو جنگ جهاني رخ داده است. هنگامي برهه 

هاي متخاصم امضاء  رساي ميان قدرت ي صلح و به پايان رسيد و معاهده 
اي قرار داشت. هيچ کشور منفردي  گرديد، اقتصاد جهاني در شرايط آشفته 

اد خويش  هاي اقتصادي سنتي ]و متعارف[ اقتص قادر نبود ازطريق سياست 
هاي  ملت - هاي اقتصادي دولت وضعيت ثبات بازگرداند )سياست را به 

 

6. ex-capitalist transition 

طور صادي امروزي در مقايسه با گذشته به رسد که حيات اقتنظر مي گرايان چنين به نزد تجربه   { 4} .   7
راستي بسياري از چيزهايي که ( است. به commodifiedشده« ) ازي س تري »کالايي مراتب گسترده به 

زار جهاني سان کالا در دسترس قرار دارند و با تر قابل توليد و فروش در بازار نبودند، اينک به پيش 
ها ي اين لحاظ ژرفاي آن رشد يافته است. اما همه و خواه به   ي مکانيلحاظ گستره براي کالاها خواه به 

اند، هاي رفاه مبدل کرده طور موفقي به دولت هاي بورژوايي خود را به ن واقعيت است که دولت ناشي از اي 
 « را حفظ نمايند. ۱- داريمايه «، »سر ۲- داري شدن  »سرمايه قيمت  برچيده ترتيب به تا بدين 
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دادند تا بتوانند  هدف قرار مي ها را بورژوايي مهار و کنترل بيرونيت 
دارانه را تضمين نمايند(. چراکه جنگ  يکپارچگي و انسجام بازار سرمايه 

و در اثر  ي مسلط  پيشين را مختل ساخته بود دارانه جهاني نظم سرمايه 
ها فراتر از هايي پديدار شدند که مهار و ادغام آن اين جنگ بيرونيت 

منظور تفسير ولت بورژوايي بود. به هاي د ها و امکانات سياست قابليت 
ي بين دو جنگ ]جهاني[ از ديد ما مفيد و آموزنده خواهد  سرشت دوره 

ي  و »دهه « ۱۹۲۰ي کارانه ي محافظه ي بين »دهه بود که بر تقابل برجسته 
که کارل پولاني در کتاب مشهور  چنان « متمرکز شويم؛ آن ۱۹۳۰انقلابي 

 پرداخته است.      ( بدان ۱۹۵۷خويش )»دگرگوني بزرگ«/  

ي  واقع، بازگشت به وضعيت عادي ]نرمال[ همان چيزي بود که طي دهه به 
اي درجهت آن  طور مومنانه هاي بزرگ به ي قدرت همه  ۱۹۲۰

هاي حاصل از  [ ويراني ۱۹۲۰ي نخست اين دهه ] کوشيدند. در نيمه مي 
اينکه  تدريج درحال مهار بود، تا  همراه آشفتگي مربوط به آن( به جنگ )به 

ي دوم اين دهه يک »ثبات نسبي« احياء و برقرار گرديد. سرانجام در نيمه 
،  ۱۹۲۰ي ي دوم دهه ات موقت  اقتصاد جهاني در نيمه ]ولي[ اين ثب 

معنا که تماماً وابسته به جريان نرمي معناي دقيق کلام »نسبي« بود؛ بدين به 
بود. ايالات   ( American fundsهاي آمريکايي ) از منابع مالي و نقدينگي 

صورت قرض پيش از همه در اختيار دولت  متحد اين منابع مالي را به 
اش را  هاي جنگي طريق غرامت گذاشت و اين کشور نيز از اين آلمان مي 

وکار  ها پس از آبياري کسب کرد. اين پول به فرانسه و بريتانيا پرداخت مي 
جغرافيايي مستقيماً  لحاظ کارکردي و  و صنعت اروپايي و سپهرهايي که به 

ند.  شد ها بودند، بار ديگر به ايالات متحد آمريکا سرازير مي وابسته به آن 
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کرد، اقتصاد جهاني  طريقي برقرار بود و عمل مي که اين چرخه به تا زماني 
داران  ي تسکين سرمايه توانست به يک ثبات شکننده تکيه کند، تا مايه مي 

پنداشتند نظام  مي   لوحانه ساني که ساده ها باشد؛ ک گويان ليبرال آن و سخن 
 ء شده است.    گر  پيش از جنگ  سرانجام احيا تنظيم - بازارهاي خود 

ي تقاضا، امکانات  العاده دليل فوران فوق جنگ اول جهاني، به ي  طي دوره 
ويژه در ژاپن و ايالات متحد،  ا، به بيرون از اروپ   8مولد و تاسيسات توليدي 

افتند. اما وقتي صنعت اروپايي از صدمات ناشي از  طور وسيعي توسعه ي به 
ي از ظرفيت مازاد  جنگ خلاصي بافت و ترميم گرديد، حجم عظيم 

 (overcapacity  بر اقتصاد جهاني تحميل گرديد؛ خواه در کشاورزي و )
ون اين تأسيسات  ونقل. چ صنايع سبک و سنگين، و خواه در صنعت حمل 

( فراهم شده بودند،  liberal credit)  ي ي اعتبارات ليبرال واسطه توليدي به 
به بحران   9ي ي رونق بازساز دوره  کردن ناگهاني جنگ و شروع فروکش 

توليد منجر گرديد. اين امر احياي نظم اقتصادي  جدي بدهي و اضافه 
طور معمول،  از جنگ را با يک عدم امکان  عملي مواجه ساخت. به پيش 

بندي به  نيازش به پاي  دليل تحت چنين شرايطي دولت بورژوايي به 
را   10اي از اقدامات  بنيادي ضدتورمي توانست مجموعه استاندارد طلا، مي 

ي عزيمت جديدي پيدا کند،  به اجرا بگذارد؛ به اين اميد که بتواند نقطه 
اي را  هاي گسترده ها و بيکاري گذاري ورشکستگي هرچند اين سياست 

 

8. productive facilities 

9. reconstruction boom 

10. deflationary measures 
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ي متاخر اتحاد جماهير  گير در پي داشته باشد. اما درشرايطي که شکل 
  ي نفس و انگيزه ي کارگر ]در جوامع غربي[ اعتمادبه شوروي به طبقه 

سختي  گري رزمنده بخشيده بود، جو اجتماعي و سياسي آن زمان به کنش 
اي که احياي استاندارد طلا   توانست با انضباط اقتصادي ضروري مي 

که رونق  کرد، هماهنگ گردد. هنگامي يحتمل بر جامعه تحميل مي 
المللي پول را وارونه  در ايالات متحد جهت حرکت جريان بين   سوداگرانه 

حال خود  ي نقدينگي بودند به هاي جهان را که تشنه اير بخش ساخت و س 
ي بحران قرار گرفت که ظهور  رها ساخت، اقتصاد جهاني در آستانه 

ي تير خلاص براي  توانست رخ دهد. ماشه اش هر آن مي نهايي 
هاي سهام  ي قيمت شدن  نهايي بحران توسط فروپاشي سوداگرانه پديدار 

ي رکود بزرگ  شيده شد، که با خودْ دهه ک  ۱۹۲۹وال استريت در پاييز 
 (Great Depression )   همراه آورد.  را به 

در نگاهي بازنگرانه، ساده است گفتن اينکه اين رکود  طولاني ناشي از  
ي واسطه صاحبان قدرت ، به هاي نادرست بود؛ اينکه گذاري سياست 

فشار  هاي غلطي را وحشتي که گرفتارش بودند، در موارد بسياري دکمه 
که  تر ساختند و ]ازجمله[ درست زماني دادند که صرفاً بحران را وخيم 

زدايي  شد، کوشيدند از اقتصاد تورم [ مي inflateبايد منبسط ] اقتصاد مي 
 (deflating کنند. اما اين نوع تحليل صر ) ديگري براي تصديق    ي فاً شيوه

مسير  اين واقعيت است که برخورد صحيح با موقعيت يادشده فراسوي 
گذاري[  ي ]سياست اي بود که در زرداخانه گذارانه عادي اقدامات سياست 

 شوند.                                                          مي    بورژوايي يافت   يک دولت 
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هاي فاشيستي، شامل نازيسم  سو عروج ناگهاني رژيم از يک در اين زمان،  
و از سوي ديگر استقرار و تثبيت  گراي ژاپن، آلمان و رژيم نظامي 

اش در  بار استالينيسم، دولت بورژوايي را که ناتواني و درماندگي مصيبت 
شد با تهديدهاي جدي مواجه  ترمي هاي فزآينده هرچه نمايان مهار بحران 
هايي راست  11گرايي ي دولت بورژوايي از سوي جمع زود ساخت. به 

لش کشيده شده و مغلوب  چا  )فاشيسم( و چپ )بلشويسم( آشکارا به 
گرديد و سرنوشت بدي در انتظار آن بود. بنابراين، »دولت بورژوايي«  

زد: نابودي و فناي محض، يا  بايد بين دو گزينه دست به انتخاب مي مي 
سازي بنيادي خويش به »دولت  گون يک راه نجات ناقص ازطريق دگر 

نيو ديل «  ها و اصلاحات طرح » رفاه«. تفسير ما اين است که سياست 
سمت دگرديسي دولت  ي نخستين گام به دهنده پرزيدنت روزولت نشان 

« را در چارچوب دولت رفاه  ۲- داي بورژوايي آمريکا بود که »سرمايه 
بايد پذيراي  نک مي بخشيد[؛ دولت رفاهي که اي کرد ]تداوم مي حفظ مي 
                                 کرد.                     شد و آن را تغذيه مي دموکراسي مي سوسيال 

ي مستقيم و ا عمال اقتدار  روزولت موفق شد براي دولت حق مداخله 
ي  گذاري، ماليه، و همه گرانه در توليد، استخدام، فروش، قيمت تنظيم 
عنوان قلمرو انحصاري بخش خصوصي تلقي  به  تر هايي که پيش حوزه 

ي مديريت  موفق گرديد در پهنه بيان ديگر، او شدند را کسب کند. به مي 
را در امتداد »اصل بازاري   12« ريزي دولت اقتصاد ملي »اصل برنامه 

 

11. collectivisms 

12. planning principle of the state 
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« قرار دهد؛ درنتيجه، او توانست نقش دولت در امور اقتصادي  13سرمايه
هاي اقتصادي دولت  ترتيب، سياست ين طرز عظيمي گسترش دهد. بد را به 

گري بازار  نظيم ت - سازي بستر خود ديگر صرفاً محدود به فراهم 
ها نبود. بلکه دولت اينک  سازي بيرونيت دارانه ازطريق دروني سرمايه 

شد، که در اين مسير  مسئول مديريت کلان  اقتصاد ملي انگاشته مي 
 کند.  ( cooperateبايست با سرمايه و کار همکاري ) مي 

ي  ي بودجه ي انقلابي بود و اندازه اگرچه طرح »نيو ديل« واجد اين سويه 
ش يافت، تأثير  طور عظيمي افزاي دولت( فدرال در حين اجراي آن به ) 

که کشور  امي اندک بود و هنگ  14اقدامات دولت براي احياي اقتصاد 
کاران براي بازداشتن  ( گرديد، محافظه ۱۹۳۷خوش بحران ديگري ) دست 

ها به او هجوم آوردند. تنها با افزايش  ي اين نوع سياست ولت از ادامه روز 
هاي بعدي بود که آمريکا سرانجام از  سليحات نظامي در سال توليد ت 

باتلاق  »رکود بزرگ« بيرون آمد. در جاهاي ديگر هم عموما اوضاع  
سازي اقتصادشان  تر به نظامي هاي فاشيستي که پيش گونه بود. دولت همين 

 سل شده بودند، زودتر از ديگران از رکود و ايستايي  متو 
 (doldrums خلاصي يافتند؛ )  ها نوبت به کشورهايي رسيد که  بعد از آن

 domesticاستاندارد طلا را رها کرده بودند، تا تعادل داخلي ) 

equilibrium  را مقدم بر تعادل خارجي قرار دهند. کشورهايي که )
تاندارد طلا حفظ کرده بودند، کمتر توفيق همچنان وابستگي خود را به اس 

 

13. market principle of capital 

14 . [pump-priming effect  َرف مجموعه اقدامات دولت براي احياي اقتصاد از طريق ص
 [هره. /م. کاهش نرخ ماليات و نرخ ب  هاي کلان و نيز هزينه 
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نفع يک نظام ارزي  ]استاندارد[ طلا را به   زودي ها نيز به يافتند؛ تا اينکه آن 
ي جنگ جهاني  توان گفت در آستانه رها کردند. پس، مي  15شده مديريت 

غير از کشورهاي فاشيستي و کمونيستي، در  ي کشورها به دوم همه 
دموکراسي روي  حال  تکوين، به سوسيال چارچوب يک دولت رفاه  در 

 آوردند.    

ت با جنگ اول جهاني بود؛ چرا که اين  جنگ جهاني دوم کاملًا متفاو 
هاي بورژوايي امپرياليستي رخ نداد، بلکه  جنگ بين دو ائتلاف از دولت 

دموکراتيک  هاي  سوسيال ( از قدرت allianceسوي آن ائتلافي )  در يک 
هاي  ( دولت axisدر سوي ديگر محور )  و بلشويکي قرار داشت و 

تر در چارچوب  پيش  سبب که هاي غربي فقط بدين فاشيستي. قدرت 
دموکراسي شده بودند و در رابطه با جنگ  دولت رفاه پذيراي سوسيالي 

ي  بس ]متارکه ها اعلام آتش طبقاتي داخلي و ستيز بيروني با بلشويک 
ي غلبه بر دشمن مهلک  نبرد[ کرده بودند، قادر شدند توان کافي برا 

هاي غربي  ي بيان ديگر، دموکراس خويش ]فاشيسم[ را گردآوري کنند. به 
« عقب  ۲- داري تنها از آن رو قادر به حفظ خويش شدند که از »سرمايه 

واقع اين کار را نه در سطح کلامي  کردند[؛ گرچه به  نشستند ]اصل: توبه 
دولت بورژوايي به  سازي ]بيان رسمي مساله[، بلکه ازطريق »دگرگون 

 دولت رفاه« انجام دادند.  

اشيسم، جنگ سرد آغاز گرديد و  با اين همه، درست بعد از سقوط ف 
ي جدال بين  منزله غرب به - تقسيمات ايدئولوژيکي و سرزميني شرق 

 

15. managed currency system 
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واقع، احساسات قوي  داري و سوسياليسم قلمداد شدند. به سرمايه 
ويژه در ايالات متحد  به  ضدسوسياليستي در غرب همچنان باقي ماندند، 

ونيسم و يا پناهگاهي  اي در برابر کم ي قلعه که خود را همچون برپادارنده 
کرد. اما حقيقت امر اين بود که  هاي سنتي بورژوايي تلقي مي براي ارزش 

جاي اينکه از ميان بروند،  دموکراسي و دولت رفاه در غرب به سوسيال 
کمونيستي به   خطر نفوذ ]باورهاي[ شدند، تا بتوانند بايد مستحکم مي مي 

]متعارف[ بورژوايي در   اين جوامع را دفع کنند. پس، احياي يک دولت 
زدن به خودکشي باشد. حتي  توانست نوعي دست آن مقطع تاريخي مي 

طور غريزي به اين موضوع واقف  ترين نيروهاي ارتجاعي هم به اصلي 
هيچ يک از  بودند. درنتيجه، هنگامي که جنگ سرد شدت يافت، 

  پروا و نابخردانه در جهت بازگشت به رژيميهاي غربي حرکتي بي قدرت 
که در آن سرمايه بر کار سيادت ]سروري[ داشت نکرد؛ درعوض،  

هاي محروم و ستمديده نيز در انتظار فرارسيدن روز خيزش بزرگ  توده 
 سوسياليستي بودند.  

کرد که  برخلاف کمونيسم، دولت رفاه اين هدف را دنبال نمي 
طلب  « را سرکوب نمايد؛ بلکه رژيمي فرصت ۱- داي »سرمايه 

-داي « را رها کرده بود، تا »سرمايه ۲- داي ود که »سرمايه ]اپورتونيست[ ب 
تر در آن قرار داشت احيا  اي که پيش شده ي امن حفاظت « را در محدوده ۱

ت  بود، اين دول کند. ولي حتي اگر آن هدف  »شريفْ« مطلوب  دولت رفاه مي 
توانست به يک واقعيت پايدار بدل شود، اگر همزمان با ]روند  اساساً نمي 

گرفت:  ديسم« شکل نمي نام »فور ي توليد جديدي به ين[ آن شيوه تکو 
ي توليد فورديسم حاوي  فناوري صنعتي جديدي بود که حجم  شيوه 
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کرد که ( خلق مي added-valueاي از ارزش افزوده ) عظيم  و بسنده 
هاي  ( بين قطب amicablyصفا ) و طور دوستانه و در صلح به  توانست مي 

 سرمايه تقسيم گردد.  کار و  
 
 

 نفت   عصر   و   فورديستي   گرايي مصرف   . 6.3

زماني که جنگ جهاني دوم پايان گرفت، ايالات متحد تنها قدرت صنعتي  
نخورده نگاه دارد؛  اش را دست عمده بود که توانسته بود امکانات توليدي 

شده و  دنياي ويران درنگ براي تأمين نيازهاي  امکانات بايد بي اينک اين  
هاي آمريکا  معناي آن بود که کارخانه شدند. اما اين امر به گرسنه بسيج مي 

بايست  که وسيعا متناسب با توليد تسليحات نظامي سازمان يافته بودند مي 
( چرخش يافته و  civilian goodsسمت توليد کالاهاي غيرنظامي ) به 
طور نسبتاً  يلي چند به شدند. اين تبديل و دگرگوني به دلا گرگون مي د 

که تقاضاي عظيمي براي محصولات  همواري انجام گرفت. نخست آن 
آمريکايي، چه در داخل اين کشور و چه بيرون از آن، وجود داشت. در  
حين جنگ، توليد کالاهاي غيرنظامي در ايالات متحد به نفع افزايش  

کمابيش   اندازهاي واقع، ازطريق پس دود شده بود. به توليد نظامي مح 
، تقاضا براي  16ي جنگي »اجباري«، نظير پيوستن به خريد اوراق قرضه 

 

ي ها براي تأمين هزينه ست که توسط دولت ( اوراق بهاداري War bondsاوراق قرضه جنگي ) ]. 16
هاي عصر جديد با شوند. در عمل، دولت هاي زمان جنگ منتشر مي عمليات نظامي يا ديگر هزينه 

آوري نقدينگي در کنند و ضمنا با جمع هاي جنگ را تأمين مي درآوردن پول اضافي هزينه گردش به 
ي جنگي يا در قالب اوراق خرد به عموم مردم واگذار . اوراق قرضه کوشند تورم را مهار کنندگردش مي 
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شد. بنابراين، پيش از پايان جنگ تقاضاي عظيم  کالاهاي مصرفي مهار مي 
که سربازان   اي براي چنين کالاهايي شکل گرفته بود؛ و زماني سرکوفته 
ش  و رو  جستجوي راه به خانه بازگشتند و به  شده از خدمت ترخيص 

جديدي براي زندگي خويش برآمدند، چنين قيدي برداشته شد. در خارج  
از آمريکا، فرايند بازسازي نيازمند کالاهاي مصرفي و کالاهاي توليدي  
در مقياسي چنان وسيع بود که توليد آنها در سطح بومي ]ملي[ ناممکن  

دند.  ]براي جبران اين نارسايي[ بسيار حياتي بو بود و طبعا منابع آمريکايي  
ي نخست ازطريق طرح مارشال رفع  ي دلار«، در وهله مشکل »ذخيره 

ي جنگ کره. خوشبختانه در اين  واسطه ي بعدي به گرديد و در مرحله 
قدر کافي نقدينگي عاطل براي تبديل به سرمايه وجود داشت.  زمان به 
پس گرفته شدند، بخش خصوصي  ي جنگي باز که اوراق قرضه هنگامي 

ها را براي خريد »کالاهاي  توانست آن ايي شد که مي ه آکنده از پول 
کار  ي تأسيسات توليدي به منظور توسعه گذاري به توليدي« يا براي سرمايه 

هاي گيرد. سرانجام بسط و گسترش سريع  توليد منجر به ايجاد فرصت 
ميزان بسيار  نوارها به اندازهاي خا که پس شغلي بسنده گرديد، طوري 

ي بيشتري  بهره ي خود نقدينگي کم نوبه ت که اين امر به بالايي افزايش ياف 
طور مساعد  ي اين عوامل به گذاري فراهم آورد. بنابراين، همه براي سرمايه 

سازي ايفاي نقش کردند تا رژيم صنعتي آمريکاي پس از جنگ پا  و هم 

 

ي قرضه  گردند. تشويق به خريد اوراق صورت اوراق عمده در بازار بورس عرضه مي شوند و يا به مي 
 [( م. / پديا ويکي )برگرفته از  ست  پرستي همراه ا جنگي اغلب با تحريک حس ميهن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/اوراق_قرضه_جنگی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اوراق_قرضه_جنگی
https://fa.wikipedia.org/wiki/اوراق_قرضه_جنگی
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بنا شده   17هاي مصرفي بادوام بگيرد؛ رژيمي که عمدتا حول توليد کالا 
 بود.  

ي اقتصاد آمريکا از جنگ به صلح،  مساله اين تبديل  نسبتاً بي  در پس 
نخبگان دولتي و رهبران اقتصادي آمريکا وسيعا با اين واهمه درگير بودند  

وخروش پساجنگ، بار ديگر  شدن جوش که مبادا با فرونشستن و سپري 
اني موجب تصويب »قانون استخدام   رکود ]اقتصادي[ بازگردد. اين نگر 

گيري  طور رسمي تعهد دولت رفاه به پي گرديد که به  18« ۱۹۴۶
ساخت  کرد و نيز دولت را مکلف مي هاي کلان کينزي را اعلام مي سياست 

هاي  منظور تضمين »آشتي صنعتي« و شکوفايي ملي وارد فعاليت تا به 
يد که هانسن  اقتصادي گردد. اين رويداد به استقرار چيزي انجام 

 (Hansen ( و ساموئلسون )Samuelson  اقتصاددانان آمريکايي، آن را ،)
اند. از سوي ديگر، ايالات  ( ناميده mixed economy»اقتصاد مرکب« ) 

ي معمار اصلي و  مثابه متحد همچنين رهبري بلامنازع خويش به 
  ي« و »معاهده 19المللي پول ي نظام ]متکي بر[ »صندوق بين کننده تضمين 

 

17. consumer durables 

18. Employment Act of 1946 

موجب آن مسئوليت حفظ ( که به ۱۹۴۶يکي از قوانين معروف تاريخ معاصر آمريکا )مصوب  سال ] 
تنظيم سطح تورم و نرخ بيکاري برعهده دولت فدرال نهاده شد. در   -درهمين راستا   - ثبات اقتصادي و  

گذاري دولتي آن است متن اين قانون آمده است که »… مسئوليت مستمر دولت و سياست بخشي از 
را در جهت تقويت و ارتقاي رقابت آزاد اقتصادي و رفاه  ها، کارکردها و منابعش ي طرح ه همه ک 

 م.[/…«.  عمومي هماهنگ و هدايت نمايد 

19. International Monetary Fund (IMF) 
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کرد. اين رويه، »صلح آمريکايي«  را اعمال مي   20«ها و تجارت عمومي تعرفه 
 (Pax Americana )  ي بعدي بر جهان حاکم بود به  را که طي چند دهه

المللي بدل ساخت. اقتصاد  چارچوب مناسبي براي نظم اقتصادي بين 
اي پديدار شده بود مبتني بر  زمينه آمريکاي پساجنگ که در چنين پس 

ام بود؛ يعني متکي بر فورديسم و  و مصرف انبوه کالاهاي بادو توليد 
ي  ها دو چهره (. اين affluent societyي مرفه/ گرايي )يا جامعه مصرف 

سنگ که  ، که از عصر زغال 21عصر جديد نفت )يا نفت خام( هستند 
شود. خاستگاه  کرد متمايز مي « پشتيباني مي ۲- داري تر از »سرمايه پيش 

گردد  بازمي   22ردريک تيلور م به روش »مديريت علمي« ف پيدايش فورديس 
فرآيندهاي مکانيکي انجام و   23حرکت« - و - که ازطريق مطالعات »زمان 

حال،  اتمام وظايف کاري ]در حين توليد[ را شتاب بخشيد. با اين 
 

20. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

کنيم که خصلت خاطر استفاده مي ي و غيره بدين ما از اصطلاحاتي مانند عصر نفت، تمدن نفت {    5} .  21
ي تواند به منطقه ي معاصر را برجسته سازيم که به باور ما ديگر نمي اصلي فضاي ارزش استفاده 

گري( تنظيم - کرد )خود گران بورژوايي عمل تحليل که تعلق داشته باشد. اين  ۱ي نمودار دارانه سرمايه 
[ و اهميت ورود ]عامل[ universalizeدهند ] ش استفادهْ تعميم مي ي فضاهاي ارز بازار را تا سطح همه 

شان که مدعي پيروي از ماترياليسم تاريخي تقدان انتظار است. اما من گيرند،  امري قابل نفت را ناديده مي 
ها رسد که آن نظر مي کنند. به اعتنايي مي ه اين واقعيت مهم ندارند يا به آن بي هستند نيز اغلب توجهي ب 

تواند خود را با هر فضاي ( است که مي versatileکاره ) بر اين باورند که منطق سرمايه چنان همه 
طور شود که مناسبات بشري در جامعه به که مارکس به ما يادآور مي آن هد. حال اي وفق ده ارزش استفاد 

                                                                                                                   اند.          وابسته   هاي استفاده ي ارزش اساسي به شرايط مادي دربردارنده 

( بود که ۱۸۵۶- ۱۹۱۵( مهندس مکانيک آمريکايي ) Frederick Taylorفردريک تيلور ) ] . 22
( و industrial efficiencyي ارتقاي بازدهي صنعتي ) هايش در زمينه ها و يافته دليل پژوهش به 

  [ها در الگوي فورديستي توليد صنعتي شهرت يافت./م. ي آن بعدي گسترده   کاربست 

23. “time-and-motion” studies 
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 Brennerي فورديسم اوج گرفت و به کمال رسيد « ) واسطه »تيلوريسم به 

and Glick 1991: 74  خط مونتاژ  متکي    رخ داد که   تحول هنگامي ( و اين«
وجه در  ي توليد گرديد. فورديسم به بهترين « وارد عرصه 24نقاله بر تمسه 

شود.  کار گرفته مي ي توليد انبوه کالاهاي بادوام )نوعا اتومبيل( به زمينه 
ي توليد انبوه کالاهاي  ي شيوه مثابه پس، در اينجا بايد فورديسم را به 

تاژ[ خودکار تلقي کنيم. منظور ما از  راه يک خط توليد  ]مون هم بادوام به 
ي مرفه است که  گرايي، مصرف انبوه کالاهاي مصرفي در جامعه مصرف 

اي موجب گرديد.  ي توده ي بالايي از شهرنشيني را در جامعه خود درجه 
ترتيب، سهم بزرگي از درآمد شهروندان صرف خريد و نگهداري  بدين 

ف نزد همگان رفتاري  گرديد و اسراف در مصر کالاهاي بادوام مي 
 شده بود. نهادينه 

انگاشت خود دارند.  گرايي عصر نفت را پيش هم فورديسم و هم مصرف 
توان چنين  هستند؛ پس، مي هاي فسيلي  سنگ و نفت هر دو سوخت زغال 

لحاظ اثرات اقتصادي نيز مشابهت دارند. اما  ها به برداشت کرد که آن 
که استخراج  ر نيست. درحالي ين اندازه از حقيقت دو ا چيزي به هيچ 

ي سنگ حاوي سختي کار بدني است و مکرراً با تصوير مردانه زغال 
 [macho image  معدنچيان در پيوند است، نفت خام پس از آنکه چاه ]

شود.  طور خودکار از دل زمين پمپاژ مي نفت در جايي حفر گردد تقريباً به 
روني موتورهاست، بلکه  حرک احتراق  د تنها م ه سنگ، نفت ن برخلاف زغال 

ها و غيره( را  کننده ها، پاک شده )الياف، صمغ تواند مواد فرآوري مي 

 

24. conveyor-belt assembly line 
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جايگزين بسياري از مواد خام طبيعي سازد. درنتيجه، نفت موجب  
ونقل  ي حمل ي توليد و هم در حوزه هاي نيرومندي هم در حوزه انقلاب 

را به   « صنعت از کشاورزي 25زي گرديد و درعين حال روند »جداسا 
توان ادعا کرد که نوع بشر  . حتي مي 26سرحدات آن سوق داده است 

)کاري که اشياي   27و زحمت کار مولد  ي نفت سرانجام از رنج واسطه به 
درآوردن و   حرکت که به کند( خلاصي يافته است، طوري مادي توليد مي 

 ساني نيستند.  ي ان کار مولد ديگر ساختار اصلي جامعه   28بازآرايي 

بنيادي  طور ختانه، ]سرشت[ فناوري نفت تنها در اين خصلت که به بدب 
بلکه همچنين   شود؛ ( است خلاصه نمي saving-labourاندوز ) - کار 

گر است. در فاز نخست  عصر نفت که پس  محيطي ويران لحاظ زيست به 
از جنگ جهاني دوم تثبيت گرديد، تنها اين خصلت دوم فناوري نفت  

اشي از اين واقعيت ساده بود که مردمي که  گرديد. اين امر ن  چيره 

 

25. disembedding 

سخن گفت؛ شدگي اقتصاد از جامعه« در عصر مدرن  بار کارل پولاني بود که از »فک نخستين {  6} .  26
مفهومي که يادآور اين استدلال  ماترياليسم تاريخي است که زيربناي اقتصادي جامعه روبناي 

( هنگامي disembeddingشدگي« ) ترين »فک کند. اما از ديد ما بنيادي ايدئولوژيک آن را تعيين مي 
باشد گسست   اي از کشاورزي زيرمجموعه   ( از وضعيتي که بخشا manufacturingداد که توليد )   روي 

ي کاملي از ناميم. در پي اين مرحله، رشته شدگي صنعت از کشاورزي« مي نمود؛ ما اين رويداد را »فک 
گي شد شدگي علم از خ رد؛ فک شدگي فناوري از اکولوژي؛ فک دهد: فک ر روي مي هاي ديگ شدگي فک 

شدگي اقتصاد از فک (؛  life-worldجهان ) - زمان  عقلاني از زيست - شدگي فضا انسان از طبيعت؛ فک 
(؛ و غيره. در اين رابطه Gemeinschaft( از جماعت ) Gesellschaftشدگي جامعه ) جامعه؛ فک 
 ( در خور  توجه است. Colin Duncan 1996کالين دانکن ) ي مندانه کتاب هوش 

27.  productive labour 

28.  mobilization and deployment 
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را زيسته بودند، ولع   ۱۹۴۰و  ۱۹۳۰هاي ها و کمبودهاي دهه محروميت 
.  هرچيزي که  29و اشتياق زيادي براي رفاه و تسهيلات مادي داشتند 

شد.  شد نزد آنان ارزشمند تلقي شده و از آن استقبال مي تازگي توليد مي به 
ها قرار  ي متکي بر نفت ناگهان در دسترس آن که فناوري گسترده از آنجا  

روي توليد و مصرف اشياي  ها کورکورانه خود را به گرفته بود، آن 
غيرضروري رها کردند. اين رويه اين امکان را فراهم آورد تا  ضروري و  

  - تر از ]ميزان[ تنزل نرخ کار وگسترش توليد با نرخي سريع بسط 
هاي  ي دهه سابقه گيرد که موجب رشد اقتصادي بي انجام  30داد برون 
گرديد. با سرازيرشدن کالاهاي توليد انبوه از   ۱۹۶۰و  ۱۹۵۰

ي مصرف  هاي فورديستي، استاندارد زيستي جمعيت در جامعه کارخانه 
طرز گرا«( به ي »مرفه« يا »مصرف شده )همان جامعه اي و شديدا شهري وده ت 

تيب، بنيان مادي دولت رفاه، که در صدد  تر بدين گيري ارتقا يافت. چشم 
ريزي شد. اما روي ديگر اين  فرونشاندن پيکارهاي طبقاتي بود، پي 

تدريج[ ي محيط زيست  طبيعي بود که ]به منفعت، تخريب شديد و گسترده 
کرد؛ تنگناهايي که تا  ي مرفه تحميل مي تنگناها و قيدهايي را بر جامعه 

شده بودند. به اين مساله بعداً  آشکار  ديگر بسيار  ۱۹۷۰ي دهه 
 گرديم.   بازمي 

 

29.  amenities 

30.  labour-output ratio 
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ي عظيمي در  بنا به دلايلي که تا اينجا بيان شد، فناوري نفتي توسعه 
جامعه ايجاد کرد که تا پيش از آن، يعني در عصر   31هاي توليدي قدرت 
هايي که چنين  تصور نبود. بخش ي، قابل سنگ و مواد خام طبيع زغال 

- هايي که بيشتر کار تر از بخش ند بسيار سريع دمت گرفت خ اي را به فناوري 
( بودند )نظير کشاورزي سنتي، توليد  intensive-labourمحور )يا کاربر 

خدمات شخصي( رشد يافتند. همچنين،   کاري[ و ]صنعت  32وري پيشه 
ي بيشتري ايجاد  هاي داراي بارآوري بالا که ارزش افزوده بخش 

رآوري پاييني برخوردار بودند با  که از با  هايي نسبت  بخش کردند، به مي 
ي نخست که بيشتر سودآور بود، در  تري رشد يافتند. دسته آهنگ سريع 

مقايسه با دومي قادر بود مزدهاي بيشتري پرداخت کند. همچنان که  
زيان   به  - ي اول در اقتصاد ملي هاي صنعتي دسته تدريج وزن بخش به 

يافت و )با  آن افزايش مي رشد  کلي گرفت، نرخ فزوني مي  - ي دوم دسته 
بار  ي بيشتري به شده( ارزش افزوده ي صرف ميزان يکساني از سرمايه 

وصفا بين کار و سرمايه  توانست در صلح آورد؛ ماحصلي که سپس مي مي 
درصد(   ۵همين دليل است که نرخ ميانگين رشد )حدود تقسيم گردد. به 

هاي  هاي رشد  دوره اياي نرخ پس از جنگ جهاني دوم نسبت به ميانگين پ 
درصد(، که مدت مديدي پيش از آن امري نرمال و   ۲پيشين )حدود 

توجهي بالاتر بود. پس، استاندارد زيستي  طور قابل شد، به متعارف تلقي مي 
گيري )هرچند نامتوازن( ارتقاء يافت و  طور بسيار چشم طبقات کارگر به 

 

31. productive powers 

32. artisanal production 
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بخشي  رضايت  طور آن به  33هاي امنيت اجتماعي دولت رفاه و برنامه 
پرزيدنت    34«ي سترگ که رؤياي »جامعه کم تا زماني گسترش يافتند؛ دست 

 هاي جنگ نقش بر آب گرديد.  جانسون در اثر تشديد مهارناپذير هزينه 

ي زماني کوتاهي و  دموکراسي در بازه رسيد که سوسيال نظر مي چنين به 
است. اما اين ي کسب کرده دردسر دستاوردهاي زياد اي نسبتاً بي گونه به 

سابقه متکي بر مصرفي حياتي بود که تقاضاي صعودي براي  رشد بي 
شد  اي ايجاد مي کرد. فرض کنيد که وقفه کالاهاي مصرفي بادوام ايجاد مي 

توانست روي  که صنعت حداکثر مي ساخت، طوري و رشد را متوقف مي 
ي باداوم  ]پيداشدن [ جايگزين ديگري براي تقاضاي کالاهاي مصرف 

هاي داراي بارآوري بالا و واجد  صورت، بخش اب کند. در اين حس 
هاي  افتادند و به موقعيت بخش پتانسيل  بالاي رشد از سوددهي مي 

هاي خدمات فردي و عمومي(  بازده با پتانسيل نازل  رشد )نوعا بخش کم 
طرز  شد که نرخ رشد  کل اقتصاد به افتادند و اين پيامد حاصل مي فرومي 

توانست موجب آن گردد که توليد  يافت. اين امر مي مي موثري کاهش 
جاري ارزش افزوده توسط کل اقتصاد ديگر با سرعت کافي رشد نيابد؛  
درنتيجه، توزيع آن ]ارزش افزوده[ بين کار و سرمايه ضرورتاً با دشواري  

ي دولت رفاه در خطر فروپاشي قرار  ترتيب شالوده روبرو شود؛ و بدين 
نفتي هشدارهايي بودند براي يادآوري اينکه جامعه بايد  هاي  بحران   گيرد. 
هاي مولد   محيطي را که فعاليت ي هدردادن منابع و تخريب زيست هزينه 

 

33. social security programmes 

34. Great Society 
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شد بخشي از اين  بودند بپردازد. وقتي صنعت مجبور مي  بار آورده آن به 
که گرايش  ويژه هنگامي کرد؛ به بار را متحمل گردد، اعلام عجز مي 

يگر، يعني افول تقاضا براي وسايل رفاه مادي، هرچه بيشتر  يدآميزتر  د تهد 
متحقق شد،   ۱۹۷۰ي واقع طي دهه شد. چنين گرايشي به احساس مي 

طرزي اساسي طي دو بحران نفتي به لرزه در  که اقتصاد جهاني به زماني 
 آمد.     

طي دوران اوج  شکوفايي فورديسم اقتصادهاي کشورهاي صنعتي    
(، ميزان زيادي از cاي نسبتاً کوچک ) رف سرمايه ازاي صَپيشرفته به 

ي مادي آشتي ]صلح[  ( خلق کردند. اين واقعيت، پايه v+sارزش افزوده ) 
  ۱۰۰اقتصادي و دولت رفاه را مهيا ساخت. پس، براي نمونه، اگر جامعه  

شد،  واحد آن صرف سهام مي  ۲۰کرد که افزوده[ توليد مي  واحد ]ارزش 
وصفا بين کار و سرمايه تقسيم گردد؛  ست در صلح توان واحد ديگر مي   ۸۰
ي انديشمندان  خير کينز، گالبرايت، راولز و همه همراه تصديق و دعاي به 

دموکرات(. اما فرض کنيد در شرايطي که ميزان توليد  »ليبرال« )يا سوسيال 
شد  ( چندان بيشتر از سال قبل نبود ناگهان گفته مي GNPص ملي ) ناخال 

بايد دو برابر  کم مي دست  35بعد حد الزامي صَرف سرمايهکه از امروز به 
ر  کردن بين کا واحد )يا کمتر( براي تقسيم   ۶۰صورت، فقط  گردد. در اين 

ه  واحد چگون   ۶۰که آن  ترتيب،  فارغ از اين ماند؛ بدين و سرمايه باقي مي 
کم يکي از آن دو طرف ]کار يا سرمايه[ احساس  گرديد، دست توزيع مي 
معناي  ي کيک به شد. پس، افت اندازه فريب کرده و ناخشنود مي خُسران و  

دستي و بزرگواري سابق بايد جاي خود را به عداوت  آن است که گشاده 
 

35. capital-consumption allowance 
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(، سقوط موهبت و منزلت  Stagflationورزي دهد. رکود تورمي ) و کينه 
کاري و  تصاد کينزي، فروپاشي صنعتي، افول رقابت، غليان نومحافظه اق 

هاي نفتي پديدار شدند،  آوري که در پي بحران هاي ياس ن ي دردنشا همه 
بودند که عصر   ي اين واقعيت دهنده هاي نشان همگي شاخص 

گرايي  (، که متکي بر مصرف ۱۹۶۰و    ۱۹۵۰هاي  دموکراسي )دهه سوسيال 
 اش رسيده است.  ي پاياني نقطه   بود، به   36فورديستي 

 petroleumي اين فاز نخست تمدن نفتي ) که پرده پس از آن 

civilization عبور کرديم،   ۱۹۷۰ي انتقالي ( فرو افتاد، ما از خلال دهه
 casinoي کازينويي ) که وارد عصر پسافورديسم و سرمايه پيش از آن 

capital 37فتي است ( شويم؛ عصري که همانا دومين فاز تمدن ن  . 
     
 

 کازينويي   ي سرمايه   و   پسافورديسم   عصر   38هاي ثباتي بي   . 6.4

هاي  با وقوع دو رويداد مهم همراه بود: يکي، بحران  ۱۹۷۰ي ل دهه اواي 
فورديستي« و تفوق آن بر  ي توليد »پسا نفتي که منجر به پاگرفتن شيوه 

المللي پول )نظام  فورديسم گرديد؛ و ديگري، سقوط رژيم صندوق بين 
 

36. Fordism-consumerism 

اي عصر نفت ديگر سپري شده بيشتر جوامع به انرژي هسته  اين داعيه که با اتکاي هرچه { 7} . 37
ها، رغم برخي دشواري سنگ ناگهان ناپديد شود؛ به ست. تصور کنيد که زغال فاحشي است، خطاي 

متوقف گردد، حيات اقتصادي بشر دچار  ي نفت ناگهانيابد. اما اگر عرضه حيات تمدن ما تدوام مي 
العاده ات اقتصادي ما هنوز تماماً به اين سوخت خارق شود. چون حي باري مي ي مصيبت وقفه 

 (remarkable )  .وابسته است 

38. Uncertainties 
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دلار(،  - ي ثابت و استاندارد طلا هاي مبادله المللي متکي بر نرخ ارزي بين 
هاي کينزي را از کار انداخت، بلکه منجر به سر بازکردن   ياست تنها س که نه 
نظمي و ويراني بسيار زيادي در  المللي شد که بي هاي پولي بين بازي 
 اند.  ي ما ايجاد کرده زمانه 

تر  هاي نفتي بر بازساختاربندي صنعتي را نسبتاً آسان تاثيرات بحران 
خام توسط کارتل نفتي  ه قيمت نفت  ک محض آن توان رديابي کرد. به مي 

(   energy-intensiveبر  ) سه تا چهار برابر گرديد، نظام توليدي انرژي 
بيان کلي، توليد کالاهايي که عمدتا  بست رسيد. به فورديستي به بن 

بر  ( و بنابراين نسبتاً انرژي jukochodai)  39»بزرگ، سنگين و حجيم« 
اي خود را به توليد  گرفت و ج مي بايد مورد بازبيني قرار بودند، مي 

( و  keihakutansho)  40حجم« داد که »کوچک، سبک و کم کالاهايي مي 
( باشند. اين چرخش به جذب و اقتباس  energy-savingاندوز ) - انرژي 

زمان در خدمت  هاي سطح بالا منجر گرديد، که تا آن فناوري 
هاي  هاي تجاري قرار داشتند؛ و اين امر خصوصا در حوزه کاربست 

ترتيب،  الکترونيک، مواد کربني جديد و ژنتيک مشهود بود. بدين - ميکرو 
شدت در تکاپوي آن بودند که ازطريق کاهش  هاي توليدي به شرکت 

هاي خويش را  هاي مالي، ابعاد محصولات و فعاليت انرژي، کار و هزينه 
سمت »توليد  هاي ]مهم[ توليدي به ترتيب، شرکت کاهش دهند؛ بدين 

ها در اين  ( سوق يافتند. هرقدر شرکت lean productionنحيف« ) 
تري  طور وسيع شدند، کار فورديستي سنتي به سازي کامياب مي وارون 

 

39. big-heavy-long-and-thick 

40. small-light-short-and-thin 
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هاي پيشرو در اين مرحله گرديد. چون کارهايي که شرکت زايد مي 
بود. از آنجا که بازار    41بنياد آمدند، کارهايي دانش جستجوي آن بر مي به 

هاي  ا با اين دگرگوني وفق دهد، نرخ شبه خود ر توانست يک کار نمي 
ي اقتصادهاي پيشرفته را در معرض  بالاي بيکاري پديدار شد و همه 

تهديد قرار داد. طبعا پيدايش اين پديده، بسته به سرعت دگرگوني صنعتي،  
ها  ي »سختي کرد؛ و همچنين به درجه از کشوري به کشور ديگر فرق مي 

فرهنگي« خاص هر کشور - اجتماعي هادي و » « ن 42هاي ناپذيري و انعطاف 
 بستگي داشت.  

ي ثابت به  هاي مبادله المللي از نرخ دراين ميان، جابجايي نظام ارزي بين 
داري فرامرزي بوده  ي بانک هاي[ متغير، محرک پيدايش و توسعه ]نرخ 

چون محملي براي اهتراز ]اجتناب[ جريانات ارزي مشخص  است که هم 
هاي  رهاي مختلف عمل کرده است. نرخ خاص کشو   از نظارت و مقررات 

بخشيدن به تحرک سرمايه از بين ( ازطريق شتاب flexibleي سيال ) مبادله 
که  سيل  دادند؛ حال آن مرزها، ميدان عمل خويش را وسيعا گسترش مي 

در کار برانگيختن يک بحران   43دلارهاي نفتي به بازارهاي ارزي يورو 
که اين مشکلات نمود بارزي بيابند و مورد  آن بدهي فزآينده بود. پيش از  
( financial industriesزدايي از صنايع مالي ) توجه قرار گيرند، مقررات 

هاي نوين  که از ايالات متحد آغاز شده بود، در کنار کاربست فناوري 

 

41. knowledge-intensive 

42. rigidities 

43. euro-currency markets 
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ها انتقال سريع مقادير کلان  يع پيام بر انتقال سر کامپيوتري )که علاوه 
و   44المللي ي بين هاي ماليه ن ساختند(، مولفه نقدينگي را هم ممک 

طرز شگرفي تغير دادند. پيامدهاي اين  فاکتورهاي مؤثر بر آن را به 
المللي عمل  اي که در سطح بين هاي تجاري وضعيت آن بود که شرکت 

هاي بيشتري قرار گرفته  باتي ث تر و بي کردند، در معرض خطرات بزرگ مي 
ترتيب، بستر لازم براي پيدايش عصر  ين پذير شدند. بد و بسيار آسيب 

 casinoي کازينويي ) آميز  سرمايه هاي پولي جنون و بازي   45نوآوري مالي 

capital 46( فراهم گرديد. 
 

44. international finance 

45. financial innovation                                                                                                                                        

ي کتاب ( را با الهام از عنوان شايسته casino capitalي کازينويي« ) اصطلاح »سرمايه {  8}. 46
ايم؛ هرچند خود او نه از اصطلاح کار گرفته ( به Susan Strange 1997مشهور سوزان استرنج ) 

استفاده کرده   ( Casino Capitalismداري کازينويي« ) ي کازينويي«، بلکه از ترم »سرمايه ه »سرماي 
هاي خاصي از سرمايه که عنوان شکل ه را به است. ديالکتيک سرمايه دو شکل غيرمولد  سرماي 

-loanي وامي ) دارد: يکي سرمايه گيرند موجه مي نعتي را برعهده مي ي ص ي سرمايه کارکردهاي ويژه 

capital و ديگري سرمايه ) ( ي تجاريcommercial capital که دومي سرمايه ،) ي منزله ي بانکي به
سازي وع با اين واقعيت در پيوند است که با اجتماعي شود. اين موض يک مورد خاص را نيز شامل مي 

( و نيز ي وامي کند )سرمايه طور مرتب ايجاد مي ي صنعتي به که حرکت سرمايه هاي عاطلي نقدينگي 
ي تجاري(، تر  کالاهاي توليدشده توسط آن )سرمايه تر و تخصصي اي ي فروش هرچه حرفه واسطه به 

ي بيشتري توليد کند )در سازد تا ارزش اضافه ي صنعتي را قادر مي ها سرمايه کارکردهاي اين نقدينگي 
داري، مسلماً جايي براي چيزي ه ي ناب  )يا تعريف ( سرماي ها(. اما در نظريه ا فقدان اين نقدينگي قياس ب 

هاي پولي ي کازينويي« وجود ندارد؛ يعني براي اين نوع کارکرد خرماتيستيکي در بازي نظير »سرمايه 
ند وقفه و اختلال ايجاد تنها سهمي در توليد موثرتر   ارزش اضافي برعهده ندارد، بلکه در اين رو که نه 

« تعلق ندارد، ۲-داري ي کازينويي، که به تعريف »سرمايه کرد سرمايه ي عمل کنند. اهميت فزآينده مي 
ي بازرگاني« و گونه که »سرمايه [. همان ۲داري ]در معناي گواه ديگري است براي فروپاشي سرمايه 

لحاظ نظري و از سرمايه بودند که به  هايي( شکل money-lendingي پولي« ) دهنده ي وام »سرمايه 
ي کازينويي« شکل مسلط توان تصور کرد که »سرمايه دم داشتند، مي ي صنعتي تقتاريخي بر سرمايه 
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سمت افول تقاضا  ها گرايشي عمومي به رويه   ي اين در ساحت  زيرين  همه 
تر  هاي بزرگ گي )پول قابل تبديل به سرمايه( از جانب شرکت براي نقدين 

وجود داشت: در شرايطي که اقتصاد تحت رکود تورمي دچار کساد شده  
شان  هاي ي کمي براي گسترش مقياس فعاليت ها انگيزه بود، شرکت 

(،  downsizingشدن ) همراه نياز تحميلي آنان به کوچک داشتند؛ اين امر به 
هاي بيروني را کوچک و نازل  ي آنان براي نقدينگي لاجرم سطح تقاضا 

ها  هاي کمتري از بانک فقط وام هاي بزرگ نه . درنتيجه، شرکت ساخته بود 
کار  هاي بي و بازارهاي سرمايه طلب کردند، بلکه همچنين نقدينگي 

 گذاري در اوراق قرضه  ]عاطل[ خود را نيز جهت سرمايه 
 (securities عرضه کردند. پس، بازار ) ها با سيل  هاي سرمايه و بانک

ها  که با پديدارشدن  بحران بدهي گامي هاي عاطل مواجه شدند. هن پول 
سوم« ريسک بزرگي بوده است،  دادن به »جهان معلوم گرديد که قرض 

جستجوي راه ديگري براي  اقتصادهاي صنعتي رشديافته مجبور شدند به 
هاي  شدن در فعاليت اي برآيند که از جذب هاي اضافه استفاده از پول 

زدند. با  تبط با آن سر باز مي هاي مر اقتصادي واقعي در توليد و زمينه 
قدر کافي به  گونه نبود که توليدکنندگان کوچک به حال، وضعيت اين اين 

هاي مورد نياز خويش دسترسي داشته باشند؛ درعوض، منابع  نقدينگي 

 

ي کازينويي« در ي صنعتي است. »سرمايه ( سرمايه enfeeblementشدن  ) رمق سرمايه پس از بي 
ي پولي دهنده ي وام ( با سرمايه measurelessnessکراني[ ) ناپذيربودن« ]بي خصلت هگلي »اندازه 

هاي تواند فعاليت معنا که مي (؛ در اين Sekine 1997, I:103; 1986, I:209مشترک است ) 
 ( را تضعيف و تخريب کند.     soundي معقول و استوار ) دارانه سرمايه 
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  47خُرد پرهزينه  ي هاي عاطل که قادر نبودند با ماليه سترگي از پول 
برآمدند و يا   48و پرمخاطره  هاي عظيم جستجوي پروژه درآميزند، يا به 

کوشيدند »جاي امني«   49ي نقدشونده قرضه ازطريق سوداگري در اوراق 
ي . البته اغلب اين منابع پولي سترگ گزينه50وپا کنند براي خود دست 

ها فراهم  راي آن ي مساعدي ب دادند؛ درنتيجه، زمينه دوم را ترجيح مي 
ي مالي را آغاز کنند و  ها هاي مالي، بازي ي نوآوري گرديد تا با عرضه 

 وارد اين حوزه گردند.       

ي کازينويي را  دو گرايش ذکرشده در بالا عصر پسافورديسم و سرمايه   
اي از يک  سان جنبه بايد به کنند. هر يک از اين دو گرايش مي تعريف مي 

ي مجزا تلقي  ها را همچون دو پديده اينکه آن نه  کل  ضروري ديده شود، 
اند و با  ه دلايلي تصادفي ]حادث[ در يک زمان روي داده کنيم که بنا ب 

هاي  اند؛ چون اين دو گرايشْ توامان نشانه هم مصادف ]مقارن[ شده 
« را تأييد و تصديق  ۱- داري شدن به فنا و نابودي حتي »سرمايه نزديک 

 کنند.      مي 

طور بنيادي  ، در هر دو فاز فورديستي و پسافورديستي آن، به عصر نفت 
کند. فناوري نفتي،  نمايي مي داري را سرشت يند فروپاشي سرمايه فرآ 

محيطي  لحاظ زيست اندوز است و هم به - گونه که گفته شد، هم کار همان 
ي دوم آشکار شده  گر. اگر در فاز فورديستي فقط سويه مخرب و ويران 

 

47. costly petty finance 

48. huge stakes 

49. marketable securities 

50. parked safely 
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ابهامي در فاز پسافورديستي خود  طور روشن و بي خست به ي ن بود، سويه 
طور  به  ۱۹۷۰ي کنندگان طي دهه که مصرف سازد. هنگامي مي  را آشکار 

ها  زده( شده بودند، کارخانه اي با کالاهاي متعارف اشباع )و دل فزآينده 
توانستند صرفاً به توليد انبوه کالاهاي عادي بپردازند و انتظار  ديگر نمي 

.  باشند که بازارْ چنين کالاهايي را بدون تعلل و ترديد جذب کند  داشته 
شدگي سريع  فروختند و منسوخ بايد چيزهاي بديعي مي ها مي آن 

گمان[ بار  که اين امر ]بي شان را بپذيرند، با اين ها و تجهيزات کارخانه 
هاي ها و کلًا بر هزينه آن   51هاي »تحقيق و وتوسعه« سنگيني را بر بخش 

ها و  کرد. امروزه فشار بر روي شرکت شان تحميل مي اي سرمايه 
ي کالاهاي نوآورانه براي بازارهاي تنگ و  ها در جهت عرضه نه کارخا 

ناپذيري هرچه طور اجتناب ها به ناپايدار بسيار شديد شده است. پس، آن 
ند و سود خالص کمتري  شو مي  52ابزارها ي مخترعان  خرده بيشتر وابسته 

ها،  همين دليل است که امروزه اين شرکت شود. به نصيب خودشان مي 
صورت کارفرمايان فقير باقي  کنند، به ه نسبتاً خوب عمل مي ک حتي وقتي 

کاري« هرچه بيشتر به يک قاعده بدل  که »رشد بي مانند، طوري مي 
به   ( high-consumptionي پرمصرف ) شود. درعين حال، جامعه مي 
بخش به دامان محيط زيست طبيعي ادامه  کردن  مواد سمي و زيان قي 
و وسعت اين آلايش از ظرفيت طبيعت براي    اي که سرعت گونه دهد، به مي 

طور  سازي خويش پيشي گرفته است و ]درنتيجه[ آلودن  طبيعت به پاک 

 

51. Research and Development (R&D) 

52. gadget inventors 
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ي دوم  کردن  ماتريس هستي ماست. بنابراين، سويه امان درحال خفه بي 
 يابد.  نفتي همچنان بدون کاستي تدوام مي   تمدن 

پيشرفته به  روشن است که ]در اين زمان[ وابستگي اقتصادهاي صنعتي 
سازي بخشي از  منظور دگرگون معناي کاري که جامعه به کار مولد )به 

کند(  هاي استفاده، بر طبيعت ا عمال مي ي مفيد و ارزش طبيعت به اشيا 
اشت. چون آن نوع کاري که جوامع نسبت به گذشته گرايشي نزولي د 

مت  س صنعتي پيشرفته تقاضاي آن را داشتند هرچه بيشتر از کار يدي به 
ن  کنيم که اي ( چرخش يافته بود. خاطرنشان مي intellectualکار ذهني ) 

نگريسته شود، حتي با   53سان کار غيرمولد خدماتي بايد به کار ذهني مي 
کار گرفته  ( به 54حاً مولد  )غيرثالث هاي اصطلا که چنين کاري در بخش اين 
  درصد مشاغل همچنان نيازمند کار  ۱۶تا  ۱۵شد. درست است که مي 

سو وجود  اي بدين (، اما گرايش فزآينده Drucker 1986يدي بودند ) 
در اقتصادهاي   55داشت که اين نوع مشاغل به »مناطق اقتصادي ويژه« 

 

53. unproductive service labour 

54. productive (non-tertiary) sectors                                                                                                                                    

شوند: بخش موما به سه بخش کلي زير تقسيم مي هاي تخصيص کار ع هاي اقتصادي يا حوزه حوزه 
اي؛ و بخش سوم: خدمات )که بعضا کالاهاي ناملموس اول: توليد مواد خام؛ بخش دوم: توليد کارخانه 

 - intangible goods شوند(. اخيراً در ادبيات اقتصادي از »بخش چهارم«ي ناميده مي  -
 (quaternary sector تر  ط به توليد اطلاعات است؛ فرآيندي که پيش شود که مربو ( هم نام برده مي 

گرفت. /م. ي خدمات )بخش سوم( قرار مي ذيل حوزه   

شود نعتي آزاد«ي گفته مي ( به »مناطق ص maquiladora-type districtsمناطق اقتصادي ويژه ) ] .  55
در برخي کشورهاي پرجمعيت  درحال توسعه پديدار شدند و  ۱۹۸۰ي دهه ي که حدوداً از ميانه 

اف ها را از ماليات و گمرک و شمول حقوق کار مع عنوان مشوق اقتصادي آن هاي مربوطه به دولت 
ي مناطق رين نمونه ت ( شاخص Special Economic Areasي چين ) ساختند. مناطق اقتصادي ويژه 

https://en.wikipedia.org/wiki/Maquiladora
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مالزي، هند، پاکستان[ انتقال داده  شده ]نظير چين، مکزيک، صنعتي تازه 
موازات بازساختاربندي هدفمند اقتصادهاي پيشرو در کشورهاي  شوند. به 

ي کشورهاي »جهان سوم«، اين اقتصادها موفق  هزينه يافته، عموما به توسعه 
هاي ه تر در اثر هزين اي را که پيش شدند ]سطح[ بارآوري ارزش افزوده 

دند، بازيابي و احياء کنند. اما اشاره به يک  بالاي انرژي از دست داده بو 
مشکل  رو هيچ  توان نشان داد که اين امر به نما[ مي مثال شاخص ]سنخ 

کند؛ معضلي که هرگونه  ( را رفع نمي distributional problemتوزيعي ) 
 سازد.   دموکراسي را مسدود مي بخت احياي سوسيال 

(( قيمت واحد يک مدار  ki 1990Miyazaهاي ميازاکي ) بنا بر يافته 
  ۳هاي زير تقسيم گردد: تواند به مولفه ]الکترونيکي[ نوعي مي  56مجتمع 

درصد    ۸۰ي کار مستقيم؛  درصد هزينه   ۱۲الح مستقيم؛  ي مص درصد هزينه 
هاي ي هزينه درصد سود. بخش عمده  ۵هاي غيرمستقيم؛ و هزينه 

هاي  محور«، که هزينه هاي دانش شود به »هزينه غيرمستقيم مربوط مي 
شود. حال، اگر فرض کنيم که از  ( را شامل مي R&D« ) »تحقيق و توسعه 

هاي سنتي  درصد  آن صرف بخش  ۵يم هاي غيرمستقدرصد  هزينه  ۸۰
توان ادعا  ( گردد، مي iondepreciatي غيرمستقيم )نظير استهلاک/ هزينه 

( کمابيش  output priceي قيمت خروجي ) هاي برسازنده کرد که مولفه 
درصد[    ۵ي  اضافه درصد به   ۳درصد ]   ۸به شرح زير خواهند بود: حدود  

 

ويژه در شمال مکزيک، همچنين در کشورهاي آمريکاي مرکزي )به  صنعتي آزاد هستند. اين پديده 
 [اي يافته است. /م. رواج گسترده   ( NAFTAتحت عنوان »پيمان نفتا«/ 

56. integrated circuit 
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ي متغير ي سرمايه صد مولفه در  ۱۲(؛ حدود cي ثابت ) ي سرمايه مولفه 
 (v و حدود ،)اين ارزش اضافه،   ي ارزش اضافه. اما از درصد مولفه  ۸۰

knowledge-بر  ) درصد  آن از همان ابتدا براي پرداخت خدمات دانش   ۷۵

intensive ي کالاي جديد را برعهده  ( کارگران غيرمولدي که توسعه
درصد   ۸۰درصد ]از  ۵ها شود. بنابراين، تن اند، کنار گذاشته مي داشته 

 گيرد.  ي ارزش اضافي[ در قالب سود در اختيار  خود شرکت قرار م 

ها فقط در مورد يک کالاي  نيازي به گفتن نيست که  اين تحليل  هزينه 
نظر  گيرد، نه براي تمامي فعاليت مولد يک اقتصاد. اما به خاص انجام مي 

شده کمتر از اين رسد که در سطح ]اقتصاد[ کلان نيز مشکل ياد نمي 
ن است  برجسته باشد؛ چرا که در اين سطح کلان نيز گرايش عمومي بر آ 

هاي  در حوزه   – نسبت گذشته  به   - تري از کارگران  که سهم هرچه بزرگ 
کار گرفته  ( به tertiary sectorسريعاً درحال رشد  خدماتي )بخش ثالث/ 

، در  ۱۹۹۰سال  درصد از شاغلين  ايالات متحد در    ۷۲شوند. براي مثال،  
هاي  خش ها در ب استخدام شده بودند و باقي آن   57هاي »صنايع ثالث« حوزه 

ي  اوليه و ثانويه. در مقايسه با گذشته، اين وضعيت تقريباً واورنه 
درصد ميزان   ۷۰که صنايع غيرثالث بيش از بود؛ زماني  ۱۸۹۰ي دهه 

(. بخش  18Labergott 1966: 1دادند ) خود اختصاص مي   ها را به استخدام 
شوند  هاي مولد الحاق مي به فعاليت  شود که ثالث شامل صنايعي مي 

هاي مولد  هايي که مستقيماً به فعاليت ( و آن 58وکار دمات اداري کسب )خ 

 

57. tertiary industries 

58. business-administrative services 
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طور که گفته  (. همان 59مربوط نيستند )خدمات اداري پرسنلي و همگاني 
اند  ل هاي اوليه و ثانويه شاغ ساني که در بخش گمان بسياري از ک شد، بي 

رآورد  معناي دقيق  کلمه نيستند. بنابراين، شايد اين ب درگير کار مولد به 
معناي  منصفانه باشد که در اکثر کشورهاي پيشرفته سهم کارگراني که به 

ي کل نيروي کار  شوند در گستره دقيق کلمه کارگر »مولد« محسوب مي 
 (labour force بيش از )ر در  درصد نيست. از آنجا که نيروي کا  ۲۰

بسياري از کشورهاي پيشرفته نوعا نصف کل جمعيت در هر کشور است،  
شده توسط حدود  ي توليد توان اين برآورد را نيز افزود که ارزش اضافه مي 
درصد  جمعيت  هر يک از اين کشورها، کل جمعيت کشور را تغذيه  ۱۰

باشد،  بايد بسيار بالا ارزش اضافه مي  کند. بنابراين، نرخ و پشتيباني مي 
که اين امر دلالت بر آن دارد که فاکتور بسيار مهم در مديريت مناسب   

 .  60ي پيشرفتهْ در توزيع ارزش اضافه نهفته است، نه در توليد آن هر جامعه 

سنگ )و کمابيش طي اين عصر( بارآوري  تا زمان فرارسيدن عصر زغال   
بازآرايي کار    که تحرک و پايين مانده بود، طوري   توليد اشياي مادي نسبتاً 

فقط اصل  داد. اين واقعيت نه ي اصلي جامعه را تشکيل مي مولد دغدغه 
دهي توليد اشياي مادي يا همان که سازمان اول ماترياليسم تاريخي )اين 

کند( را توجيه  زيربناي اقتصادي، روبناي ايدئولوژيک  جامعه را تعيين مي 
 

59. personal and public-administrative services 

دادن  ارزش  پولي محصولات اي استعاري و براي نشان گونه در اينجا اصطلاح »ارزش اضافه« به   {۹} .  60
معناي دقيق آن قابل کاربست نيست؛   شود؛ چون در اقتصاد امروز قانون ارزش در کار گرفته مي مازاد به 

ي بيرون از »منطقه   dاي مانند  ست که توسط نقطه اي استفاده   ي ارزشچراکه   اقتصاد امروز متناظر با فضا
 شود. بازنمايي مي   ۱دارانه« در نمودار  سرمايه 
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ي  ي هنر تخصيص بهينه ه منزل همچنين تقدم »علم اقتصاد« به کند، بلکه مي 
ي تأمين نيازهاي مادي(  منابع جامعه )جهت دستيابي به کارآترين شيوه 

-داري داري )در معناي »سرمايه نمايد. از آنجا که سرمايه را نيز توجيه مي 
داري آخرين  سنگ بوده است، سرمايه «( اساساً متعلق به عصر زغال ۲

ي خاص  تحرک و بازآرايي  بشري بود که در آن روبنا به شيوه ي جامعه 
اي بود که به علم  داري همچنين جامعه کار مولد وابستگي داشت. سرمايه 

ي  اقتصاد جايگاه مرجحي در علوم اجتماعي بخشيد، چراکه اين علم وعده 
داد. اما  ( استفاده از منابع مولد  جامعه را مي economizeسازي« ) »بهينه 

ي بشري از زحمت کار  يي جامعه ي آزادسازي نها واسطه ايش نفت، به يپد 
 ها را تغيير داد.     ي اين مولد، همه 

ي پساصنعتي« که در آن  پردازي و تصور عاميانه از يک »جامعه مفهوم 
ارجحيت دارد،   - افزار افزار بر سخت يا نرم  - اطلاعات بر اشياي مادي 

اي سطحي( که  )اگرچه در مرتبه کند همانا اين واقعيت را تصديق مي 
نظر  ي ما ديگر نگران توليد رفاه مادي نيست. از ديد ما چنين به ه جامع 

رسد که بخش بزرگي از ارزش اضافه به نفع سوداگران ]مالي[  مي 
،  61ابزارهاي فناوري سطح بالا کنندگان خرده المللي، ابداع کازينويي بين 

ري ديگر از کارگران »غيرمولد «  ، و بسيا 62طراحان مد با سلايق نامتعارف 
شود و درنتيجه  تنها بخش ناچيزي از آن  را غيرمفيد دور ريخته مي آشکا 

شود که در اصل لايق آن  وکارهايي مي صورت سود نصيب کسب به 
 stationaryهستند. آيا اين موقعيت ما را به ياد کابوس وضعيت ايستا ) 

 

61. high-tech gadget inventors 

62. fashion designers of eccentric tastes 
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state اندازد؟  ، نمي 63و شده بود ي عذاب ديويد ريکارد (، که زماني مايه
ي مطلقي که گويد: بهره رمايه نيز از چنين امکاني سخن مي ديالکتيک س 

تراشد  ي ارزش اضافه مي ( از گُرده landed propertyمالکيت زمين ) 
هاي مختلف  سان سود در بين شاخه )پيش از توزيع ارزش اضافه به 

کرد   تر برود عمل چه از آن فرا ست که چنان صنعت(، داراي کران بالايي 
شود  داري متوقف مي رديده و هستي سرمايه قانون ارزش مخدوش گ 

 (Sekine 1997, II : 122.) 

حد  کند تا چه اي که جامعه توليد مي که ميزان ارزش اضافه فارغ از اين 
بزرگ باشد، اگر بخش بسيار بزرگي از آن به بهره و سود و درآمدهاي  

تعلق گيرد، و لذا سود اندکي عايد  هاي خدماتي غيرمولد  جامعه بخش 
صورت انباشت سرمايه عليل و  دارانه گردد، دراين لين توليد سرمايه عام 

شود. دو مسير براي پيدايش چنين وضعيتي وجود دارد: مسير  پژمرده مي 
نفع توليد  ي شرايط مادي به رغم تأمين همه دهد که به نخست زماني رخ مي 

وجود يک مانع   ي معين، استفاده  دارانه در يک فضاي ارزش سرمايه 
( موجب  landlordismداري ) ، نظير ]جايگاه مرجح[ زمين 64ي نهاد 
داران نگردد تا آنان را به انباشت  اي عايد سرمايه شود تا سود بسنده مي 

که توليد  ]سرمايه[ ترغيب نمايد. اين وضعيت، که گهگاه پيش از آن 
اي  طور نسبتاً ساده ه است، به بيابد روي داد  دارانه شانس توسعه سرمايه 

 

وکور وت ستاي س الاصول به چنان وضعيت اي تواند علي داري مي ويد ريکاردو اقتصاد سرمايه نزد دي ] .  63
داري منجر گردد. البته از نظر ريکاردو بايد به هر يافتن نظام سرمايه انگيزي برسد که به پايان و حزن 

   [قيمت ممکن از رسيدن به چنين وضعيتي اجتناب کرد. /م. 

64. institutional impediment 
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هاي مناسب درجهت برداشتن چنين  گذاري اصلاحات و سياست ازطريق 
سازي و علاج است. اما مسير دوم شامل مواردي  موانعي قابل چاره 

ي موجود فاقد شرايط  شود که در آن فضاي ارزش استفاده مي 
و  وکار موفق دارانه را به يک کسب ست که توليد سرمايه اي مادي 
دارانه رايطي توليد سرمايه سازد. تحت چنين ش بدل مي  65پذير دوام 
اي  اي کسب کند، هرچند مانع نهادي ويژه تواند سودهاي بالاي بسنده نمي 

داري در برابر انباشت سرمايه وجود ندارد. چنين بيماري سيستمي و ريشه 
ردد. تواند ازطريق اصلاحات متعارف درمان گ داري نمي در اقتصاد سرمايه 

ين وضعيت  نوع دوم مواجه هستيم. تنها  رسد که ما امروزه با ا نظر  مي به 
فعاليت   توان به ارزيابي درخوري از بيش ست که مي در پرتو چنين تحليلي 

 ي کازينويي دست يافت. کنوني سرمايه 

ها و طبقات  يک اقتصاد صنعتي بالغ که در آن استاندارد زيستي توده 
که قابل  اندازهاست  شد، محرک چنان ميزاني از پس متوسط بهبود يافته با 

بندي واقعي سرمايه نيستند؛ ]چنين اقتصادي[  گذاري در صورت سرمايه 
معنا که  سازد؛ در اين ها را »عاطل و بيکاره« مي کميت بزرگي از نقدينگي 

که  ها )کساني براي اين نقدينگي  66اعتمادي گيرندگان معتبر و قابل وام 
شوند. اين  مي ي واقعي تبديل کنند( يافت ن ا به سرمايه بخواهند آنها ر 

ها هاي عاطل جايي براي رفتن ندارند، مگر بازارهايي که در آن نقدينگي 
گيرند.  هاي موجود، خواه واقعي و خواه مالي، مورد معامله قرار مي دارايي 

ي رايجي که امروزه شاهد آن هستيم آن است که افراد  همين دليل، رويه به 
 

65. viable proposition 

66. credible borrowers 
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ي نقدشونده  ي در اوراق قرضه طور موقت شان را به هاي ها نقدينگي رکت و ش 
منظور که يا درآمدهايي کسب کنند و يا  (، بدين parkدهند« ) »جاي مي 

را محقق سازند. اين رويه اغلب   67اي( سوداگرانه هاي )سرمايه عايدي 
که  شود. تا زماني ( ناميده مي fund management»مديريت نقدينگي« ) 

به   - در مسير مقرر  - ده ش هاي ذخيره توليد تداوم بيابد، نقدينگي  رشد 
الاصول[ تنها در اين  که ]علي شوند؛ طوري ي واقعي تبديل مي سرمايه 

توان به »مديريت نقدينگي« متوسل  ( است که مي interimي زماني ) بازه 
موازات اينکه توليد قدرت و  شد. اما با پيدايش عصر پسافورديستي، به 

تدريج قدينگي به دهد، مديريت ن ت سابق  خويش را از دست مي صلاب 
اصطلاح  کند که به ( در اقتصاد کسب مي usurpatoryچنان نقش غاصبي ) 

ي سيال،  هاي مبادله سازد. نرخ هاي اقتصاد« را واژگون مي »شالوده 
هاي کامپيوتري، ابداع  زُدايي از خدمات مالي، کاربست فناوري مقررات 

همراه نوعي از  )به  68ويژه مشتقات مالي اي جديد  مالي به طيفي از کالاه 
ي سودآورانه از مشتقات  درجهت استفاده  69ي مالي مهندسي پيچيده 

نقص و  طور بي شوند تا مديريت نقدينگي را به يادشده(، همگي ترکيب مي 
گران اقتصادي را  که بازي  70هاي پولي کلان و خطيري استواري به بازي 

ه کنند بدل نمايند؛ يعني به آن چيزي که امروز جذب و مسحور مي 
 ي کازينويي نام گرفته است.   سرمايه 

 

67. speculative (capital) gains 

68. financial commodities and financial derivatives 

69. sophisticated financial engineering 

70. high-stakes money games 
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  - درکنار ساير ابزارهاي جديد مالي  - درعين حال، اين مشتقات مالي 
وکار هستند که آکنده از  محصولاتي ضروري براي محيط امروزي کسب 

ها،  ي اين گزينه مدبرانه ها و تقلبات[ است. کاربست ثباتي خطرات ]بي 
وکار   هاي کسب از اين دست شرکت [ و مواردي  swapsهمراه تهاترها ] به 

ناپذير  بيني سازد تا مانعي تدافعي در برابر خطرات پيش متعارف را  قادر مي 
هاي  هاي قيمت کالاها، نرخ ثباتي ويژه در رابطه با بي بازار برپا کنند )به 

داران[(.  ]سهم سهام  71هاي خالص بهره يا دارايي هاي ]ي ارز[، نرخ مبادله 
کند  بيشتر همانند يک سياست ضمانتي/حفاظتي عمل مي چنين کاربستي  

طور معقولي دوام بياورد.  تواند به ها نمي دار  عاقلي بدون آن که هيچ بنگاه 
- توان اين کنش کاملًا موجه خود ولي موضوع ناگوار آن است که نمي 

ارهاي واقعي را از قمارهاي سوداگرانه تفکيک  وک حفاظتي توسط کسب 
هاي بازار گرايشي  ثباتي ها براي احتراز از بي ي آن يه کرد. چون تلاش اول 

اي  ها دارد. اگر يک شرکت مانع بازدارنده ثباتي ذاتي به تقويت اين بي 
 (hedge  را در برابر يک خطر برپا کند، خطر مورد احتراز ناپديد ،)

شود. گاهي اوقات  سمت شرکت رقيب منتقل مي به  شود، بلکه صرفا نمي 
شود تا ميزان معيني از  اربست مشتقات مالي موجب مي شود که ک گفته مي 

سمت  ريسک از جانب کساني که کمترين قابليت تحمل آن را دارند به 
شدن آن را دارند، انتقال بيابد.  هايي که قابليت حداکثري براي متحمل آن 

دهد. بلکه  وار  رخ نمي ي حماسي وما بدين شيوه اما بازتوزيع خطرات عم 
هاي بزرگ که از ظرفيت بيشتري براي استفاده  ول، بنگاه بنا به روال معم 

  ها[ برخوردارند، گرايش به از مشتقات ]مالي و مواجهه با اثرات آن 
 

71. equity prices 
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هاي  با اهرم   - درنتيجه   - دارند و    ي بزرگي از سهام متمرکزسازي مجموعه 
کوشند اين سهام را ارتقاء دهند؛ پيش از آنکه به  ي مؤثر اعمال فشار م 

( کشانده  Russian rouletteاي از جنس رولت  روسي ) خاطره اقدامات پرم 
شان دچار  ها نيز ممکن است گاهي در محاسبات شوند. البته اين شرکت 

اي که سقوط  کننده ثبات خطاي مهلکي شوند؛ ولي تأثيرات مخرب و بي 
بر بازار   - در اثر يک خطاي محاسباتي  - گ هاي بزر احتمالي بنگاه 

ناپذيرتر از حالتي است  راتب بسيار شديدتر و جبران م گذارد، به جاي مي به 
اي از خطاهايي کوچک ]از سوي بازيگران خُرد[ در سراسر  که رشته 

شوند که  ها از آن رو حادث مي دهند. اين پيچيدگي ي بازار رخ مي پهنه 
( در برابر خطرات بازار درمجموع متفاوت  hedgingتمهيدات بازدارنده ) 

   72پذير«ست که در اصلْ »ضمانت هاي معيني ثباتي ي با محافظت در برابر ب 
 هستند.  

هاي  گذاري )نظير صندوق در اين ميان، نهادهاي کلان سرمايه 
هاي  (، تراست mutual fundsهاي دوجانبه ) بازنشستگي، صندوق 

 hedgeهاي پوشش ريسک ) دوق هاي بيمه، صن گذاري، شرکت سرمايه 

funds ردي و شرکتي ) اندازکنندگان ف ( و غيره( که پسcorporate 

savers کنند،  ها واگذار مي عنوان سپرده به آن شان را به هاي (  نقدينگي
ها مديران مالي خبره را  نقش مسلطي در بازارهاي اوراق قرضه دارند. آن 

نفع مشتريان خويش  ه شان را ب هاي گيرند تا داشته خدمت مي به 
گذاري گرايش به  ن سرمايه ( کنند. نهادهاي کلا valorizeافزايي ) ارزش 

 

72. insurable 
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طرز قابل فهمي تحت  هاي آنان به گذاري کاري دارند، چون سرمايه محافظه 
ضوابط و مقررات متعددي قرار دارد. اما اين مقررات اغلب در مهار  

ي  دادن درجه براي نشان مانند: کساني که مديران مالي »مستعد« ناکام مي 
پوشش ريسک حرکت   هاي سمت صندوق ذکاوت و کارداني خويش به 

 کنند. مي 

هايي که از ابعاد  خصوص آن هاي پوشش ريسک، به برخي از صندوق 
هاي  ( برخوردارند، تاکنون دگرگوني global-macroجهاني ) - کلان 

د اين امر،  اند )شاه المللي ايجاد کرده شديدي را در بازارهاي مالي بين 
حران باث / ، ب ۱۹۹۴- بحران پزوي مکزيک  ۱۹۹۲- بحران پوند بريتانيا 

Bath  است( و بنابراين   ۱۹۹۸- و بحران روبل روسيه  ۱۹۹۷- تايلند
هاي  اند. صندوق هاي متعدد و نالازمي را موجب شده مشکلات و آسيب 

با ابعاد   هاي قمارگونه پوشش ريسک همچنين گهگاه در اثر ريسک 
به   ها بوده و قوياً وابسته ي مالي آن اي که فراتر از ترازنامه اده الع خارق 

اند.  ، خودشان را به دردسر انداخته 73هاي آنهاست گذاري دارايي رهن 
  74ي بلندمدت«ي شاخص آن، بحران شرکت »مديريت سرمايه نمونه 

 (LTMC  در سپتامبر )است، که دولت وقت ايالات متحد و مقامات    ۱۹۹۸

 

73. highly leveraged off the balance sheet 

( يک Long-Term Capital Management: LTCMي بلند مدت« ) »مديريت سرمايه ] . 74
هاي تجاري بازده مطلق  شرکت مديريت پوشش ريسک مستقر در گرينويچ بود که از استراتژي 

 Johnتوسط جان مريوتر )  ۱۹۹۴در سال  LTCMکرد. شده با اهرم مالي بالا استفاده مي ترکيب 

Meriwether ) س شد. ن تأسي ، معاون پيشين و رئيس معاملات اوراق بهادار بانک برادران سالومو
ي نوبل در علوم اقتصادي« را براي کشف »جايزه  ۱۹۹۷ي اين شرکت در سال اعضاي هيئت مديره 

  [پدياي فارسي /م.( « )برگرفته از ويکي ت روش جديدي براي تعيين ارزش مشتقا» 

https://en.wikipedia.org/wiki/Black–Scholes_model


 425  |دارانه  ه ي فاز گذار پساسرما. 6

هاي پولي را به اقدام براي نجات مالي اين شرکت واداشت تا  ديگر قطب 
ها و  ني به خطر نيافتد. تهديداتي که از جانب چنين فعاليت اقتصاد جها 

تر از  تر و عظيم شود بسيار جدي رويدادهايي متوجه اقتصاد جهاني مي 
هاي زماني و مکاني  طور پراکنده در پهنه ست که به هاي کوچکي بحران 

هاي بازار  ثباتي دهند. پس، در عصر ما تلاش براي احتراز از بي رخ مي 
 ها دارد.     ثباتي ش به تقويت و تشديد اين بي همانا گراي 

( در برابر  hedgingي بازدارنده ) بنابراين، برداشت ما اين است که مقابله 
ست از محافظت در برابر  تي خطرات بازار درمجموع چيز متفاو 

( هستند. در عين  insurableپذير« ) هايي که در اصلْ »ضمانت ثباتي بي 
ميانجي مشتقات ]مالي[  معاملاتي که امروزه به   بريم که حال، ما گمان نمي 

باشد   اي ( و خارج از قاعده anomalyي غيرعادي ) شوند رويه انجام مي 
آساني مهار کرد. چون در نظر را به   که ازطريق اقدامات تنظيمي بتوان آنها 

واقع »بيماري  دهد که به ما اين وضعيت يک بيماري سيستمي را بازتاب مي 
هاي  است که در آن نقدينگي  اقتصاد  پسافورديستي  75پيش از مرگ « 

ي شدن به سرمايهعاطل و سرگردان در روالي منظم و مداوم در تبديل 
به   76نشدني هاي وام منظور تبديل اين نقدينگي مانند. به واقعي ناکام مي 

بود که يک زوج خ بره   77ابزاري براي خرماتيستيک  اصيل يا سودجويي 
خدمت  بايد به ( مي 78نوبل )رابرت مرتون و ميرون شُلز ي  ي جايزه و برنده 

 

75. Krankheit zum Tode (Sickness unto death) 

76. unloanable funds 

77. genuine chrematistics or profit-seeking 

78. Robert Merton and Myron Scholls 
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ي  اي را سامان بدهند که شامل استفاده شدند تا »نوآوري مالي« گرفته مي 
گسترده از مشتقات ]مالي[ است. اما آيا دستاورد درخور  ستايش آنان  

ها افزوده است؟ شايد  هاي اقتصادي را کاهش داده است يا بر آن ثباتي بي 
وپاشي يک يا چند شرکت پوشش ريسک از بين  فر  زودي به 

دهند،  ها مشاوره مي هاي يغماگري که اين اقتصاددانان به آن شرکت کلان 
ترتيب  ي کازينويي بيانجامد و بدين به افسارگسيختن  نهايي  سرمايه 

گونه که  « به پايان راه خويش برسد؛ درست همان ۱- داري »سرمايه 
« خاتمه  ۲- داريد  آن به »سرمايه آم و بحران رکود پي  ۱۹۲۹فروپاشي 
 بخشيد.   

   
 

 بندي جمع   . 6.5

ي  امروزه اين تصور عاميانه همچنان رواج دارد که ]گويا[ بين جامعه 
تر گسست قابل تشخيصي رخ  داري سنتي و اصيل کنوني ما و سرمايه 

نداده است؛ ولي درعين حال براي تمايزگذاري وضعيت امروز از   
اند،  شده  بخواهي متعددي ابداع طلاحات دل اص  داري کلاسيک سرمايه 

داري انحصاري  ، »سرمايه 79شده« شده يا تعديل داري اصلاح نظير: »سرمايه 
ها. در نظر ما  و نظاير اين  81داري معاصر يا متاخر« ، »سرمايه 80دولتي« 

 

79.  revised or modified capitalism 

80.  state-monopoly capitalism 

81. present-day or contemporary capitalism 
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آميز و توخالي هستند که موفق به درک و  هايي طفره ها صرفاً نام اين 
 شوند.     گذشته رخ داده است نمي سال    ۷۵توضيح آنچه طي  

 Greatدراين مقاله تلاش کرديم نشان دهيم که طي »رکود بزرگ« ) 

Depression به حيات  خويش پايان  ۲- داري »سرمايه   ۱۹۳۰ي  ( در دهه »
دموکراسي  دموکراسي سپرد. سوسيال داد و جاي خود را به سوسيال 

(، نه  expediencyبي ) طل انديشي و فرصت عنوان رژيمي از مصلحت به 
ي تاريخي، به جستجوي آشتي صنعتي و ايجاد يک  سان يک جامعه به 

اي  ي توده ي يک جامعه ( در پيکارهاي طبقاتي در پهنه truceبس ) آتش 
دموکراسي صرفا به مدد  ي متوسط  وسيع برآمد. ولي سوسيال داراي طبقه 

  ( به اين هدف دست يافت، چون انکشاف  chanceواقبال ) بخت 
گيري انجاميد که تقسيم  هنگام  فناوري نفت به بارآوري چشم خوش 

رفاقتي ارزش افزوده بين سرمايه و کار را براي اين رژيم ممکن گردانيد؛  
دموکراسي و سازوکار آشتي صنعتي بر بستر  ي سوسيال اين امر شالوده 

که تقاضا براي ثروت  گرايي فورديستي را محکم ساخت. اما زماني مصرف 
دموکراسي با مشکلاتي جدي مواجه شد.  ش يافت، سوسيال ي فروک ماد 

[ که با اشباع و دلزدگي  ۱۹۷۰ي هاي نفتي ]در دهه فرارسيدن بحران 
 (satiation جامعه ) دهي بنيادي  ، نيازمند بازسازمان 82ي مرفه مقارن بود

 

اند« با اين ضر که »جوامع امروزي از ثروت مادي اشباع شده ممکن است اين برنهاد متن حا   { ۱۰} .  82
استدلال به چالش گرفته شود که تنها بخش کوچکي از جمعيت جهان از امتياز زيستن در جوامع مرفه 

از ن  جوامع مرفه هنوز هم رغبت به برخورداري برخوردارند؛ و همچنين با اين استدلال که تهيدستا 
اند، اما مناسبتي با اين بحث ندارند. چون ها مسلماً درست اند. اين فاکت رده وسايل رفاه مادي را حفظ ک 

دارانه« هيچ مرکز مرفهي بدون گويد، در يک نظام »سرمايه درستي مي گونه که والرشتاين کاملًا به همان 
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موجب  آن پسافورديسم بر فورديسم  صنعت در مسير جديدي بود که به 
هاي سطح بالا، که هنوز  طع، کاربست فناوري پيشي گرفت. در اين مق 

ي تمدن نفتي جاي داشتند، توليد )در معناي تهيه و  وسيعا در محدوده 
 اش سوق داد.  هاي نهايي تأمين ثروت مادي( را به کران 

محور نيست. ما چنان  - « توليد ۲- داري »سرمايه  ي ما ديگر همانند جامعه 
گاه به آن بازنخواهيم  که هيچ ايم « گرفته ۲- داري اي از »سرمايه فاصله 

« پديدار  ۲- داري دموکراسي که خود در پي »سرمايه گشت. چون سوسيال 
محور جامعه را با چنان شتابي به جلو سوق  - ي حيات توليد شد، شيوه 

  مسير و پس از عبور از فورديسم اينک به  داد که جامعه در امتداد اين 
ل که شاهد سقوط   . بر اين اساس، درهمان حا 83بست رسيده است بن 

 (slump اقتصادي ) نماي عصر پسافورديسم و  اي هستيم که سرشت
کم يک درس مهم را آموخته  دموکراسي است، بايد دست هزيمت سوسيال 
معاصر آن نيست که بار    که راه غلبه بر سقوط ]اقتصادي[ باشيم و آن اين 

و   اي بارآورتر، سودآورتر شيوه  ديگر به بازساختاربندي اقتصاد به 
تر متوسل شويم و يا هرچه بيشتر به ثمربخشي اصل بازاري  رقابتي 

 

ميشه از مدعي آن باشيم که ما براي ه   توانيم قير وجود ندارد. درعين حال، ما نمي اي فپيرامون يا حاشيه 
اشباع ثروت مادي ايمن خواهيم بود، چون فقر همواره در پيرامون وجود خواهد داشت. نگاه کنيد به 

 يادداشت بعدي. 

نظر ما به ي بشري، محدود است؛ ادليل ظرفيت محدود معده »ميل به غذا در هر انسان، به  {۱۱} . 83
، تجهيزات، مبلمان خانگي و وسايل ها، پوشاک ر و راحتي ساختمان رسد که ميل به آراستگي و زيو مي 

ي مشهور  آدام اسميت   شناسد و مرز معيني براي آن قابل تصور نيست«. اين گفته زندگي حدي نمي 
 (Smith 1979, I: 181 طي دو سده  ) د را شکل داده فرض علم اقتصاترين پيش ي گذشته بنيادي

 شود. مروزه به چالش گرفته مي فرض است که ا است. همين پيش 
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اي  کنيم. ]چون[ ما ديگر فاقد آن بافتار مادي و تاريخي  تکيه  84سرمايه
توليد  رفاه مادي  دهي کرد. سازمان هستيم که اين اصل در آن عمل مي 

( تنها براي  chrematisticsي خر ماتيستيک ) دارانه ازطريق اصل سرمايه 
هاي توليد   ي معيني از فناوري ي خاصي از تاريخ بشري و براي گستره بازه 

ي کنوني راهکاري  ارزش استفاده معقول است. اين راهکار براي زمانه 
دهي  اي سازمان نخواهد بود، چون کوشش بر  85پذير پايدار و زيست 

  86آموزش، مراقبت پزشکي، خدمات اجتماعي و »کالاهاي عمومي«
 (public goods  )  بر اساس همان اصل قديم ]يا اصل بازاري سرمايه[ تنها

ها  راهه انجامد و ما را به سرگرداني در بي به فرسودگي و نااميدي ما مي 
اي  امعه کشاند. بنابراين، زمان آن دررسيده است که به جستجوي ج مي 

آنکه مستقيم  برآييم که بتوانيم در آن زندگي کنيم و سزاوار آن باشيم، بي 
دارانه باشيم. »فاز گذار  ستقيم درگير پيشبرد منافع سرمايه يا غيرم 

 اي اشاره دارد.          دارانه« به چنين جامعه پساسرمايه 

 

84. efficacy 

85. viable proposition                                                                                                                                                      

ه از اقلام مادي ( ناظر بر آن دستpublic goodsر ادبيات متعارف اقتصادي »کالاي عمومي« ) د ] . 86
( non-excludableتوان از دسترسي رايگان به آنها محروم کرد ) کس را نمي ست که هيچ يا خدماتي 

کند و درعين حال برخورداري يک فرد از آنها منع و محدوديتي بر برخورداري ديگران ايجاد نمي 
 (non-rivalrous نمونه .)آمار رسمي، زبان هاي  عمومي عبارتند از: دانشهاي شاخصي از کالا ،

 commonو  public goodsها و غيره. )بايد به تمايز بين دو اصطلاح مشترک، روشنايي خيابان 

goods   هاتوجه داشت، چرا که دومي بيشتر ناظر بر منابع مشترک است که ميزان موجودي و دوام آن 
 [ي مصرف آنهاست(. /م. تابع ميزان و دامنه 
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  اي که در افقي تاريخي هاي دقيق جامعه بايد کران درعين حال، مي 
ي کارل پولاني  گانه شود را معلوم نماييم. در توازي با سه پديدار مي 

توانيم درخصوص پيکربندي  ( ما نيز مي 87و تعامل )مبادله، بازتوزيع 
ي بازار؛ اصل  دارانه سه الگوي زير را متصور شويم: اصل سرمايه   88اقتصاد 
.  )يا کمک متقابل ( اجتماعات  89ريزي دولتي؛ و اصل مشارکتي برنامه 

داري گرايش بدان داشته است که منحصرا بر اصل نخست تکيه  سرمايه 
موکراسي کوشيد تا ]توامان[ از اصل اول و  د که سوسيال نمايد، درحالي 

محور حاکم  - دوم پشتيباني نمايد؛ ولي در هر دوي آنها اقتصادي توليد 
محوري هستيم  - ي غيرتوليد بوده است. اگر ما امروز در جستجوي جامعه 

( باشد، بايد بياموزيم که چگونه   fulfillingکننده ) يسته و کامياب که شا 
 کار ببنديم. است به فراموشي سپرده شده را به ه توان اصل سوم که مدت مي 

 

*   *   * 

 
 
 

 

87. reciprocity 

88. integrating the economy 

89.  cooperative (or mutual aid) principle 



  
 

 

7  . 
   اونويي   تفسيري :  سرمايه   ديالکتيکِ 

 1توماس سکينسنده: ي نو 
 مترجم: آيدين ترکمه 

 

کند.  ي را بنا م   2، و نه متعارف ي ک ي الکت ي د   ي ، نظام ي مارکس   ي اقتصاد   ي ه ي نظر 
گر طرح  ي د  يي تر در جا ش ي ک پ ي الکت ي مهم د  ي ها ي ژگ ي از و  ي اگرچه برخ 

  ي ژه ]برداشت يو مندتر از موضوع، به نظام  ي شده است، اما برداشت 
تواند  ي ک، م ي الکت ي د  ي مارکس  ـي هگل  ي از نسخه  مندتر[ نظام 

ک  ي الکت ي ن نوع د ي از ا  ي ار ي بس  ي ها د، شرح ي ترد ي مطلوب/درست باشد. ب 
ها آن  ي در دسترس است، اما از بخت بد، همه  ي ست ي ات مارکس ي در ادب 
اند تا آموزنده.  کننده شتر گمراه ي ب   ها از آن   ي برخ   ، ستند. درواقع ي کا ن قابل ات 

توان  ي ک را نم ي الکت ي ت است که د ي ن واقع ي ، برخاسته از ا ي از دشوار   ي بخش 
  ي صور  ا د ي اک  ي ک، منطق ي الکت ي را د ي ، شرح داد ز ي ا انتزاع ي طور عام، به 

  ي ذات / ي جوهر  ـي صور ي ست، بلکه منطق ي عام( ن  ـي )انتزاع 

 

  : زير است   يمقاله   يترجمه ، ش رويفصل پ . 1

Thomas Sekine, 2008: The Dialectic of Capital: An Unoist Interpretation, in Bertell 
Ollman and Tony Smith (eds.): Dialectics for the New Century, Palgrave Macmillan.  

2  axiomatic 
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شناسانه را  ت ي غا   ي ک، نظام ي الکت ي گر، د ي ان د ي ب ( است. به ي ب ي ترک  ـي )انضمام 
اغلب از   ي ک ي الکت ي د  3ح ي انه را. ما در تشر ي گو همان  ي کند و نه نظام ي بنام 

ن بدان معناست که ما از  ي م. ا ي زن ي از انتزاع به انضمام حرف م  ي رو ش ي پ 
  يرو ش ي پ  4تر ن ي تر« و مع ي »غن  ي ن، به مفهوم ي تر و کمتر مع ي ته  ي مفهوم 

«  ي خ ي تار  ـي ا »انضمام ي «  ي تجرب  ـي »انضمام   ي معنا « به ي »انضمام نجا  ي م. ا ي کن ي م 
« است که دلالت بر آن دارد که  ي ب ي ترک  ـي »انضمام  ي معنا ست؛ بلکه به ي ن 

 رد«.ي گ ي از موضوع را دربرم   ي شتر ي ن انضمام[ »مشخصات  ب ي ]ا 

  ي مارکس  ـي ک هگل ي الکت ي د  ي اد ي بن  ي ژگ ي د سودمند باشد که با سه و ي شا 
ن ي ( ا 2قت، کل است«، ) ي ک، »حق ي الکت ي ن د يا  ي ( بر مبنا 1م: ) ي آغاز کن 

ک، با  ي الکت ي ن د ي ( ا 3سوژه و ابژه است، )  ي کسان ي  ي ک مدع ي الکت ي د 
رود. دو  ي ش م ي تز و سنتز پ ي تز، آنت   يي تا سه   ي واسطه »تضادها« به   5بي ترک 

آن   ي ا ه ي رو / ي ند ي عد فرا به بُ  ي ک، و سوم ي الکت ي اول به ساختار د  ي ژگ ي و 
 کند. ي اشاره م 

ت قابل  ي ناتمام، در نها   ي م که داستان ي دان ي خود م   ي روزمره   ي ما بنابر تجربه 
شان  ن فرزندان ي ب   ي کوشند دعوا ي نامعقول م   ي ست. فقط مادر و پدر ي اتکا ن 

م منصف  ي ک طرف  دعوا فروبنشانند. اگر بخواه ي  يي گو اوه ي  ي را بر مبنا 
ر در دعوا گوش بسپارند، و  ي  درگ رف د به هر دو ط ي ا مادر با ي م، پدر  ي باش 

«. دادگاه هم بر  6[ کنند ي بازساز   ي ب ]به طور مصنوع ي کل  داستان را »ترک 

 

3  exposition 

4  specified 

5  synthesizing 

6  synthesize 
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ن باور نرسد که به »کل ي که به ا   ي کند. دادگاه، تا زمان ي ن مبنا عمل م ي هم 
  ي کند. اگرچه خطاها ي را صادر نم  برده است، حکم  ي قت « ماجرا پ ي حق 

، به دفعات  ي شواهد ناکاف  ي اه هم بر مبنا دادگ رند و ي زناپذ ي گر  ي انسان 
 يها ه ي ا فرض ي  ي احتمال  ي ها حدس  رد، اما اصولا ي گ ي م  ي م  اشتباه ي تصم 

م  ي دان ي ن کار روشن است. ما م ي ل  ا ي رد. دل ي پذ ي ( را نم ي ر )ردشدن ي پذ ابطال 
ا به طور   ي  ا د مسلم ي درست باشد، با / ي ق ي حق  ا واقع  ي ز ي آنکه چ  ي که برا 

طور  که ما به   ي احتمال   ي ا ه ي درست است. فرض / ي ق ي ق محرز شود که ح   ي قطع 
قت   ي سان  حق به  م، ي ر ي پذ ي مان« م ي ، »متناسب با دانش کنون ا متعارف عجالت 

 م. ي کن ي ف نم ي توص   ي واقع 
ک  ي اش از ي نهادن  منطق ب/هم ي دگاه را در ترک ي ن د ي ز هم ي ک ن ي الکت ي د 

  ييها ا گمان ي ها ه ي ها، فرض فرض  ي ک، بر مبنا ي الکت ي داستان  کامل دارد. د 
ک پژوهش   ي  ي جه ي گر، نت ي ان د ي ب کند. به ي نم  ي ر ي گ جه ي ، نت ي احتمال 

ا فرض  مسلم  ي ه[  ي وم ]اصل اول ي د بدون آنکه بر هر گونه آگز ي با   ي ک ي الکت ي د 
ا موضوع مورد مطالعه، ي ه،  ي است. جستارما   ي باشد، بر خودش مبتن   ي مبتن 

ز   ي چ »چ ي که ه   ن معنا ي ا[« شود به ا ي گر ]گو ن يي »خودتب ن نظام،  ي د درون  ا ي با 
ن  ي ن، منطق  ا ي نگذارد. بنابرا  ي را بر جا  ي ر ي ناپذ ا شرح ي در خود « نامعلوم 

ن  ي ل شود. ا ي رون بر آن تحم ي نکه از ب ي ن نظام باشد، نه ا ي ا   7ي د درون ي نظام با 
  ي منطق  ي ده ي »ا  است که هگل  ي ز ي چ گر، همان ن يي نوع نظام  خودتب 

ک،  ي الکت ي م که د ده ي من شرح م  نوشتار ن ي د. در ا ي « نام 8ي انضمام 
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توان از درون  ي مانند را فقط م حال شرح  ي « است. داستان 9مانند حال »شرح 
 رون. ي ان/بازگو کرد و نه از ب ي ب 

  ي ا ا سوژه ي   ي د راو ي مانند است، پس با حال ک، شرح ي الکت ي که د   يي جا از آن 
ما   ي داستان را برا  ي کس م که چه ي ص ده ي داشته باشد. مهم است تشخ 

(؛ و در  ي ح ي ا لوگوس  مس ي ورد  هگل، امر مطلق )خدا کند. در م ي بازگو م 
  ي ها ست ي ال ي ک است. ماتر ي الکت ي د  ي ه سوژه ي مورد  مارکس، سرما 

شان  اق ي ها، در اشت رند. آن ي گ ي ده م ي مهم را ناد   ي ن نکته ي ، اغلب ا ي مارکس 
ن  ي به ا  ي ا امر مطلق  هگل، لحظه  ي ست ي آل ده ي »برانداختن « مفهوم ا  ي برا 
ن مفهوم   ي ا  ي جا د به ي را با  ي ا ي ست ي ال ي ماتر  ي سوژه شند که چه ي اند ي نم 
  ي ها ست ي ال ين و کل  مکتب  »ماتر ي بنشانند. انگلس، لن  ي ست ي آل ده ي ا 
ر ام ي جا ا ماده( را به ي عت ) ي شتر تامل کنند طب ي که ب «، بدون آن ي ک ي الکت ي د 

ک کار   ي م، ي طور که شاهد بود ها، همان آن  ي نشانند. اما پروژه ي مطلق م 
عت  ي را طب ي د ز ي انجام ي ر به شکست م ي ن پروژه ناگز ي ار بود. ا ي ع تمام   ي نشدن 

کند. از  ي ما بازگو نم  ي ا ماده( داوطلبانه داستان  خاص خودش را برا ي ) 
جه  ي ست، درنت ي گونه« ن حال »شرح ا ماده( ي عت ) ي ک  طب ي الکت ي که د  يي آنجا 

ند و منتظر  ي نش ي رون م ي ر آنجا ب ي پذ کنش  ي نحو عت به ي ناممکن است. طب 
ل  ي م، تحل ي ح کن يم، تشر ي رون آن را مورد مداقه قرار ده ي ند تا ما از ب ما ي م 

 م. ي ف کن ي م و توص ي کن 
ن  ي شه داشته باشد، اما افزون بر ا ي ها ر د در انسان ي با  ي ک ي الکت ي د  ي ا سوژه 

طور  را همان ي کند. مطلق  هگل، هر دو شرط را دارد. ز   ي از ما فرارو د  ي با 
ا  ي )  ي ساز کران ي ز »ب ست ج ي ن  ي ز ي که فوئرباخ ادعا کرد، مطلق چ 
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، خوب، دانا،  ي ها، فقط تا حد . ما انسان ي انسان   ي ها لت ي (« فض ي ساز مطلق 
م. با وجود   ي ست ي ن ن ي چن   ا ا مطلق ي اندازه  ي م و هرگز ب ي مند، و … هست قدرت 

ا »مطلق«  ي کران« ي مطلوب، در ذهن  ما »ب  ي انسان  ي ها ي ژگ ي ن و ي ، اگر ان ي ا 
آنکه   ي جا جه به ي م. درنت ي ش ي اند ي لق ب ا مط ي م به خدا ي توان ي شوند، ما م ي م 

ها خدا را در تصورمان  ند، ما انسان ي فر آ ي خدا ما را در تصورش ب 
مبنا،  ن ي فوئرباخ است. بر ا  ي انگار ن همان تز مشهور انسان ي م. ا ي ن ي آفر ي م 

عنوان  ها را به انسان  ي عن ي شود که چرا خدا ما، ي بلافاصله روشن م 
ما آشکار کند. ما،   ي واسطه ودش را به د خ ي ند. او با ي گز ي اش برم عاملان 
ا خرد   ي  يي دانا  ي عن ي سهم خود، سرشت )منطق ( امر مطلق ) ز به ي ها، ن انسان 

ست جز  ي ن  ي ز ي ت )منطق(، چ ن سرش ي را ا ي م ز ي فهم ي ( را م يي خدا 
نکه خدا  ي بر ا  ي مبن  ي »ذات« خاص  خودمان. آموزش  مذهب  10ي اب ي برون 

ات  ي دهد تا ن ي به ما اجازه م  کند و ي همواره ما را مشمول رحمت خود م 
ن تز که امر مطلق، خودش ي م، در مورد  هگل، با ا ي ر ي ش را فرابگ ي ها و طرح 

ان  ي « ب ي طور فلسف کند، »به ي مند  ما آشکار م خرد  کران   ي طور کامل برا را به 
 شود. ي م 

 يسازکران ي ند ب ي با فرا   ي عن ي «،  11ي ساز ي ا ده ي ا ماده را با »خودا ي عت  ي ما طب 
  ي ا ي شناس ت ي چ غا ي عت ه ي جه، طب ي م. در نت ين ي آفر ي خودمان نم  ي ها لت ي فض 

م. ما  ي شناس ي طور کامل نم ندارد که بر ما آشکار کند. ما هرگز آن را به 
  يناقص درباره  ي رون، دانش ي اش از ب ي دائم  ي م با مشاهده ي توان ي فقط م 
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ا مطلق  هگل[، با انتخاب ما  ي عت ]برخلاف خدا  ي م. طب ي رفتارش کسب کن 
اش  گذارد تا منطق ي دهد و نم ي ممتاز به ما نم  ي اش، نقش ن عاملان به عنوا 

اما ما آن را   م، ي عت تعلق دار ي م. اگرچه ما به طب ي کن  ي را اجرا/باز 
ن  ي م، و همچن ي ن ي اش را از درون بب م منطق ي توان ي جه ما نم ي م. در نت ي ا ده ي افر ي ن 

«  ي انضمام   ي منطق  ي ده ي سان »ا به   ي عن ي ت،  ي ک تمام ي سان  م آن را به ي توان ي نم 
  ي دسترس ما باق  ي عت همواره فراسو ي ز  در خود « طب ين »چ ي م. ا ي بفهم 

ک   ي الکت ي د  ي تواند سوژه ي ماده نم ا ي عت ي گر، طب ي ان د ي ب ماند. به ي م 
ک  ي  ي تواند سوژه ي م  ي گر ي ز  دي صورت، چه چ ن ي باشد. در ا  ي ست ي ال ي ماتر 

تواند  ي ه« م ي ن است که »سرما ي باشد؟ پاسخ من ا  ي ست ي ال ي ک  ماتر ي الکت ي د 
 باشد.   ي ا ن سوژه ي چن 

شه دارد، هرچند از ما  ي « خودمان ر ي اقتصاد  ي ها زش ي ه در »انگ ي سرما 
کران و مطلق  ي ، در آن، »ب ي انسان  ي ها ن خصلت يرا ا ي کند ز ي م  ي فرارو 

ه  ي نش  سرما ي آفر  ي واسطه ما به  ي اقتصاد  ي ها زش ي شوند«. انگ ي م 
ه با  ي ما که سر  يي جا همه، از آن ن ي شوند. با ا ي « م ي بعد »تک 

طور  م آن را به ي توان ي د، ما م ي آ ي دست م « خودمان به ي ساز ي ا ده ي »خودا 
ن است که از خودمان  ي م ا ي د انجام ده ي که با   ي کار . تمام  12م ي ر ي کامل فرابگ 

« خودمان را به  ي م کرد اگر مصممانه اهداف »اقتصاد ي م که چه خواه ي بپرس 
کرد اگر به  م ي چه خواه  ي عن ي  ؛ م ي گر دنبال کن ي مت تمام ملاحظات  د ي ق 

ن ي م. در واقع، به ا ي « عمل کن ي اقتصاد  ي هاعنوان »حاملان  صرف  مقوله 
ارز  آن است  ن ادعا هم ي م. ا ي ر ي گ ي ادم ي را  ي اقتصاد  ي ه ي نظر  ي ب مبان ي ترت 

خودش را بر ما   ا ، تمام ي ک ي الکت ي د  ي ه، به سان سوژه ي م سرما يي که بگو 
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« ما  ي ساز ي ا ه د ي ه محصول »خودا ي که سرما  يي جا کند. از آن ي آشکار م 
 ش. ا م ي ر ي فرابگ   ا م واقع ي ست که ما نتوان ي ن   ي ز ي چ   ي رنده ي است، دربرگ 

ک،  ي الکت ي ن دي ت است. در ا ي ن واقع ي امد  بلافصل  ا ي سوژه و ابژه، پ   13ي کسان ي 
از ما    ي ه، با فرارو ي د. سرما ي گو ي ه داستان خاص خودش را به ما م ي سرما 

از ما  ت خاص خودش را مجزا ي مان، حالا هو ي ها ت ي و محدود 
معنا که از  ن ي ل شده است، به ا ي ه به ابژه تبد ي کند. سرما ي کسب/تملک م 

طور  م به ي توان ي همه، ما م ن ي مند  ما فراتر رفته است. با ا کران   ي ته ي و ي سوبژکت 
 ارا »منطق«اش صرف ي شد« ز ي اند ي ه چگونه »م ي م که سرما ي کامل بفهم 

گر، ما از  ي د  ان ي ب خود  ما است. به  ي شه ي اند  ي افته ي گسترش  ي نسخه 
مند  ما و  کران  ي ته ي و ي م. سوبژکت ي ه باخبر ي سرما  ي ته ي و ي سوبژکت 
ها به  ن وجود، آن ي ه متفاوت هستند، و با ا ي کران  سرما ي ب  ي ته ي و ي سوبژکت 
وند  ي د به هم پ ي انتزاع« نام  ي رو ي ( »ن 8: 1958آنچه مارکس )  ي واسطه 

شدن[ و  ه ي رما از س   ي ه ]با جزئ ي ل سرما ي « ذ 14خورند. ما، با »قرارگرفتني م 
 م. ي ش ي ند ا ي ه ب ي سرما م مانند  ي توان ي اش، م شدن به عامل ل ي تبد 

( »منطبق با  Wallace, 1975: 36هگل )   ي که به گفته   ي فراخواندن  »منطق« 
امر   ي ها ي ژگي ، و ي ک ي ز ي متاف  ي ها ک است« جالب است. تمام مقوله ي ز ي متاف 

 امر  ک  ي الکت ي دهند. د ي ش م ي راسته را نما ي پ  ي سرشت انسان  ي عن ي مطلق، 
م به  ي توان ي دهد. ما م ي شرح م  ي منطق  ي ها را در نظم ي ژگ ين و ي مطلق، ا 

معنا که ن ي م که »منطق با اقتصاد منطبق است« به ا ي ب ادعا کن ي ترت ن ي هم 

 

13  identity 
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دهند؛  ي ش م ي ه را نما ي سرما  ي ها ي ژگ ي ، و ي اقتصاد  ي ها تمام مقوله 
ت«.  کران شده اس ي ما است که »ب   ي اقتصاد   ي هازش ي که همان انگ   ي ا ه ي سرما 

ز   ي تواند چ ي است، و نم   ي اقتصاد   ي ا ه ي ه، نظر ي ک  سرما ي الکت ي گر، د ي ان د ي ب به 
ه را به  ي ا سرما ي ن منطق ي د ا ي با  ي اقتصاد  يه ي ن، نظر ي باشد. بنابرا  ي گر ي د 

ک  ي الکت ي داشت  کامل، د ن عرضه ي طور کامل آشکار/عرضه کند. روش  ا 
 رود. ي ش م ي تز و سنتز پ ي تز، آنت   ي گانه سه   ي ها است که با گام 

  ي معنا که سوژه ن ي است به ا  15ي ف يخودتعر  ي نوع  ي ک ي الکت ي د  ي نظام 
ن همه، ي کند. با ا ي ن( م يي ف )تع ي طور کامل تعر ک، خودش را به ي الکت ي د 
ن سوژه  ي ک بار کامل باشد. درعوض، ا ي   ي تواند از ابتدا برا ي ف نم ي ن تعر ي ا 

ف  ي ها تعر م، بار ي کاو ي اش رام ي متعدد هست  ي ها ه ي که لا موازات آن د، به ي با 
ش  ي پ   ي به انضمام   ي که سطح  بحث از انتزاع   يي جا آن ف شود. از  ي و بازتعر 

شود.  ي تر م ن ي شود، و هر بار متع ي ک مفهوم  واحد، بارها ظاهر م ي رود،  ي م 
طور  ا به ي ب  يطور کامل سنتز/ترک ابد که به ي ي ان م ي پا   ي ند فقط زمان ي ن فراي ا 

  يها ه ي که تمام لا  صورت است ن ي فقط در ا  ، 16ح شود ي ن/تصر يي کامل تع 
 شوند. ي ک، عرضه/آشکار م ي الکت ي د   ي سوژه 
ک  ي ن است که  ي دن به ا ي ش ي ن روش، اند ي فهم سرشت ا   ي ن راه برا يتر آسان 

که نقاش ابتدا    ي کند. زمان ي چهره کار م   ي ک نقاش ي   ي نقاش چگونه بر رو 
م  ي ص ده ي م تشخ ي دشوار است بتوان  کند، ي آغاز م  ي با چند خط/طرح کل 

حال، همچنان که او رفته  ن ي کند. با ا ي م  ي را نقاش  ي س ر چه ک ي که تصو 
ده  ي رش کش ي که تصو  ي با شخص  ي د، تشابه  نقاش ي افزاي ات را م ي رفته جزئ 
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شود،  ي ر کامل م ي که تصو   ي شوند. زمان ي نده آشکار م ي شود، به طور فزا ي م 
است   ي کس چه  ي ماند که چهره ي نم  ي ن باره باق ي در ا  ي د ي چ ترد ي گر ه ي د 

حتا در همان چند حرکت  اول و  همه، نقاش، ن ي ست. با ا شده ا  ي که نقاش 
را از   ي ان ي پا  ي جه ي رد )نت ي گ ي را مسلم م  ي ان ي پا  ي جه ي اش، نت ي مو تند  قلم 

کند با  ي رها م  ي را که خال  يي داند که فضاها ي ابتدا در ذهنش دارد(. او م 
ب  ي پر خواهند شد. ما، در سنتز/ترک  ي در زمان مقتض  ي ل ي ات تفص ي جزئ 

ن  ي هم ، به ي ک ي الکت ي د  ي وه ي ش به  ي ز ي ساختن [ چ  ي طور مصنوع ه کردن  ]ب 
ب،  ي ن ترت ي ا م، و به ي کن ي آغاز م   ي کل   يي ها م. ابتدا با طرح ي رو ي ش م ي ب پ ي ترت 

شتر،  ي ا مشخصات( ب ي ات ) ي م که جزئ ي ده ي ص م ي ش تخص ي را از پ   يي فضاها 
 ها گنجاده خواهد شد. در آن   ا بعد 

و شدن« را   17ي ست ي ، ن ي »هست  ي عن ي  ي مشهور هگل  ي گانه نجا سه ي د ا ي بگذار 
اش    »تضاد/تناقض« و سنتز   ي ک ي الکت ي د   ي ر، معنا ي ح ز ي م. توض ي ر ي در نظر بگ 
ن سوال را  ي از دوستانم ا  ي ک ي د که من از ي دهد. فرض کن ي را شرح م 
( و »نه،  ي ؟« اگر پاسخ، همزمان، »بله، دارم« )هست ي ا تو بچه دار ي بپرسم: »آ 
، متناقض/متضاد  ي منطق  ـي صور   ي نا ن پاسخ، در مع ي ( است، ا ي ست ي ندارم« )ن 

نخواهد    ا داشته باشد و چه واقع   ي ذهن   ي است. حالا چه دوست من آشفتگ 
ن پاسخ، متناقض است.  ي کند، ا ي نم  ي دهد، تفاوت  ي به پرسش من پاسخ 

ره ي ب کرد، بر آن چ ي توان سنتز/ترک ي را نم   ي ن تناقض ي است که چن  ي ه ي بد 
ست. با  ي ن  ي ک ي کت ال ي د  ي اد ن تناقض/تضاد، تض ي را ا ي ا رفعش کرد. ز ي شد 

ر  اشتباه  ي ن تفس ي ک، با ا ي الکت ي د   ي از مفسران  خودخوانده   ي ار ي ن همه، بس ي ا 

 

17  naught 
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ت است که آنچه را هگل  ي ن ابهام/فرار ي هم  ا ق ي روند که دق ي ش م ي پ 
ن شکل،  ي تر که به قاطعانه  ي ر ي دهد. تفس ي نامد شرح م ي « م 18»شدن 

 ت ندارد. ي موضوع 
دهد که »بله،  ي ن پاسخ م ي من چن ن دوست  من، به پرسش ي که ا  ي هنگام 

طور کامل  ح ]به ي چ وجه فرزندش را تصر ي (، او هنوز به ه ي دارم« )هست 
ا پسر باشد،  ي تواند دختر ي ن فرزند م ي جه، ا ي ف[ نکرده است. در نت ي توص 

  ي ا از لحاظ ذهن ي ک نابغه ي ، ي نشدن کنترل  ي ا نوجوان ي ساله ک ي  ي کودک 
اب   ي ن غ ي تواند باشد. ا ي رزند م ف ک  ي باشد که    ي ز ي هر چ   ي عن ي افتاده،  عقب 

شود. در واقع،  ي ده م ي « نام 20ي ست ي ا »ن ي «  19چ ي هرگونه مشخصات است که »ه 
م او وجود  ي دان ي که م ن ي ر از صرف  ا ي غ  ي شتر ي بدون هرگونه اطلاعات ب 

خواستم  ي چ« را دارد. اگر من م ي »ه  ي من معنا  ي ن فرزند برا ي دارد، ا 
که   ي فرض  ي ماند، جز نام ي م  ي خال  لا کام  م، احتمالا ي او را بگشا  ي پرونده 

همه،  ن ي خودم به او اطلاق کنم. با ا  ي راحت  ي رم برا ي م بگ ي ممکن بود تصم 
دوستم    ي در خانواده   ي رم که فرزند ي ده بگ ي ت را ناد ي ن واقع ي توانم ا ي من نم 

 آورد.ي وجود م را به   ي ک ي الکت ي ن، تضاد د ي وجود دارد. ا 
  يها که ممکن است پرسش معناست ن ي ر، به ا ي ن مورد  اخ ي»شدن«، در ا 

ن بچه را آغاز کنم،  ي از ا  ي معنادار  ي کردن  پرونده بپرسم و کامل  ي شتر ي ب 
 يلحاظ صوربه موضوع را فراموش کنم. من  ي سادگ ا ممکن است به ي 

  ي دگاه ي را، از د ي رد«. ز ي ا »بم ي ن بچه »وجود داشته باشد«  ي آزادم تا بگذارم ا 
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ن  ي از ا  ي ک ي ه باعث شود من وجود ندارد ک  ي آور الزام ل ي چ دل ي ، ه ي صور 
ال و  ي ت  »شدن« س ي شود که وضع ي جه گفته م ي نم، در نت ي دو حالت را برگز 

 يمن از رو ي ه ي که پرسش اول  ي ن وجود، مادام ي دار است. با ا ي ناپا 
باشد، من به    ي واقع   ي طرح نشده باشد، و برخاسته از کنجکاو   ي سر سبک 

 شت. ن بچه خواهم گ ي ا   ي رباره د   ي شتر ي دنبال اطلاعات ب 
گر  ي شتر  من پاسخ دهد، فرزند او د ي ب  ي ها ي گر اگر دوست من به پرسش 

ن )مشخص(  ي متع  ي ک هست ي ماند، بلکه به ي نم  ي صرف باق  ي ک هست ي 
ک سطح انتزاع  ي بچه از    ي من درباره   ي شه ي ل خواهد شد. همزمان، اند ي تبد 

ر  ي ام در س شه ي معنا که اند ن ي کند، به ا ي گر از انتزاع حرکت م ي د  ي به سطح 
ب،  ي ترت ن ي رود. به ا ي ش م ي ک گام به پ ي اش از انتزاع به انضمام،  ي ک ي الکت ي د 

که   ي ا ابم، ]البته[ تا اندازه ي ي تر از بچه دست م ي ب ي ترک  ي ا ده ي به ا  ي به زود 
او    ي ن که پرونده ي ب، هم ي ترت ن ي ممکن است. به ا   ي رون ي ب   ي ف ي ق توص ي از طر 

دار  ي ن بچه د ي ا با  ا ل داشته باشم تا شخص ي کامل شود، ممکن است تما 
او   ي زش  درون ي ا انگ ي ت ي از شخص  ي تر ژرف  ي داشته باشم تا بتوانم بررس 

شتر قرار  ي تر و ب گرانه کاوش   ي گر داشته باشم، که او را در معرض پرسش 
«اش را  ي تر »هست ش ي کاوم، پ ي ن نقطه، که من »ذات « او را م ي دهد. در ا ي م 

 کنم. ي ق م ي تصد 
متفاوت از   کاملا  ي ک ي الکت ي ه »تضاد« د مثال  بالا، روشن است ک  ي مبنا بر 

ک، اصل  معروف  عدم   ي الکت ي است. د  ي منطق صور ي »تضاد« بر مبنا 
  ي کند. تضاد ي وضوح نقض نم به  ي تضاد/تناقض را در منطق  صور 
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  21ن  يي ح/تع ي ک مفهوم، بدون  تصر ي آورد که ي سربرم  ي زمان  ي ک ي الکت ي د 
شتر است،  ين  ب يي تع ح/ ي ازمند تصر ي ن مفهوم خودش ن ي ا شود.  ي بسنده طرح م 

  ي است که تضاد  ي ز ي ن چ ي ست. ا ي که هنوز در دسترس ن  ي ح ي تصر 
، يز ي ن چ يي ا تع ي ح ي همه، تصر ن ي آورد. با ا ي وجود م را به  ي ک ي الکت ي د 
ک  ي مثال،  ي ر از خودش است. براي غ  ي ز ي کردن  آن با چ مرتبط  ي معنا به 

ن معناست  ي نکه بچه پسر است به ا ي باشد. گفتن  ا ا پسر  ي تواند دختر  ي بچه م 
ق  ي ن مورد، از طر ي ب، ما مفهوم را در ا يترت ن ي ست. به ا ي که دختر ن 

مشهور    ي ن با گفته ي م. ا ي کن ي ن م ي ن/متع يي گرش، تع ي گذاشتن  امکان  د رون ي ب 
 کند. ي است« مطابقت م   ي نف   ي ن ي که »هر تع   يي نوزا ي اسپ 

 هي ن رو ي م، ا يبا آن مواجه   ا ، که عموم يي تا نادرست از سه   ي ن يي از بخت بد، تب 
ک پسر  ي د که  ي ستا ي صرف را م   ي ه ي بد   ي ن نکته ي کند و ا ي را لغو/وارونه م 

ن  ي ن حال، ا ي ک بچه )سنتز( هستند. با ا ي تز( هر دو  ي ک دختر )آنت ي )تز( و  
  ن( باشد. ي )کمتر متع   ي ( به انتزاع ن ي شتر متع ي )ب   ي تواند حرکت از انضمام ي م 

درست برعکس   وجود ندارد.  ي ا ي ک ي الکت يز د يچ چ ي ، ه ي ا ن گزاره ي در چن 
وجود دارد. سپس   ي ا بردم که بچه  ي که شرحش رفت. من ابتدا پ  ي مثال 

ن که  ي ا پسر. هم ي ن بچه دختر است ي ن کنم که ا يي دم تا تع ي پرس  ي سوال 
را طرح   ي گر ي گاه پرسش د ک پسر است، آن ي دوستم پاسخ داد که او 

ز  تعلق دارد. پس ا  ي ا ي سن  ي ن کنم که او به چه رده يي تع  کردم تا مثلا 
  يک بچه ي ا او ي ن کنم که آ يي کوشم تا تع ي ن اطلاعات، م ي افت ا ي در 

ن  ي به ا  ي رو ش ي ن دست. با پ ي از ا  ي گرا، و موارد ا درون ي گرا است برون 
ارد[.  د  يي ها ي ژگ ي ست ]و چه و ي ه چ ي ن بچه شب ي ابم که ا ي ي وه، من درم ي ش 

 

21  specification 
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ن بچه هستم. با  ي حال« ا نامه/شرح ي من در واقع در حال نگارش »زندگ 
  يگر پرسش  ي برا  ي ا روش ي مند، نظام  ينامه وجود، اگر پرسش  ن ي ا 

بتواند از آن استفاده کند، کار    ي جانبه وجود داشته باشد، که هرکس همه 
بالغ باشد، او   ي ن »بچه« خودش به قدر کاف ي من آسان خواهد شد. اگر ا

  دهنده گر و پاسخ ، خودش پرسش ي ا نامه ن پرسش ي تواند با کمک  چن ي م 
 سد. ي حال« خاص خودش را بنو تواند »شرح ي گر، او م ي ان د ي ب باشد. به 

  ي مند نظام   ينامه ن پرسش ي چن ر  با ن ي اول   ي برا آن است که  عظمت  هگل در  
است که   ي ن کس ي (، »اول 29: 1958مارکس )  ي . او به گفته را کشف کرد 

جامع و آگاهانه ارائه   ي ا وه ي ش ک را به ي الکت ي عام  عملکرد  د  ي ها شکل 
کرده   ي که هگل طراح  ي ا نامه به پرسش  يي گو صرف  پاسخ  کند«. با ي م 

حال« کامل خود را  »شرح شود تا ي ساخته م  ي ک ي الکت ي د  ي ا است، سوژه 
، ذات  ي ن  هست يسه دکتر   ي رنده ي نامه، دربرگ ن پرسش ي آشکار/ابراز کند. ا 

 و مفهوم است. 
  ، ي طور کل شود. به ي م م ي ت و اندازه تقس ي ت، کم ي ف ي ، خود به ک ي ن هست ي دکتر 

  ي رون ي طور ب ن به ي ن دکتر ي دوستم( در ا  ي )مثلن بچه  ي ک ي الکت ي د  ي سوژه 
به    ي ک ي ا »گذر از  ي ند)گذار(«  ي آ د ق روش  »شُ ي ر شود، از ط ي ح م ي ن/تصر يي تع 
ک نوجوان«  يشود، که » ي ک پسر« م ي ن بچه« » ي مثال، »ا  ي «. برا ي گر ي د 
«  بااستعداد  ي دان ي ق ي شود، که »موس ي گرا« م پ  برون ي ک »ت ي شود، که ي م 
اطلاعات، در   ي ها ن فقره ي ن دست. تمام ا ي از ا  ي شود، و موارد ي م 

که سه بخش دارد. در    ي ا شوند، پرونده ي ن بچه قرار داده م ي ل  ا ي پرونده/فا 
 Wasن بچه از چه نوع است ) ي م که ا ي بر ي م  ي ت(، ما پ ي ف ي بخش اول )ک 
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für ein Kind ist es  ،) 22خود  ـي برا  ـي به هست   ي عن ي   (Fürsichsein اش )   يپ  
گاه،  استعداد باشد. آن   ي دارا   يي قا ي لحاظ موس به م که او  ي م. فرض کن ي بر ي م 

او چگونه    ي م که استعداد درون ي اب ي ي ت( پرونده، ما درم ي در بخش دوم )کم 
  ي ر ي گ شود، آزموده و اندازه ي ص داده م ي جامعه تشخ   ي از سو   ي رون ي طور ب به 
دهد که  ي رح م او )اندازه( ش  ي ان، بخش آخر  پرونده ي شود. در پا ي م 

ب  ي  استعدادش، چگونه با هم ترک   ي رون ي ص  ب ي او و تشخ  ي استعداد درون 
 ل شود. ي ار تبد ي ع تمام   ي دان ي ق ي ن بچه به موس ي شوند تا ا ي م 

دار و  ي م، که شامل مبنا، پد ي شو ي ن ذات م ي ن نقطه، ما وارد دکتر ي در ا 
است.  سوژه متناظر    ي ن  درون يي ح/تع ي ن، با فاز تصر ي ن دکتر ي ت است. ا ي فعل 

 («groundingبازتاب ) اغلب » نجا در کار است ي که ا  ي ک ي الکت ي روش  د 
ن مورد، ي م. در ا ي نام ي « م ي ساز ي ز آن را »درون ي شود، که ما ن ي ده م ي نام 

ر از  ي چه غ گرفتن  آن ده ي ا ناد ي گذاشتن رون ي با ب  ا ، صرف ي ک ي الکت ي د  ي سوژه 
ا  مخالف ر  ي کند، بلکه فاکتورها ي د نم ي خودش است خودش را تحد

ن بچه  ي مثال، ا  ي کند«. برا ي م  ي »درون دهنده ي و آشت  ي جاب ي ا  ي ا وه ي ش به 
اکانش به ارث برده باشد،  ي را از ن  ي فراوان  يي قا ي ممکن است استعداد موس 

مناسب/مرفه    ي قدر کاف اش ممکن است به ي ط خانوادگ ي حال شرا ن ي اما با ا 
ارش  ي خت ک را در ا ي کلاس   ي ق ي نبوده باشد تا امکان آموزش  مناسب در موس 

م گرفته باشد ساز   ي ممکن است تصم  ي ط ي ن شرا ي قرار دهد. او در چن 
ل شود.  ي پسند تبد عامه  ي ن ي س ي جه به موز ي را انتخاب کند و درنت  ي تر ساده 
ن حال[  ي (، اما ]درع 23کند )مبنا ي جه او استعدادش را حفظ م ي درنت 

 

22  being-for-self 

23  ground 



 445  |  يي اونو   ير ي ه: تفسي ک سرماي الکتي د. 7

  دار(ي دهد )پد ي انجام م   ي رون ي ط ب ي را در پاسخ به شرا   ي درخور   ي ها ق ي تطب 
 ت(. ي کند )فعل ي محقق م   24کامل   ي ن ي س ي سان موز و خودش را به 

ن مفهوم. ما  ي دکتر  ي عن ي م، ي رس ي حال او م شرح  ي ان ي ما سپس به بخش پا 
پسند به  عامه  ي ن ي س ي عنوان موز م که خودش را به ي نگر ي م  ي حالا به پسر 

ماند؟  ي کند و زنده م ي ن جهان سر م ي اثبات رسانده است. او چگونه در ا 
شود، و روش  ي م م ي ( تقس Ideeده ) ي ابژه و ا و،  ي به مفهوم  سوبژکت   ن ي ن دکتر ي ا 
  ي ا آشکارشدگ ي نجا در کار است روش »پرورش/بسط ي که ا  ي ک ي الکت ي د 
 (Entfaltung است. برا ») اش را مطابق  ي د زندگ ي دان  ما با ي ق ي مثال، موس   ي

م کند )مفهوم   ي اش تنظ ن  خودخواسته ي پل ي س ي ا مطابق با د ي با اصول خودش  
ن  ي ها همچن منسجم باشند، آن / ي مند و منطق نظام د  ي ن اصول با ي و(. ا ي کت سوبژ 

طور  تواند به ي او نم  ي حال، زندگ ن ي هدف  او باشند. با ا  ي د در راستا ي با 
ز در  ي ن  ي گر ي د  ي ها ت ي م شود. واقع ي اصولش تنظ  ي واسطه کامل فقط به 

روند. از  ي و او فراتر م ي اصول سوبژکت  ي هستند که از گستره  ي زندگ 
د  ي ده گرفت، او با ي توان ناد ي گر )ابژه( را نم ي د   ي ها ت ي ن واقع يکه ا   يي جا آن 
  يابد. برا ي ها ب ت ي ن واقع ي ات  ا ي سازگارکردن  خود با مقتض   ي را برا   يي ها راه 

تواند ملاحظات  ي ک تور  کنسرت، او نم ي ي برا  ي ز ي ر مثال، در برنامه 
مادر و   تواند فراموش کند که ي ن نم ي رد و همچن ي ده بگ ي را ناد  ي تجار 

او دارند. او ممکن    ي درباره   ي هران و برادرانش چه احساس پدرش و خوا 
که او خرد   ي بزند. فقط زمان  ي ن ي مع  ي ضرور  ي ها است دست به سازش 

که آن اصول   ي و ي ط ابژکت ي و  خود را با شرا ي کردن  اصول  سوبژکت هماهنگ 

 

24  solid musician 
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ن  ي از ا  ي واقع  ي ده« ي کنند فرا گرفته باشد، ما به »ا ي و را محدود م ي سوبژکت 
 م. ي اب ي ي شخص دست م 

ست.  ي نانه/متقن از منطق هگل ن ي ب ک ي بار  ير ي تفس  ي به معنا  ي شرح کنون 
ح  ي خواستم توض ي نجا م ي چه من تا ا ن حال، آن ي ار از آن دور است. با ا ي بس 

فهم    ي رازگونه فراسو  ي ن ي ، دکتر ي ک هگل ي الکت ي ن است که د ي دهم ا 
ار  ي بس  ي وه ي ، ش ي ک هگل ي الکت ي ست. برعکس، د ي ن  ي معمول  ي ها انسان 

کار  خود به  ي روزمره  ي در زندگ  ي است که ما همگ  ي ورز شه ي اند  ي ع ي طب 
ست  ي ن   ي ز ي ک چ ي الکت ي را د ي م. ز ي م و چه نباش ي م، چه از آن آگاه باش ي بند ي م 

  ي خاص ما. کار  بعد  ي شه« ي اند  ي ها ن ي ا تع ي  شه ي اند  ي ها مگر نظام  »شکل 
  يعرضه  ي نه برا شه چگو ي اند  ي ن است که همان الگو ي دادن  ا ما نشان 

م در  ي توان ي ن مورد، ما مي شود. در ا ي ه استفاده م ي مفهوم سرما  ي ک ي الکت ي د 
ک   ي الکت ي م. د ي تر باش ق ي تر و دق ن ي ب ک ي بار  ي ک، اندک ي الکت ي رمان از د ي تفس 

ع است.  ي د و توز ي ن  گردش، تول ي سه دکتر  ي رنده ي ز دربرگ ي ه ن ي سرما 
ب  ي ترت شوند به ي م  ها استفاده ن ين دکتر ي که در ا  ي ک ي الکت ي د  ي ها روش 

  يبرنده/راهنماش ي پ   ي رو ي هستند. ن   25، و آشکارشدن ي ساز ي ند، درون ي آ د شُ 
ه، ي است. سرما  ي مصرف  ي ها ن ارزش و ارزش ي ه، تضاد ب ي ک  سرما ي الکت ي د 

کند که  ي ق آشکار م ي ن طر ي ، خودش را گام به گام از ا ي ک ي الکت ي د   ي سوژه 
دهد تا بر  ي م  اجازه حش، ي ن/تصر ي ن تع يتر ي انتزاع  ي عن ي به »ارزش«، 

  يي ه را بازنما ير« از سرما ي »غ   ي ز ي« غلبه کند که هر چ ي مصرف   يي ها »ارزش 
 کنند. ي م 
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ش از تمام   ي د »تو اول از همه، پ ي ه بپرس ي ن گردش. اگر شما از سرما ي دکتر 
ه پاسخ خواهد داد، »من ثروت   ي ؟« سرما ي هست  ي گر، چ ي د  26يها ن ي تع 

  ي ژگ ي ( هستم قطع  نظر از و ي جار ا ت ي  ي اقتصاد  ـيي کالا  ي عن ي عام )  ـي انتزاع 
کنم«.  ي از شما را برآورده م ي ن  ي نحو ثروت که به  ي ا ماد ي ن ي مع  ـي انضمام 

ن  آن که »ارزش  ي مع  ـي عام  ثروت، در مقابل بعد  انضمام  ـي ن بعد  انتزاع ي ا 
ا  ي بافتار ن يتر شود. ساده ي ده م ي شود، »ارزش« نام ي ده م ي « نام ي مصرف 

شوند، و در کنار هم  ي »متضاد« در آن ظاهر م  ن دو بعد ي که ا  ي کانتکست 
د »ثروت  ي گو ي ن روست که مارکس م ي دارند، »کالا« است. از هم   ي ست ي همز 

از   ي م ي سان انباشت عظ ، در نگاه اول، خودش را به يي بورژوا  ي جامعه 
:  1904منفرد است« )  ي که واحدش، کالا  ي کند، انباشت ي ان م ي کالاها نما 

19.) 
  ير  ارزش مصرف يد. ارزش  کالا در ز ي توان د ي ک کالا را نم ي ارزش 
ت، ارزش  ي ن محدود ي کردن بر ا غلبه  ي کالا مدفون است. برا  ي همبسته 

از ارزش    ي ن ي ت مع ي در کم  ي عن ي کند، ي مت ابراز م ي خودش را در شکل  ق 
گر،  ي د  يي کالا  ي رفتن  ارزش  مصرف ي گر. ارزش، با پذ ي د  يي کالا  ي مصرف 

خودش ــ که مجبور    ي همبسته   ي رف ش را از ارزش مص توان گفت خود ي م 
جه،  ي کند. در نت ي داشته باشد ــ آزاد م  ي ست ياست در همان کالا با آن همز 

ا  ي ن نوع روند، روش  گذار ي د. ا ي جو ي رون از کالا م ي ارزش، راه  حل را ب 
 دهد. ي شدن را شرح م 

 

26  specifications 
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آورد.  ي وجود م نمود/بروز ارزش در چارچوب کالاها خود، پول را به 
شان را در  گر، ارزش ي د  ي است )مانند طلا( که تمام کالاها  يي پول، کالا 

  ي ت، پول، کالاها ي ن واقع ي موجب ا کنند. به ي آن ابراز م  ي ارزش  مصرف 
ن ين کار، ارزش  ا ي خرد، و در انجام  ا ي م  ي ف ي ت  ک ي گر را بدون  محدود ي د 

  27يپول  جار   ي ها شکل ن  ي رد. پول همچن ي گ ي سنجد/اندازه م ي کالاها را م 
رون از  ي است که ب   ي رد. مورد  دوم، پول ي گ ي را م   28ها( و پول  راکد )تراکنش 

ه  ي است تا به سرما  ي راه فرصت ماند، و چشم به ي م  ي سپهر گردش کالا باق 
 ل شود. ي تبد 

  ي پول را به مبلغ  ي ، مبلغ رش  سه شکل ي است که با پذ  ي ه عملکرد ي سرما 
  ي و صنعت   يي ، ربا 29ي تجار   ي ه ي ها سرما ن شکل ي کند. ا ي ل م ي شتر تبد ي پول  ب 

ن طرز ممکن عملکرد شکل  اول  ي دتر ي به شد  ي مصرف  ي ها هستند. ارزش 
ها  دکننده ي ن تولي است که ب  ي ارا تاجر، واسطه ي کنند ز ي د م ي را محدود/مق 

،  ي صنعت  ي ه يسرما  ي عن ي  ، ر کرده است. شکل  آخر ي ها گ کننده و مصرف 
ک  ي را ي عمل کند، ز  ي ود ارزش  مصرف ي از ق  يي رها  ي نه ي ش ي تواند با ب ي م 

  يا ي تواند بر حسب انتخاب  خود هر ارزش مصرف ي م  ا دار اساس کارخانه 
 سان کالا در دسترس او باشد. کار به   ي رو ي نکه ن ي د کند، مشروط به ا ي را تول 

 
  ت شود، نوع  کاملا ي تثب  ي صنعت  ي ه ي ن که شکل سرما ي . هم دکترين توليد 

ن تضاد  ي ا   کند. ي « بروز م ي مصرف   ي ها ن ارزش و ارزش ي از »تضاد ب   ي د ي جد 

 

27  active 

28  idle 

29  merchant 
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( و  يي افزا « )ارزش 30اندوز ه به سان شکل »مال ي ن سرما ي د، تضاد ب ي جد 
  يد  ارزش مصرف ي گر، تول ي ان د ي ، به ب ي خ ي « فراتار ي واقع  ي اقتصاد  ي »زندگ 

شمول   ن تضاد با ي ن بار، ا ي رد. ا ي گ ي طور عام است که آن را در بر م به 
شود.  ي حل م   31رزش ش  ا ي ل  شکل  افزا ي ذ   ي تر  اقتصاد  واقع ي تر و قطع بسنده 
ه يسرما   اندوز مشترک در تمام جوامع، با شکل  مال   ي واقع   ي اقتصاد   ي زندگ 
 شود. ي « م ي »درون 

همه، در ن ي د شوند. با ا ي د در تمام جوامع تول ي با  ي مصرف  ي ها ارزش 
(  Schattenseiteا  ي ان بازتاب ) س فقط به   ي مصرف  ي ها ، ارزش ي داره ي سرما 

که در   ي ا ي ارزش  اضاف  ي کالاها برا  شوند. ي د م ي تول  ي د ارزش اضاف ي تول 
د  ي شان تول ي مصرف ي ها ارزش  ي برا  ا م ي شوند، و مستق ي د م ي خود دارند تول 

ژه  ي طور  و روش  به  ي ازمند  توسعه ي ن  ي د ارزش اضاف ي تول  شود. ي نم 
مجهزشده با   يي ها با کارخانه  معمولا د است، که ي تول  ي دارانه ه ي سرما 
  32ش ي آلات، باعث پالا ن ي اده از ماش شود. استف ي م  يي آلات بازنما ن ي ماش 
  يدارانه ه ي د سرما ي حال، تول ن ي سان کالا است. با ا کار به  ي رو ي ن  ي نده ي فزا 

چه درون کارخانه رخ  دهد. آن ي کالاها فقط درون  کارخانه رخ نم 
 شود.ي م م ي دهد کنترل و تنظ ي رون از آن رخ م ي چه ب آن   ي له ي وس دهد، به ي م 

  ي ارزش اضاف  ي ها به سان ارزش، که محتو د کالا ي ن، تول ي ن دکتر ي در ا 
در درون کارخانه )به سان   ي عن ي شود، ي است، در تمام ابعادش مطالعه م 

 

30  chrematistic 

31  value augmentation 

32  perfection 
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ه( ي ند گردش سرما ي رون از کارخانه )به سان فرا ي ه(، در ب ي د سرما ي ند تول ي فرا 
د  ي ند بازتول ي )فرا  ي اجتماع  ي ه ي سرجمع  سرما  ي وسته ي ت  پ ي سان فعال و به 
د  ي تول   ي دارانه ه ي سرما   ي وه ي تحقق ش / ي ن، برقرار يکتر ن د ي ه(. هدف  ا ي سرما 

  ي زندگ   ي خ ي فراتار   ي د کالا، سازگار با هنجارها ي تول   ي سان نظام خودکفا به 
دنبال آن است تا نشان  ن به ي ن دکتر ي گر، ا ي ان د ي ب است. به   ي واقع   ي اقتصاد 

آورد، و  ي وجود م را به   ي واقع   ي خ ي تار   ي ک جامعه ي ،  ي دار ه ي که سرما دهد  
 م. ي کن ي محض که ما خودسرانه ابداع م   ي مدل  ساختگ ک  ي نه  

د ارزش  ي تول   ي ر ي دپذ ي و بازتول   ي ر ي پذ نکه امکان ي ع. به محض ا ي ن توزي دکتر 
  ي عن ي پروراندن بازار خاص خودش  ي ه برا ي ، سرما 33اثبات شود  ي اضاف 

کالاها همواره به سان    ي رود. اگرچه همه ي ش م ي دارانه پ ه ي بازار  سرما 
ن  ي شوند، اما با ا ي د م ي تول  ي مصرف  ي ها ت به ارزش تفاو ي ب  ي عن ي ارزش، 

ازمند  ي دش ن ي ز است که تول ي متما  ي ک ارزش مصرف ي  يي وجود، هر کالا 
ک ارزش  ي د ي ک در تول ي تکن ک ي ش از ي ، ب ي ژه است. گاه ي و  ي ک ي تکن 

 شود. ي کار گرفته م خاص به   ي مصرف 
گر  ي د  ي « در شکل ي مصرف  ي ها ن ارزش و ارزش ي ن نقطه، »تضاد ب ي در ا 

دارانه ه ي سرما   ي تفاوت ي ن ب ي است ب   ي ن تضاد، تضاد ي ن بار ا ي آورد. ا ي سربرم 
در   ي ک ي تکن  ي ها ي دگرگون  ي ر ي زناپذ ي و گر  ي مصرف  ي ها نسبت به ارزش 

ا  ي  ي ک  آشکارشدگ ي الکت ي د  ي له ي به وس  ي تضاد ن ي دشان. چن ي تول 
 ابد. ي ي صله م ي ع است ف ي ن توزي که مختص  دکتر   ي روش   ي عن ي پرورش/بسط،  
د  ي ک کل تول ي سان ه به ي که سرما  ي ا ي دارانه، ارزش اضاف ه ي در بازار سرما 
زان   ي نسبت  م شود، به ي ع م ي ه توزي منفرد  سرما  ي ن واحدها ي کرده است، ب 

 

33  demonstrated 
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د  ي تول  ي ها مت ي نرخ عام سود و ق  ي ر ي گ مستلزم شکل ن، ي اش، و ا ش ي افزا 
سود(.   ي ه ي ها منحرف شده اند )نظر ( است که از ارزش ي تعادل   ي ها مت ي )ق 

ست. اگر  ي ن  ي ک  در ارزش اضاف ي ، تنها شر ي صنعت  ي ه ي سرما  حال، ن ي با ا 
  ي ن حال، عامل ي د ارزش مشارکت ندارد، اما با ا ي من در تول ي ن مستق ي چه زم 
د  ي ه با ي سرما  ، رو ن ي است. از هم  ي مصرف  يها د ارزش ي در تول  ي ضرور 

از    ي متنوع   ي ها م  مستغلات کند، که شکل ي را تسل   ي از ارزش اضاف   ي بخش 
ن، به فرد  ي ت  زم ي اجاره(. مالک  ي ه ي کنند )نظر ي ول م رانت/اجاره را وص 

در قالب  اجاره داشته   ي ا دوره  ي ها از درآمد  ي ان ي دهد تا جر ي امکان م 
 باشد. 
ه را توانمند  ي وه، سرما ي ن ش ي با مستغلات به ا   ي م  ارزش اضاف ي تسه   ي به تجر 

(  property)  ملک ي ا ما ي  ( asset)  يي سان دارا سازد تا خودش را به ي م 
طور خودکار محق  ملک، به ي ز، به سان ما يه ن ي کند. سرما  ي پرداز بازمفهوم 

حامل     ي ه ي افت کند. سرما ي را در   34يي ربا   ي از درآمدها   ي ان ي شود تا جر ي م 
ن  ي بهره(. با ا   ي ه ي ه است )نظر ي فهوم  سرما ن ميتر ن و کامل ي تر ي ب ي ترک   35بهره 

اش را به  ي گردش  ي ، کارکردها ي صنعت  ي ه يکه سرما حال، فقط پس از آن 
ن مفهوم  ي توان به ا ي محول کند م   37ي تجار   ي ه ي و سرما   36يقرض   ي ه ي سرما 

  ي د ارزش اضاف ي م به تول ي رمستق ي ه غ ي ن دو شکل سرما ي افت. ا ي دست 
کردن  اعتبار،  ، با فراهم ي قرض  يه ي کنند. سرما ي کمک م  ي صنعت  يه ي سرما 
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ر يرا بخرد که درغ  يي سازد تا کالاها ي را توانمند م  ي صنعت  ي ه ي سرما 
گرفتن   عهده ، با به ي تجار  ي ه يتوانست بخردشان. سرما ي صورت نم ن ي ا 

، به  ي صنعت  ي ه ي سرما  ي جا بر  فروش کالاها به عملکرد دشوار و زمان 
 متمرکز شود.  ي د ارزش اضاف ي ول دهد تا بر ت ي امکان م   ي صنعت  ي ه ي سرما 

  يها د ارزش ي ل کوشد تا خودش را از تو ي ه م ي ن موارد، سرما ي در تمام ا 
سان  سود، به تمام  به  ي ع  ارزش اضاف ي ن اصل  توز ي دور کند. اول  ي مصرف 

که قرار   ي خاص  ي ، قطع  نظر از ارزش مصرف ي صنعت  ي ه ي سرما  ي واحدها 
افته  ي ش ي افزا   ي ه ي زان  سرما ي ا م دهد تا متناسب ب ي د کنند، امکان م ي است تول 

دهد که چگونه  ي افت کنند. اصل دوم، شرح م ي پاداش در  ي طور مساو به 
است   38ي ن مبتن ي که بر زم  ي ن بخش کشاورز ي را ب  ي توان ارزش اضاف ي م 

م کرد. اصل آخر   ي ست تسه ي ن  ي ن مبتن ي که بر زم  ي رکشاورز ي و بخش غ 
طور مولد در  ، چه به دارها ه ي دهد که چگونه تمام سرما ي ع، نشان م ي توز 

در   طور نامولد ر باشند چه به ي ( درگ ي مصرف  ي ها د ارزش ي صنعت )تول 
تناسب با  م کسان، در شکل  بهره، و نه سود، ي ، به ي تجارت و بخش مال 

 برند. ي سهم م   ي موجود  ارزش اضاف   ي اي ه، از در ي ت  سرما ي زان مالک ي م 
ار فشرده  ي بس  ي ه را در شکل ي ک سرما ي الکت ي چه در بالا آمد، ساختار د آن 

هگل  ن منطق  ي ب   ي ع ي رطب ي مرموز/غ   39ي شکل هم   ي توان نوع ي دهد. م ي شرح م 
ست.  ي ب ن ي من عج   ي برا   ي شکل ن هم ي حال، ا ن ي د. با ا ي ه د ي ک سرما ي الکت ي و د 

از خود  ما است، هرچند ]حالا در    ي همواره بخش   ي ک ي الکت ي د   ي را سوژه ي ز 
ک راه وجود  ي   د فقط ي افته است. با ي   شده و گسترش ه[ بزرگ  ي شکل سرما 

 

38  land-intensive 

39  homomorphism 
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مند  طور نظام و به  ا بتواند خودش را تمام  ي ا ن سوژه ي داشته باشد تا چن 
 است.   ي ک ي الکت ي وش  د عرضه/آشکار کند، و آن راه، ر 

 

*   *   * 
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